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پیشگفتار 

با قدرت یافتن میخاییل گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اعتراف وی به نقاط ضعف کشورش، مقدمه فروپاشی دیوار آهنین هفتاد ساله فراهم گردید واندیشه بروز جنگ اتمی به فراموشی سپرده شد. در نخستین سالهای آخرین دهه قرن بیستم میلادی نقشه جغرافیای جهان شکل نوینی یافت و جمهوریها و کشورهایی جدید به جای اتحاد جماهیر شوروی در صحنه سیاسی جهان ظاهر شدند. 

در آن سوی مرزهای شمال کشورمان و در ناحیه آسیای مرکزی که تاریخ مشترک کهن و مشترکات فرهنگی بسیاری با ایران دارد، پنج جمهوری مستقل پا به عرصه جهان گذاشتند که از همان نخستین روزهای اعلام استقلال، کشورهای مختلف جهان با اهداف گوناگون، اشتیاق فراوانی برای برقراری روابط همه جانبه با آنها از خود نشان دادند و به سرعت در جلب اعتماد رهبران ناحیه کوشیدند. 

در میان سرزمینهای مختلف، کشور ما چه از نظر تاریخی و فرهنگی، چه از نظر همجواری و چه به دلیل برخورداری از تواناییها و قابلیتهای گوناگون، در ایجاد ارتباط با ناحیه از مزایای بسیاری بهره مند است. برقراری همکاریهای متقابل و دوستانه، گرچه بهره برداری از منابع اقتصادی را برای طرفین در بر دارد اما در ایجاد صلح و ثبات منطقه ای

نقشی مؤثرتر ایفا می کند. 

بدیهی است که نخستین پیش شرط برقراری و گسترش روابط مناسب و مفید، آشنایی با این کشورها و شناخت موقعیتهای ویژه آنها است. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جهت اهداف فرهنگی خود از نخستین سالهای تشکیل
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جمهوریهای آسیای مرکزی به تحقیق و پژوهش و انتشار آثار مربوط به آسیای مرکزی همت گماشته است و گروه جغرافیای این مرکز در ادامه مطالعات خود، طرحی پیرامون مطالعه کشورهای آسیای مرکزی را از اواخر سال 1372 آغاز کرد که مجموعه حاضر محصول بخشی از این پژوهشها می باشد.

ص:16





دیباچه 

برقراری روابط میان کشورهای همسایه از زمانهای بسیار دور رایج بوده است، اما در دو سده اخیر و با گسترش و توسعه فنون و وسایلی که جابجایی کالا و مسافر را سهولت بخشید، همکاریهای متقابل میان کشورهای جهان اهمیت ویژه ای یافت و تمام ملتها و کشورهای جهان با دیدگاههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وحتی مذهبی متفاوت، سعی در خروج از انزوا و گسترش مناسبات گوناگون با کشورهای دیگر دارند و برای رسیدن به این هدف، هر کشوری سیاستهای خاص خود را اتخاذ کرده است. 

امروزه شماری از کشورهای جهان در گسترش روابطشان با سایر کشورها نفوذ فرهنگی را مد نظر دارند و در کنار بهره های حاصل از روابط اقتصادی، گسترش فرهنگ و ایده لوژی خود را در رأس اهدافشان قرار داده اند. صدور اصول اعتقادی و فرهنگی جوامع، در لوای روابط اقتصادی و به صورت پنهان صورت می گیرد و کشورهای میزبان، غیرمستقیم و تدریجی و از طریق کالاهای اقتصادی، تحت تأثیر فرهنگ وارداتی قرار می گیرند.

برخلاف کشورهای قدرتمند که به آن شکل عمل می کنند، بسیاری از کشورها، برقراری و گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی را برای ایجاد صلح و ثبات و رسیدن به توسعه پایدار مورد توجه قرار داده و در رشد روابط گوناگون با بسیاری از کشورهای جهان، بویژه همسایگان خود می کوشند.
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نخستین اصل در برقراری روابط سالم و دوستانه میان کشورها، آشنایی آنها با توانها و تنگناهای محیطی، انسانی و اقتصادی یکدیگر است. دانش جغرافیا که عملکرد فعالیتهای انسانی را با ملاحظه عناصر محیطی بررسی می کند، می تواند کمک بزرگی به امر گسترش روابط میان کشورها بکند و ضمن تحلیل قابلیتها و دشواریها، راهبردهای لازم را ارائه دهد. 

مجموعه حاضر با توجه به موضوع فوق الذکر به بررسی کشورهای آسیای مرکزی می پردازد و می کوشد ویژگیهای کشورهای ناحیه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، ابعاد گوناگون روابط ایران با ناحیه را مطرح کند و برای توسعه و بهبود روابط به نکاتی

اشاره کند و پیشنهاداتی ارائه دهد. 

این مجموعه در قالب هفت فصل تدوین شده است: 

فصل اول به بررسی ویژگیهای گوناگون آسیای مرکزی اختصاص یافته است. در فصلهای دوم تا ششم، شناخت وضع پنج کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان به صورت مجزا، مورد توجه قرار گرفته است. در فصل هفتم، ضمن بررسی ابعاد گوناگون روابط ایران و استان خراسان با جمهوریهای آسیای مرکزی چند روش در جهت بهبود و گسترش روابط کشورمان با جمهوریهای ناحیه پیشنهاد گردیده است. 

در این مجموعه سعی شده است بررسیها در سرفصل هایی یکسان برای تمام کشورها ارائه شود، همچنین به منظور تسهیل تعیین تاریخها، تمام تاریخهای میلادی به تاریخ خورشیدی نیز ذکر شده است. 

در پایان لازم می دانم از مسؤولان محترم بنیاد که شرایط لازم را برای تألیف و چاپ این کتاب فراهم کردند و همکاران و دوستانی که هر یک به نوعی در نشر این کتاب مرا یاری داده اند؛ جناب آقای دکتر محمدحسین پاپلی یزدی که مشوق بنده در انجام این طرح بوده اند؛ مدیر و همکاران ارجمند گروه جغرافیا؛ آقایان حسن عطائی که زحمت ویرایش دستنوشت را بر عهده گرفتند؛ محمد فلسفی مدیر خدمات پژوهشی؛ و همکاران گرامی واحد نشر به ویژه رضا ارغیانی و محمّدعلی علاقه مند که آماده سازی و حروفچینی و صفحه آرایی را برعهده داشتند و همچنین همکاران ارجمند گروه نمونه خوانی و واحد تکثیر سپاسگزاری نمایم.
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فصل 1: ناحیه آسیای مرکزی 


1 - حدود آسیای مرکزی 

اصطلاح آسیای مرکزی از سالیان دور بر محدوده ای در آسیا اطلاق می شده است، اما «الکساندر فن هومبولت»(1) نخستین کسی بود که برای تعیین حدود آسیای مرکزی از معیارهای علمی و مشخص استفاده کرد. هومبولت در سال 1843م/1222ش پیشنهاد کرد که واژه آسیای مرکزی برای آن بخش از قاره آسیا درنظر گرفته شود که محدوده میان 5 درجه شمالی و 5 درجه جنوبی عرض جغرافیایی 5/44 درجه، یا به عبارت دیگر محدوده میان 39 درجه و 30 دقیقه تا 49 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی، را شامل شود. او حد شرقی وغربی آسیای مرکزی را مشخص نکرد، اما از لابلای نوشته هایش می توان دریافت که فلات «اوست اورت»(2) حد غربی و رشته کوههای «خینگان بزرگ»(3) حد شرقی منطقه را تشکیل می دهند. 

«نیکلای خانیکف»(4) روسی ملاکی را که هومبولت برای تعیین محدوده آسیای مرکزی برگزیده بود رد کرد. او عقیده داشت که ویژگیهای جغرافیایی، بویژه عوارض
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طبیعی را باید در تعیین مرزبندی ها در نظر گرفت. خانیکف عدم ریزش آب رودخانه ها به دریاهای آزاد را مهمترین و اصلی ترین عامل تعیین کننده مرزبندی های آسیای مرکزی دانست. براین اساس «افغانستان» و مناطق شرقی ایران نیز در محدوده آسیای مرکزی قرار می گرفتند. 

چندی بعد «فردیناند ریشتوفن»(1) آلمانی نظریه ای جدید ارائه کرد و قاره آسیا را از نظر جغرافیای طبیعی و با تأکید بر دو عامل ویژگیهای طبیعی و تشکیلات زمین شناسی به دو بخش آسیای مرکزی و «آسیای پیرامونی» تقسیم کرد. براساس نظریه وی آسیای مرکزی تمام بخشهای داخلی قاره آسیا است که شبکه آبهای سطحی آن به آبهای آزاد جهان راه ندارند. بنابراین آسیای مرکزی از شمال به رشته «کوههای آلتایی»(2)، از جنوب به «تبت»(3)، از مغرب به «پامیر»(4) و از مشرق به کوههای خینگان محدود می شود. 

در دهه های آخر قرن نوزدهم میلادی «ایوان موشکتف»(5)، زمین شناس و جهانگرد روسی ضمن پذیرش نظریه ریشتوفن در اصلاح و تکمیل آن کوشید. وی بر اساس بررسیها و اکتشافهای خود و مطالعات دانشمندان پیشین اظهار داشت که قسمتهای غربی و شرقی پیرامون آسیای مرکزی ویژگیهای طبیعی و زمین شناسی مشابهی با آسیای مرکزی دارند و نمی توان آنها را منفک از آسیای مرکزی و در قلمرو آسیای پیرامونی دانست. موشکتف دو عامل ریزش یا عدم ریزش آبهای جاری به دریاهای آزاد و انباشتگی ماسه های بادی حاصل از جریان آبهای جاری را مبنای تقسیم بندی آسیا دانست و براین اساس قاره آسیا را به دو بخش آسیای پیرامونی و آسیای داخلی تقسیم کرد و این دو منطقه را از نظر موقعیت، ویژگیهای طبیعی و تشکیلات زمین شناسی با یکدیگر کاملاً متفاوت شمرد. 

نظریه موشکتف درباره محدوده آسیای مرکزی با پیشنهاد ریشتوفن مغایرت داشت، زیرا به نظر موشکتف از اصطلاح آسیای مرکزی باید فقط برای اطلاق به نواحی شرقی

ص:20





1- nefothciR dnanidreF - 

2- iatlA - 

3- tebiT - 

4- rimaP - 

5- votekhsuM navI - 




آسیای داخلی (همان آسیای مرکزی ریشتوفن) استفاده کرد. 

از اواخر قرن نوزدهم تا زمان حاضر نیز درباره محدوده آسیای مرکزی نظرات گوناگون ارائه شده و حدود آسیای مرکزی با توجه به نوع مطالعات و تا حدودی استنباطهای شخصی محققان و صاحب نظران تعیین شده است. اما در همه موارد محدوده آسیای مرکزی در منطقه حدفاصل «دریای خزر» تا «سین کیانگ»(1) چین و «مغولستان» بوده است. 

«سازمان یونسکو» که از سال 1967م/ 1346ش مطالعاتی جامع درباره آسیای مرکزی آغاز کرده است، با توجه به متغیر بودن محدوده آسیای مرکزی در دوره های مختلف تاریخی، ناحیه مورد مطالعه خود را این گونه تعریف کرده است: 

«در حال حاضر در مرزبندی کنونی، کلیّه سرزمینهای افغانستان، قسمت غربی چین، شمال هندوستان، شمال شرق ایران، مغولستان، پاکستان و جمهوریهای آسیای مرکزی سابق قرار می گیرند.»(2) 

همچنان که مشاهده می شود، میان صاحب نظران درباره محدوده آسیای مرکزی وحدت نظر وجود ندارد، تا پژوهشگران و محققان علاقه مند به مسائل و موضوعات گوناگون آسیای مرکزی، تحقیقات خود را در محدوده ای خاص متمرکز کنند. 

با توجه به این مهم که واژه آسیای مرکزی، در قلمرو اصطلاحات جغرافیایی قرار دارد، می توان در تعیین حدود آن از معیارهای موجود در جغرافیا کمک گرفت. جغرافیادانان در مطالعات خود، نواحی را مد نظر قرار می دهند. یک ناحیه جغرافیایی دارای چنان وجوه اشتراکی در عوامل طبیعی، انسانی و فرهنگی است که از نواحی مجاورش کاملاً متمایز می شود. در محدوده وسیعی که بنابر تعاریف مختلف قلمرو آسیای مرکزی است، هیچ گونه وحدت جغرافیایی از نظر عوامل طبیعی و انسانی مشاهده نمی شود. و ناهماهنگی ها و عدم تجانس در عوامل گوناگون در این پهنه وسیع دیده می شود. این قلمرو را می توان به چند ناحیه تقسیم کرد ناحیه حدفاصل دریای خزر تا ارتفاعات اطراف فلات پامیر را - که ناحیه طبیعی یک دست و منطبق بر حوزه فرهنگی خاصی است -(3) می توان آسیای مرکزی نامید. این ناحیه در حال حاضر قلمرو سیاسی
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2- تاریخ تمدنهای آسیای مرکزی، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، ص 348.

3- نگاه کنید به: احمدیان، محمد علی، «آسیای مرکزی و حدود آن»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س 3، دوره دوم، ش 5، ص 37 - 48.




جمهوریهای «ازبکستان»(1)، «تاجیکستان»(2)، «ترکمنستان»(3)، «قزاقستان»(4)، و «قرقیزستان»(5) می باشد و مطالعه حاضر نیز درباره همین ناحیه است. 

لازم به ذکر است که در بسیاری از پژوهشها، واژه «آسیای میانه» برای آسیای مرکزی و مترادف با آن به کار برده شده است. باید توجه داشت که این دو واژه یک مفهوم ندارند

زیرا از نظر کاربرد و مفهوم واژه ها، کلمه «میانه» برای خط و کلمه «مرکز» برای سطح به

کار برده می شود. و آسیای مرکزی در سطح گسترده است، نه در طول خط. علاوه برآن همچنان که ذکر شد اصطلاح آسیای مرکزی از قرن نوزدهم میلادی با استناد به معیارهای علمی مطرح شده و دست کم دو قرن است که این واژه آگاهانه و با مد نظر قرار دادن عوامل و ویژگیهای جغرافیایی به کار گرفته می شود، درحالی که اصطلاح آسیای میانه از سال 1924م/1303ش به بعد عنوان شد. 

روسها پس از آن که سرزمینهای بسیاری را تصرف کردند، در سال 1865م/1244ش این ناحیه را «ترکستان روس» نامیدند و بلشویکها پس از به دست گرفتن قدرت در روسیه، در سال 1924م/1303ش نام آسیای میانه را برگزیدند. این نامگذاری کمتر منطبق بر واقعیتهای جغرافیایی بود و بیشتر از دیدگاهی سیاسی ناشی می شد. زیرا کمونیستها، نواحی تحت سلطه روسیه را با توجه به فاصله آنها از مرکز به سه ناحیه تقسیم کردند: «قفقاز» و اطراف آن، که در طول یک خط نزدیکترین فاصله را با مسکو داشتند، آسیای مرکزی نام گرفتند. پنج کشور شرق دریای خزر که نسبت به قفقاز دورتر و از «سیبری» نزدیکتر به «مسکو» بودند، آسیای مرکزی نامیده شدند. نام «آسیای دور» برای سیبری و اراضی متصرفه شرق آسیا که بیشترین فاصله را از مسکو داشتند، انتخاب شد.(6) از آن زمان تاکنون دو اصطلاح «آسیای میانه» و «جمهوریهای شوروی در آسیای مرکزی» برای ناحیه مورد مطالعه به کار برده شده است، در حالی که مشاهده شد اصطلاح «آسیای میانه» علاوه بر آن که فاقد زمینه تاریخی یا جغرافیایی است، از نظر
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6- «نگاهی به آسیا و شناخت آسیای مرکزی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش3، ص21 - 47.




واژه شناسی و ادبی نیز نامناسب است. 


2 - ویژگیهای طبیعی 


1 - 2 موقعیت جغرافیایی 

آسیای مرکزی در مختصات جغرافیایی 35 تا 55 درجه عرض شمالی و 47 تا 87 درجه طول شرقی واقع است. این ناحیه از غرب با بخش اروپایی قاره آسیا، از شرق با «آسیای شرقی»، ازجنوب با «خاورمیانه» و از شمال با سیبری هم مرز است. بنابراین کشورهای همجوار با آسیای مرکزی عبارتند از: در شمال و مغرب «روسیه»، در جنوب «ایران» و افغانستان، و در مشرق «چین» (نقشه 1). 

نقشه 1
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ناحیه آسیای مرکزی با حدود چهار میلیون کیلومتر مربع وسعت، پنج جمهوری ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را در بر می گیرد. در دوره های

تاریخی گوناگون تمام یا بخشی از این ناحیه به نامهای «توران»، «ترکستان» و «ماوراءالنهر» مشهور بوده است. 


2 - 2 زمین شناسی 

آثار مربوط به دوره های زمین شناسی در سطح آسیای مرکزی گسترده اند. بدیهی است، رسوبات و سنگهای متعلق به دوره های کهن بیشتر در معرض فرآیند فرسایش قرار گرفته، در نتیجه یا زیر رسوبات جدیدتر مدفون شده اند و یا اشکال متنوع ژئومورفولوژی را به وجود آورده اند. 

رسوبات و تشکیلات متعلق به دوره قبل از دوران اول زمین شناسی (پری کامبرین)(1) عمدةً از نوع سنگهای آذرین و دگرگونی هستند که در محدوده های بسیار کم وسعت در جنوب تاجیکستان، بخشی از ازبکستان، و قسمتی از شمال قزاقستان مشاهده می شوند. تشکیلات مربوط به دوران اول زمین شناسی (پالئوزوئیک)(2) سطحی نسبتا وسیع از آسیای مرکزی را پوشانیده اند، بخشهایی از ازبکستان و تاجیکستان، نواحی شرقی قزاقستان و بخشی از قرقیزستان در قلمرو تشکیلات دوران اول زمین شناسی به شمار می آیند. رسوبات متعلق به دوران دوم زمین شناسی (مزوزوئیک)(3) عمدتا از جنس آهک هستند که به شکل توده ای یا لایه ای، در محدوده های کوچکی در ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان پراکنده اند. رسوبات دوران سوم زمین شناسی (نئوزوئیک)(4) که بیشتر آنها از جنس مارن، شیل و کنگلومرا می باشند در جنوب ترکمنستان و قسمتهای غربی و مرکزی قزاقستان مشاهده می شوند. بیشتر اراضی آسیای مرکزی را رسوبات آبرفتی و ماسه های بادی متعلق به دوران چهارم زمین شناسی (کواترنری)(5) پوشانیده اند، بخش عمده
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ترکمنستان، شمال، و جنوب قزاقستان، قسمت وسیعی از ازبکستان قلمرو تشکیلات دوران مذکور می باشند (نقشه 2). 

نقشه 2 

فعالیت های کوهزایی که در دوره های زمین شناسی سبب پیدایش ارتفاعات و پستی و بلندی ها شده اند در آسیای مرکزی نیز تحولات زمین ساختی را به دنبال داشته است. اکنون در برخی نواحی فعالیتهای کوهزایی به شکل بیرون زدگی و در برخی نقاط بدون بیرون زدگی دیده می شوند، به عبارت دیگر در برخی نواحی به مرور زمان در اثر فرایند فرسایش از ارتفاع بلندیها کاسته شده و سطح آنها با رسوبات دوره های بعدی پوشیده
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شده است.

آثار ناشی از فعالیت کوهزایی کالدونین(1) که در دوران اول زمین شناسی رخ داده است در ارتفاعات «قره تاو (کاراتائو)»(2) پایکویهای جنوبی ناحیه سمی (سمی پالاتینسک)(3) در قزاقستان و بخشی از ازبکستان مشهود است. 

بیشتر اراضی آسیای مرکزی تحت تأثیر فعالیت کوهزایی هرسی نین(4) در اواخر دوران

اول زمین شناسی شکل گرفته اند، که در ناحیه «تورغای»(5) واقع در شمال «دریاچه آرال»، فلات «قراغاندی (کاراگاندا)(6)»، حوضه «دریاچه بالخاش»(7) و رشته کوههای شمالی تاجیکستان و جنوب قرقیزستان رسوبات حاصل از کوهزایی قابل مشاهده است. اما ماسه های بادی و آبرفتهای متعلق به دوران چهارم زمین شناسی، لایه های سنگی حاصل از کوهزایی هرسی نین را در تمام بیابانهای مرکزی و نواحی شرقی و شمالی قزاقستان پوشانیده اند و به همین علت کوهزایی مذکور در این نواحی بدون بیرون زدگی و غیر مشهود می باشد. کوهزایی آلپی(8) که آخرین و جوانترین سیستم چین خوردگی است در آسیای مرکزی ارتفاعات پامیر در جنوب تاجیکستان و رشته کوههای «کپه داغ»(9) در جنوب ترکمنستان را به وجود آورده است. همین ناحیه که بلندترین اراضی آسیای مرکزی محسوب می شود، از نظر زلزله خیزی فعالترین قسمت به شمار می آید، بویژه ارتفاعات تاجیکستان و قرقیزستان. علت اصلی این مهم، تداوم فعالیتهای تکنونیکی در این رشته کوههای جوان است. 

کانونهای زلزله خیز آسیای مرکزی در دو منطقه متمایز متمرکز است. نخستین منطقه جنوب وغرب ترکمنستان است که خود به دو ناحیه مجزا تقسیم می شود، اول ناحیه
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کراسنوودسک در ساحل شرقی دریای خزر است که به نوار زمین ساختی بزرگتر کُپه داغ - بالکان از طریق دریای خزر، متصل می شود. دوم ناحیه عشق آباد است که از نظر زلزله شناسی از نوار بسیار فعال شمال ایران جدا نیست. 

ناحیه دیگر که تاجیکستان، قرقیزستان، جنوب شرقی ازبکستان و جنوب شرقی قزاقستان را نیز شامل می شود، چین خوردگیهای آلپی و وریسکی و کالدونین(1) را در خود جای می دهد و دارای شبکه ای از گسله هاست. بزرگترین گسله این ناحیه طراز (تالاس) - فرغانه است که در امتداد شمال غربی - جنوب شرقی بیش از 1500 کیلومتر طول دارد و 600 کیلومتر آن رشته جبال تیان شان را قطع می کند، گسله های حصار - کوکشال، درواز -

قراقُل و پامیر مرکزی دیگر گسله های مهم آسیای مرکزی بشمار می آیند. 

میان این دو ناحیه زلزله خیز شرقی و غربی آسیای مرکزی سرزمین همواری هست که کانونهای لرزه ای اندکی در آن مشاهده می شود. با وجود این چندین زلزله مخرب در این ناحیه در هزار سال اخیر گزارش شده است و حتی برخی روایات محلی، تغییر مسیر آب جیحون از دریای خزر به دریاچه آرال را ناشی از زلزله بزرگ خوارزم می دانند. 

کهن ترین نشانه زلزله در آسیای مرکزی یک عمارت آسیب دیده است که آثار آن از حفاری های آق تپه در نزدیکی عشق آباد یافت شده است. قدمت این آثار تا هزاره دوم پیش از میلاد می رسد. زلزله های مهم ناحیه عبارتند از:(2) 

تاریخ میلادی محلبزرگی زلزله 

(برحسب مقیاس ریشتر) 

هزاره دوم پیش از میلاد آق تپه (نزدیک عشق آباد)1/7

سده سوم پیش از میلاد چینگوچین (جنوب شرقی قزاقستان)1/6

حوالی میلاد مسیح نسا(نزدیک عشق آباد)1/7 

500 جنوب شرقی قزاقستان7/6 

838 فرغانه- 

914 بخارا- 

942 بخارا7/6
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2- برجیان، جبیب، «لرزه خیزی و زلزله در آسیای مرکزی»، نامه فرهنگستان علوم، سال4، ش6 و 7، ص180 - 183 و 188 - 189.




943 نسا6/7 

1208 گرگانج1/6 

1390 بخارا1/6 

1410 بلخ - بخارا- 

1490 سمرقند8/5 

1620 فرغانه8/5 

1716 آق سو(شرق ترکمنستان)5/7 

1799 اورگوت(نزدیک سمرقند)6 

1817 - 1822 سمرقند - بخارا4/6 

1822 خوقند (فرغانه)2/6 

1868 تاشکند5/6 

1885 بلوفودسک (قرقیزستان)9/6 

1887 آلماآتی3/7 

1889 چیلیک (شمال شرقی آلماآتی)3/8 

1895 کراسنوودسک (غرب ترکمنستان)2/8 

1897 اوراتپه (تاجیکستان)7/6 


3 - 2 ناهمواریها 

آسیای مرکزی جلوه گاه چشم اندازهای متنوع توپوگرافی است، کوهستانها، زمینهای پست ساحلی، علفزارها و بیابانها، چشم اندازهای اصلی ناهمواریهای ناحیه به شمار می روند (نقشه 3). 

بخش شرقی و جنوب شرقی، جایگاه ارتفاعات است و هرچه بسوی غرب پیش رویم از ارتفاع زمین کاسته می شود. سه رشته کوه «آلای»(1)، «تیان شان»(2) و پامیر که تحت تأثیر فعالیتهای تکنونیکی زمین در دوران سوم زمین شناسی شکل گرفته اند، مهمترین ارتفاعات آسیای مرکزی را تشکیل می دهند. 

رشته کوههای آلای چشم انداز عمده تاجیکستان و قرقیزستان محسوب می شود، این
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1- ialA - 

2- nahs naihT ,nahsnaiT ,nahs neiT - 




سیستم کوهستانی در نواحی مذکور با ارتفاع بیش از 3 هزار متر از رشته کوههای به هم پیوسته تشکیل شده است، در حالی که با امتداد آن به سوی غرب از ارتفاع کوهها کاسته می شود و کوهها تبدیل به تپه های منفرد می شوند. «قله لنین»(1) در تاجیکستان با ارتفاع 7134 متر، از بلندترین قله های آسیای مرکزی، در این سیستم کوهستانی واقع است. «سیر دریا»(2) در شمال و «دره سرخاب»(3) درجنوب، کوههای آلای را به ترتیب از توده کوهستانی تیان شان و فلات بلند پامیر متمایز می کنند. 

نقشه 3

ص:29





1- kaeP enineL - 

2- ayraD ryS - 

3- yellav bahkroS - 




کوههای تیان شان از شرق چین تا قرقیزستان امتداد دارد. این توده کوهستانی دارای مجموعه ای از قله هایی با ارتفاع بیش از 3 هزار متر است. امتداد کوههای تیان شان به

سوی شمال غرب با نام کوههای قره تاو وارد سرزمین قزاقستان شده و تا حاشیه بیابان امتداد یافته است. 

فلات پامیر که محل گره خوردگی سیستم چین خوردگی آلپی است با ارتفاع متوسط 4 هزار متر به «بام دنیا» معروف است. این فلات که در واقع ادامه رشته کوههای «هیمالیا»(1)ست تا قرقیزستان و تاجیکستان امتداد یافته است و بلندترین اراضی آسیای مرکزی را تشکیل می دهد. قله مهم «کمونیزم»(2) با 7495 متر ارتفاع در تاجیکستان و بلندترین نقطه آسیای مرکزی، از کوههای پامیر محسوب می شود. 

سه سیستم کوهستانی فوق الذکر سه چشمه مهمترین رودهای آسیای مرکزی اند و در ارتفاعات بالاتر از 3500 متر آنها، یخچالهای طبیعی قرار دارند که اثرهای فرسایشی این

یخچالها به شکل سیرکهای یخچالی مشاهده می شود. 

اختلاف ارتفاع زیاد در مسافت کوتاه از ویژگیهای کوههای مرتفع جنوب شرق و شرق آسیای مرکزی است، برای مثال اطراف «دره فرغانه»(3) را که در ارتفاع 350 متری قرار دارد، به فاصله 50 تا 70 کیلومتری، کوههایی محصور کرده اند که تا 5500 متر ارتفاع دارند. محدودیت ارتباطی، دیگر ویژگی بارز کوههای بلند ناحیه است. ارتفاع زیاد و دره های عمیق مانع بزرگی در برقراری ارتباط میان این ناحیه و سرزمینهای اطراف

آن به وجود آورده است به طوری که به جز زمانهایی که شرایط سخت طبیعی سبب مهاجرت و حرکت اجباری مردم شده، در اکثر اوقات مردم ناحیه در انزوا به سر می بردند. با وجود این، اهالی ناحیه توانسته اند از همین معبرهای تنگ و سخت بهره گیرند و ارتباط خود را با دنیای خارج برقرار سازند و همین راهها اهمیت زیادی کسب کرده اند. 

به غیر از سه سیستم کوهستانی مذکور، در جنوب ترکمنستان امتداد رشته کوههای

ص:30





1- ayalamiH - 

2- kaep msinummoK - 

3- anagreF - 




کپه داغ، در شرق قزاقستان کوههای «آلاتائو»(1) وادامه کوههای آلتایی با نام کوههای «تارباقاتای»(2)، دیگر ارتفاعات آسیای مرکزی را تشکیل می دهند. 

فلاتها از چشم اندازهای دیگر ناهمواریها در آسیای مرکزی محسوب می شوند. به غیر از فلات پامیر که ذکر آن رفت و فلات اوست اورت در حد فاصل دریای خزر و دریاچه آرال، در قسمت شرقی و شمالی ناحیه، فلات مسطح، کم ارتفاع و قدیمی است که به طور متوسط بین 200 تا 500 متر ارتفاع دارد. بیشترین ارتفاع فلات با دوهزار متر

در قسمت مرکزی آن مشاهده می شود. آبهای جاری در این فلات به سوی شمال جریان می یابند و با پیوستن به رودخانه «اُب»(3) به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند. 

جلگه ها در شمار اراضی کم ارتفاع و پست به شمار می آیند، در قسمت غربی آسیای مرکزی جلگه ای با حداکثر 200 متر ارتفاع مشاهده می شود که دو گودال خزر و آرال در غرب و شرق آن قرار دارند. در بخش شمال غربی جلگه رودهای «امبا»(4) و «اورال»(5) جاری اند که از کوههای جنوبی رشته کوه اورال سرچشمه می گیرند و پس از طی مسافتی به دریاچه مازندران می ریزند. در بخش جنوب شرقی جلگه نیز رودخانه «اترک»(6) آبهای جاری ناحیه را به سوی دریای مازندران می برد. دریاچه آرال نیز آبریزگاه دو رود مهم سیردریا و «آمودریا»(7) است. 

بیابانها که محدوده وسیعی را در آسیای مرکزی فراگرفته اند، نامشان متأثر از شرایط طبیعی ناحیه بوده است. بیابان «قره قوم»(8) به مفهوم ماسه های سیاه بین دریای خزر و رودخانه آمو دریا به طول 965 کیلومتر واقع شده است. کوههای شمال شرق ایران و افغانستان مانع گسترش بیابان به طرف جنوب بوده و آن را محدود کرده اند. این بیابان ارتفاعی بین 150 تا دویست متر دارد و وسعتش حدود 300 هزار کیلومتر مربع است.
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1- uaT alA - 

2- iatagabraT - 

3- bO - 

4- abmE - 

5- larU - 

6- kertA - 

7- ayraD umA - 

8- muK araK - 




اقلیم خشک و گرم این شنزار زیست و رشد گیاهان را غیرممکن می کند، به همین علت پوشش گیاهی آن، ناچیز و پراکنده است. 

بیابان «قزل قوم»(1) یا «شنهای قرمز» قسمت شمالی زمینهای بین سیر دریا و آمودریا را تشکیل می دهد، قزل قوم با وسعت 297 هزار کیلومتر مربع نسبت به قره قوم شرایط طبیعی مساعدتری برای رشد گیاهان و فعالیتهای کشاورزی دارد. 

از مهمترین اشکال ژئومورفولوژیکی بیابانها، تپه های شنی است که به وفور در قره قوم و قزل قوم مشاهده می شود. این تپه ها در اثر وزش باد و تراکم شنها شکل می گیرند. در موقع وزش بادهای شدید برخی از آنها که ارتفاع کمتری دارند، تغییر مکان

می یابند. در بین تپه های شنی شیارهایی به نام تاکی یر(2) وجود دارد که آب باران در آن جمع می شود، هرچه تعداد و عمق تاکیرها بیشتر باشد، شرایط مناسبتری برای رشد جانداران فراهم می شود. 


4 - 2 آب و هوا 


اشاره

برخی از پژوهشها و تحقیقات علمی و اقلیمی مشخص کرده است که آب و هوای آسیای مرکزی در طول تاریخ یکسان نبوده است و اقلیم کنونی پس از اتمام دوره های یخبندان دوران چهارم زمین شناسی شکل گرفته است. گرچه در اثر تحول و تبدیل اقلیم مرطوب به آب و هوای خشک، تغییری در توزیع شبکه آبهای جاری ناحیه به وجود نیامده، اما دریاچه ها کوچکتر و رودخانه ها کم آب تر شده اند. موشکتف، «کروپتکین»(3) و

«هانتینگتون»(4) بر مبنای این یافته های اقلیمی اعلام کردند که ریشه و اساس تمام تحولات و تحرکات تاریخی، اجتماعی و اقتصادی آسیای مرکزی، تغییرات اقلیمی بوده است.(5) چندی بعد دو دانشمند به نامهای «ولهر»(6) و «گوورر»(7) بر پایه اسناد و مدارک جمع آوری
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1- muK )liziK( lyzyK - 

2- reykaT - 

3- nikotporK - 

4- notgnitnuH - 

5- در مورد نقش آب و هوا و پیدایش تمدنها فرضیه های گوناگونی ارائه شده که از میان آنها فرضیه هانتیگتون قویترین آنها می باشد. هانتیگتون عامل آب و هوا را عامل اصلی تحولات تاریخی و پیشرفت و یا عقب ماندگی تمدنها می داند. او در واقع جبر آب و هوایی را مطرح می کند. یادآوری می شود که آغاز طرح جبر محیطی، که جبر آب و هوایی نیز در همین ردیف است، همزمان با اکتشافات جغرافیایی بوده و زمینه مساعدی را برای رشد افکار مربوط به برتری قومی، سلسله مراتب قومی و در نهایت استثمار و استعمار سرزمینهای بسیاری توسط امریکا و اروپاییها فراهم کرد. در حالی که جبر محیطی با توانهای محیطی تفاوت دارد و در بررسی تفاوتهای مکانی و قضاوت درباره شرایط زندگی گروههای انسانی نه تنها محیط طبیعی بلکه سازمان اجتماعی آنها را باید مورد توجه و پژوهش قرار داد. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به شکوئی، حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ، جلد اول، 1375، ص232 - 362؛ پاپلی یزدی، محمد حسین، «جبر جغرافیا یا توانهای محیطی»، تحقیقات جغرافیایی، س9، ش35، زمستان 1373، ص 3 - 16.

6- rohilaW - 

7- rorwoG ioranerG - 




شده نظریه فوق را مردود دانسته و اظهار داشتند که از دو هزار سال پیش تاکنون تغییری در شرایط اقلیمی آسیای مرکزی پدیدار نشده و کاهش منابع آب پیش از آن که زاییده تغییرات اقلیمی باشد، ناشی از جابجایی متمادی بستر رودخانه هاست. 

اقلیم آسیای مرکزی گرم و خشک است. در حاکمیت این نوع آب و هوا عوامل گوناگونی مؤثر بوده اند که از آن میان نقش عرض جغرافیایی (موقعیت ریاضی) و دوری از آبهای آزاد نسبت به سایر عوامل مؤثرتر و مهم تر است. ارتفاع از سطح زمین، میزان تشعشع ورودی و خروجی، جریانهای آتمسفری و توده های هوا دیگر عوامل مؤثر بر اقلیم ناحیه محسوب می شوند. 


1 - 4 - 2 فصل زمستان 

در فصل زمستان به علت یکنواختی سطح زمین، کوتاه بودن طول روز، تابش مایل اشعه خورشید، سرمای شدیدی بر سراسر ناحیه حاکم می شود، در این ایام توده هوای پرفشار سیبری که بخش بزرگی از آسیا را فرا می گیرد مرکزش بر روی دریاچه «بایکال»(1) شکل می گیرد، در نتیجه بادهایی با جهت شمال شرق - جنوب غرب و شرقی - غربی می وزند وهوای خشک و سرد در ناحیه حاکم می شود. حاصل این فرایندها نزول درجه حرارت هوا به صفر و زیر صفر در تمام ناحیه است. 

در این فصل درجه حرارت خطوط هم دما از جنوب به شمال کاهش می یابد، به طوری که به غیر از ناحیه کوچکی در جنوب شرقی دریای مازندران که متوسط درجه حرارت آن به زیر صفر نمی رسد، در سایر نواحی تغییرات درجه حرارت از خط هم دمای صفر درجه در جنوب شروع می شود و با پیشروی به سمت شمال از میزان درجه حرارت کاسته می شود. همچنین خطوط هم دما در غرب و مرکز آسیای مرکزی فاصله زیادی با یکدیگر دارند که نشانه حاکمیت درجه حرارت در محدوده ای وسیع است، در حالی که در جنوب شرق، ضمن آن که خطوط هم دما، درجه حرارت کمتری نشان

می دهند فاصله آنها از یکدیگر کمتر است که این وضعیت به علت وجود کوههای بلند و دره های عمیق در این بخش است. حداقل مطلق درجه حرارت زمستان در برخی از
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نواحی کوهستانی جنوب شرقی تا 51 درجه سانتی گراد زیر صفر و در شرق دریاچه بالخاش تا 49 درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است. در ناحیه اول کوهستانی بودن و در ناحیه دوم حاکمیت مرکز پرفشار سیبری دلیل سردی فوق العاده هوا هستند. (نقشه 4). 

نقشه 4 

در بیشتر نقاط آسیای مرکزی حداکثر بارشهای جوی در فصل زمستان و بهار رخ می دهد. حاکمیت مرکز پرفشار سیبری سبب می شود که در فصل زمستان بارش بسیار اندک و به شکل برف باشد. با گرم شدن هوا و حرکت مرکز پرفشار به سمت شمال بارشهای بهاری آغاز می شود.
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میزان کل بارش سالانه در نقاط مختلف آسیای مرکزی متفاوت است. به طور متوسط مجموع نزولات جوی سالانه بین 100 تا 200 میلی متر است. در نقاط پست مانند بیابانها بارش تا 30 میلی متر نیز کاهش می یابد و با افزایش ارتفاع میزان بارندگی بیشتر شده به

طوری که تا 1500 میلی متر نیز می رسد. در یک حالت کلی میزان بارش از غرب به شرق افزایش می یابد، بدین گونه که به طور متوسط در ساحل شرقی دریای مازندران 6 روز، در «عشق آباد»(1) 15 روز، در «تاشکند»(2) 24 روز، در «آب گرم»(3) 53 روز و در دامنه های کوههای تیان شان 136 روز برفی ثبت شده است(4) (نقشه 5). 

نقشه 5
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4- گنجی، محمدحسن، «آب وهوای منطقه جمهوریهای آسیای مرکزی»، مجموعه مقالات جغرافیایی، دفتر اول، کشورهای آسیای مرکزی، ویژه نامه سپهر، ص 32.




یخبندان یکی از ویژگیهای بارز اقلیمی آسیای مرکزی در فصل زمستان است. ارتفاعات و نواحی شمال بیش از سایر نقاط دوره یخبندان دارند، به طوری که تعداد روزهای بدون یخبندان در ارتفاعات شرقی وجنوب شرقی 60 روز و در بیابانها 270 روز در سال می باشد. در همین زمان دریاچه بالخاش بین 3 تا 4 ماه پوشیده از یخ است. 


2 - 4 - 2 فصل تابستان 

با آغاز فصل بهار از شدت سرما کاسته شده و هوا به تدریج گرم می شود. با عقب نشینی مرکز پرفشار سیبری، میزان فشار هوا کم می شود و از سوی جنوب مرکز کم فشار مستقر بر روی «پاکستان» به سوی آسیای مرکزی پیشروی می کند که حاصل آن وزش باد از سمت شمال به سوی جنوب و جنوب غربی است. 

در تابستان در طول روز هوا به شدت گرم می شود و در سراسر ناحیه خطوط هم دمای متوسط درجه حرارت، ارقام بالای صفر است. در قسمت جنوب شرقی ناحیه این خطوط متراکم تر بوده و متوسط درجه حرارت نسبت به سایر نقاط پایین تر می باشد. در فصل گرما، اختلاف درجه حرارت بین شب و روز بسیار زیاد بوده و حتی در بیابانها به علت شدت تشعشع حرارتی برگشتی از سطح زمین، در شبها یخبندان رخ دهد. در این فصل بالاترین درجه حرارتها، منطبق با نواحی بیابانی می باشد و حداکثر مطلق درجه حرارت در مرکز بیابانهای قره قوم و قزل قوم تا 60 درجه سانتی گراد نیز ثبت شده است.

(نقشه 6). 

بارندگی در فصل تابستان در اکثر نقاط آسیای مرکزی پدیده ای غیرعادی است، زیرا پس از بارشهای بهاری و خروج کامل مرکز پرفشار سیبری، هوای گرم و خشک بر ناحیه حاکم می شود. در همین ایام ناحیه شمال قزاقستان از رطوبت توده های هوای مرطوب غربی برخوردار می شود و ناحیه جنوب شرقی نیز تحت تأثیر جریانهای موسمی قرار می گیرد. در حالی که در سایر نقاط، که پهنه ای گسترده است، از اواسط بهار تا اواسط پاییز، به جز رگبارهای پراکنده و زودگذر، بارش مفیدی صورت نمی گیرد. 

برخی از هواشناسان روسی عقیده دارند که دریای مازندران نقش مهمی در اقلیم آسیای مرکزی دارد. زیرا جریانهای هوا، 6/389 کیلومتر مکعب تبخیر سالیانه دریا را به
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آسیای مرکزی منتقل می کند که حاصل آن افزایش میزان رطوبت هوا تا 20 درصد است، و این رویکرد منجر به افزایش میزان بارش به مقدار 10 تا 20 میلی متر در کوهستانها، 8

نقشه 6 

تا 11 میلی متر در استپهای مرکزی و 4 میلی متر در دامنه ها می شود.(1) آنان عقیده

دارند که اگر اثرات رطوبتی دریای مازندران نبود، بر شدت خشکی هوا افزوده می شد و درجه حرارات هوا نیز بالاتر می رفت (جدول 1-1).
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جدول 1 - 1 بارش سالانه و توزیع فصلی آن در تعدادی از ایستگاههای اقلیمی آسیای مرکزی (به میلی متر)(1) 

نام ایستگاهموقعیت جغرافیاییمیانگینفصل 

عرض طولبارندگی سالانهبهارتابستانپاییززمستان 

بیشکک(2) َ54 ْ42 َ36 ْ7453219684130122 

خجند(3) َ17 ْ40 َ73 ْ6941710411122180 

تاشکند َ16 ْ41 َ13 ْ6937410711109147 

سمی(4) َ26 ْ50 َ16 ْ801964/533/537/606/28 

(سمی پالاتینسک)

ترکمن باشی(5) َ00 ْ40 َ00 ْ5313843153644 

(کراسنوودسک)

قزل اوردا(6) َ52 ْ44 َ28 ْ6512533213833 

تورتقول(7) َ30 ْ41 َ00 ْ617/603/205/25/74/30 

(تورگول)


5 - 2 خاکها 


اشاره

دو عامل اقلیم و پوشش گیاهی در نوع و کیفیت خاکهای آسیای مرکزی مؤثر بوده اند. نقش اقلیم به این شکل بروز می کند که کمی بارش سبب کاهش میزان شست و شوی خاک می شود، درنتیجه ترکیبات کربنات دار و سولفاتها در سطح خاک باقی مانده و به لایه های زیرین خاک نفوذ نمی کنند. تأثیر پوشش گیاهی به شکل عدم تشکیل هوموس در خاک بروز می کند. زیرا هوموس که همان مواد آلی خاک است د راثر تجزیه بقایای
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1- عشقی، ابوالفضل - قنبرزاده، هادی، ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 42-43.
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گیاهی حاصل می شود. این رویکرد در آسیای مرکزی به علت پراکندگی و تُنُک بودن پوشش گیاهی و ناچیز بودن بقایای گیاهی، در سطح بسیار ناچیزی رخ می دهد و همین امر سبب کمبود مواد آلی در سطح و لایه های زیرین خاک می شود. 

در پهنه گسترده آسیای مرکزی فقط ناحیه کوچکی خاک حاصلخیز دارد و بیشتر اراضی را خاکهای نامناسب فرا گرفته اند. اراضی پایکوهی مشرق و جنوب شرقی آسیای مرکزی مناسب ترین خاک را دارند و از آنجا هرچه بیشتر به سوی مرکز و شمال پیشروی کنیم، از وسعت خاکهای حاصلخیز کاسته می شود و بر قلمرو خاکهای فقیر و نامساعد افزوده می شود. 

قلمرو آسیای مرکزی را پنج نوع خاک پوشانیده اند که به ترتیب وسعت عبارتند از: 


1 - 5 - 2 خاکهای بیابانی 

بخشی از قرقیزستان، قسمت جنوبی قزاقستان و بخش بزرگی از کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را خاکهای بیابانی فرا گرفته اند. این نوع خاک با وجود دارا بودن مواد معدنی

فراوان، به دلیل فقدان مواد آلی، بویژه در لایه های زیرین خاک، برای کشت و زرع مرغوبیت زیادی ندارد. شور بودن خاک نیز مزید بر علت می شود. با وجود این اگر آب کافی موجود باشد می توان برخی از محدودیتهای خاک را از نظر زراعت برطرف کرد. 


2 - 5 - 2 خاکهای چستنات

(1)

بخش بزرگی از قزاقستان دارای این نوع خاک است. از ویژگیهای این خاک وجود هوموس نارس و مقدار آبشویی اندک می باشد. مراتع، علفزارها و جنگلهای پراکنده، پوشش گیاهی غالب خاکهای چستنات در آسیای مرکزی محسوب می شوند، اما اگر برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند به علت آن که در زمره خاکهای نسبتا حاصلخیز و مرغوب به شمار می روند، بازده محصولات زیاد خواهد بود.
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3 - 5 - 2 خاکهای چرنوزیوم

3 - 5 - 2 خاکهای چرنوزیوم (1)

شمال قزاقستان جایگاه این نوع خاک است. خاکهای چرنوزیوم در ردیف خاکهای حاصلخیز قرار دارند، زهکشی مناسب و فراوانی مواد آلی در لایه های گوناگون خاک تحت تأثیر وفور ریزشهای جوی و تراکم فشرده پوشش گیاهی علل عمده توانایی زراعی زیاد خاک به شمار می روند. 


4 - 5 - 2 خاکهای کوهستانی 

بخش وسیعی از سرزمین تاجیکستان، شرق، مرکز و شمال غربی قرقیزستان و جنوب ترکمنستان که قلمرو اقلیم سرد و مرطوب و دارای پوشش متراکم جنگلی هستند دارای خاکهای کوهستانی اند. از ویژگیهای این خاک وجود مواد آلی به شکل نارس می باشد. مشابه تمام نواحی بلند و کوهستانی، بهره برداری از این خاکها باید با توجه به تمام قابلیتها و تنگناهای آب و خاک در این مکانها، صورت گیرد. 


5 - 5 - 2 خاکهای جنگلی کوهستانی 

در بخش کوچکی از شرق قزاقستان که کوهستانی و دارای رطوبت زیاد و جنگلهای نسبتا متراکم می باشد، خاکهای جنگلی کوهستانی مشاهده می شود. این نوع خاک نسبتا تکامل یافته است و میزان مواد آلی آنها در لایه زیرین نیز فراوان می باشد. بنابراین از نظر زراعی حاصلخیز و مستعد هستند.(2) 


6 - 2 منابع آب 


اشاره

غلبه آب و هوای گرم و خشک بر بخش بزرگی از آسیای مرکزی، محدودیت منابع آب بویژه شبکه آبهای جاری را به همراه داشته است. چند دریاچه و رودخانه و تعدادی کانال آب رسانی منابع آب آسیای مرکزی را تشکیل می دهند (نقشه 7).
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2- عشقی، ابوالفضل - قنبرزاده، هادی، ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 61 - 62.




نقشه 7 


1 - 6 - 2 دریای خزر 

دریای خزر در واقع به دلیل عدم ارتباط با دریاهای آزاد دریاچه به شمار می رود، اما به علت وسعت زیاد آن که بزرگترین دریاچه قاره ای جهان است دریا نامیده می شود. این دریا بزرگترین قسمت به جا مانده از دریای قدیمی «تتیس» است که در دوران اول تا سوم زمین شناسی از قطب شمال تا اقیانوس هند را فرا گرفته بود. و در دوران سوم براثر ظهور

چین خوردگیها، بالا آمدن رشته کوهها و قاره اروپا و فلات ایران، تقسیم و تجزیه شد و
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فقط چند دریاچه از آن باقی ماند که دریای خزر بزرگترین آن است. 

دریای خزر در طول تاریخ نامهای گوناگونی داشته است که یا از نام اقوام ساکن اطراف دریا و یا شهرها و نواحی مجاور آن گرفته شده است: 

«دریای استرآباد»: «استرآباد» نام پیشین «گرگان» است. 

«دریای گیلان»: گیلها نام قبایلی است که از چند سده قبل از میلاد در سرزمین «گیلان» کنونی زندگی می کردند. 

«دریای طبرستان»: «تپور» نام قومی است که از سده های قبل از میلاد در جنوب دریای خزر سکونت داشتند و اسم خود را به ناحیه مسکونی «طبرستان» دادند. مورخان مسلمان «مازندران» و اطراف آن را طبرستان می نامیدند. 

«دریای دیلم»: «دیلم» نام قومی ساکن در سرزمین دیلم میان طبرستان و «آذربایجان» است که تا قرن هشتم هجری وجود داشتند. 

دریای خزر: «خزر» نام یکی از اقوام ترک آسیای مرکزی است که در اطراف این دریا زندگی می کردند و تا قرن چهارم هجری قدرت داشتند. 

«دریای کاسپیان»(1): «کاسپی» نام طایفه ای است که قبل از ورود «آریایها» در فلات ایران سکونت داشتند.(2) 

«دریای خراسان»، «دریای قزوین»، «دریای گرگان»، «دریای مازندران»، «دریای آبسکون» (شهر و جزیره ای در جنوب شرقی دریا)، «دریای هیرکانی»(3) (نامی که یونانیان

به گرگان می دادند)، «بحرباب»، «دریای ساری»، «بحرارقانیا» و «آکفوده دریا» نامهایی

است که دریای مازندران در طول تاریخ از سوی اقوام و طوایف بنا به سلیقه و یا انگیزه

خاص و یا مکانهای مجاور دریا بر آن نهاده شده است.(4) 

دریای خزر با موقعیت ریاضی 36 درجه و 34 دقیقه تا 47 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 38 دقیقه تا 54 درجه و 34 دقیقه طول شرقی در میان کشورهای ایران «آذربایجان»، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان واقع است. از 6380 کیلومتر طول کناره دریای خزر حدود 992 کیلومتر آن از دهنه رود اترک تا آستارا متعلق به ایران است.
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1- naipsaC - 

2- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: رضا، عنایت اللّه، «درباره کاسپیان و دریای کاسپین»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش1، بهار 1371، ص 151 - 158.
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4- حاج سیدجوادی، سیدکمال، «نامهای دریای مازندران»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س5، ش14، تابستان 1375، ص 9 - 16؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم و ششم؛ بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، جلد اول، 1362، ص 129 - 130.




وسعت دریاچه خزر در اثر نوسان سطح آب در طول زمان ثابت نبوده است. بر اساس اندازه گیری سال 1930م/1309ش وسعت آن 424 هزار و در سال 1970م/1349ش بدون در نظر گرفتن «خلیخ قره بغاز» 5/376 هزار کیلومتر مربع بوده است. طول دریای مازندران از شمال به جنوب بین 1200 تا 1260 کیلومتر و عرض آن در پهن ترین قسمت حدود 550 کیلومتر و در باریک ترین قسمت حدود 200 کیلومتر است. عمق دریای خزر در حوضه شمالی بسیار کم و کمتر از 10 متر می باشد و در حوضه جنوبی به 960 تا 1000 متر افزایش می یابد (نقشه 8). 

رودهای جاری به سوی دریای خزر بسیار زیاد و حدود 350 رشته می باشند که از میان آنها رودهای «ولگا»(1)، اورال و امبا در شمال و «ارس»(2)، اترک و «کورا»(3) در جنوب مهم تر از همه هستند. رود ولگا به تنهایی حدود 80 درصد از آب ورودی به خزر را تأمین

می کند. نوسان سطح آب دریای خزر به میزان ورود آب، جریانهای جاری و بارندگی، مقدار تبخیر و حرکات تکتونیکی بستر آن بستگی دارد. بر طبق پژوهشهای دانشمندان روسی واردات دریا بین 490 تا 2/567 کیلومتر مکعب می باشد که این آب می تواند در سال حدود 130 سانتی متر سطح آب دریا را بالا آورد، ولی با توجه به مقدار 75 تا 107 سانتی متر تبخیر، افزایش آب دریا قابل توجه نیست.(4) 

از سال 1923 تا 1978م/1302 تا 1357ش آب دریا مرتبا در حال کاهش بود به طوری که در سال 1978م/1357ش، 2 متر پایین رفت. گرچه تغییرات اقلیمی در این رویکرد بی تأثیر نبوده، اما کاهش آب رودهای حوضه دریای خزر دراثر احداث سدها و بهره برداری از آب رودخانه ها به منظور تأمین آب مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی و صنعتی بویژه در کرانه رودهای شمالی تأثیر مهمی در کاهش آب دریا داشتند. 

کاهش آب دریا در سواحل شمالی به دلیل کم عمق بودن اثرات زیانباری به جا گذاشت، در حالی که در سواحل جنوبی این رخداد چندان محسوس نبود. به همین علت روسها اقدامات اساسی را آغاز کردند، سد بتونی احداثی بر روی خلیج
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1- agloV - 

2- sarA - 

3- aruK - 

4- جغرافیای مفصل ایران، جلد اول، ص 135.




نقشه 8
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قره بغاز(1) را منهدم کردند، آب رودهای «پچورا»(2) «ویچگدا»(3) و «کاما»(4) را به رودخانه

اورال هدایت کردند واقداماتی برای افزایش میزان آب رودهای کورا و ولگا انجام دادند.

حاصل این فعالیتها بر اساس نظر تعدادی از کارشناسان بالا آمدن سطح آب دریا و پیشروی آن به سوی سواحل در چند سال اخیر است که پیامدهای نامطلوبی در سواحلی شمالی کشور به بار آورده است، دانشمندان حرکات تکتونیکی و تغییرات اقلیمی را نیز در این رویکرد مؤثر دانسته اند. 

دریای خزر از اهمیت ویژه ای برخوردار است، شهرهای بزرگ و مهمی در سواحل آن شکل گرفته اند که از میان آنها «باکو» پایتخت آذربایجان اهمیت ویژه ای دارد. خزر از طریق آبراههایی که شوروی سابق بین رودخانه های آن کشور احداث کرد، به دریاهای آزاد مرتبط شد. گرچه این آبراهها در زمستان به علت یخبندان قابل عبور نیستند وعملیات حمل و نقل دریایی را بسیار محدود می کنند، اما در کشتیرانی دریای خزر نقش عمده ای دارند. پایگاههای ناوگان دریایی در هر یک از کشورها حمل و نقل دریایی آنها را انجام می دهد. حوزه های غنی نفت در دریا وجود دارد که برخی به مرحله استخراج رسیده وبعضی در حد شناسایی باقی مانده اند. ذخایر عظیم غذایی، بویژه خاویار یکی از ارقام صادراتی کشورهای حاشیه دریاست. 

از سال 1923 تا 1991م/1302 تا 1370ش سواحل دریای خزر در اختیار شوروی و ایران بود اما از سال 1991م/1370ش کشورهای دیگر ساحل دریای مازندران مانند آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان که دسترسی به دریاهای آزاد دیگری ندارند در این دریا به فعالیت پرداختند، همچنین کشورهای دیگر آسیای مرکزی مانند ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز که به هیچ دریایی دسترسی ندارند، تمایل زیادی به استفاده

از امکانات دریای خزر دارند، بنابراین برای ایجاد فضای مناسب و مطلوب باید تمام کشورهای حاشیه دریا همکاری کنند تا شرایط بهره برداری بهینه از تمام امکانات بالقوه و بالفعل دریا فراهم شود و فعالیتها براساس قابلیتها، تنگناها و آینده نگری جهت دهی
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1- zagoB araK - 

2- arrohceP - 

3- adughceV - 

4- amaK - 




شود.(1) 


2 - 6 - 2 دریاچه آرال 

دریاچه آرال(2) که در سال 1848م/1227ش برای نخستین بار اکتشاف و نقشه برداری شد. در مرز بین دو جمهوری ازبکستان و قرقیزستان واقع است. آرال تا پیش از سال 1960م/1339ش، 66 هزار کیلومتر مربع وسعت داشت و چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود واینک با حدود 47 هزار کیلومتر مربع ششمین دریاچه جهان و دومین دریاچه بزرگ آسیاست. این دریاچه دارای 300 جزیره کوچک و بزرگ است و ساحل غربی آن بدنه فلات اوست اورت با ارتفاع 250 متر می باشد. ساحل شمالی ارتفاع کمی دارد، ساحل شرقی کم ارتفاع و ماسه ای می باشد و ساحل جنوبی آن مصب آمو دریا است. آرال در 7 ماه از سال قابل کشتیرانی می باشد و در زمستان بخشی از سطح آن از یخ پوشیده می شود. 

دو رودخانه آمودریا و سیردریا آب دریاچه را تأمین می کنند. بنابراین حوزه آبخیز آرال بین پنج جمهوری آسیایی مرکزی تقسیم شده است وهرگونه عملی که منجر به نوسان آب دو رود مذکور شود، تأثیر مستقیم بر وسعت و میزان آب دریاچه آرال می گذارد.

سیاست روسها پس از حاکمیت بر آسیای مرکزی گسترش اراضی کشاورزی و تخصصی کردن زراعت در آن ناحیه بود. به همین منظور استفاده از آب آمو دریا و سیردریا برای آبیاری اراضی زیرکشت پنبه به وسیله حفر و احداث کانالهای آبیاری مورد توجه قرار گرفت. بهره برداری بیش از ظرفیت دو رودخانه سبب شد که میزان آب ورودی به آرال کاهش یابد، به طوری که در سال 1960م/1339ش سیردریا و آمودریا 56 کیلومتر مکعب آب به آرال وارد کردند و در سالهای 1970 تا 1979م/1349 تا 1358ش رقم مذکور به 21 کیلومتر مکعب کاهش یافت (جدول 2 - 1). 

کاهش میزان آب وارده به دریاچه سبب کاهش حجم دریاچه به میزان 40درصد شد و خط ساحلی در برخی مناطق تا 65 کیلومتر عقب رفت. عمق متوسط دریاچه که در
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1- مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 14 فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز را به دریای خزر اختصاص داده است. 17 مقاله و چندین گزارش در این مجموعه پیرامون موضوعات مختلف دریای خزر و کشورهای همجوار آن به چاپ رسیده است: فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 14، تابستان 1375.

2- larA - 




جدول 2 - 1 حجم آب وارداتی دریاچه آرال از سیر دریا و آمودریا در سالهای 1951 تا 1980/ 1330ش تا 1359ش (1) 

سال (م/ش)حجم آب (کیلومتر مکعب)

1951/13309/73

1955/13342/58

1960/13399/62

1965/13419/29

1970/13495/38

1975/13517/10

1980/13595/12

اوایل دهه 1960م/1340ش 4/53 متر بود واز آغاز قرن بیستم بیش از یک متر تغییر نکرده بود، در دهه 1980م/1360ش به حدود 38 متر کاهش یافت. میزان شوری آب که در سال 1942م/1321ش 10 گرم در لیتر بود در دهه 1980م/1360ش به 30گرم در لیتر افزایش یافت که سبب نابودی گیاهان بومی و جانداران دریایی شد.(2) (جدول 3-1).

جدول 3 - 1 وسعت، حجم آب، ارتفاع سطح آب و میزان نمک دریاچه آرال(3) 

سالمساحتحجم آبارتفاع سطح آبمیزان نمک آب 

(م/ش)(کیلومترمربع)(کیلومترمکعب)(متر)(درصد)

1961/13406700010923/539/9

1970/1349630009705/5111

1980/1359510006809/453/16

2000/1379201001358/316/19

در جدول 3 - 1 مشاهده می شود که پژوهشگران براساس آمار موجود و روند تحولات دریاچه آرال در طول سالیان گذشته، به پیش بینی و محاسبه وضعیت آن دریاچه در سال 2000 پرداخته اند (نقشه 9). 

تحولات و نوسان سطح آب دریاچه آرال اثرات زیانبار زیست محیطی گوناگونی
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1- مارشان، پاسکال، «دستاوردهای توسعه آبیاری در آسیای مرکزی»، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، تحقیقات جغرافیایی، س4، ش13، ص 186.

2- بکت، فرانس، «نجات آرال: فاجعه دریاچه بزرگ آسیای مرکزی»، پیام یونسکو، س26، ش293، آبان 1373، ص32.

3- «دستاوردهای توسعه آبیاری در آسیای مرکزی»، ص198.




داشته است که در قسمت بررسی آلودگیهای زیست محیطی آسیای مرکزی به آنها اشاره می شود.


3 - 6 - 2 دریاچه بالخاش 

این دریاچه در جنوب شرقی قزاقستان بین تپه های شمالی و زمینهای خشک صحرایی در جنوب امتداد یافته است. حدود 17300 کیلومتر مربع وسعت دارد و طول آن 605 کیلومتر و گودترین نقطه آن 30 متر ژرفا دارد. رودهایی که از ارتفاعات آلاتائو و تیان شان در شرق دریاچه سرچشمه می گیرند از ساحل جنوبی دریاچه به آن می ریزند. از میان آنها رودخانه «ایلی»(1) نقش مهمتری در تأمین آب دریاچه دارد. دریاچه بالخاش در فصل زمستان سطح آن یخ می بندد. 


4 - 6 - 2 دریاچه «آیسیک کول» 

آیسیک کول(2) یکی از بزرگترین دریاچه های کوهستانی دنیا به شمار می رود که در ارتفاع 1593 متری از سطح دریا و در مشرق قزاقستان واقع است. این دریاچه با وسعت 6070 کیلومتر مربع، 185 کیلومتر درازا و 61 کیلومتر پهنا دارد و عمیق ترین نقطه آن 702 متر پایین تر از سطح آب است. در اکثر اوقات رودخانه «چو»(3) آن را تغذیه می کند. 


5 - 6 - 2 دریاچه «زایسان»

(4)

این دریاچه در مشرق قزاقستان و در نزدیکی مرز این کشور با چین واقع است. زایسان دریاچه ای کوهستانی است که در جهت شمال غربی - جنوب شرقی گسترده شده است. آب دریاچه زایسان با وسعت 1118 کیلومتر مربع از سرشاخه های رودخانه «ایرتیش»(5) تأمین می شود.
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نقشه 9
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دریاچه های «تنگیز»(1) و «قوشمورون»(2)، «آلاکول»(3) در قزاقستان «زورکول»(4) در قرقیزستان و «قراکول»(5) در تاجیکستان از دیگر دریاچه های آسیای مرکزی هستند که از وسعت و اهمیت بیشتری نسبت به سایر دریاچه های کوچک ناحیه برخوردارند. 


6 - 6 - 2 آمو دریا 

رودخانه آمو دریا که نام باستانی آن «وخش» بوده(6) و در دوران باستان یونانی ها آن را «اکسوس»(7) 

و در قرنهای نخستین اسلامی عربها آن را «جیحون»(8) نامیدند، نام خود را از نام شهر آمل گرفته است و حتی پس از تغییر نام آمل به «چارجو» این نام را حفظ کرده

است. آمودریا یکی از مهمترین رودها و منابع آب آسیای مرکزی به شمار می آید. این رود که در کتابها و اسناد تاریخی و باستانی مرز میان ایران و توران ذکر شده(9) و اراضی شرقی و شمالی آن را عربها ماوراءالنهر نام نهادند. از فلات پامیر در جنوب شرقی ناحیه،

با ارتفاع بیش از 4000 متر سرچشمه می گیرد و پس از گذشتن از ارتفاعات و بیابانهای ناحیه به دریاچه آرال می ریزد، رودهای «پیانچ (پنج)»(10) و «وخش»(11) که از جمع شدن آب تعدادی رودخانه کوچکتر تشکیل می شوند دو سر شاخه مهم آمودریا هستند. رودخانه پیانچ به تنهایی نیمی از خط مرزی افغانستان و تاجیکستان را طی می کند و پس از پیوستن

رودخانه وخش به آن، با نام آمودریا به سوی غرب جاری می شود و بخش دیگری از مرز را تشکیل می دهد، سپس جهت جنوب شرقی - شمال غربی می گیرد و پس از طی مسافت زیادی که تقریبا خط مرزی ازبکستان و ترکمنستان است. جهت شمالی می یابد و با دلتای وسیعی از جنوب دریاچه آرال به آن می ریزد. 
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1- zigneT - 

2- nurumhsuK - 

3- luK alA - 

4- luK roZ - 

5- luK araK - 

6- بارتولد، و.و، آبیاری در ترکستان، ترجمه کریم کشاورز، 1350، ص99.

7- suxA - 

8- setraxaJ - 

9- درباره جغرافیای تاریخی آمودریا نگاه کنید به همان مأخذ و: ورهرام، غلامرضا، «پژوهشی در جغرافیای تاریخی آمودریا»، تحقیقات جغرافیایی، س4، ش14، پاییز 1368.

10- )jdnaP( gdnaiP - 

11- hshkaV - 




طول آمودریا از سرچشمه تا مصب حدود 2540 کیلومتر و وسعت حوضه آبگیر آن حدود 466 هزار کیلومتر مربع است. حدود 900 کیلومتر از مسیر این رودخانه در اواخر بهار و اوایل تابستان که زمان پرآبی آن است، قابل کشتیرانی است. در این ایام عرض رودخانه به 800 متر می رسد. در سایر فصلها عرض رودخانه تا 400 متر کاهش می یابد. و بخشهای سفلای آمودریا، در واقع بخش نزدیک به دریاچه آرال، در طول فصل سرد سال یخبندان و غیرقابل استفاده است. 

تمام آب آمودریا تا پیش از حفر کانال قره قوم به آرال می ریخت اما از زمان حفر کانال مذکور و سرازیر شدن بخشی از آب آن در این کانال، از حجم آب و در نتیجه آب ورودی به دریاچه آرال کاسته شد (جدول 4 - 1) 

جدول 4 - 1 حجم آب وارداتی آمودریا به دریاچه آرال در سالهای 

1951 تا 1980م/ 1330 تا 1359ش(1) 

سال (م/ش)حجم آب (کیلومتر مکعب)

1951/13301/55

1956/13359/47

1961/13404/31

1966/13452/33

1971/13504/15

1976/13553/10

1980/135911


7 - 6 - 2 سیردریا 

این رودخانه را یونانیان «یاکسارت»(2) نامیده اند، مردم محلی تا قرون نخستین اسلامی «خشرت»(3) و عربها «سیحون» خوانده اند.(4) سیردریا از کوههای تیان شان در
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1- «دستاوردهای توسعه آبیاری در آسیای مرکزی»، ص 186.

2- setraxay - 

3- trahsahK - 

4- آبیاری در ترکستان، ص 186؛ ورهرام، غلامرضا، «جغرافیای تارخی سیردریا»، تحقیقات جغرافیایی، س5، ش18، ص56.




قرقیزستان سرچشمه می گیرد و به سوی دریاچه آرال جاری می شود. سیردریا در واقع از به هم پیوستن دو رودخانه «نارین»(1) و «قره دریا»(2) تشکیل می شود و در مسیر نیز آبهای جاری به آن می ریزند که برخی ارتباط دایم و بعضی ارتباط موقت دارند. 

سیردریا در ابتدای مسیر خود جهت شرقی - غربی دارد و پس از عبور از دره فرغانه جهت شمالی می یابد وارد جمهوری قزاقستان می شود، در آنجا پس از مسافت کوتاهی با جهت جنوب شرقی - شمال غربی به سوی دریاچه آرال جریان می یابد. دره حاصلخیز فرغانه که مستعدترین ناحیه کشاورزی آسیای مرکزی شناخته شده است، آب مورد نیاز خود را از سیردریا تأمین می کند. احداث کانالهای آبرسانی در مسیر رودخانه سبب انتقال آب سیردریا به زمینهای کشاورزی و توسعه کشت و زرع شده است. 

سیردریا که حد شمالی و شرقی صحرای قزل قوم را تشکیل می دهد. از سرچشمه تا مصب در مسیری به طول حدود 220 کیلومتر جاری است. این رودخانه به دلیل کم عمق بودن برای کشتیرانی مناسب نیست و در فصل سرد سال به مدت سه الی چهار ماه سطح آن یخبندان است. بهره برداری بی رویه از آب سیردریا طی چند دهه اخیر از میزان ججم آب آن در یک دوره زمانی سی ساله به میزان قابل توجهی کاسته است (جدول 5 - 1). 

جدول 5 - 1 حجم آب رودخانه سیر دریا در دوره زمانی 

1951 تا 1980م/1330 تا 1359ش (3) 

سال (م/ش)حجم آب (کیلومتر مکعب)

1951/13308/18

1956/13354/16

1961/13405/10

1966/13456/9

1971/13501/8

1976/13555/0

1980/13595/1
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1- ayraD araK - 

2- nyraN - 

3- «دستاوردهای توسعه آبیاری در آسیای مرکزی»، ص186.





8 - 6 - 2 رودخانه ایرتیش 

ایرتیش از دامنه های غربی کوههای آلتایی در سرزمین چین سرچشمه می گیرد. در ابتدا، مسیر شرقی - غربی دارد و پس از ورود به خاک قزاقستان جهت جنوب شرقی - شمال غربی می یابد و از دریاچه زایسان می گذارد. رودخانه های فرعی بیشماری در این مسیر به آن می پیوندند وحجم آب آن را افزایش می دهند. در این زمان ایرتیش به سوی شمال جاری می شود و پس از طی مسافتی از خاک قزاقستان، وارد جمهوری روسیه می شود. در آنجا پس از طی مسیری طولانی به رودخانه اُب می پیوندد و سرانجام به خلیج اُب می ریزد. در واقع ایرتیش مهمترین شاخه رودخانه اُب محسوب می شود. ایرتیش که یکی از رودهای مهم آسیای مرکزی به شمار می رود، حدود 4400 کیلومتر طول دارد و بخشهایی از آن برای کشتیرانی مساعد است. 


9 - 6 - 2 رودخانه «ایشیم»

(1)

این رود در شمال قزاقستان جاری است و سرچشمه آن ناحیه اسپتی قزاقستان می باشد. ایشیم جهت جنوبی - شمالی دارد و سطح وسیعی از خاک قزاقستان را می پیماید تا وارد سرزمین روسیه شده و به رودخانه ایرتیش بریزد. طول رودخانه ایشیم حدود 2140 کیلومتر است. 


10 - 6 - 2 رودخانه ایلی 

از ارتفاعات تیان شان در چین سرچشمه می گیرد و با جهت شرقی غربی به سوی دریاچه بالخاش جریان می یابد، طول ایلی حدود 1280 کیلومتر است که بیشتر مسیرش در خاک قزاقستان قرار دارد. در زمان بارشهای جوی، افزایش سطح آب، امکان کشتیرانی را در طول 450 کیلومتر از آن فراهم می کند. 


11 - 6 - 2 رودخانه اورال 

این رودخانه از جنوبی ترین دامنه های رشته کوههای اورال در روسیه سرچشمه
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1- mihsI - 




می گیرد و با جهت شرقی - غربی جاری می شود تا وارد خاک قزاقستان گردد. در آنجا جهت شمالی - جنوبی می یابد و به سوی دریای مازندران جاری می گردد و با دلتای وسیعی به آن می ریزد. بخشهای جنوبی اورال که حدود 2530 کیلومتر طول دارد قابل کشتیرانی است. 


12 - 6 - 2 رودخانه «امبا»

(1)

از کوههای «موگوجاری»(2) در قزاقستان سرچشمه می گیرد و به سوی جنوب غربی جاری می شود تا به دریای خزر می رسد. درازای این رودخانه حدود 563 کیلومتر است و در قسمت سفلای آن حوزه های غنی نفتی وجود دارد. 


13 - 6 - 2 رودخانه «چو» 

این رودخانه که حدود 1126 کیلومتر طول دارد از رشته کوههای تیان شان در قرقیزستان سرچشمه می گیرد و با جهت شرقی - غربی جاری می شود. رود چو پس از طی مسافت زیادی از خاک قزاقستان در ریگزار «مویان قوم»(3) ناپدید می شود.


14 - 6 - 2 رودخانه «توبول»

(4)

از دامنه کوههای بخش جنوب شرقی ارتفاعات اورال سرچشمه می گیرد و با جهت جنوبی - شمالی جاری می شود و پس از پیمودن بخشی از خاک قزاقستان در شمال آن وارد سرزمین روسیه می شود و در آنجا به سوی شرق جریان می یابد و به رودخانه ایرتیش می پیوندد. رودخانه توبول حدود 1600 کیلومتر طول دارد و بیشتر آن در خاک روسیه جاری است.
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1- abmE - 

2- yrahzdoguM - 

3- muK nuyuM - 

4- loboT - 





15 - 6 - 2 رودخانه «مرغاب»

(1)

این رودخانه از دامنه های غربی کوههای هندوکش افغانستان با جهت شرقی - غربی سرچشمه می گیرد و سپس در نزدیکی مرز ترکمنستان جهت جنوبی - شمالی می یابد، وارد خاک این کشور می شود و تا نزدیکی شهر «مرو»(2) جریان می یابد و سرانجام در شن زارهای صحرای قره قوم در اطراف شهر فرو می رود. مرغاب حدود 805 کیلومتر طول دارد. 


16 - 6 - 2 رودخانه «ساریسو»

(3)

از کوههای «اولوتاو»(4) در بخش مرکزی قزاقستان سرچشمه می گیرد و به سوی جنوب جاری می شود و پس از طی مسافت طولانی در بیایان، در نزدیکی رودخانه سیردریا در شنها فرو می رود. ساریسو مسافتی به طول 836 کیلومتر را مشروب می کند.(5) 


17 - 6 - 2 رودخانه «زرافشان»

(6)

این رودخانه که گفته می شود پیش از اسلام نامش «نامی» بوده و تا پیش از قرن دوازدهم هجری / هجدهم میلادی پژوهشگران آن را «رود سغد» یا «آب کوهک» می نامیدند.(7) از پایکوههای غربی ارتفاعات آلای سرچشمه می گیرد. زرافشان با جهت شرقی - غربی از ناحیه شمال غربی تاجیکستان عبور می کند و وارد خاک ازبکستان می شود و پس از سیراب کردن اراضی اطراف شهرهای «سمرقند» و «بخارا» در شنزارهای بخارا فرو می رود. این رود مسافتی به طول 740 کیلومتر را طی می کند.
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1- bagruM - 

2- yram - 

3- uS yraS - 

4- uaT alU - 

5- اطلاعات آماری مربوط به منابع آب آسیای مرکزی در محدوده خارج از ماوراءالنهر از ماخذ زیر استخراج شده است. Websters New Geographical Dictionary, 1980

6- nahsvareZ - 

7- سیدی، مهدی، نیمی ز ترکستان، نیمی ز فرغانه، ص68.





18 - 6 - 2 کانالهای آبرسانی 

شرایط اقلیمی در طی قرون متمادی آبیاری به منظور بهره برداری از اراضی را الزامی ساخته است. به طوری که تا سال 1843م/1222ش بیش از سی کانال بزرگ و یک شبکه عظیم و گسترده آبیاری ایجاد شده بود. پس از تسلط کمونیستها بر آسیای مرکزی، سیاست دایر کردن اراضی بایر وافزایش سطح زیرکشت پنبه مورد توجه بیشتری قرار گرفت. این امر توجه به شیوه های آبیاری و دگرگونی در سیستمهای آبیاری سنتی را ضروری ساخت در نتیجه بهره برداری بیشتر از آب رودها، بویژه آمودریا و سیردریا را سبب شد. 

حفر کانالهای آبرسانی وهدایت آب از رودها به اراضی، یکی از اقدامات مورد توجه بود و در همین جهت، در بهار سال 1939م/1318ش حدود 45 کانال و در تابستان همان سال کانال بزرگ فرغانه به طول 238 کیلومتر احداث شد. کانال فرغانه آب سیردریا را به

مرکز دره انتقال می دهد. این کانال به همراه کانالهای دیگری که در جنوب و شمال دره فرغانه ایجاد شدند، توسعه فزاینده سطح زیر کشت پنبه را به همراه داشتند. در دهه های

1950 و 1960 میلادی، تلاش زیادی برای حفر کانالهای آبیاری صورت گرفت و کانالهایی در حوضه رودهای «تجن»، مرغاب و زرافشان ساخته شد. 

کانال آبرسانی قره قوم (ترکمن باشی) بزرگترین کانال در جهان است. این کانال که آب آمودریا را به زمینهای کشاورزی انتقال می دهد از 800 کیلومتری سرچشمه رودخانه آغاز شده و به طول حدود 1500 کیلومتر به سوی غرب امتداد یافته است. این کانال به طور متوسط 100 متر عرض و بین 6 تا 10 متر عمق دارد. و بخشهایی از آن قابل کشتیرانی است. انتهای کانال قره قوم که قرار بود تا دریای خزر امتداد یابد، در حال حاضر غرب «عشق آباد» است. حفر این کانال در توسعه کشاورزی ترکمنستان نقش مهمی داشته است، اما از سوی دیگر به دلیل برداشت بی رویه آب، بیش از میزان پیش بینی شده، از حجم آب آمودریا و در نتیجه آب ورودی به دریاچه آرال کاسته شد که عواقب ناگوار مادی و معنوی شگرف و غیر قابل جبرانی به همراه داشته است. در مبحث آلودگیهای زیست محیطی به این مهم اشاره می شود.
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7 - 2 پوشش گیاهی 

وسعت زیاد، شرایط اقلیمی گوناگون و ویژگیهای توپوگرافی آسیای مرکزی، تنوع گسترده پوشش گیاهی را به همراه داشته است. به طوری که گونه های گیاهی متعلق به محیطهای مختلف، از جنگلهای مخروطی تا بوته های بیابانی، در این ناحیه مشاهده می شود. بخش وسیعی از ناحیه شرایط بیابانی دارد و کم آبی مانع عمده رشد و توسعه گیاهان می باشد. تغییرات فیزیولوژیکی، گیاهان را در انطباق با شرایط زیستی و مقابله با تنگناهای موجود و حفظ نسل در طی زمان یاری داده است. کاهش سطح برگها و افزایش نسبت ریشه به ساقه در گیاهان ناحیه، مهمترین تغییرات فیزیولوژیکی به منظور مقابله با

خشکی هوا و استفاده از آبهای زیرزمینی بوده اند. 

انواع بوته ها و گیاهان بیابانی، علفزارها، جنگلهای پراکنده، جنگلهای کوهستانی و علفزارهای کوهستانها، به ترتیب پوشش گیاهی عمده نقاط پست تا کوههای بلند آسیای مرکزی می باشند. بدیهی است که بسته به شرایط اقلیمی و ناهمواری، برخی گیاهان به شکل متراکم و بعضی به صورت پراکنده مشاهده می شوند. نظارت شدید دولت بر بهره برداری از پوشش گیاهی به منظور کنترل و حفظ محیط زیست و پوشش گیاهی، سبب شده که در کمتر نقطه ای از ناحیه، بهره وری از گیاهان همراه با نابودی آنها باشد. به طوری که حتی در بیابانهای آن پوشش گیاهی بسیار متراکم تر از پوشش گیاهی بیابانهای دیگر، از جمله ایران، می باشد. ضمن آن که فعالیتهای مربوط به کویرزدایی و جلوگیری از گسترش کویرها در این امر مؤثر بوده است. 


8 - 2 مشکلات محیط زیست 


اشاره

در آسیای مرکزی نیز مشابه همه نقاط جهان اکوسیستم یک توازن و تعادل حساس از عوامل به هم پیوسته است. هرگونه اقدام انسان که منجر به از بین رفتن تعادل و ازهم گسستگی پیوندهای موجود در طبیعت شود، ضایعات زیانبار و گسترده ای به وجود می آورد که خود به عنوان یک حلقه در چرخه های دیگر مؤثر واقع می شود و تمام ابعاد زندگی طبیعی و انسانی واقتصادی را در برمی گیرد.
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آلودگیهای محیط زیست که حاصل فعالیتهای انسان بدون توجه به ظرفیتها و تنگناهای محیط می باشد، به شکل پنهان بر زندگی وحتی حیات انسان اثر مخرب دارد. در آسیای مرکزی نیز فعالیتهای گوناگون تعادل محیط زیست را برهم زده است، اما گستردگی فاجعه های ناشی از فعالیتهای کشاورزی و نظامی، آلودگیهای صنعتی را تحت الشعاع خود قرار داده است. به طوری که با وجود گسترش آلودگیهای گوناگون در ناحیه، اثر زیانبار بحرانهای ناشی از افت سطح آب دریاچه آرال، آلودگی دریای خزر و منطقه آزمایشهای اتمی به حدی است که کمتر نقاط آلوده دیگر و آلاینده های آنها مورد توجه و بحث و نظر قرار گرفته اند. 


1 - 8 - 2 بحران دریاچه آرال 

از دیرباز کشت و زرع آسیای مرکزی بستگی تام به تأمین آب داشته است و دو رودخانه سیردریا و آمودریا در این رویکرد نقش حیاتی داشته اند، هم در تهیه آب مورد نیاز و هم در تأمین آب دریاچه آرال. به دلیل وابستگی فعالیتهای معیشتی بویژه کشاورزی

با منابع آب جاری، از قدیم سیستمهای آبیاری در ناحیه وجود داشت که تحت نظر حکومتهای محلی مورد بهره برداری قرار می گرفتند. از اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم روسهای مهاجر، تلاش وسیعی برای توسعه سیستم آبیاری و افزایش سطح زیر کشت آغاز کردند. با حاکمیت بلشویکها بر آسیای مرکزی سیاست توسعه اراضی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت پنبه به عنوان مهمترین محصول زراعی آسیای مرکزی مورد توجه بیشتر قرار گرفت. 

افزایش سطح زیر کشت مستلزم بهره برداری بیشتر از آب سیردریا و آمودریا بود به ناچار سیستم آبیاری و دگرگونی آن مورد توجه قرار گرفت و کانالهای آبرسانی متعددی حفر و احداث شد. 

آب لازم در شبکه های عظیم آبیاری از رودخانه های سیردریا و آمودریا تأمین می شد. افزایش زمینهای کشاورزی و بهره برداری بی رویه از این رودخانه ها سبب شد که آب رودخانه ها قبل از رسیدن به دریاچه آرال تمام شود وتنها جریان کوچکی از آنها به آرال بریزد.
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کاهش آب ورودی به آرال باعث شد این دریاچه که تا دهه 1960م چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود، در طی یک دوره 30 ساله 31 از حجم خود را از دست بدهد. کاهش آب دریاچه آثاری زیانبار بر کیفیت آب داشته و سبب دگرگونی ترکیبات مواد معدنی آن و افزایش شدید میزان نمک در آب گردیده که باعث نابودی ماهیها و سایر جانداران آبزی شده است. 

یکی از آثار سوء کاهش حجم دریاچه آرال تغییرات آب و هوایی در مقیاس محلی است که منجر به کاهش میزان رطوبت هوا وافزایش تفاوت درجه حرارت در فصول مختلف سال شده است(1). این تغییر به نوبه خود بر روی زمان لازم برای باروری گیاهان و جانوران ناحیه حد فاصل مصب دو رودخانه اثر منفی گذاشته است. حدود 51 از وسعت جنگلهای کاسته شده و 43 از گونه های جانوران بومی از بین رفته اند و صنعت ماهیگیری که مهمترین فعالیت معیشتی ساکنان اطراف دریاچه بود راکد شده است.(2) اکنون دو بندر قدیمی آرال و «مویناق (مویناک)»(3) در فاصله 40 کیلومتری دریا در خشکی افتاده اند. 

در اثر خشک شدن آب دریاچه آرال و بیرون آمدن بخشی از بستر دریاچه از خط آب، باد ذرات نمک را تا صدها کیلومتر دورتر می برد و هوا، خاک و ذخایر آب را می آلاید و زمینهای کشاورزی را بایر می کند. پژوهشگران برآورد کرده اند که در سال حدود 43 میلیون تن نمک و ماسه از شوره زارهای آرال به حرکت در می آید و بر ساکنان نواحی مجاور می ریزد.(4) 

گسترش سطح زمینهای کشاورزی بویژه جهت کشت پنبه علاوه برآن که نیازمند تأمین آب مورد نیاز بود. استفاده فزاینده مواد ضد آفت، کودهای شیمیایی و گردهای شیمیایی (گردها و مایعات شیمیایی که روی درختان می ریزند تا درخت برگ ریزان کند) را الزامی کرد. استفاده کودهای شیمیایی به میزان 1500 کیلوگرم آمونیوم سولفات، 100 - 200 کیلوگرم پتاسیم کلرات و 200 - 250 کیلوگرم سوپر فسفات در هکتار، برای پنبه و 54 کیلوگرم آفت کش در هکتار در مقایسه با 5/3 کیلوگرم آفت کش در بقیه اتحاد شوری سابق، پاشیدن حدود 118 هزار تن گرد برگریز بسیار سمی مشهور به «ماده نارنجی» که
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1- «نجات آرال: فاجعه دریای بزرگ آسیای مرکزی»، ص32.

2- اکینر، شیرین، «تنزل شرایط زیست محیطی در آسیای مرکزی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، ش7، ص131.

3- kaniuM - 

4- گنجی، محمدحسن، «گوشه ای از جغرافیای آسیای مرکزی»، تحقیقات جغرافیایی، س5، ش17، ص14.




امریکاییها در ویتنام از آن استفاده کردند، در منطقه «قراقالپاق»(1) در جنوب دریاچه،

نمونه ای از استفاده بی رویه از این مواد می باشد.(2) 

حاصل عملکرد مسؤولان نظام شوروی سابق، گرچه از سویی افزایش تولید پنبه را به دنبال داشت اما از سوی دیگر تنزل شرایط زیست محیطی را در سراسر مسیر رودخانه های سیردریا و آمودریا - بویژه سیردریا - و اطراف دریاچه آرال سبب شد که نتایج نهایی آن به شکل بروز انواع بیماریها در ساکنان ناحیه، کاهش طول عمر، افزایش هزینه بهداشت و درمان و کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی آشکار شده است. 

کارشناسان ادعا می کنند که در ناحیه ای که آب ارزش زیادی دارد و منبع حیاتی محسوب می شود افزایش مطلق حجم آب مصرفی در کشاورزی و مواد ضد آفت و کودهای شیمیایی بیش از آن که ناشی از نیاز گیاهان بویژه پنبه باشد. زاییده وضعیت نازل

سیستم آبیاری و نبود دانش فنی در میان کارشناسان و مدیران آب آسیای مرکزی بوده است. به طوری که در حال حاضر تنها 20 تا 25درصد آب مصرفی آن برای آبیاری مفید است و بقیه آب به دلیل تبخیر، نفوذ به زمین و خروج ناشی از زهکشی نامناسب اراضی هدر می رود.(3) 

آنها هم چنین تصریح می کنند که نجات دریاچه آرال و رودهای آمودریا و سیردریا مستلزم مدیریت فنی بهتر، استفاده محدود از کودهای شیمیایی و آفت کش ها و همچنین بهره برداری سنجیده و مسؤولانه از آبهای جاری می باشد. حل این مسأله مبرم و حیاتی در گرو همکاری و همفکری تمام کشورهای آسیای مرکزی و برخی از سازمانهای بین المللی است و آنها باید در بررسی مسائل و آلودگیهای محیط زیست برای این موضوع اولویت قایل شوند و مساعدت های لازم را به ویژه در تأمین سرمایه مورد نیاز بنمایند.


2 - 8 - 2 آلودگی دریای خزر 

آلودگی محیط زیست دریای خزر بیش از توان پالایشی آن است. این آلودگی که در سالهای اخیر، بویژه پس از فروپاشی شوروی سابق به علت عدم تثبیت ضوابط محیط
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1- kaplaK araK - 

2- «نجات آرال: فاجعه دریاچه بزرگ آسیای مرکزی»، ص32.

3- مارتین، کیت، «محیط زیست آسیای مرکزی تراژدی فراموش شده»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش7، ص 151 - 152. 




زیست دریایی، شدت یافته، چنان خسارتی به کشورهای اطراف آن وارد می سازد که ارقام آن حیرت آور است. 

دریای خزر به عنوان یک واحد اکولوژیکی، علاوه برآن که نقش مهمی در تعدیل شرایط اقلیمی نواحی مجاور خود دارد، در طول تاریخ دو کارکرد مهم داشته است. اولین کارکرد آن ایفای نقش مهم ارتباطی است که با یک شبکه حمل ونقل مناسب روابط تجاری و فرهنگی میان کشورهای مختلف جهان را برقرار می کرده است. کارکرد دوم آن در واقع تأمین ذخایر عظیمی از مواد مورد نیاز انسان است که منابع پایان ناپذیرش به شکل انواع منابع غذایی طی سالیان دراز مورد بهره برداری قرار گرفته و منابع تجدیدناپذیر آن که مواد سوختی است تقریبا دست نخورده باقی مانده است. بنابراین در حیات اقتصادی کشورهای اطرافش تأثیر بسیار زیاد دارد. 

عوامل آلودگی دریای خزر در واقع انسان و فعالیتهای اوست، که به دو شکل جلوه گر می شود، یکی بالا آمدن آب دریا و دیگر گسترش انواع فعالیتهای دریایی و ساحلی در محدوده آن. 

پیشروی دریا و افزایش سطح آب آن یکی از مهم ترین وقایع زیست محیطی است که سبب شده طی دو دهه اخیر حجم آب دریا از 370 به 420 هزار کیلومتر مربع افزایش یابد.(1) این فرایند که فرضیه های گوناگونی درباره علل آن بیان شده است ولی هنوز برای هیچ کس دلیل آن به روشنی آشکار نشده، کمتر از نظر ایجاد آلودگی مورد توجه قرار داشته و عمدةً زیانهای فراوان ناشی از صدمه و تخریب تعداد بیشماری واحد مسکونی، ساختمانها و تأسیسات دولتی، بناهای خصوصی، زمینهای کشاورزی و... بیان شده است. اما برخی از دانشمندان هشدارهایی درباره آلودگی دریای خزر در اثر بالاآمدن سطح آب آن داده اند. آنها اظهار داشتند که بالا آمدن آب، خطر سم های شیمیایی و رادیو آکتیو را که در زمان شوروی سابق در این ناحیه انباشته شده است؛ همراه خواهد داشت. همچنین یکی از متخصصان یونسکو، تصریح می کند که در میان کشورهای ناحیه، قزاقستان بیش از دیگران در معرض خطر است، زیرا در دوران حاکمیت روسها براین کشور، آنها طرحی را به مرحله اجرا در آوردند که براساس آن با انفجارهای اتمی، دره های بزرگی ایجاد می شد که می توانستند پس مانده های صنایع
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1- عظیمی، مهدی، «لزوم تشکیل مرکز بین المللی بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر»، بندر و دریا، ش 47-48، اردیبهشت و خرداد 1373. ص32 - 33 و 127.




هسته ای را در آنها دفن کنند. گرچه اجرای این طرح در سال 1983م/1362ش متوقف شد اما این خطر وجود دارد که با بالا آمدن سطح آب دریای خزر، مواد سمی و رادیوآکتیو باقی مانده از انفجارهای اتمی به دریا راه یابند.(1) که این رویکرد خسارت جبران ناپذیری برجای خواهد گذاشت. 

دیگر عامل آلودگی دریای خزر توسعه فعالیتهای گوناگون دریایی و ساحلی است. افزایش جمعیت شهرهای ساحلی، توسعه و گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، گسترش حمل و نقل دریایی به علت افزایش حجم دادوستدهای تجاری، توسعه بنادر موجود و احداث بنادر جدیدعوامل عمده آلودگی مستقیم دریا توسط انسان می باشند. حاصل رونق این فعالیتها افزایش میزان آلاینده ها است که از میان آنها، پساب کارخانه های گوناگون آب گرم و مواد زاید نیروگاهها، پساب های کشاورزی و کودهای شیمیایی، فاضلاب و زباله های شهری، پساب های صنعتی به ویژه نفت و فراورده های آن تأثیر مخرب تری در آلودگی آب دریای خزر دارند. 

در میان کشورهای حاشیه دریا جمهوری آذربایجان و روسیه بیش از دیگر کشورها در ایجاد آلودگی دریا مؤثر بوده اند آلاینده های روسیه از طریق رودخانه ولگا به خزر

می ریزد، گفته می شود حدود یک پنجم پساب های روسیه در این رودخانه ریخته می شود، به طوری که تنها از طریق صنعت پتروشیمی نزدیک به 67 هزار تن پساب به دریا سرازیر می شود.(2) 

فعالیتهای صنعتی جمهوری آذربایجان سبب آلودگی دریای خزر شده است، به طوری که در سال 1990م/1369ش بیش از 500 هزار متر مکعب فاضلابهای نفتی و شیمیایی و در سال 1993م/1372ش بیش از 230 میلیون متر مکعب مواد سمی و فاضلاب صنعتی از شهرهای ساحلی بویژه باکو به دریا ریخته شده است.(3) 

مواد آلوده که یا به طور مستقیم به دریای خزر می ریزند و یا از طریق رودخانه وارد آن می شوند. خطرات ناشی از به هم خوردن اکوسیستم ومحیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهند. این رویکرد سبب از بین رفتن شرایط زیستی آبزیان و جانداران وابسته به مواد غذایی دریایی می شود. از میان زیانهای متعدد آلودگی دریای خزر کاهش میزان صید تاس ماهیان خاویاری به دلیل کاهش درآمد اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار
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1- «دریای خزر در خطر امواج سمی»، اتاق بازرگانی، ش10، سال 1374، ص 52.

2- «دریای خزر در خطر امواج سمی»، اتاق بازرگانی، ش10، سال 1374، ص 52.

3- «لزوم تشکیل مرکز بین المللی بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر»، ص33.




گرفته است. براساس آمارهای رسمی در سال 1989م/1368ش بیش از 5 هزار تن ماهی خاویاری به سبب سرازیر شدن آلودگیهای شیمیایی روخانه ولگا به دریای خزر از بین رفته اند، و در سال 1992م/1370ش نیز تعداد زیادی از همین گونه ماهیها در آبهای ساحلی غرب دریای خزر نابود شده اند.(1) در بخش جنوبی دریا، در مصب «سفیدرود»، صید ماهی خاویار در سال 1991م/1370ش حدود 6700 هزار تن بوده که این رقم در سال 1993م/1373ش به نیم تن در سال کاهش یافته است.(2) شیوع گسترده برخی از بیماریها ساکنان اطراف دریای مازندران ناشی از آلودگی سواحل دریا و رودهای منتهی به آن می باشد. گرچه خسارتهای اقتصادی این نارساییهای بهداشتی و زیانهای کم اهمیت دیگر ناشی از آلودگی آب های دریا، آشکارا قابل لمس نیست، اما بالقوه و بویژه در دراز مدت ضررهای مادی و معنوی هنگفت و غیرقابل جبران به همراه خواهند داشت. 

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که دریای خزر از حوزه های غنی ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می رود و سواحل شمالی و غربی که از این نظر بسیار حائز اهمیت هستند چشم اندازهایی امیدوار کننده برای دولت های قزاقستان، روسیه و آذربایجان را نوید می دهند و مطالعات و اقدامات متعددی از سوی این کشورها برای اکتشاف و بهره برداری و تولید حوزه های نفتی انجام شده است. اگر این فعالیت ها بدون توجه به حفظ و حراست اکوسیستم دریای خزر و جلوگیری از آلودگی محیط زیست صورت گیرد، نتایج آن به شکل فاجعه ای غیر قابل تصور رخ می نماید. 

شایان ذکر است که چرخه عمومی آب دریای مازندران در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت صورت می گیرد (نقشه 10). بنابراین انواع آلاینده های نفتی، شیمیایی و اتمی کشورهای قزاقستان، روسیه و آذربایجان به طور طبیعی به آبهای جنوبی دریا یعنی آبهای قلمرو ایران رانده می شوند و به اجبار کشور ما که نقش چندانی در آلودن دریا ندارد تحت تأثیر این شرایط، زیانهای فراوانی را متحمل می شود. این زیانها جدا از

ضررهای ارزی ناشی از کاهش صدور خاویار ایران بر اثر آلودگی آب دریای خزر می باشد.

نکته در خور توجه این که تا قبل از فروپاشی شوروی میان ایران و این کشور توافق
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1- «لزوم تشکیل مرکز بین المللی بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر»، ص 32.

2- «دریای خزر در خطر امواج سمی»، ص 52.




نقشه 10
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نامه هایی در زمینه های گوناگون بررسی مسائل زیست محیطی دریای خزر به امضا رسیده بود و اقداماتی در همین راستا انجام شده بود. اکنون که چند دولت در جوار دریای مازندران شکل گرفته اند و رژیم حقوقی دریا قطعی و مشخص نیست. ضرورت دارد که کشورهای همجوار به کمک سازمانهای بین المللی از جمله یونسکو به توافق هایی در زمینه حقوق دریا، آب دریای خزر، حمل و نقل، حفظ و حراست از محیط زیست دریایی، جلوگیری از نوسان آب دریاچه، و حفظ و بهره برداری از منابع آبزیان دست یابند، تا با پیشگیری از آلودگی بیشتر دریای مازندران و پالودن آن از آلایش کنونی، از منابع طبیعی و اقتصادی آن بهره ببرند. 


3 - 8 - 2 ناحیه (سمی پالاتینسک) 

ناحیه سمی در قزاقستان، محل انجام آزمایشهای اتمی شوروی سابق در آسیای مرکزی بود. گفته می شود حدود 500 آزمایش هسته ای در این منطقه و در زیر زمین، سطح زمین و فضا صورت گرفته است. بر آورد شده که در سالهای 1949 تا 1968م/1328 تا 1347ش حدود 124 بمب اتمی در فضای ناحیه منفجر شده است. این انفجارها در حالی صورت گرفت که مردم در ناحیه ساکن وحتی شاهد انجام آزمایشها بودند و مانعی در برابر آنها نبود و برای محافظت آنها در برابر اثرات سوء آزمایش ها هیچ گونه تمهیدی در نظرگرفته نشده بود. این ناحیه گرچه در حال حاضر تعطیل است، اما آثار سوء ناشی از انفجارها به شکل آلودگی آب، خاک و پیامد نهایی آن بروز انواع بیماریهای لاعلاج در میان ساکنان ناحیه تا سالیان دراز آشکار خواهد بود به

طوری که گفته می شود بیش از 500 هزار نفر از مردم به دلیل آزمایشهای هسته ای صدمه دیده اند که برخی از آنان بیماری خود را تا چندین نسل بعد به ارث خواهند گذاشت. 

گرچه مسائل و مشکلات مربوط به دریاچه آرال، دریای خزر و ناحیه سمی در رأس بحرانهای زیست محیطی به صورت گسترده مطرح و مورد کنکاش قرار گرفته اند، اما آلودگی های دیگری نیز در ناحیه مشاهده می شود که منشأ آنها کمبود آب و بهره برداری مفرط و نادرست از منابع آب می باشد، بنابراین با توجه به افزایش سریع جمعیت ناحیه و محدویت منابع آب ضروری است هرچه سریعتر اقدامات لازم انجام شود تا از بروز
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تنش های مربوط به کمبود آب و زمین و پیامد آن ، افزایش تشنج های قومی و سیاسی در داخل کشورها و میان جمهوریها جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است لازمه تحقق این امر همیاری ناحیه ای و مساعدت جهانی پیرامون بهبود سیاستهای مدیریتی منابع آب در زمینه های گوناگون، تأسیس نهادها و زیر بناهای لازم، ایجاد واحدهای نظارتی و کنترلی،

تدوین چارچوبهای لازم قانونی برای حفظ محیط زیست و افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی و پیامدهای ناشی از تخریب آنها می باشد. 


3 - ویژگیهای اجتماعی 


1 - 3 پیشینه تاریخی 

سرزمین پهناور آسیای مرکزی تاریخی کهن دارد، در طی قرون متمادی اقوام مختلف در قالب حکومتهای محلی و نظام قبیله ای، ساختار سیاسی ناحیه را شکل می دادند. این اقوام در بیشتر اوقات تشکیلات اداری شان وابسته به حکومتهای متعدد سرزمینهای مجاور بود و فقط در برهه هایی کوتاه از زمان توانسته اند از قید حاکمیت آنها رسته و

حکومتهای خود مختار و مستقل تشکیل دهند. ایرانیها، ترکها، عربها و مغولان از جمعیتهایی بودند که در ساختار سیاسی ناحیه نقش مهمی داشتند. بدیهی است که عملکرد سیاسی آنها توأم با نفوذ فرهنگی بوده است. 

ایران به دلیل همجواری با آسیای مرکزی تماس فراوانی داشته است، به طوری که تا پیش از ورود مسلمانان در اکثر زمانها، ناحیه در کنترل حکمرانان ایرانی بود. این ارتباط

سیاسی گسترش فرهنگ ایرانی در آسیای مرکزی را به همراه داشت. فرهنگ سغدی، فرهنگ خوارزمی و فرهنگ طخارستانی از فرهنگهایی بودند که در عهد باستان و پیش از نفوذ ترکان متأثر از فرهنگ ایرانی بودند.(1) 

همزمان با دگرگونیهای فرهنگی و سیاسی ایران باستان، تحولات سیاسی چندی نیز در آسیای مرکزی رخ داد. ترکان بر بخش وسیعی از ناحیه تسلط یافتند و سعی کردند تأثیرات فرهنگی ایرانیان را محدود کنند. اما حتی تا زمان «ساسانیان» که «هپتالیان» (هیاطله)(2) بر آسیای مرکزی حکومت می کردند و به مرزهای شمال شرقی ایران نیز
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1- ورهرام، غلامرضا، «روند تاریخی جغرافیای فرهنگی در آسیای مرکزی»، تحقیقات جغرافیایی، س7، ش 25، ص8 - 10.

2- هپتالیان، قومی بودند که در سالهای پیش از میلاد در چین زندگی و حکومت می کردند و بعدها به سوی غرب پیشروی کردند و گروهی از آنها به تخارستان هجوم آوردند. همزمان با فرمانروایی شاهان ساسانی به سوی مرزهای ایران سرازیر شدند و در نبردهای متعدد گاهی شکست خورده و عقب نشینی می کردند و زمانی پیروز شده و سرحدات شمال شرقی ایران را در اختیار می گرفتند و زیانهای بسیاری وارد می کردند. این قوم را رومیها، هونهای سفید یا آفتالیت و ایرانیها هپتالیان و یا هیاطله نامیدند. آنها تا حدود سال 560 میلادی دوام داشتند.




حمله می کردند زبان و فرهنگ ایرانی وحتی ادیان رایج در ایران، در ناحیه وجود داشت. 

بنابراین تا پیش از ورود مسلمانان به ناحیه، بخش وسیعی از آسیای مرکزی قلمرو حکومتهای ایرانی بود و «کوشانیان»(1) و هپتالیان نیز به ترتیب بر بخشهایی از ناحیه حکومت می کردند. به هنگام ظهور اسلام قسمت جنوبی آسیای مرکزی تا آمودریا در زمره سرزمینهای متعلق به ساسانیان به شمار می رفت و سایر بخشها به شکل استانهای مختلف با فرمانروایان مستقل اداره می شدند. 

با ورود مسلمانان به شرق ایران زمینه مساعد برای فتح آسیای مرکزی فراهم شد. شهر مرو در سال 22 هجری به تصرف مسلمانان درآمد و پس از آن شهرهای دیگر ناحیه به تدریج به صلح و یا در جنگ با ترکان به تصرف مسلمانان در آمدند(2). ترکها که از اواسط سده ششم میلادی در دشتهای آسیای مرکزی به سر می بردند، تا پیش از ورود مسلمانان بر بخش وسیعی از شمال و شرق آسیای مرکزی حکومت می کردند و برای گسترش قلمرو خود به نبردهای متعدد با ایرانیها و چینیها پرداختند. ضمن آن که در میان

قبایل مختلف ترک نیز درگیری و نزاع برای به چنگ آوردن اراضی یکدیگر وجود داشت. اویغورها و قرلقها از مهمترین گروههای ترک آسیای مرکزی بودند که در کنار نقش مهم آنها در حوادث و تحرکهای سیاسی ناحیه در حفظ و ترویج ارزشهای فرهنگی ترکها پافشاری می کردند. با فروپاشی حکومت اویغورها، فرهنگ و رسوم کهن ترکها و ترکمن ها از بین رفت و گرایش به عقاید فرهنگی جدید و ادیان دیگر در میان آنها ریشه دوانید.

پس از فتح مسلمانان تا زمان حمله مغول، ماوراءالنهر که ناحیه حدفاصل دو رودخانه سیردریا و آمودریا است، تحت حاکمیت حکومتهای اسلامی بود، به طوری که پس از «امویان» و «عباسیان»، به ترتیب «سامانیان»، «غزنویان»، «سلجوقیان» «خوارزمشاهیان» که بر ایران و به ویژه خراسان حکومت می کردند، امور سیاسی ماوراءالنهر را در اختیار

داشتند. نواحی شمالی آسیای مرکزی در این ایام به وسیله مسلمانان ترک «قراخانیان» تا

سال 560 قمری و اقوام مغولی «ختاییان» یا «قراختاییان» تا سال 608 قمری اداره می شد. حکومت قراخانیان در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهمی داشت. ابتدا به دلیل آن که نخستین حکومت مسلمان ترک را در ناحیه پایه گذاری کردند و دیگر آن که این قوم در
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1- کوشانیان حکومت بزرگی بود که در قرن اول میلادی در سرزمین کوشان واقع در شرق و شمال شرقی ایران تشکیل شد. این حکومت مزاحمت هایی را برای ایران فراهم می کرد تا سرانجام شاپور اول پس از نبردی گسترده این سلسله را منقرض کرد. کوشانیان از اصل «سکاها» بودند. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: بهزادی، رقیه، «کوشانها»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش13، زمستان 1371.

2- ورهرام، غلامرضا، تاریخ آسیای مرکزی در دوران اسلامی، ص61 - 62.




رواج فرهنگ ترکها نقش مهمی داشتند، آنها در سالهای اقتدارشان با حکومتهای جنوبی روابط دوستانه برقرار کردند و بدین طریق با حفظ قلمرو خود در نشر افکارشان کوشیدند. «چنگیز» مغول در سال 614 قمری قلمرو قراختاییان را در اختیار گرفت و در سال 616 سلسله خوارزمشاهیان را برانداخت و به سوی نواحی داخلی ایران روانه شد. بازماندگان چنگیز تا نیمه دوم قرن هشتم قمری تحت عنوان ایلخانان مغول به حکومت در آسیای مرکزی پرداختند و در این زمان «تیمور» مقدمات تشکیل حکومت «تیموریان» را فراهم کرد. تیموریان در آسیای مرکزی و ایران امپراتوری پهناوری تأسیس کردند که بتدریج رو به زوال نهاد، به طوری که با حمله ازبکان از قسمتهای شمالی آسیای مرکزی، مقاومت تیموریان درهم شکست و در سال 913 قمری ازبکان بر آسیای مرکزی تسلط یافتند.

همچنان که از سده هفتم هجری قمری پس از استیلای مغولان بر سرزمینهای آسیای مرکزی، حکومتهای محلی گوناگون در آسیای مرکزی به وجود آمدند، در زمان تسلط ازبکان نیز این رویه ادامه یافت و خاندان «شیبانی» که از مغولان و ازبک بودند تا سال

991 قمری در آسیای مرکزی قدرت داشتند. بدیهی است مشابه تمام حکومتهای ناحیه حوزه اقتدار آنها گاه محدود به ناحیه ای کوچک و گاه پهنه وسیعی بود. امرای هشترخانی

یا «خانات بخارا» توانستند حکومت ازبکان را براندازند و خود تا سال 1200 قمری بر ماوراءالنهر فرمان رانند. 

«خانات خیوه» دیگر حکومت محلی مهم آسیای مرکزی بود که در نبرد دایمی با خانات بخارا بود و به وسیله ازبکان از سال 921 تا 1289 قمری اداره می شد. 

«خانات خوقند» توسط «شاهرخ» در سال 1112 قمری پا گرفت و تا سال 1293 قمری ادامه داشت. این حکومت مستقل محلی نیز مشابه سایر حکومتها هرگاه قدرت می یافتند قلمرو حکومتشان را گسترش می دادند و هر زمان توسط حکومتهای همجوار مورد تهاجم قرار می گرفت و ضعیف می شد قلمرو فرمانروایی آنها محدود می شد.(1) 

از اوایل قرن هیجدهم میلادی / دوازدهم قمری روسها بتدریج بر آسیای مرکزی مسلط شدند، گرچه اولین حضور آنان در ناحیه در سالهای 1599 تا 1689م بود که توانستند قسمت شمال غربی قزاقستان را اشغال کنند و به قلمرو حکومت خود بیفزایند.
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1- برای آشنایی بیشتر با حکومتهای آسیای مرکزی از صدر اسلام تا اوایل قرن دوازدهم هجری نگاه کنید به مأخذ پیش.




در آن زمان قزاقها در زمین های حد فاصل دو رودخانه اورال و ایریتش در حرکت بودند و به شیوه کوچ نشینی گذران زندگی می کردند، بدیهی است که آنان نیز مشابه تمام کوچ نشینان در مواقع اضطرار به مراکز شهری اطراف قلمرو خود هجوم می بردند. روسها به بهانه جلوگیری از حملات قزاقها در سالهای میان 1816 تا 1855م/1195 تا 1234ش پایگاههایی در بخش شمالی قزاقستان بنا کردند و سپس از همین مراکز برای سرکوب قزاقها و گسترش نفوذ خود و اراضی آنها استفاده کردند، به طوری که تا نیمه اول قرن نوزدهم / قرن 13 قمری توانستند قلمرو قزاقها را تا سیر دریا تصرف کنند و پس از مهاجرت اجباری قزاقها، روسها واسلاوها را برای سکونت در سرزمین قزاقها به ناحیه فرستادند.

پس از اشغال سرزمین قزاقها، روسها در اندیشه تصرف قلمرو سکونت سایر اقوام آسیای مرکزی فرو رفتند. در آن هنگام در جنوب سرزمین قزاقها سه حکومت خود مختار خانات بخارا، خانات خوقند و خانات خیوه تشکیلات سیاسی مستقلی را اداره می کردند، روسها برای دستیابی به نواحی مذکور، ابتدا در سال 1864م/1243ش شهر «جامبول» کنونی را تسخیر کردند و سپس از آن جا به سوی سایر نقاط روانه شدند. به طوری که در سال 1865م/1244ش شهر «تاشکند»، در 1866م/1245ش شهر «خجند»، در سال 1868م/1247ش شهرهای بخارا و «سمرقند»، در سال 1873م/1253ش خانات خیوه و در سال 1876م/1255ش خانات خوقند را فتح کردند. سپس سراسر ناحیه را فرمانداری کل ترکستان نامیدند که مرکز آن شهر تاشکند بود و چهار ناحیه به نامهای سیردریا «سیمیریچ (سیمریک)»، سمرقند، فرغانه و خجند داشت، خانات خیوه و بخارا تحت الحمایه روسها بودند که تا سال 1920م/1299ش در اداره امور داخلی خود آزاد بودند. 

تصرف سرزمین ترکمنها آخرین مرحله از استیلای روسها را رقم می زد. ترکمنها از اوایل قرن هیجدهم میلادی، در «منقشلاق»، اوست اورت و تقریبا ترکمنستان فعلی پراکنده بودند و به شیوه ایلی و قبیله ای گذران می کردند، آنها پس از پیروزی در نبردهایشان با حکومتهای ایرانی و خانات خیوه و بخارا و تشکیل کنفدراسیون قبیله ترکمن، پایه های قدرت خود را مستحکم کرده بودند.
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روسها برای غلبه بر ترکمنها، ابتدا قلعه «کراسنوودسک» را در ساحل دریای مازندران بنا کردند. و از آنجا به سوی سایر نقاط ترکمن نشین روانه شدند، بخش غربی ترکمنستان داوطلبانه جزء روسیه شد لیکن قبایل «تکه» و «یموت» در مقابله با نیروهای روسی مقاومت کردند. با سقوط «گوگ تپه» در سال 1881م/1260ش تکه ها پراکنده شدند و عشق آباد تسخیر شد، به تدریج تا سال 1885م/1264ش سایر نقاط ترکمن نشین به روسها پیوستند و کوششهای روسیه به سرانجام رسید و تمام آسیای مرکزی در اختیار آنها قرار گرفت. و مرزهای ایران و افغانستان با سرزمین جدید روسیه تعیین شد(1) (نقشه 11).

بنابراین روسها در قرن نوزدهم در طی سه مرحله آسیای مرکزی را تصرف کردند، مرحله اول از سال 1816 تا 1855م/ 1195 تا 1234ش است که نواحی شمالی و شرقی تا سیردریا یعنی قلمرو قزاقها را اشغال کردند؛ مرحله دوم در حد فاصل سالهای 1855 تا

1875م/1234 تا 1254ش است که ماوراءالنهر، دره فرغانه و سرزمین خانات بخارا، خیوه و خوقند را تصرف کردند؛ و مرحله سوم از سال 1877 تا 1914م/1256 تا 1293ش بود که قلمرو ترکمنها و زمینهای هم مرز با ایران را به چنگ آوردند. 

تا پیش از پیروزی کمونیستها تزارها اداره امور آسیای مرکزی را برعهده داشتند. پس از تسلط بلشویکها بر روسیه و حاکمیت شیوه سوسیالیستی، آنان به دلیل درگیر بودن با نیروهای مخالف مستقر در ناحیه شامل مسلمانان باسماچی(2)، روسهای سفید و انگلیسها، و به منظور جلوگیری از بحرانها و تشنج های سیاسی بیشتر و عمیق تر، از تغییر

در مرزهای سیاسی ناحیه که در طی زمان و براساس معیارهای تاریخی و جغرافیایی شکل گرفته بود، خودداری کردند. با انهدام نیروهای مخالف و برتری قطعی کمونیستها، ایجاد واحدهای سیاسی جدید شروع شد. 

در ابتدا «جمهوری خود مختار سوسیالیستی شوروی ترکستان» تشکیل شد، سپس در سال 1920م/1299ش به جای دولتهای تحت الحمایه خیوه و بخارا، «جمهوری خلق خوارزم» و «جمهوری خلق بخارا» موجودیت یافت. در همان سال «جمهوری خود مختار قرقیز»(3) که در واقع محدوده سیاسی قزاقستان کنونی بود، تشکیل شد. (نقشه 12). از سال 1924م/1203ش تقسیمات جدید که در ظاهر برمبنای ویژگیهای
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1- میر حیدر، دره، «چگونگی شکل گیری نقشه سیاسی آسیای مرکزی»، مجموعه مقالات جغرافیایی، دفتر اول، کشورهای آسیای مرکزی، ویژه نامه سپهر، ص 87 - 90.

2- کلمه «باسماچی» در زبان روسی به معنی یاغی است و این لقبی است که در ابتدا روسهابه شورشیان مسلمان ترکستان دادند ولی بعدها این کلمه وسعت معنایی یافت و بر بسیاری از حرکتهای مسلحانه سیاسی دیگر نیز اطلاق شد. باسماچیان گروهی از مسلمانان آسیای مرکزی بودند که پس از پیروزی انقلاب 1917م روسیه و رواج اصول غیر اسلامی وایجاد قحطی و ناامنی قیام کردند و نزدیک به 12 سال تا سال 1930م/1309ش و در سه مرحله اصلی به نبرد پرداختند وحتی برخی نقاط را نیز به تصرف خود درآوردند، اما تدابیر و اقدامات خشونت آمیز روسها سرانجام قیام باسماچیان را خاموش کرد (طوغان، زکی ولیدی، قیام باسماچیان، ترجمه ها علی کاتبی، 1368، بنیاد دایره المعارف اسلامی، مقدمه).

3- جمهوری خود مختار قرقیز در واقع قلمرو قزاقها بود و به این سبب روسها آن را قرقیز نامیدند که تا مدتها، آنها قزاقها را قرقیز می خواندند تا با قوم کازاک که د راطراف قلمرو قزاقها زندگی می کردند اشتباه نشود و قرقیزهای واقعی را که در بخش شمالی کوههای تیان شان زندگی می کردند، قره قرقیز می نامیدند.




نقشه 11 

قومی و زبانی بود شکل گرفت. در واقع این رویکرد در راستای اهداف حکومت مرکزی به منظور ایجاد جدایی میان اقوام، دور کردن مردم از هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی خود، از بین بردن یکپارچگی ناحیه و وابسته کردن آنها به حکومت مرکزی صورت گرفت. در این سال چهار واحد سیاسی دیگر شامل «جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان» «جمهوری شوروی سوسیالیستی ترکمنستان»، «جمهوری خود مختار سوسیالیستی شوروی تاجیک» زیر نظر جمهوری ازبکستان و«اُبلست خودمختار
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قره قرقیز» زیر نظر فدراسیون روسیه به وجود آمدند. 

نقشه 12 

در طی ده سال بعدی تغییر دیگری انجام شد، به این ترتیب که در سال 1925م/1304ش اُبلست خود مختار قره قرقیز، قرقیزستان نامیده شد و سال بعد جمهوری خودمختار نامیده شد و همین جمهوری در سال 1936م/1315ش به عنوان جمهوری متحد اتحاد جماهیر شوروی معرفی شد. در سال 1929م/1308ش جمهوری خودمختار تاجیکستان پس از تغییر نام به جمهوری سوسیالیستی، دیگر
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متحدشوروی سابق شد. جمهوری خود مختار قرقیز در سال 1925م/1304ش، جمهوری

سوسیالیستی قزاقستان نامیده شد در سال 1936م/1315ش به عنوان یکی از پانزده جمهوری اتحاد شوروی محسوب گردید. جمهوری سوسیالیستی شوروی ترکمنستان نیز در سال 1925م/1304ش به صورت یکی دیگر از جمهوریهای متحد شوروی درآمد. در سال 1925م/1304ش ابلست خود مختار قراقالپاق جزیی از قزاقستان شد و در سال 1932م/1311ش در قلمرو روسیه قرار گرفت و در سال 1936م/1315ش به ازبکستان داده شد. 

بنابراین در طی یک دهه چهار واحد سیاسی تبدیل به پنج واحد سیاسی شد و چند سال بعد نام ناحیه نیز تغییر یافت و آسیای میانه معرفی گردید. 

حاکمیت روسها بر آسیای مرکزی تا اواخر دهه هشتاد قرن بیستم ادامه یافت در طی هفتاد سال، روسها اقدامات متعدد و گوناگونی برای کنترل بر ناحیه و گسستن پیوندهای دیرینه در میان مردم ناحیه انجام دادند اما دولت مرکزی از درون در حال متلاشی شدن بود و تحولات سیاسی این کشور در زمان رهبری «گورباچف» وضعیت سیاسی اتحاد جماهیر شوروی را در سالهای 1989 و 1990م/1368 و 1369ش دچار تنشهای عظیمی کرد که حاصل آن جدایی کشورهای متحد شوروی و تشکیل پانزده جمهوری مستقل از جمله پنج جمهوری آسیای مرکزی بود. 

در حال حاضر گرچه جمهوریهای آسیای مرکزی با یکدیگر روابط دوستانه و نزدیک دارند و در مجموعه کشورهای مستقل مشترک المنافع پیوندهای گذشته را حفظ کرده اند، اما به دلیل مرزبندیهایی که در گذشته بدون توجه کامل به شرایط تاریخی و جغرافیایی صورت گرفته است، زمینه های مناسبی برای بروز بحران فراهم است. این امر قبل از هر چیز زایده پراکنش گسترده اقوام در سطح ناحیه و تعلقات قومی و محلی در میان مردم و تنوع گروههای قومی است. از مهمترین زمینه های مساعد بحران زا موارد زیر را می توان برشمرد:

1 و 2 - اختلاف میان ازبکستان و قزاقستان برای اعمال حاکمیت بر جمهوری خود مختار قراقالپاق
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3 - ادعای ترکمنستان درباره حاکمیت این کشور بر بخشی از استان منقشلاق قزاقستان. 

لازم به یادآوری است که در گذشته قبایل ترکمن در شبه جزیره منقشلاق بودند، پس از حاکمیت قزاقستان بر این شبه جزیره، ترکمنها از آنجا اخراج شدند. 

4 - ادعای ازبکستان بر بخش آمودریا از استان «داش حوض» ترکمنستان 

5 - ادعای قراقالپاق بر بخش شمال غربی استان بخارا در ازبکستان 

6 - ادعای ازبکستان بر بخش جنوب شرقی قراقالپاق 

7 - ادعای ازبکستان بر بخشی از آمودریا در استان «چارجوی» ترکمنستان 

8 - ادعای ترکمنستان بر بخش آمودریای استان بخارا در ازبکستان 

9 - ادعای ازبکستان بر بخش جنوبی استان «چیمکنت» 

10 - ادعای ازبکستان بر بخشهایی از دو استان سمرقند و بخارا در ازبکستان 

11 - ادعای تاجیکستان بر استان «سرخان دریا» در ازبکستان 

12 - ادعای تاجیکستان بر بخش کوهستانی جنوب استان «اوش» در قرقیزستان 

13 - ادعای قرقیزستان بر بخشی از ایالت خود مختار «گورنو بدخشان» در تاجیکستان 

14 - ادعای ازبکستان بر بخشی از استان اوش قرقیزستان 

15 - ادعای قرقیزستان بر بخشهای جنوبی استانهای«آلماآتی» و «تالدی قرغان» قزاقستان 

16 - ادعای قزاقستان بر بخشهای شمالی استان «ایسیک کول» قرقیزستان(1) (نقشه 13). 

گرچه از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی تاکنون اختلافات قومی و ادعاهای ارضی میان آنها سبب بروز مشکلات جدی نشده است، اما هرگاه زمینه مناسبی، چه از سوی نیروهای داخلی و چه نیروهای خارجی، با اهداف گوناگون فراهم شود، جلوگیری از بروز تنشها بس دشوار و شاید ناممکن خواهد بود. 


2 - 3 جمعیت 


اشاره

آسیای مرکزی از نواحی کم جمعیت جهان به شمار می رود، زیرا با وسعت زیاد ناحیه، شمار افراد ساکن در آن نسبت به بسیاری از نقاط دنیا اندک می باشد، موانع طبیعی و اقلیمی عوامل اصلی کمی جمعیت و پراکندگی غیر یکنواخت آن محسوب می شوند، زیرا مردم در نقاطی سکونت گزیده اند که شرایط مناسب برای ادامه حیاتشان
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1- میرحیدر، دره، «ریشه های تاریخی مسایل جغرافیای سیاسی امروز آسیای مرکزی و قفقاز»، مجموعه مقالات جغرافیایی، دفتر اول، کشورهای آسیای مرکزی، ویژه نامه سپهر، ص97 - 100.




فراهم بوده است. 

نقشه 13 


1 - 2 - 3 تعداد جمعیت 

از میزان جمعیت آسیای مرکزی تا اوایل قرن حاضر اطلاعات دقیق و مستندی در اختیار نیست در بیشتر اسناد و مآخذ مربوط به ناحیه فقط اشاره ای به جمعیت تقریبی برخی از شهرهای ناحیه شده و ذکری از رقم جمعیت کل ناحیه به میان نیامده است. تعدد مراکز سیاسی در قرون پیشین و عدم جمع آوری آمار جمعیت علت این امر بوده است.

آمار جمعیتی موجود نشان می دهد که شمار نفوس آسیای مرکزی از سال 1926 تا 1990م/1305 تا 1369ش یا به عبارت دیگر در مدت 64 سال حدود 2/3 برابر شده است (جدول 6-1)، (نقشه 14).
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نقشه 14 

جدول 6 - 1 جمعیت آسیای مرکزی در حد فاصل سال 

1926 - 1990م/1305 تا 1369ش (به هزار نفر)(1) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1990م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1369ش

جمعیت1462022977328014016451500

در همین مدت زمانی یعنی سال 1926 تا 1990م/1305 تا 1369ش میزان رشد جمعیت ناحیه 98/1 درصد در سال بوده است (جدول 7 - 1).

ص:76





1- بهفروز، فاطمه، خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی جمهوریهای نو استقلال آسیای میانه، مجموعه مقالات جغرافیایی، دفتر اول، کشورهای آسیای مرکزی، ویژه نامه سپهر، ص46.




جدول 7 - 1 نرخ رشد جمعیت آسیای مرکزی در حدفاصل سالهای 

1926 - 1990م/1305 - 1369ش (به درصد) 

1926-1959م/1959-1970م/1970-1979م/1979-1990م/1926-1990م/

سال

1305-1338ش1338-1349ش1349-1358ش1358-1369ش1305-1369ش

نرخ رشد38/128/327/228/298/1

در جدول 7 - 1 مشاهده می شود که بیشترین نرخ رشد جمعیت مربوط به دوره زمانی 1959 - 1970م/1338 - 1349ش بوده است، قبل از این دوره نرخ رشد جمعیت پایین ترین میزان را تا زمان حاضر داشته است و پس از دوره مذکور گرچه نرخ رشد جمعیت روند نزولی داشته است، اما هنوز به رقم قبل از سال 1959م/1338ش نرسیده است. به نظر می رسد پایین ترین نرخ رشد جمعیت در مقطع زمانی 1926 - 1959م/1305 - 1338ش بیش از آن که معلول بالابردن مرگ و میر و نبود بهداشت و درمان مناسب باشد، حاصل وقایع سیاسی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بوده است. به طوری که با تثبیت اوضاع سیاسی و رونق فعالیتهای اقتصادی از یک سو و مهاجرت گسترده روسها و دیگر گروههای قومی به ناحیه در دوره زمانی بعدی یعنی سالهای 1959 - 1970م/1338 - 1349ش جمعیت رشد فزاینده ای می یابد. 


2 - 2 - 3 تراکم نسبی جمعیت 

اگر میزان تراکم نسبی جمعیت در آسیای مرکزی را محاسبه کنیم مشاهده می شود که در سال 1990م/1369ش با بالاترین رقم، تراکم فقط 9/12 نفر در هر کیلومتر مربع جمعیت می زیستند (جدول 8 - 1). 

جدول 8 - 1 توزیع تراکم نسبی جمعیت آسیای مرکزی در سالهای 

1926 - 1990م / 1305 - 1369ش (نفر در کیلومتر مربع) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1990م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1369ش

میزان تراکم6/37/52/8109/12
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بدیهی است که جمعیت ناحیه، مشابه ارقام جدول فوق به طور یکنواخت در سطح کل ناحیه مستقر نشده اند و مجموعه شرایطی مانند زیر ساخت های طبیعی، منابع آب، رکود یا رونق فعالیتهای زراعی و صنعتی، وجود مراکز سیاسی و فرهنگی و سابقه تاریخی در تفرق و تجمع جمعیت مؤثر بوده است. از میان عوامل مذکور نقش عوامل جغرافیایی مهمتر بوده است. مراکز مهم جمعیتی در اطراف منابع آب، دشتهای حاصلخیز و کوهپایه تشکیل شده اند، به طوری که در نقاطی مانند صحرای قزل قوم، بیابان قره قوم وحتی استپ زارهای قزاقستان تراکم جمعیت کمتر از 2 نفر در هر کیلومتری مربع است و در نقاطی مانند جلگه فرغانه، شهرهای صنعتی وحتی برخی از پایتخت های جمهوری ها تراکم جمعیت بیش از 270 نفر در کیلومتر مربع است. 

به طور کلی می توان آسیای مرکزی را از نظر میزان تراکم جمعیت به هفت ناحیه به شرح زیر تقسیم کرد: 

الف - نواحی با تراکم جمعیت 1 تا 5 نفر در هر کیلومتر مربع که عمدتا شامل بیابانهای گسترده ازبکستان وترکمنستان، بخش شرقی دریای خزر، استپ زارهای فقیر قزاقستان، کوههای بلند پامیر در جنوب تاجیکستان و قرقیزستان می شود. در برخی از این نواحی مانند مرکز بیابانها و قله های برف گیر شدت محدودیتهای محیطی به حدی است که هیچ انسانی قادر به ادامه حیات نیست و تراکم جمعیت به صفر کاهش می یابد. 

ب - نواحی با تراکم جمعیت بین 5 تا 10 نفر در کیلومتر مربع، مشتمل بر بخشهایی وسیعی از ترکمنستان و ازبکستان از جنوب در یاچه آرال تا پای کوههای کپه داغ، قسمتهای شرقی وغربی دریاچه بالخاش، بخشهای شمال شرقی قزاقستان که محل استقرار صنایع نظامی (پایگاههای موشکی) و همچنین حوزه فعالیتهای دامداری در استپ زارهای غنی آن می باشد. 

ج - نواحی با تراکم جمعیتی 10 تا 25 نفر در کیلومتر متر مربع، شرق تاجیکستان، حد فاصل دریاچه ایسیک کول تا بالخاش در قزاقستان وغرب قرقیزستان را در برمی گیرد.

د - نواحی با تراکم جمعیت 25 تا 50 نفر در کیلومتر مربع، شامل جنوب ازبکستان، غرب تاجیکستان و اطراف بیشکک در قرقیزستان می باشد که از نظر وضعیت کشت و
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دامداری شرایط مساعدی دارند. 

ه - نواحی با تراکم جمعیت 50 تا 75 نفر در کیلومتر مربع، نقاطی هستند که به دلیل فراوانی آب، مراکز کشاورزی آسیای مرکزی به شمار می روند و عمدةً بخشهایی از حوضه آمودریا را شامل می شود. 

و - نقاطی که دارای تراکم جمعیتی 75 تا 100 نفر در کیلومتر مربع هستند معمولاً در زمینهای هموار و جلگه ای مساعد برای کشت و زرع، حوزه های نفت و گاز و پالایشگاهها واقعند و سابقه سکونت طولانی دارند. از آن جمله شهرهای بخارا و چارجو را می توان نام برد. 

ز - نقاطی با تراکم جمعیت بیش از 100 نفر در کیلومتر مربع، شامل شهرهایی می شود که مراکز مهم فعالیتهای فرهنگی، صنعی و سیاسی به شمار می آیند و در بیشتر آنها نقش تاریخی نیز درجذب جمعیت مؤثر بوده است. دوشنبه، فرغانه، سمرقند، چیمکنت و خجند را از میان این گونه شهرها می توان نام برد(1) (نقشه 15).


3 - 2 - 3 ترکیب سنی جمعیت 

مشخص کردن ساختار سنی جمعیت برای هر گروه جمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا با توجه به آن می توان از یک سو نیازهای گوناگون جامعه را در زمان حال تعیین نمود و از سوی دیگر با دورنگری، امکانات و توانهای انسانی و مادی را

با توجه به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی هر فضای جغرافیایی ساماندهی کرد. 

جدول 9 - 1 توزیع جمعیت آسیای مرکزی به تفکیک گروههای سنی عمده 

در سال 1990م/1369ش 

گروه سنیجمعیت 

تعداد (به 1000نفر)درصد 

کمتر از 15 سال203425/39 

15 - 64 سال286346/55 

65 سال به بالا25539/4
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص98 - 99.




نسبت جمعیت آسیای مرکزی در سه گروه عمده سنی خردسالان، بزرگسالان و سالخوردگان نشانگر تعداد نسبتا زیاد افراد در گروه سنی زیر 15 سال می باشد (جدول 9 -1). 

جدول 9 - 1 نشان می دهد که در آسیای مرکزی بیش از 31 جمعیت در گروه سنی خردسالان قرار دارند این رقم در میان کشورهای ناحیه متفاوت است. به طوری که دو کشور تاجیکستان و قزاقستان به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد جوانان را در ناحیه دارند

(جدول 10-1). 

جدول 10 - 1 توزیع جمعیت کشورهای آسیای مرکزی به تفکیک گروههای 

عمده سنی در سال 1990م/1369ش(1) (درصد) 

گروه سنی 

کمتر از 15 سال15 - 64 سال65 سال به بالا 

نام جمهوری 

ازبکستان6/412/542/4 

تاجیکستان7/444/519/5 

ترکمنستان3/417/544 

قزاقستان9/317/614/6 

قرقیزستان2/382/566/5 

از نظر ساختار سنی جمعیت در میان کشورهای ناحیه تاجیکستان بیشترین مشابهت را با کشورهای در حال توسعه و قزاقستان بیشترین تشابه را با کشورهای توسعه یافته دارند. تمایز آشکار قزاقستان با سایر کشورهای ناحیه از نظر ساختار سنی جمعیت را می توان ناشی از پایین بودن نرخ زاد و ولد، مهاجرپذیری بویژه در گروه سنی فعال و بالابودن سطح بهداشت قلمداد کرد. 


4 - 2 - 3 جمعیت شهری و روستایی 

شهر نشینی در آسیای مرکزی از توسعه چندانی برخوردار نیست. در سالهای اخیر گرچه بر میزان جمعیت شهرها افزوده شده و همچنین با افزایش جمعیت روستایی،
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1- امیراحمدی، بهرام، «بررسی جمعیت ترکمنستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش5، ص99 - 100.




مهاجرت به نقاط شهری افزایش یافته است، اما شبکه شهری آسیای مرکزی به دلیل فقدان روابط مناسب اقتصادی توسعه و گسترش نیافته است. شهرهای کوچک کمتر تبدیل به شهرهای متوسط شده اند و شمار شهرهای بزرگ با جمعیت نیم میلیونی و بیشتر اندک و انگشت شمار می باشد، معدود بودن شمار شهرها در آسیای مرکزی گذشته از تأثیر مسائل اقتصادی، ناشی از تأثیر پذیری از عوامل طبیعی، سیاسی و فرهنگی نیز می باشد. 

نقشه 15 

گرچه در چند دهه اخیر از درصد جمعیت روستانشین کاسته شده و رقم جمعیت شهری افزایش یافته است، اما هنوز در کل ناحیه بیش از نیمی از جمعیت در روستاها زندگی می کنند (جدول 11 - 1). افزایش رقم شهرنشینان را ناشی از افزایش میزان موالید

در میان آنها، مهاجرت روستاییان به شهرها و اسکان مهاجران خارجی در نقاط شهری می توان شمرد.
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جدول 11 - 1 توزیع نسبت جمعیت شهرنشین و روستانشین آسیای مرکزی 

در سالهای 1959 - 1989م/1338 - 1368ش 

روستایی شهری

جمعیت 

تعداددرصدتعداددرصد 

سال 

1959م/1338ش141395/6188385/38 

1970م/1349ش185721/57142299/42 

1989م/1368ش268005/54224365/45 

جدول 11 - 1 نشان می دهد که در طی نیمه دوم قرن حاضر و در مدت 30 سال حدود 7درصد برجمعیت شهری افزوده شده است، مقایسه این رقم با ارقام مشابه در کشورهای دیگر، به طور مثال ایران، مؤید این موضوع است که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حاکم به همراه رشد بیشتر جمعیت نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری عوامل اصلی مانع رشد بی رویه جمعیت شهری بوده اند. 

بالا بودن نرخ رشد جمعیت روستایی در آسیای مرکزی تابع ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی ناحیه است. زیرا هنوز بیشتر اقوام بومی ناحیه در روستاها سکونت دارند و از سنتهای خود در ایجاد خانواده گسترده و داشتن فرزندان بیشتر پیروی می کنند. این امر به

همراه جوانی جمعیت، پایین بودن سطح آموزش و بهداشت در روستاها و منافع اقتصادی از کارکرد فرزندان سبب افزایش جمعیت روستایی شده است. 


5 - 2 - 3 رشد جمعیت 

رشد جمعیت هر ناحیه ای متأثر از میزان موالید، مرگ و میر و حرکات جمعیت یا به عبارت دیگر میزان مهاجرت می باشد. 

در هر جمعیتی میزان زاد و ولد با ایدئولوژی، ملیت، میزان توسعه شهرنشینی، امکانات بهداشتی، سطح سواد، سطح رفاه اجتماعی، میزان اشتغال زنان و سیاست دولتها ارتباط دارد. براین اساس نه تنها در میان کشورهای آسیای مرکزی، بلکه در بین
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ملیتهای مختلف هریک از جمهوریها، میزان زاد و ولد متفاوت است. میزان مرگ و میر نیز در میان اقوام ناحیه متفاوت است، اما ارقام اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند. 

حرکات جمعیت یا ناشی از تفاوت امکانات اجتماعی واقتصادی مکانهاست و یا متأثر از سیاست دولتها. در آسیای مرکزی تا پیش از دهه هفتاد، دولت روسیه برای رسیدن به اهداف خود سیاست اسکان مهاجران غیر بومی را در نقاط مختلف آسیای مرکزی اجرا کرد. پیامد این امر افزایش گروههای قومی اروپایی بویژه روسها و اوکراینی ها درجمعیت ناحیه و بالا رفتن نرخ رشد جمعیت بود. از دهه هفتاد به بعد علاوه بر آن که از میزان مهاجرت روسها به آسیای مرکزی کاسته شد شماری از روسها و اوکراینی ها نیز به سرزمینهای خود مهاجرت کردند. 

میزان مهاجرتهای داخلی در ناحیه بسیار کم است زیرا نبود تفاوتهای عمده اقتصادی بین شهرها و روستاها، وابستگی به محیط فرهنگی و گروه قومی و رونق فعالیتهای موجود در روستاها مانع سرازیر شدن جمعیت روستاها به شهرها شده است. 

بنابراین با توجه به نقش کم رنگ مهاجرتها در میزان رشد جمعیت، مهمترین عوامل در نرخ رشد جمعیت آسیای مرکزی موالید و مرگ و میر می باشد. دستیابی به رقم دقیقی از نرخ این دو عامل در کل ناحیه به علت تفاوت میان کشورها گویای وضعیت موجود ناحیه نمی باشد، لذا نرخ زاد و ولد و مرگ و میر به تفکیک کشورها بررسی می شود (جدول 12-1). در میان جمهوریهای آسیای مرکزی بالاترین میزان موالید با رقم 7/38 

جدول 12 - 1 نرخ تولد، مرگ ومیر، رشد طبیعی و زمان دو برابر شدن جمعیت در جمهوریهای آسیای مرکزی در سال 1990م/1369ش (1) 

نام جمهوریتولدمرگ ومیررشدطبیعیزمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت 

(درهزارنفر)(درهزارنفر)(درهزارنفر)(سال)

ازبکستان3/333/62725

تاجیکستان7/385/62/3222

ترکمنستان357/73/2725

قرقیزستان4/302/73/2330

قزاقستان236/74/1545
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1- امانی، مهدی، «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش12 ص214.




در هزار متعلق به تاجیکستان است وکمترین میزان با رقم 23 در هزار به کشور قزاقستان تعلق دارد. از نظر نرخ مرگ ومیر کشور تاجیکستان با رقم 5/6 در هزار کمترین میزان مرگ ومیر وجمهوری ترکمنستان با رقم 7/17 درهزار بالاترین میزان مرگ و میر را دارند.

در میان کشورهای ناحیه تاجیکستان و قزاقستان تمایز آشکاری با دیگر کشورها دارند. قزاقستان با میزان موالید و رشد جمعیت کم، به نظر می رسد که از نظر ویژگیهای

جمعیتی بسیار نزدیک به کشورهای پیشرفته و در مرحله سوم رشد جمعیتی است. درحالی که تاجیکستان تشابه بیشتری با کشورهای در حال پیشرفت دارد و مرحله دوم رشد جمعیت را با میزان زیاد موالید و میزان کم مرگ و میر طی می کند. بنابراین 22 سال

دیگر جمعیت تاجیکستان دوبرابر می شود و نزدیک دوبرابر این مدت، زمان لازم است تا قزاقستان دوبرابر زمان حال جمعیت داشته باشد. 


3 - 3 ترکیب قومی 

یکی از مهمترین ویژگیهای جمعیتی آسیای مرکزی تنوع و تعدد گروههای قومی است. این ویژگی در سطح هر یک از جمهوریها نیز مشاهده می شود. بیشتر اقوام ناحیه را ترکها تشکیل می دهند، ازبکها، ترکمنها، قزاقها، قرقیزها و قراقالپاقها در این گروه بیشترین جمعیت را دارند. روسها و اوکراینی ها که متعلق به گروه نژادی اسلاو هستند توسط حکومت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ناحیه آورده شدند و بتدریج درصد قابل توجهی از جمعیت ناحیه را تشکیل دادند. دیگر گروه عمده قومی تاجیکها هستند.

تا پیش از تسلط روسها بر ناحیه و مهاجرت اجباری اوکراینی ها و روسها، آسیای مرکزی سکونتگاه اقوامی بود که در طی قرون متمادی بدون تمایز فرهنگی خاصی در کنار یکدیگر زیسته بودند، با ورود مهاجران و اختلاف فرهنگی بسیار میان آنها وجمعیت بومی که همراه با تمایزهای اقتصادی و سیاسی نیز بود، جمعیتهای بومی با کناره گیری از

تازه واردان به حفظ وحراست از میراثهای فرهنگی خود همت گماشتند. گرچه با گذشت زمان جدایی میان آنها کمتر شد. 

روسها در تقسیمات سیاسی برتری قومی را مورد توجه قرار دادند و هر ناحیه ای را
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که قومی در آن اکثریت داشت به نام همان قوم نامگذاری کردند. اما چون تمام اقوام آسیای مرکزی در سطح ناحیه پراکنده اند بنابراین در هیچ یک از جمهوریها یک گروه قومی وجود ندارد (جدول 13 - 1). 

جدول 13 - 1 جمعیت قوم اصلی هر یک از جمهوریهای آسیای مرکزی 

در سالهای 1959 تا 1993م/ 1338 - 1372ش (درصد) (1) 

سال

1959م/1338ش1970م/1349ش1993م/1372ش 

نام جمهوری (قوم اصلی) 

ازبکستان (ازبکها)1/625/654/71 

تاجیکستان (تاجیکها)1/532/5658 

ترکمنستان (ترکمنها)9/606/6572 

قزاقستان (قزاقها)8/298/327/39 

قرقیزستان (قرقیزها)5/408/4352 

در جدول مشاهده می شود که به غیر از قزاقستان در سایر کشورها، ملت اصلی در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. در حالی که در قزاقستان تا سال 1970م/1349ش، ملت اصلی پس از روسها در درجه دوم قرار می گرفتند و از آن سال به بعد با افزایش جمعیت قزاقها بر تعداد آنان افزوده شد تا سرانجام بر آنها برتری یافتند (جدول 14 - 1). 

جدول 14 - 1 درصد جمعیت روسها در کشورهای آسیای مرکزی در سالهای 1959 تا 1993م/1338 - 1372ش(2) 

سال

1959م/1338ش1970م/1349ش1993م/1372ش 

نام جمهوری 

ازبکستان5/135/123/8 

تاجیکستان3/139/118 

ترکمنستان3/175/145/9 

قزاقستان7/424/428/37 

قرقیزستان2/302/2922
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1- دانکوس، هلن کارر، امپراطوری فروپاشیده، ترجمه عباس آگاهی، ص82 - 83؛ میرحیدر دره، «تحولات آسیای مرکزی»، آموزش رشد جغرافیا، س9، ش25، ص21.

2- امپراطوری فروپاشیده،ص85؛ «تحولات آسیای مرکزی»، ص 21.




در نظر اول مشاهده می شود که جمعیت روسها در تمام کشورهای ناحیه در سالهای آمارگیری سیر نزولی داشته است. این روند در سالهای 1970 تا 1993م/1338 - 1372ش شتاب بیشتری گرفته است. با کاهش جمعیت روسها به همراه افزایش جمعیت بومی کشورها، میزان جمعیت بومی در تمام کشورها نسبت به تعداد روسها برتری می یابد که این امر در مورد قزاقستان در دوره 1970 تا 1993م/1338 - 1372ش رخ می دهد. جدول 15 - 1 تحول جمعیت روس و ملتهای اصلی را در همین مقطع زمانی نشان می دهد 

جدول 15 - 1 تحول جمعیت روسها و ملتهای اصلی در کشورهای آسیای مرکزی 

در سالهای 1959 - 1993م/1338 - 1373ش (درصد) 

دوره زمانی 

1970-1959م/1993-1970م/1993-1959م/

1349-1338ش1372-1349ش1372-1338ش

نام جمهوریتفاوتتفاوتتفاوتتفاوتتفاوتتفاوت 

جمعیتجمعیتجمعیتجمعیتجمعیتجمعیت 

روسهاملتهای اصلیروسهاملتهای اصلیروسهاملتهای اصلی 

ازبکستان1 -4/3 +2/4 -9/5 +2/5 -3/9 + 

تاجیکستان4/1 -1/3 +9/3 -8/1 +3/5 -9/4 + 

ترکمنستان8/2 -7/4 +5 -4/6 +8/7 -1/11 + 

قزاقستان3/0 -8/2 +6/4 -1/7 +9/4-9/9 + 

قرقیزستان1 -3/3 +2/7 -2/8 +2/8 -5/11 + 

لازم به ذکر است که شمار روسها در جمهوریهای آسیای مرکزی در دوره های زمانی فوق با افزایش همراه بوده است اما چون میزان افزایش تعداد آنها نسبت به افزایش جمعیتهای محلی کمتر بوده است، سهم آنان از جمعیت کل کشورها کاهش یافته است. 

در هر یک از کشورهای آسیای مرکزی در کنار گروه اصلی جمعیت و روسها اقوام دیگری نیز سکونت دارند که این موضوع از یک سو پراکندگی گسترده اقوام را در سطح ناحیه نشان می دهد و از سوی دیگر بیانگر تنوع قومی و اختلاط نژادی در تمام کشورهای ناحیه است (جدول 16 - 1).
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جدول 16 - 1 درصد گروههای قومی در جمعیت کشورهای آسیای مرکزی 

در سال 1993م/1372ش(1) 

گروه قومی

آلمانیازبکاکراینیتاجیکترکمنروسقزاققرقیزسایر 

جمهوری 

ازبکستان-4/71-8-3/84-3/9 

تاجیکستان-23-58-8-110 

ترکمنستان-9-1725/93-5/5 

قزاقستان8/5-4/5--8/377/39-3/11 

قرقیزستان-13---22-5213 

مشاهده می شود به غیر از تاجیکستان که پس از تاجیکها، ازبکها بیشترین جمعیت را دارند در سایر جمهوریها روسها پس ازجمعیت اصلی بالاترین رقم جمعیت را به خود اختصاص داده اند. تراکم جمعیت روسها در نقاط مختلف آسیای مرکزی تابعی از رونق یا عدم رونق فعالیتهای اقتصادی، نظامی و سیاسی است، بنابراین بدیهی است که نواحی مساعد و مهم، بویژه مراکز شهری پذیرای تعداد بیشتری از روسها بوده اند. 

از جدول 16 - 1 می توان دریافت که در میان گروههای قومی ناحیه، ازبکها پراکندگی بیشتری دارند و تقریباً در تمام کشورهای آسیای مرکزی سکونت دارند. (نقشه 16) 


4 - 3 زبانهای رایج 

در طی تاریخ زبانهای گوناگونی در آسیای مرکزی رایج بوده است. این تنوع زبانی به سبب تحولات سیاسی حاصل شده است. تا پیش از ورود ترکان به ناحیه، زبانهای ایرانی در ناحیه رواج داشت. نفوذ ترکها، سبب گسترش زبان ترکی و منزوی شدن زبانهای ایرانی شد، اما حتی تا اواخر حکومت سامانیان هنوز زبانهای ایرانی در برخی نقاط جایگاه ویژه ای داشت. هجوم مغولان و تسلط آنها بر ناحیه تحولات و تغییرات زبان را سرعت بخشید. 

تا پیش از سلطه روسها بر ناحیه هر یک از ملیتها به زبان خاص خود که واژه هایی نیز
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1- «تحولات آسیای مرکزی»، ص21.




نقشه 16 

از زبانهای فارسی وعربی به عاریت داشتند، سخن می گفتند. با تسلط روسها بر ناحیه به ویژه پس از انقلاب بلشویکی، دولت روسیه به مسأله زبانها توجه زیادی نشان می دهد، در ابتدا با هدف جلب رضایت اقوام گوناگون، پیشبرد زبانهای ملی را مطرح می کند. در مرحله بعدی زبان روس را به عنوان زبان مشترک تمام اقوام اتحاد جماهیر شوروی سابق معرفی می کند، و سپس با تغییر الفبای عربی به الفبای روسی و نفوذ کلمات فنی از زبان

روسی به زبانهای ملی، تحولاتی در زبانهای ملی به وجود می آورد تا امر دو زبانی شدن پیشرفت نماید، و سرانجام برای تسریع در پذیرش زبان روسی در میان اقوام ناحیه،
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اجباری کردن آموزش زبان روسی در دوران تحصیل، به ویژه تحصیلات دانشگاهی، به کار گماردن افراد آشنا به زبان روسی در مناصب دولتی و استفاده از زبان روسی در مراکز اداری و رسانه های گروهی را به مرحله عمل در می آورد. 

جدول 17 - 1 درصد افراد اقوام آسیای مرکزی که زبان ملی زبان اصلی آنهاست 

در سالهای 1926 - 1970م/1305 - 1349ش (1) 

سال

1926م1305/ش1959م/1338ش1970م/1349ش1979م/1358ش 

ملیت 

ازبکها1/994/986/985/98 

تاجیکها3/981/985/988/97 

ترکمنها3/979/989/987/98 

قرقیزها997/988/989/97 

قزاقها6/994/986/985/97 

اما مشاهده می شود که پذیرش زبان روسی به عنوان زبان اصلی در میان اقوام آسیای مرکزی که مسلمان نیز هستند بسیار کم است (جدول 17 - 1) و زبان ملی در همه جا تحکیم یافته و حتی واژه های فنی به زبان روسی را که د رآنها وارد شده بود، حذف کرده

و لغات خاص زبان خود را جایگزین آنها کرده اند. و زبان روسی کم پیشرفت کرده و فقط به عنوان زبان دوم، در برخی مواقع استفاده می شود. 

عدم پیشرفت روسها در منزوی کردن زبانهای ملی آسیای مرکزی را می توان در ویژگیهای زبانی مردم دانست. این زبانها در واقع نمادهای موجودیت قومی و ملی مردم هستند و همه اعضای جامعه از آن دفاع می کنند. ضمن آن که دور بودن این اقوام از حکومت مرکزی یا به عبارت دیگر در پیرامون قرار گرفتن آنها و وجود جمعیت گسترده و متحد را نمی توان نادیده گرفت. 

بدیهی است که به علت پراکندگی اقوام در سطح ناحیه، هر گروه در هر کجا که سکونت دارد به زبان مادری تکلم می کند. بنابراین در هر یک از جمهوریها زبانهای گوناگونی رایج است (جدول 18 - 1).
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1- اکینر، شیرین، اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ترجمه علی خزاعی فر، ص 343، 362، 379، 392؛ امپراطوری فروپاشیده، ص 188 - 189.




جدول 18 - 1 نسبت تنوع زبانی به تفکیک جمهوریهای آسیای مرکزی در سال 1991م/1370ش (درصد)(1) 

جمهوری

ازبکستانتاجیکستانترکمنستانقزاقستانقرقیزستان 

زبان 

ازبکی69228-13 

اوکراینی---3- 

تاتاری3---- 

تاجیکی459--- 

ترکمنی--68-- 

روسی1313155030 

قزاقی4-336- 

قرقیزی----48 

سایر76679 


5 - 3 مذهب 

آسیای مرکزی جایگاه آیین ها و مذاهب گوناگون است. این ناحیه در گذر زمان پذیرای کیش و مذهب گروههایی بوده است که به صورت مهاجم یا مهاجر وارد شده اند. در واقع آسیای مرکزی به صورت چهار راهی ضمن انتقال آیین های اعتقادی، خود نیز در جریان تحولات آیینی قرار گرفته است. 

در روزگاران دور پرستش ماه، خورشید، ستاره ها، الهه ها و... در میان قبایل ناحیه رایج بود. بعدها آیین بودا که از شمال هندوستان توسط هیأتهای مذهبی در ناحیه گسترش یافت، یکی از مهمترین مذاهبی بود که پیروان زیادی یافت. اما بتدریج عوامل بیگانه ای از مذاهب زرتشت و مسیحیت در آن وارد شد و حتی در برخی نقاط ویژگیهای خاص خود را یافت که از اصول اصلی این مذهب به دور بود. 

آیین زردشت که مبتنی بر تقدس آتش بود و سالیان دراز تا هنگام ظهور اسلام در ناحیه رایج بود، از مذاهبی بود که منشأ آن در ایران بود و به وسیله ایرانیان به ناحیه برده شد. کیش مانی که در دوره ساسانیان گسترش یافت، دیگر مذهبی بود که از ایران به
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 114.




آسیای مرکزی نفوذ کرد و سالیان دراز در کنار آیین بودا و زرتشت، مذهب شماری از ساکنان آسیای مرکزی بود. 

مسیحیت کلیسای روم در دوران مغول در آسیای مرکزی تبلیغ شد. پیش از آن و پس از استقرار پایگاه تشکیلاتی نسطوریان در «بغداد» و تبلیغ اصول عقیدتی آنها در آسیای

مرکزی مسیحیت نسطوری، از اهمیّت ویژه ای برخوردار بود. به طوری که در سال 1000 میلادی اسقف نشین نسطوریان در مرو ایجاد شد و تا زمان تیموریان به تبلیغ اصول خود پرداخت و مکانهای مذهبی متعددی بنا کرد. در زمان تیموریان گروه نسطوریان به همراه شماری از کلیساها و صومعه ها و متون مذهبی آنها از میان رفت(1). مذهب مسیحیت گرچه از آن به بعد از رشد بازماند اما از بین نرفت و با تماسهای مسیحیان با کشورهای دیگر به حیات خود ادامه داد. در حال حاضر نیز پس از دین اسلام، مهمترین مذهب سکنه آسیای مرکزی مسیحیت است. به ویژه ساکنان قزاقستان و قرقیزستان عمدةً پیرو آیین مسیح می باشند. 

دین اسلام پس از ظهور، رشد وتوسعه یافت و از نواحی شمال شرق ایران به آسیای مرکزی راه یافت. با تسخیر ماوراءالنهر و دیگر بخشهای آسیای مرکزی، اقوام ترک ناحیه که پیرو مسیحیت و آیینهای دیگر بودند به اسلام گرویدند. تصرف آسیای مرکزی با فتح شهر مرو در سال 18 و به عبارتی 22 هجری قمری آغاز شد و پس از آن با تأنی تداوم یافت، پیروزی «قتیبة بن مسلم» در سالهای 86 - 97 هجری قمری تقریبا تمام آسیای مرکزی را در قلمرو حکومت اسلامی قرار داد. گرچه گرایش ساکنان آسیای مرکزی به اسلام بسرعت صورت نگرفت و برخی از اقوام خیلی دیر مسلمان شدند، اما با گسترش دین اسلام در ناحیه و برقراری اسلام به عنوان مذهب رسمی، چشم اندازهای جغرافیایی تغییر کرد. این تغییر در برخی نقاط شدید و در بعضی جاها بسیار کند بود، اسلام همچنین تأثیر بسیاری بر حیات فرهنگی، مسائل قومی و زبانی، ادبیات و رشته های هنری بویژه معماری گذاشت.(2) 

رشد و گسترش اسلام تا زمان تسلط روسها بر ناحیه، ادامه یافت. با پیروزی کمونیست ها تهاجم آنها به مذهب آغاز شد. آنان با طرح شعارهایی علیه مذهب در زدودن عقاید مذهبی بویژه اصول اسلام در میان مسلمانان شوروی کوشیدند و برای
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1- ورهرام، غلامرضا، «جغرافیای مذهبی آسیای مرکزی»، تحقیقات جغرافیایی، س 6، ش22، ص106.

2- ورهرام، غلامرضا، «جغرافیای مذهبی آسیای مرکزی»، تحقیقات جغرافیایی، س 6، ش22، ص 112.




رسیدن به این هدف اقدامات متعددی انجام دادند. به جز تعداد اندکی از مساجد، بیشتر آنها یا تخریب شدند و یا از انجام فعالیت مذهبی منع و بسته شدند. انجام کلیه فرایض شخصی و جمعی مذهبی مانند برگزاری نماز جماعت، مراسم عید قربان، انجام فریضه حج، گرفتن روزه و... ممنوع شد. همراه این اعمال تبلیغات دامنه دار و طولانی در مذمت

مذهب و ترویج اصول وعقاید مارکسیسم انجام گرفت. اما مسلمانان آسیای مرکزی با حفظ و حراست از آیین خود و انجام فرایض مذهبی به شیوه منطبق بر شرایط سخت، مانع از رکود و انزوای اسلام شدند و بدین سان اسلام در شرایط جدید تجدید حیات یافت، تجدید حیاتی که دارای موجودیت آگاهانه و ارادی است.(1) 

تا پیش از فروپاشی شوروی، یکی از چهار رهبری روحانی مسلمانان در تاشکند مستقر بود که هدایت مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان را عهده داشت و قدرتمندترین رهبری روحانی بود. زیرا دو دانشگاه اسلامی که مسؤولیت تربیت علمای دینی را عهده دار بودند زیر نظر آن اداره می شدند. این دو مدرسه با نامهای «مدرسه میر

عرب» در بخارا و «مدرسه بارق خان» در تاشکند، تنها مراکز تربیت علمای اسلام در اتحاد جماهیر شوروی بودند. اما پس از استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی ابتدا اداره دینی قزاقستان و سپس ترکمنستان و قرقیزستان از اداره دینی تاشکند جدا شدند و اداره های دینی مستقل تشکیل دادند. 

بیشتر مسلمانان آسیای مرکزی سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی می باشند، اسماعیلیه نیز در میان مسلمانان آسیای مرکزی پیروانی دارد اما نسبت به فرقه اهل سنت

شمار آنها اندک است. در ایام سلطه شوروی مسلمانان برای حفظ آیین خود بیش از آن که بر فرقه سنی و یا شیعه متکی باشند، با معرفی خود به نام مسلمان از اجرای سیاستهای تفرقه آمیز جلوگیری می کردند. 

از نظر توزیع جغرافیایی، مسلمانان عمدةً در جمهوریهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، یعنی سرزمینهایی که در برهه ای از زمان از مراکز مهم نشر وترویج اسلام بودند، ساکنند (جدول 19 - 1).
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1- برای آشنایی بیشتر با اعمال مسلمانان در حکومت اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید به: دانکوس، هلن کارر، اسلام و مسلمانان روسیه، ترجمه حسن حبیبی، ص 50 - 80؛ امپراطوری فروپاشیده، ص257 - 277.




جدول 19 - 1 توزیع جمعیت مسلمان آسیای مرکزی به تفکیک جمهوری 

در سالهای 1959، 1979 و 1990م/1338، 1358 و 1369ش(1) 

ازبکستانتاجیکستانترکمنستانقرقیزستانقزاقستانجمع 

سالتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

1959م/1338ش60002/4613978/1010007/79654/736229/2712984100

1979م/1358ش124562/4828982/1120288/719064/765564/2525844100

1990م/1369ش156208/4746753/1428497/827905/867406/2032677100

بنابه ارقام بالا مسلمانان در سال 1959م/1338ش نزدیک به 5/56 درصد و در سال 1990م/1369ش حدود 4/63 درصد از کل سکنه آسیای مرکزی را تشکیل می دادند، بیشترین مسلمانان در کشورهای ازبکستان و قزاقستان مستقرند. درحالی که اگر جمعیت هریک از جمهوریها و تعداد مسلمانان آنها را در نظر بگیریم مشخص می شود که درصد بزرگی از جمعیت کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، مسلمان هستند (نقشه 17). 

پس از استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی، مسلمانان آسیای مرکزی عقاید خود را آشکار کردند و در بازگشایی و احداث بناهای مذهبی کوشیدند وانجام اعمال دینی را پی گرفتند. مساجد قدیمی «طلاشیخ»، «جامع یکه سرای» «جامع شیخ ضیاءالدین خان» در تاشکند، «مسجد جامع کلان» در بخارا «مسجد طلعتان بابا» در شهر «یولاتان»، «مسجد خواجه یوسف بابا همدانی» در شهر «بایرام علی» و «مسجدالاقصی» در عشق آباد ترکمنستان و همچنین مساجد متعدد در سمرقند و مساجد جامع اوش و بیشکک برای عبادات دایر شدند و در شهرهای آلماآتی، «ژامبیل»، چیمکنت،«تالدی فرغان»، «گوکچه تاو»، اورال، «آیتراو» و چند شهر دیگر اقدامات گسترده ای برای بازسازی مساجد جامع قدیم واحداث مساجد جدید صورت گرفته است، کشورهای مسلمان نیز آنان را در اجرای این امر یاری می کنند. ایران به عنوان همسایه و ترکیه، پاکستان و عربستان با اهداف متعدد در تجدید حیات اسلام به کمک مسلمانان آسیای مرکزی شتافتند. 


6 - 3 تقسیمات کشوری 

تقسیمات سیاسی به شکل کنونی آن پس از حاکمیت رژیم مارکسیستی در شوروی
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 115؛ «خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوریهای نو استقلال آسیای میانه»، ص52.




نقشه 17 

سابق شکل گرفت. در آن ایام حکومت مرکزی در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خویش، محدوده تحت کنترل خود را به پانزده جمهوری تقسیم کرد. در این تقسیم بندی سیاسی مبنای تفکیک سرزمینها از یکدیگر ویژگیهایی قومی و ملیت بود و عوامل دیگر در اولویتهای بعدی قرار داشتند. همچنین بر طبق نظر اقتصاددانان وجغرافیادانان و با تکیه بر توانها و تنگناهای طبیعی واقتصادی بالقوه و بالفعل، جمهوری اتحاد جماهیر شوروی به چند منطقه اقتصادی مجزا شد.
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سلسله مراتب تقسیم سیاسی در شوروی سابق به ترتیب اهمیت عبارت بود از: جمهوری، جمهوری خودمختار، اُبلست(1)، رایون(2)، نقاط شهری، رایون در نقاط شهری، شهرک و مجتمعهای روستایی. 

نقشه 18 

پس از استقلال نیز همین سلسله مراتب تقسیمات سیاسی به عنوان میراثی از نظام اتحاد شوروی سابق برجای مانده است. بنابراین فقط دو کشور تاجیکستان و ازبکستان جمهوری خود مختار دارند و در سایر کشورها ابلستها، که در واقع همان مفهوم استان در ایران را دارد، بزرگترین واحد سیاسی به شمار می روند.
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1- tsalbO - 

2- noyaR - 




مجموع کشورهای آسیای مرکزی متشکل از دو جمهوری خود مختار و 46 استان (اُبلست) می باشد. جمهوری خودمختار گورنو بدخشان یا بدخشان کوهستانی در شرق تاجیکستان و جمهوری خود مختار قراقالپاق در غرب ازبکستان واقعند. 

قزاقستان 19 استان، ازبکستان 16 استان، قرقیزستان 16 استان و ترکمنستان و تاجیکستان(1) هر یک 5 استان دارند (نقشه 18). 

در میان شهرهای مهم آسیای مرکزی، مراکز آنها یا به عبارتی پایتخت هر یک از کشورها، بزرگترین و مهمترین شهر به شمار می آیند. پایتخت جمهوریهای آسیای مرکزی همگی در نزدیکی مرزهای آنها قرار دارند و تاشکند با بیش از دو میلیون نفر جمعیت بزرگترین آنها محسوب هستند. 

برخلاف قزاقستان، در سایر جمهوریهای آسیای مرکزی بیشتر شهرهای مهم سابقه تاریخی طولانی دارند، این ویژگی به همراه تمرکز فعالیتهای صنعتی و فرهنگی سبب تمرکز جمعیت در آنها شده است. بخارا، سمرقند، مرو، خیوه، خجند، تاشکند، اوش، «نارین» و چارجو تعدادی از این گونه شهرها می باشند. 


4 - ویژگیهای اقتصادی 


1 - 4 کلیّات 

در پهنه آسیای مرکزی، توان ها و قابلیتهای بسیاری برای بهره برداری وجود دارد. در هر دوره تاریخی به مقتضای حاکمیت سیاسی و توانمندی ساکنان ناحیه در مقابله با تنگناها و رفع موانع موجود، بخشی از منابع و تواناییهای اقتصادی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته اند. 

اسناد و مدارک نشان می دهند که در طول تاریخ آسیای مرکزی دامداری به روش کوچ نشینی و حمل و نقل و تجارت کاروانی، شیوه های مهم گذران زندگی در ناحیه بوده اند. با پیشرفتهای علمی و گسترش حمل و نقل دریایی، حمل و نقل زمینی متکی بر کاروانهای تجاری از رونق افتاد و بر اهمیت دامداری و رونق کشاورزی افزوده شد. با
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1- گفته می شود پس از پایان جنگ داخلی تاجیکستان. دو استان «کولاب» و «قرغان تپه» در یکدیگر ادغام شده وتشکیل استان واحدی به نام «ختلان» را داده اند، که در این صورت از تعداد استانهای تاجیکستان کاسته می شود.




تسلط روسها بر ناحیه بویژه پس از انقلاب اکتبر، دامداری به شیوه کوچ نشینی نیز تبدیل به دامپروری گردید. 

در دوره حکومت کمونیستی تحولات شگرف اقتصادی در آسیای مرکزی رخ داد. بسیاری از زیرساختهای مورد نیاز توسعه بخشهای اقتصادی به وجود آمدند و در برنامه های اقتصادی، آسیای مرکزی برای انجام فعالیتهایی که توانهای محیطی شرایط مساعدی را فراهم می کرد، مورد توجه قرار گرفت و زیرسازهای لازم برای رشد و گسترش این فعالیتها فراهم شد. 

حکومت شوروی در ابتدا براساس ویژگیهای محیطی و اقتصادی، قلمرو خود را به 15 ناحیه اقتصادی و از سال 1960م/ 1329ش به بعد به 19 ناحیه اقتصادی تقسیم کرد. این تقسیم بندی منفک از ناحیه بندی سیاسی بود، به همین دلیل محدوده ناحیه ها بر یکدیگر منطبق نبودند. دراین ناحیه بندی، چهارکشور ازبکستان،ترکمنستان، تاجیکستان، و قرقیزستان زیر نام آسیای میانه یکی از سه ناحیه اقتصادی رتبه اول و قزاقستان یکی از دو ناحیه اقتصادی رتبه دوم به شمار می آمدند، بدیهی است که هر یک از نواحی اقتصادی در داخل خود تقسیمات فرعی داشته و متشکل از چند خرده ناحیه بودند.

در هر یک از نواحی اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی حول محورهایی که توانایی تولید آنها فراهم بود جهت دهی شد. بر این اساس ناحیه آسیای مرکزی که از عهد سلطه تزارها، پنبه روسیه را تهیه می کرد، برای تولید پنبه با کیفیت و کمیت مطلوبتر مد نظر قرار گرفت. این تقسیم بندی اقتصادی گرچه بهره برداری بهینه از منابع موجود را موجب شد، زمینه تخصصی شدن فعالیتهای اقتصادی و پیامد آن رونق اقتصاد تک محصولی را فراهم کرد، که نتیجه نهایی آن وابستگی جمهوریها به یکدیگر بود. موضوعی که پس از فروپاشی شوروی یکی از معضلات کشورهای مستقل مشترک المنافع در استقلال اقتصادی آنها می باشد و سالیان دراز زمان لازم است تا این جمهوریها بتوانند حداقل در

تأمین بخشی از نیازهای اساسی، خودکفا شوند. 

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مشکلات اقتصادی گوناگونی در جمهوریهای نوپای آسیای مرکزی ظاهر شد. از یک سو به دلیل آن که گسستن پیوندهای اقتصادی و اتخاذ
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شیوه های دیگر تولیدی در کوتاه مدت ناممکن است، این کشورها به ناچار روابط متقابل اقتصادی با یکدیگر و سایر جمهوریهای مستقل مشترک المنافع را تداوم بخشیدند. به همین دلیل هرگونه تحول سیاسی و یا تغییر در روابط اقتصادی، سبب بروز مشکلات اقتصادی کلانی برای تمام جمهوریها خواهد شد. 

از سوی دیگر هر یک از جمهوریهای آسیای مرکزی پس از کسب استقلال، تلاش کرده اند با تغییر سسیتم اقتصادی، از اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی به اقتصاد سرمایه داری و بازار روی آورند، تقسیم زمینهای کشاورزی میان زارعان، فروش و واگذاری واحدهای صنعتی و گشایش مرزها بر روی سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی، انتخاب پول ملی، اخذ وام از مراکز مربوطه جهانی، افزایش میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی خارجی و... آشکارترین جلوه های تعدیل سیاست اقتصادی این کشورهاست. نبود شرایط مساعد لازم برای تحقق یافتن اصول اقتصادی جدید و مشکلات ناشی از تأثیر تحولات سیاسی در فعالیتهای اقتصادی، رسیدن به اهداف مورد نظر را با مشکلاتی مواجه کرده است که حل آنها و جهت دهی حرکتهای اقتصادی در مسیر دلخواه نیازمند گذشت زمان است. 

در کنار مشکلات ناشی از اتخاذ تصمیماتی برای تغییر سیاست اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، رخدادهای سیاسی ناشی از استقلال کشورها، فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. در واقع سالهای 1991 تا 1995م/1370 تا 1374ش را می توان سالهای کاهش در میزان تولید محصولات کشاورزی و صنعتی کشورها، میزان حمل و نقل، میزان سرمایه گذاری، ارائه خدمات غیر رایگان، درآمدهای مردم و پیامد آن افزایش بهای کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی، افزایش تورم و کسر بودجه دانست. به عنوان مثال در سال 1995م/1374ش، میزان کل تولید محصولات داخلی، نسبت به سال 1990م/1369ش در ازبکستان 82درصد، در قرقیزستان 50درصد و در قزاقستان 45 درصد بوده است.(1) 

از اوایل سال 1996م/ 1375ش، با تثبیت وضعیت سیاسی و مشخص شدن سازوکار فعالیتهای اقتصادی و جهت آن، بتدریج، فعالیتهای تولیدی روند عادی خود را بازیافتند.

در میان کشورهای آسیای مرکزی، فعالیتهای اقتصادی تاجیکستان به دلیل شرایط
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1- «اقتصاد کشورهای مشترک المنافع در سال 1995م»، اقتصاد خراسان، س4، ش160، 23 تیر 1375، ص 5.




سیاسی بحرانی و بی ثباتی، با رکود کامل مواجه شده، به طوری که در سه ماهه اول سال 1996م نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید انواع محصولات آن کاهش یافته است. ولی در سایر کشورها برخی محصولات مانند تولیدات صنعتی با کاهش و برخی محصولات مانند مواد سوختی و برخی کالاهای مصرفی با افزایش روبرو بوده اند.(1) 

گرچه سرزمینهای آسیای مرکزی در حال حاضر با مشکلات متعدد اقتصادی، در زمینه های کمبود تولید، نبود شرایط مساعد برای رونق سرمایه گذاریها، و گسترش روابط متقابل اقتصادی مواجه هستند، اما در سالهای آتی با بهره برداری بهینه از توانهای گوناگون و فراوان بالقوه و بالفعل خود، بر طرف کردن مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر مناسب، می توانند در ردیف کشورهای مهم و ثروتمند دنیا قرار گیرند. 


2 - 4 کشاورزی 


اشاره

با وجود رونق و توسعه فعالیتهای صنعتی در چند دهه اخیر، هنوز کشاورزی رکن اصلی اقتصاد آسیای مرکزی به شمار می رود. سکونت بیش از نیمی از جمعیت ناحیه در نقاط روستایی و اتکای آنها به تولیدات بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، حاکی از اهمیت فزاینده فعالیتهای زراعی در اقتصاد ناحیه است. 



1 - 2 - 4 زراعت 

عملیات زراعی در آسیای مرکزی بویژه قسمتهای جنوبی آن به دلیل این که قلمرو آب و هوای خشک و بیابانهای گسترده است ارتباط نزدیکی با آبیاری دارد. به دلیل کمی بارش، جریانهای زیرزمینی کمتر در تأمین آب مورد نیاز مفید بوده اند و عمدةً آبهای جاری و در برخی نقاط قناتها مورد استفاده قرار می گیرند، اراضی که بدون آبیاری مورد

بهره برداری قرار می گیرند، به حدی محدودند که نقش بسیار اندکی در تولید زراعی دارند.

محدودیت منابع آب سبب تمرکز و گسترش اراضی زراعی در اطراف رودخانه ها و دامنه کوهها شده است، بنابراین مهمترین و حاصلخیزترین زمینهای کشاورزی در شبکه آبیاری از دریاچه بالخاش تا دامنه کوههای تیان شان، پامیر و کپه داغ امتداد یافته اند و
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1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: «اقتصاد کشورهای مشترک المنافع در سه ماهه اول سال 1996»، اقتصاد خراسان، س4، ش166، 3شهریور 1375، ص5.




مهمترین ناحیه زراعی، دره های بخش شرقی ناحیه می باشند. 

مجموع اراضی قابل کشت آسیای مرکزی در سال 1993م/1372ش حدود 315700 هزار هکتار بود. که 221000 هزار هکتار آن در قزاقستان و 94700 هزار هکتار در چهار کشور دیگر قرار دارد.(1) 

همچنان که ذکر شد، سیستم آبیاری در عملکرد کشاورزی ناحیه نقش مؤثری ایفا می کند. تا اوایل قرن حاضر برای آبیاری از رودخانه های کوچک استفاده می شد. بعدها بهره برداری گسترده از دو رودخانه سیردریا و آمودریا مورد توجه قرار گرفت و با اجرای

برنامه های توسعه کشاورزی از سال 1960م/1339ش به بعد، میزان برداشت آب از سیردریا و آمودریا شدت یافت و طرحهای متعدد آبرسانی به اراضی بایر با حفر کانالهای آبرسانی از دو رودخانه مذکور اجرا شد. کانال ترکمن باشی (قره قوم) معروفترین آنها است. 

بهره برداری و انتقال آب سیردریا و آمودریا سبب افزایش قابل ملاحظه زمینهای کشاورزی شد. بیشتر این اراضی در دو کشور ازبکستان و ترکمنستان بودند، در ازبکستان این اراضی در اطراف رودخانه سیردریا و حوضه فرغانه؛ در تاجیکستان در حاشیه رودخانه وخش، در ترکمنستان در اطراف آمودریا؛ و در قرقیزستان در دره های رودخانه چو واقع هستند. افزایش سطح زمینهای آبی تا اواخر دهه هفتاد ادامه داشت (جدول 20-1). با آشکار شدن پیامدهای ناگوار بهره برداری بی رویه از آب آمودریا و سیردریا که حاصل آن کاهش حجم و خشک شدن دریاچه آرال بود، میزان برداشت آب از رودخانه ها کاهش یافت، به طوری که متوسط میزان آب مورد استفاده به منظور آبیاری در حوضه های آمودریا و سیردریا از 15500 مترمکعب در هر هکتار در سال 1970م/ 1349ش به رقم 11700 متر مکعب در هر هکتار در سال 1985م/ 1364ش کاهش یافت.

در جدول 20 - 1 که سطح زمینهای آبیاری شده برای چهار کشور ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان ذکر شده، مشاهده می شود که در یک دوره بیست ساله بین سالهای 1950 تا 1970م/ 1329 تا 1349ش حدود 1382 هزار هکتار یا معادل 28درصد به وسعت اراضی آبی افزوده شده است.
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1- «تحولات آسیای مرکزی»، ص21.




جدول 20 - 1 وسعت اراضی آبیاری شده در حدفاصل سالهای 

1950 تا 1970م/ 1329 تا 1349ش (به 1000 هکتار)(1) 

سال سطح زیر کشت 

1950م/1329ش4864

1960م/1339ش5806

1970م/1349ش6246

از سال 1970م/1349ش به بعد با بروز مشکلات زیست محیطی و انعکاس اخبار آن، سیاست افزایش سطح زیر کشت تعدیل می یابد (جدول 21 - 1) و با شروع دهه 90 و استقلال جمهوریها، متوقف می شود. 

جدول 21 - 1 میزان افزایش سطح زیرکشت آبی در حد فاصل سالهای 

1971 - 1988م/1350 - 1367ش (به هزار هکتار)(2) 

دوره زمانی سطح زیرکشت 

1975 - 1971م/1354 - 1350ش740 

1980 - 1976م/1359 - 1355ش700 

1985 - 1981م/1364 - 1360ش691 

1988 - 1986م/1367 - 1365ش208 

بنابراین از سال 1986م/1365ش به بعد میزان افزایش سطح زیرکشت در چهار کشور ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان به شدت کاهش می یابد به طوری که در سال 1988م/1367ش فقط 38 هکتار از اراضی بایر به زیر کشت رفته اند. 

وضعیت کشور قزاقستان کمی با سایر جمهوریهای آسیای مرکزی متفاوت است. افزایش اراضی آبی این سرزمین، که بخش جنوبی آن در قلمرو اراضی خشک قرار دارد، از اوایل سال 1970م/1349ش آغاز شد واز آغاز دهه 1980 نیز روند دایر کردن اراضی بایر کاهش یافت. 

لازم به ذکر است که در طی چند دهه اخیر علاوه برآن که آب مورد نیاز زمینهای
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1- «دستاوردهای توسعه آبیاری در آسیای مرکزی»، ص 187.

2- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه وقزاقستان، ص 138.




کشاورزی تأمین شد، شیوه های آبیاری نیز تغییر کرد. روش آبیاری غرقابی منسوخ و روش آبیاری قطره ای رایج شد. تا پیش از این، به کارگیری روش آبیاری غرقابی و نبود سیستم زهکشی مناسبِ با خاکهای شور سبب شده اند که بخشی از اراضی زراعی بویژه در اطراف کانال قره قوم به خاکهای شور و غیرقابل بهره برداری تبدیل گردند. شور شدن خاکها ضمن آن که ضایعات تولید را افزایش داد، سبب آلودگی آب شرب مردم شد که حاصل آن شیوع بیماریهای واگیردار و بالا رفتن میزان مرگ ومیر در میان ساکنان ناحیه بود.

سطح زمینهای زیرکشت در آسیای مرکزی بسیار کمتر از مساحت اراضی قابل کشت است. و به دلیل محدودیت آب، دیمزارها وسعت اندکی از زمینهای زراعی را تشکیل می دهند. در چهار کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان وقرقیزستان از مجموع اراضی زیرکشت (جدول 22-1) در سال 1970م/1349ش 1/31درصد و در سال 1986م/ 1355ش، 4/17درصد زمینهای دایر به کشت دیم اختصاص داشت. 

جدول 22 - 1 وسعت اراضی زراعی آسیای مرکزی (بدون قزاقستان) در سالهای 

1940 - 1988م/ 1319 - 1367ش (به هزار هکتار)(1) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1988م/ 

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1369ش

وسعت اراضی531050705/5407614169257754 

فرایند تولید زراعی: تا پیش از استقلال جمهوریها، عملیات زراعی در قالب شیوه رایج در تمام اتحاد شوروی انجام می شد، از سال 1990م/1369ش به بعد با فروپاشی شوروی تغییراتی در شیوه های بهره برداری کشاورزی به وجود آمد اما چون هنوز آن شیوه ها رایج هستند و تغییرات جزیی در آنها به وجود آمده، شرح مختصری درباره آنها آورده می شود. 

بهره برداری کشاورزی در آسیای مرکزی به سه روش انجام می شود و زارعان در
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه وقزاقستان، ص 144.




قالب مجتمعهای کشاورزی به نامهای سوخوز(1) و کلخوز(2) و همچنین زمینهای خصوصی انجام وظیفه می کنند. 

سوخوزها: در واقع مجتمع های کشاورزی دولتی هستند، از ویژگیهای بارز این مجتمع ها می توان به وسعت زیاد مزارع، وجود نیروی ماهر و متخصص، کاربرد گسترده ماشین آلات و استفاده از جدیدترین اطلاعات علمی اشاره کرد. نیروی کار مورد نیاز سوخوزها در استخدام مجتمع هستند و در مقابل انجام کار مزد دریافت می کنند تمام وسایل، سکونتگاهها، حتی چگونگی انجام مراحل کاشت، داشت و برداشت و مدیریت سوخوزها تحت نظر دولت است. محصول نیز تعلق به دولت دارد. سوخوزها از نظر وسعت اراضیِ بزرگتر، تعداد خانوارِ بیشتر، و بهره وری زراعی بالاتر، وضعیت بهتری نسبت به کلخوزها دارند. 

کلخوزها: مجتمع هایی هستند که فعالیتهای کشاورزی در آنها به صورت اشتراکی انجام می شود فعالیت اصلی هر کلخوز توسط دولت و با توجه به توانهای محیطی و برنامه های اقتصادی تعیین می شود. تمام فعالیتهای زراعی زیر نظر مدیر منصوب دولت، انجام می شود و پس از برداشت محصول، تقسیم محصول براساس میزان تخصص و کارایی اعضا انجام می شود. 

گرچه در هر کلخوز ممکن است چند محصول تولید شود. اما اعضای مجتمع موظف هستند حداقل 80درصد از سطح زیرکشت را به تولید محصول تعیین شده از سوی دولت اختصاص دهند. مالکیت کلخوزها دولتی است، اما برخی از زارعان قطعه زمین و یا تعدادی دام دارند که تولیدات آن برای مصارف شخصی یا فروش در بازار اختصاص می یابد. در هر کلخوز تمام امکانات مورد نیاز یک مجتمع کشاورزی و یک مجتمع زیستی فراهم است.

زمینهای خصوصی: در بعضی کلخوزها چند قطعه زمین کوچک وجود دارد. این زمینها متعلق به اعضای کلخوز می باشد و آنان پس از کشت و زرع حاصل تولید را در بازار به فروش می رساند. برخی نیز به کاشت اقلام مورد نیاز خود می پردازند. معمولاً
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سبزیها و صیفی ها عمده ترین محصول زمینهای خصوصی هستند و زارعان برای بهره وری بیشتر فعالیت زیادی انجام می دهند. میزان زمین خصوصی زارعان حدود 1/0 هکتار و تعداد دام آنها بین یک تا 3 رأس می باشد. 

محصولات: مهمترین مشکل کشاورزی در آسیای مرکزی کم آبی است. چنانچه این مشکل برطرف شود به علت تنوع آب و هوا، امکان پرورش انواع محصولات زراعی فراهم است. در حال حاضر پنبه، حبوبات، غلات، میوه، سبزی، علوفه دامی، چغندرقند و سیب زمینی، مهمترین محصولات آسیای مرکزی هستند (جدول 23 - 1). فرآورده های دامی نیز بخشی از تولیدات کشاورزی، بویژه در جمهوریهای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان، را تشکیل می دهند. 

جدول 23 - 1 میزان تولید برخی از محصولات کشاورزی آسیای مرکزی 

در سال 1989م/1368ش (به میلیون تن)(1) 

نام محصولمیزان تولید 

انگور6/1 

غلات3/27 

پنبه7/7 

چغندر قند3/1 

سیب زمینی5/7 

میوه7/2 

الف - پنبه: مهمترین محصول زراعی آسیای مرکزی پنبه است و کشت آن در ناحیه قدمت طولانی دارد. گفته می شود در ایام تسلط تزارها کشت پنبه رونق یافت، به طوری که تا پیش از انقلاب اکتبر تقریبا 90 درصد پنبه مصرفی روسیه در آسیای مرکزی تولید می شد.(2) در دوران حکومت کمونیستها نیز بر اهمیت کشت پنبه افزوده شد و ضمن به زیر کشت بردن اراضی بایر بخشی از سطح زیرکشت محصولات دیگر نیز به تولید پنبه اختصاص یافت. 

بخش وسیعی از مهمترین اراضی کشاورزی آسیای مرکزی به کشت پنبه اختصاص
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1- مهاجرانی، مصطفی، «جغرافیای اقتصادی منطقه آسیای مرکزی»، مجموعه مقالات جغرافیایی،دفتر اول، کشورهای آسیای مرکزی، ویژه نامه سپهر، ص 149.

2- ریوکین، مایکل، حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ترجمه محمود رمضان زاده، ص 69.




یافته است. دره فرغانه، دره «سرخان دریا»، حوضه «مرغاب»، حوضه زرافشان، حوضه تجن، «استپ گلودین»(1)، «چرچیق»(2)، «آنگرن»(3)، زمینهای پست اطراف دو رودخانه آمودریا و سیردریا و زمینهای چیمکنت(4) در قزاقستان مهمترین مراکز کشت پنبه به شمار می آیند.

کشت پنبه در برخی جمهوریها بیش از نیمی از اراضی زراعی را در برداشته است. به طور مثال در ازبکستان 60درصد زمینهای کشاورزی به تولید پنبه اختصاص داده شده است. در نقاط مختلف جمهوریها نیز همین وضعیت حاکم است، مثلاً در دره فرغانه تا 72 درصد زمینها، زیرکشت پنبه است. وسعت سطح زیر کشت پنبه در مدت 38 سال از سال 1950 تا 1988م/1329 تا 1367ش حدود 2 برابر شده است (جدول 24 - 1). 

جدول 24 - 1 وسعت زمینهای زیرکشت پنبه در سالهای 

1950 - 1988م/1329 - 1357ش (به هزار هکتار)(5) 

سالسطح زیر کشت 

1950م/1329ش9/1538

1960م/1339ش8/1957

1970م/1349ش6/2552

1980م/1359ش2897

1988م/1357ش3133

افزایش سطح زیرکشت پنبه سبب افزایش میزان تولید آن شد (جدول 25 - 1). اما این روند در طی زمان یکسان نبود. به عبارت دیگر به مرور زمان به علت مشکلات مربوط به کیفیت خاک میزان تولید پنبه کاهش یافت و برای جبران این ضایعه، بر سطح زیر کشت افزوده شد، به جای آن که میزان تولید در واحد سطح افزایش یابد.
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1- eppets nidolG - 

2- kihcrihC - 

3- nergnA - 

4- tnekmihC - 

5- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص149.




جدول 25 - 1 میزان تولید پنبه آسیای مرکزی در سالهای 

1913 تا 1978م/1292 تا 1357ش (به هزار تن)(1) 

سالمیزان تولید 

1913م/1292ش661 

1940م/1339ش1957 

1964م/1343ش4745 

1975 - 1971م/1354 - 1350ش7226 

1978 - 1976م/1357 - 1355ش7965 

افزایش کشت پنبه همراه با اقداماتی برای بهبود کیفیت الیاف پنبه نبود، بنابراین نه تنها کیفیت پنبه مرغوبتر نشد بلکه نسبت سهم پنبه مرغوب از کل تولید کاهش یافت. به طوری که در اوایل دهه 1970م حدود 77 درصد از پنبه تولیدی کیفیت مرغوب داشت، ولی در دهه 1980م این رقم به 58درصد کاهش یافت.(2) 

لازم به ذکر است که تولید پنبه درآسیای مرکزی سبب کاربری بخش اعظم منابع آب و زمینهای کشاورزی شده و بخش مهمی از جمعیت ناحیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای وابسته به کشت پنبه اشتغال دارند. اما توسعه کشت پنبه سبب کاهش سطح زیرکشت محصولات غذایی و وابستگی آنها به کشورهای دیگر برای تأمین نیازهای اساسی شده است. ضمن آن که پنبه تولیدی نیز در ناحیه مصرف نمی شود و پس از تبدیل به محصولات دیگر در سایر کشورها، با قیمت گرانتر به ناحیه باز می گردد. گرچه پس از استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی اقداماتی برای گسستن این روابط اقتصادی انجام شده است، اما به دلیل وابستگی عمیق اقتصادی شرایط مناسب برای دگرگون شدن روابط اقتصادی فراهم نشده است. 

ب - غلات و حبوبات: در گذشته نه چندان دور آسیای مرکزی از نظر تولید مواد غذایی خودکفا بود. با اجرای برنامه های افزایش تولیدپنبه از طریق افزایش سطح زیر کشت، از سطح زمینهای زیر کشت محصولات غذایی کاسته شد. به طوری که وسعت زمینهای زیرکشت حبوبات در کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان از 57درصد کل اراضی در سال 1940م به 22 درصد در سال 1986م/
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1- حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص70.

2- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص151.




1365ش کاهش یافت. 

این امر در حالی رخ داد که در همین مقطع زمانی سطح زیادی از زمینهای بایر، آباد و به زیر کشت رفته اند. کاهش سطح زیرکشت محصولات غذایی بویژه در کشورهای پنبه خیز ناحیه کسری مواد غذایی و نیاز به واردات آنها را آشکار کرد، به همین جهت در دهه

1970 دولت شوروی برنامه هایی برای تولید بیشتر حبوبات و غلات تهیه کرد. برطبق این برنامه ها زمینهایی در شمال قزاقستان به کشت غلات و حبوبات اختصاص یافت و در دیگر کشورها نیز با تبدیل کشت دیم به کشت آبی بر میزان بازدهی محصول در واحد سطح افزوده شد (جدول 26 - 1). 

جدول 26 - 1 میزان تولید غله در آسیای مرکزی در سالهای 

1913 تا 1978م/1292 تا 1357ش (به 1000تن)(1) 

میزان تولید

سالقزاقستانسایر کشورهاجمع 

1913م/1292ش216218223984 

1940م/1329ش251616374153 

1961م/1340ش14672124215914 

1975 - 1971م/1354 - 1350ش21662249424156 

1978 - 1976م/1357 - 1355ش25142395329095 


2 - 2 - 4 دامداری 

دامداری که در گذشته مهمترین فعالیت بخش اعظم جمعیت ناحیه بود. اکنون از حالت عشایری خارج شده و شیوه دامپروری رونق یافته است. پرورش دام در ناحیه، بویژه در کشورهای جنوبی، عمدةً برای استفاده از پوست و موی حیوانات است و این محصولات به کشورهای دیگر صادر می شود. فرآورده های شیری و گوشت دامها در داخل ناحیه مصرف می شود (جدول 27 - 1). 

به غیر از مراتع طبیعی بخشی از زمینهای کشاورزی به تولید محصولات علوفه ای به
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1- حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص70.




منظور تغذیه دامها اختصاص یافته است. از سطح زیر کشت این اراضی نیز در سالهای اخیر کاسته شده است. اما به دلیل کاربرد فنون و اصول جدید و علمی، میزان محصول نه تنها کاهش نیافته، بلکه با وجود کاهش سطح زیرکشت به میزان 76درصد در سال 1986م/ 1365ش، نسبت به سال 1970م/1349ش، افزایش قابل توجهی داشته است. 

جدول 27 - 1 میزان تولید محصولات دامی عمده در آسیای مرکزی در سال 

1989م/ 1368ش (به میلیون تن)(1) 

نام محصولمیزان تولید 

پشم18/0 

شیر1/10 

گوشت3/1 


3 - 4 منابع معدنی 


اشاره

اسناد و مدارک بجا مانده از چند قرن قبل حاکی از آن است که با وجود رونق فعالیتهای دامداری و تجاری بسیاری از کانی ها و منابع زیرزمینی مانند آهن، قلع، نقره، طلا، مس، نفت، شوره و مصالح ساختمانی را ساکنان می شناختند و با استخراج و تبدیل آنها به ابزار مورد نیاز، مورد استفاده قرار می دادند.(2) بدیهی است که منابع معدنی به طور یکنواخت در سطح ناحیه پراکنده نبودند و در هر نقطه ای یک یا چند کانی به وفور

مشاهده می شد. روابط تجاری موجود در ناحیه و دادوستد کانیها، ساکنان ناحیه را از دنیای خارج تقریبا بی نیاز کرده بود.(3) 

در زمان حاضر نیز آسیای مرکزی منابع معدنی متنوعی دارد. استخراج و بهره برداری بهینه می تواند از یک سو نیازهای ناحیه را برطرف کند و از سوی دیگر از کالاهای صادراتی پردرآمد به شمار آید. 

در میان کانیهای موجود در ناحیه، مواد سوختی و کانیهای فلزی نقش مهمی در اقتصاد این کشورها دارند (جدول 28 - 1). به طوری که در ازبکستان گاز طبیعی و طلا، در تاجیکستان اورانیوم، در ترکمنستان گاز، در قرقیزستان اورانیوم و در قزاقستان نفت،

گاز و فلزات در اقتصاد آنها جایگاه ویژه ای دارند (نقشه 19).
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1- «جغرافیای اقتصادی منطقه آسیای مرکزی»، ص 149.

2- دوابنوا، م. آ، زمین شناسی ایران، استخراج مواد معدنی در آسیای میانه در سده های 16 - 19، ترجمه شهپر داراب نیا، ص 122.

3- برای آشنایی بیشتر نگاه کنید به همان منبع.




جدول 28 - 1 میزان تولید برخی از مواد معدنی در آسیای مرکزی 

در سال 1991م/1370ش (1) 

مادّه خاممیزان تولید 

زغال سنگ 9/86 میلیون تن 

نفت 6/14 میلیون تن 

گاز 1/147 میلیارد مترمکعب 

مس 342 هزار تن 

روی 435 هزار تن 

کروم 5/1035 هزار تن 

طلا 8/45 تن 

نقره 728 تن 

نقشه 19
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1- آکیمف، الکساندر، «منابع معدنی و زراعی آسیای مرکزی»، ترجمه بدرالزمان شهبازی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، ش8، ص 322.




به دلیل آن که نفت و گاز و زغال سنگ به عنوان منابع انرژی اهمیت زیادی در اقتصاد ناحیه دارند توزیع جغرافیایی آنها بررسی می شود. 


1 - 3 - 4 زغال سنگ 

تقریبا در تمام کشورهای ناحیه حوزه های زغال سنگ وجود دارند، اما مهمترین و بزرگترین این معادن در جمهوری قزاقستان قرار دارند، در جمهوری ترکمنستان حوزه های زغال سنگ محدودتر و کم اهمیت تر هستند. مهمترین مراکز زغال سنگ ناحیه عبارتند از : 

ازبکستان: حوزه درّه فرغانه، حوزه «سامسار»(1) در اطراف شهر «نمنگان» 

تاجیکستان: حوزه «تابوشار»(2) در کوههای «کوراما»(3)

قزاقستان: حوزه «اکی باستوز»(4) در حد فاصل شهرهای «پاولودار»(5) و «آق مولا»(6) (تسلینوگراد)، حوزه «قراغاندی»(7) (کارگاندا) و حوزه «آنگارن»(8)

قرقیزستان: حوزه «کارابالتا»(9)، حوزه «کاجی سای»(10) (کاتزی سای)، «سنترال نایا»(11) در پایکوههای ارتفاعات تیان شان 

میزان تولید زغال سنگ در آسیای مرکزی در سالهای 1940 تا 1992م/ 1319 تا 1371ش در جدول 29 - 1 نشان داده شده است. 

از میان منابع تولید انرژی، استخراج و بهره برداری از زغال سنگ سابقه طولانی تری دارد، به طوری که بهره برداری گسترده از حوزه زغال سنگ قراغاندی از سال 1930م/
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1- rasmaS - 

2- rahsubaT - 

3- amaraK - 

4- zutsabikE - 

5- radolvaP - 

6- )dargonilseT( alomqA - 

7- )adnagaraK( ydnahgaraQ - 

8- neragnA - 

9- atlaB araK - 

10- yaS ihzdaK - 

11- ayaN laretneC - 




1309ش آغاز شد، به همین علت برخی از مهمترین صنایع آسیای مرکزی در نزدیکی

حوزه های زغال سنگ متمرکز شده اند. 

جدول 29 - 1 میزان تولید زغال سنگ در آسیای مرکزی در سالهای 

1940 - 1992م/ 1319 - 1371ش (به میلیون تن)(1) 

سالمیزان تولید 

1940م/1319ش8 

1950م/1329ش21 

1960م/1339ش40 

1970م/1349ش71 

1992م/1371ش135 


2 - 3 - 4 نفت و گاز 

در سالهای اخیر منابع طبیعی انرژی مورد توجه قرار گرفته است و اقدامات متعددی برای شناسایی، استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز انجام شده، اما فقط تعدادی

معدود از چاههای نفت و گاز به مرحله استخراج رسیده اند. 

مهمترین حوزه های نفت و گاز آسیای مرکزی در غرب ناحیه و عمدةً در مجاورت منابع آب قرار دارند. بنابراین در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان که در شرق آسیای مرکزی واقعند، حوزه های نفت و گاز کوچک و کم اهمیت می باشند. مهمترین حوزه های نفت و گاز ناحیه عبارتند از : 

ازبکستان: حوزه نفتی جنوب دریاچه آرال، حوزه نفتی فرغانه، میادین گاز بخارا، خیوه و «گازلی» 

ترکمنستان: حوزه فلات قاره دریای خزر در شبه جزیره «چلکن»(2)، حوزه «نبیت داغ»(3)، حوزه «بارساگلمز» در اطراف گوک تپه(4)، حوزه داش حوض(5)، حوزه
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1- «وضعیت کلی انرژی در شوروی» راهبرد، س1، ش1، بهار 1371، ص 53؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، گیتاشناسی، 1374، ص 57، 72، 100 و 119.

2- nekelehC - 

3- gaD tibeN - 

4- epat koeG - 

5- zuwoH haD - 




«کارپیچلی»(1)، حوزه «شاتلیک»(2)، حوزه «قوم داغ»(3)

قزاقستان: حوزه «منقشلاق»(4) در جنوب رود امبا، حوزه «دوسور»(5) و «ماکات»(6) در اطراف رود امبا، حوزه «اوزن وزتی بای»(7)، حوزه تنگیز

تعدادی از حوزه های نفت و گاز ذکر شده مانند میدان نفتی تنگیز و حوزه گاز داش حوض به تازگی شناسایی شده اما هنوز به مرحله استخراج نرسیده اند و برخی دیگر سالهاست که بهره برداری می شوند مانند حوزه نبیت داغ که از سال 1932م/ 1311ش استخراج نفت آن آغاز شده است. 

به غیر از قزاقستان که میزان تولید نفت و گاز آن بیش از میزان مصرف داخلی می باشد، سایر کشورهای ناحیه با وجود دارا بودن منابع مذکور، ناچارند بخشی از تقاضای مصرف خود را از سایر کشورها خریداری کنند. عدم سرمایه گذاری در شناسایی حوزه های نفت و گاز و پایین بودن میزان استخراج علل این امر می باشند. در جدول 30 - 1 میزان تولید نفت ناحیه در سالهای اخیر مشخص شده است 

جدول 30 - 1 میزان تولید نفت آسیای مرکزی در سالهای 

1970 - 1991م/1349 - 1370ش (به میلیون تن)(8) 

سالمیزان تولید 

1970م/1349ش8/32 

1973م/1352ش9/31 

1977م/1356ش4/33
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1- ylhcypraK - 

2- ekiltahS - 

3- gaD muK - 

4- kalhsygnaM - 

5- rossoD - 

6- takaM - 

7- yabitzev nezU - 

8- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص54؛ «منابع معدنی و زراعی آسیای مرکزی»، ص322.




1991م/1370ش6/24
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بیشتر حوزه های گاز در ترکمنستان و ازبکستان قرار دارند. بخش اعظم گاز تولیدی ناحیه همچون سالهای آغازین استخراج، اکنون نیز به روسیه و سایر جمهوری های مستقل مشترک المنافع صادر می شود. در سالهای پس از استقلال از میزان استخراج نفت و گاز به دلیل عدم پرداخت بدهیهای خریداران آنها در کشورهای مستقل مشترک المنافع و عدم دسترسی آسان به بازارهای مصرف جهانی کاسته شده است (جدول 31 - 1). 

جدول 31 - 1 میزان تولید گاز طبیعی آسیای مرکزی در سالهای 

1970 - 1993م/1349 - 1372ش (میلیارد متر مکعب) (1) 

سالمیزان تولید 

1970م/1349ش2/43 

1973م/1352ش1/65 

1976م/1355ش6/98 

1979م/1358ش5/96 

1991م/1370ش1/147 

1993م/1372ش8/116 

در آسیای مرکزی به دلیل آن که سوخت خانگی نیروی برق است، نفت و گاز برای سوخت کارخانه های صنعتی و همچنین صنایع پتروشیمی استفاده می شوند به همین دلیل بیشتر پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و صنایع کارخانه ای مهم در اطراف حوزه های نفت و گاز مستقر شده اند. 

منابع نفت و گاز یکی از موارد مهم همکاری میان کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای جهان پس از استقلال آنها بوده است. سرمایه گذاریهای کلان و متعدد از سوی کشورهای غربی برای شناسایی مخازن جدید، توسعه حوزه های نفت و گاز موجود، افزایش میزان استخراج و پالایش و احداث پالایشگاه انجام شده است و جمهوریها نیز برای رساندن محموله های نفت وگاز خود به بازارهای مصرف، قراردادهایی با کشورهای همجوار به امضا رسانیده اند. در واقع کشورهای ناحیه بویژه ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، نفت و گاز خود را به عنوان یکی از محورهای شکوفایی اقتصاد و توسعه پویا به شمار می آورند.
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1- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص54؛ «منابع معدنی و زراعی آسیای مرکزی»، ص322؛ کاسنف، عمرسریک، «ظرفیت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی: چشم انداز ادغام در سازمان همکاریهای اقتصادی»، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش8، ص312.





4 - 4 صنایع 

صنایع آسیای مرکزی در دو زمینه صنایع مرتبط با کانیها و صنایع وابسته به تولیدات کشاورزی، رشد و توسعه داشته است. 

استخراج و پالایش مواد خام، تبدیل کانیها به مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولید ابزار و وسایل مهمترین فعالیتهای بخش صنعت در ناحیه به شمار می روند. استخراج نفت و گاز، آهن، زغال سنگ، مصالح ساختمان و دیگر مواد کانی، ذوب فلزات، صنایع سنگین هواپیماسازی، کشتی سازی، ساخت لوکوموتیو، ساخت تجهیزات، ساخت مراکز نیرو، ماشین آلات، ساخت ابزار مورد نیاز صنایع شیمیایی از مهمترین صنایع بخش معادن و کانیها به شمار می آیند. بیشتر صنایع فعال در بخش صنایع سنگین در ازبکستان متمرکز و

صنایع تولید مواد خام و کالاهای تولیدی اولیه در سایر کشورها مستقرند همچنین مرکز آزمایشهای هسته ای و اتمی آسیای مرکزی و تنها پایگاه فضایی و موشکی ناحیه در قزاقستان فعالیت دارند. 

صنایع وابسته به تولیدات کشاورزی مشتمل بر صنایع غذایی، صنایع تولید پوشاک و صنایع وابسته به محصولات دامی است. 

کارخانه های تولید لبنیات، روغن کشی، تهیه کنسرو گوشت و ماهی و قند و شکر مهمترین واحدهای فعال در بخش صنایع غذایی می باشند. کارخانه های پنبه پاک کنی، نساجی و تولید پوشاک از صنایع بخش پوشاک به شمار می آیند. صنایع وابسته به محصولات دامی شامل کارخانه های تهیه چرم و تولید وسایل چرمی و همچنین مراکز فعال در زمینه فعالیتهای گوناگون قالی بافی هستند. 

به دلیل آن که صنایع در مجاورت مراکز تولید مواد خام احداث شده اند، صنایع تهیه پوشاک بیشتر در ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان مستقرند، و کارخانه ها و صنایع تولید

مواد غذایی و محصولات دامی در سطح کل ناحیه به نسبت وفور مواد اولیه پراکنده اند. 

بسیاری از صنایع آسیای مرکزی همگام با تحولات فن آوری نوسازی نشده اند. این وضعیت بویژه در صنایع مستقر در قسمتهای شرقی و جنوبی ناحیه آشکارتر است. اگر چه این بخشها، تمام شرایط لازم برای استقرار و توسعه برخی از صنایع را ندارند. اما در

همان توانها و قابلیتهای موجود نیز صنایع اندکی راه اندازی شده اند و آنان نیز همگام با
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ابداع روشهای نوین تولید واختراع و ساخت ابزار تکنیکی جدید متحول نشده اند. علت اصلی این رویکرد را می توان، موقعیت جغرافیایی، پیرامونی بودن آسیای مرکزی و همچنین عدم موفقیت روسها در اجرای برنامه های خود در از بین بردن تعلقات ملّی و مذهبی ساکنان ناحیه، و رواج فرهنگ روسی و ایده ئولوژی مارکسیستی در میان آنها دانست، که پیامد نهایی آن بهره برداری روسها از مواد اولیه ارزان و فراوان ناحیه وعدم

سرمایه گذاری در صنایع مادر برای پیشرفت و توسعه بود. لازم به ذکر است که وضعیت قزاقستان نسبت به سایر کشورهای ناحیه تا حدودی متفاوت است، زیرا از یک سو وسعت زیاد و وجود شرایط نسبتا مساعد طبیعی و از سوی دیگر نزدیکی فیزیکی و فرهنگی قزاقستان با روسیه و سکونت تعداد بی شماری روس در این سرزمین سبب سرمایه گذاری بیشتر روسها شده است. 


5 - 4 انرژی 

نفت و گاز، انرژی الکتریسیته و زغال سنگ به ترتیب مهمترین منابع انرژی ناحیه محسوب می شوند (جدول 32 - 1). بدیهی است در هر جمهوری نوع انرژی مصرفی با وفور منابع انرژی ارتباط دارد، به طور یکه در ترکمنستان نفت و گاز به همراه برق تولیدی

از نیروگاههای حرارتی، انرژی مورد نیاز را تأمین می کنند، در تاجیکستان و قرقیزستان

برق حاصل از نیروگاههای آبی مهمترین منبع تولید انرژی است. 

جدول 32 - 1 میزان تولید منابع انرژی زای آسیای مرکزی در سالهای 

1979 و 1991م/1358 و 1370ش (1) 

منبع انرژیمیزان تولید 

1979م/1358ش1991م/1370ش 

نیروگاه برق (میلیون کیلووات)9/1854/188 

نفت و مایعات گازی (میلیون تن)346/24 

گاز (میلیاردمتر مکعب)4/1408/146 

زغال سنگ (میلیون تن)5/146135
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1- کاسنف، عمرسریک، «ظرفیت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی: چشم انداز ادغام در سازمان همکاریهای اقتصادی»، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، شماره های 74، 75 و 76.




در قزاقستان در کنار زغال سنگ، نفت، گاز و برق حاصل از نیروگاههای حرارتی و آبی، یک نیروگاه اتمی نیز برای تولید برق احداث شده است. در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان که شرایط طبیعی مناسب برای تولید الکتریسته برق آبی وجود دارد. بخشی از تولید به کشورهای همجوار صادر می شود. 

در برخی کشورها به منظور برخورداری از عامل صرفه اقتصادی، انرژی الکتریسته تولیدی در نزدیکی مرزها، به کشورهای همسایه صادر شده و بخشهای دیگر که با کمبود انرژی مواجهند از نزدیکترین مرکز تولید انرژی الکتریسته برق مورد نیاز را دریافت می کنند. 


6 - 4 شبکه حمل و نقل 


اشاره

تا پیش از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، کشف نیروی بخار، گسترش و توسعه خطوط دریایی واحداث راه آهن، حمل و نقل جاده ای با استفاده از چهارپایان و تشکیل کاروانهای تجاری، مهمترین وسیله جابجایی کالا و مسافر در تمام جهان بود. عبور شاهراه تجاری جهانی در آن ایام، که بعدها جاده ابریشم نام گرفت از آسیای مرکزی نقشی متمایز برای سرزمینهای این ناحیه، در تبادلات بازرگانی جهان فراهم کرده بود. 

جاده ابریشم که آسیا را به اروپا متصل می کرد. با گذر از چند کشور بزرگ، ضمن فراهم کردن زمینه مبادله کالاهای مورد نیاز آنها، در انتقال فرهنگها، سنن، آیین و ادیان

الهی در میان مردم ناحیه تأثیر بسزایی داشت، به طوری که امروزه در سرتاسر این منطقه

پهناور تشابهات فرهنگی بسیاری مشاهده می شود که حاصل پیوندهای تاریخی چند هزار ساله است(1). 

قسمت عمده راه ابریشم که از شهر «لویانگ»(2) آغاز و به سواحل «دریای مدیترانه» منتهی می شد، در کشورهای آسیای مرکزی قرار داشت. ضمن آن که شاخه های فرعی بسیار در همین ناحیه از جاده ابریشم منفک می شدند (نقشه 20).(3) 

در دوران رونق جاده ابریشم، تجارت یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی ساکنان
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1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: چکنگی، علیرضا و دیگران، راه ابریشم، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، چاپ اول، 1375.

2- gnayoL - 

3- کاسنف، عمرسریک، «ظرفیت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی: چشم انداز ادغام در سازمان همکاریهای اقتصادی»، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش8، ص 18 - 28؛ ریاضی، محمدرضا، «جاده ابریشم، شکل گیری و پیشینه»، باستان شناسی و تاریخ، س9، ش2، ص 53 - 54.




نقشه 20 

آسیای مرکزی بود و آمد و شد تجار، شهرهای واقع در مسیر راه ابریشم را به مراکز پرجمعیت و آباد تبدیل کرده بود. به طوری که یکی از عوامل مهم رونق و شهرت تاریخی شهرهای سمرقند، بخارا، مرو، فرغانه و بسیاری از شهرهای دیگر که امروزه از آنها فقط نامی برجای مانده است. عبور جاده ابریشم از آنها بود. 

با افول راه ابریشم و رونق راههای دریایی و خطوط آهن، فعالیتهای تجاری جاده ای نیز کاهش یافت و بتدریج این راه کهن به دست فراموشی سپره شد، گرچه آثار به جا
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مانده مانند رباطها و کاروانسراها هر یک بازگوی تحولات وحوادث تاریخی و اقتصادی متعددی است که از طریق این جاده در نیمی از جهان رخ داده است. 

تا پیش از تسلط روسها بر آسیای مرکزی، هنوز روابط اقتصادی سرزمینهای ناحیه از جاده قدیمی ابریشم انجام می شد. هنگامی که روسها ناحیه را تصرف کردند. برای یکپارچه ساختن قلمرو گسترده خود که بیش از نیمی از کره زمین را در بر می گرفت، برنامه های احداث خطوط حمل و نقل را به مرحله اجرا در آوردند. آنان با ساختن خطوط حمل و نقل ریلی، جاده ای، آبی و هوایی، شهرها، بندرها و مراکز مهم فعالیتهای اقتصادی را به یکدیگر متصل کردند. آسیای مرکزی نیز از امکانات حمل و نقل گسترده شوروی، به عنوان عنصری از شبکه به هم پیوسته اتحاد جماهیر شوروی استفاده می کرد.


1 - 6 - 4 راه آهن 

در میان راههای ارتباطی، روسها بر توسعه خطوط آهن توجه ویژه ای داشتند. و از این وسیله برای حمل و نقل مواد اولیه کم ارزش و حجیم استفاده می کردند و با احداث حدود 150 هزار کیلومتر خط آهن، شرق و غرب و شمال و جنوب اتحاد شوروی را به هم متّصل کردند. استفاده از خطوط آهن در سراسر شوروی سابق برای تمام کشورها امکان پذیر بود. 

مهمترین و طولانی ترین خط آهن آسیای مرکزی، راه آهن ماورای خزر است که از بندر ترکمن باشی در شرق دریای خزر آغاز می شود و پس از طی مسافت زیادی در شرق آسیای مرکزی وارد افغانستان می شود. از این خط آهن، خطوطی به طرف شمال کشیده شده که ضمن ارتباط دادن کشورهای آسیای مرکزی به یکدیگر به راه آهن ماورای سیبری می پیوندند. همچنین به طرف جنوب ناحیه نیز شاخه های متعدد امتداد یافته است. در واقع این شبکه گسترده راه آهن تمام شهرهای مهم ناحیه را به هم متصل می کند و در سراسر آسیای مرکزی حمل و نقل را آسان کرده است. 

تا پیش از فروپاشی شوروی جمهوریهای آسیای مرکزی در شبکه خطوط حمل ونقل راه آهن سهیم بودند وانتقال کالا و جابجایی مسافر به راحتی انجام می شد. با کسب
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استقلال، هر یک از جمهوریها نگرشهای متفاوت و جداگانه سیاسی و اقتصادی را انتخاب کردند، همزمان با آن یکپارچگی شبکه راه آهن نیز از هم پاشید و تجهیزات و واگنها میان کشورها تقسیم شد و استفاده از خطوط آهن هر کشور به همان جمهوری سپرده شد. از آن سال به بعد استفاده از خطوط آهن بدون وجود راهبردی مشخص برای تأمین هزینه خدمات حمل و نقل در خارج از محدوده جمهوریها و عدم پرداخت هزینه های خدماتی از سوی جمهوریها مشکلات عدیده مالی فراهم کرد. این امر به همراه اُفت فعالیتهای اقتصادی در سالهای آغازین استقلال سبب کاهش بهره برداری از شبکه راه آهن شد به طوری که در سالهای 1990 تا 1993م/1369 تا 1372ش در قزاقستان حجم حمل بار به وسیله راه آهن 50 درصد و در ازبکستان 30 درصد حجم حمل و نقل سالهای پیش از استقلال بوده است.(1) 


2 - 6 - 4 حمل و نقل جاده ای 

در زمان اتحاد شوروی جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده کمتر مورد توجه بود و با وجود آن که شبکه جاده ها و راههای آسفالته نسبتا پیشرفته و گسترده بود، به دلیل نوع

کالاهای مورد حمل، خطوط آهن مناسب تر بودند. در سالهای اخیر بهره برداری از جاده ها مورد توجه قرار گرفته است چون این جمهوریها می توانند با تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای خود، با توجه به سوخت نسبتا ارزان، از منافع بسیاری برخوردار شوند. بویژه که شبکه حمل و نقل جاده ای نیز به گستردگی شبکه راه آهن، پهنه آسیای مرکزی را

فرا گرفته است. لازم به ذکر است که در شرایط کنونی ایمنی جاده باید مد نظر قرار گیرد،

موضوعی که تاکنون کمتر به آن توجه شده و اجرای آن نیازمند سرمایه نسبتا هنگفتی است. این امر ضمن آن که هزینه حمل و نقل را افزایش می دهد در وضعیت اقتصادی نابسامان پس از استقلال کشورها، اهمیت کمتری دارد. 


3 - 6 - 4 حمل و نقل هوایی 

خطوط هوایی گرچه پر هزینه اند اما به همان میزان نیز سرعت عمل دارند. در آسیای مرکزی به علت نبود زیربناها و لوازم مورد نیاز، کمبود سرمایه برای پرداخت هزینه های
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حمل و نقل هوایی، استفاده از هواپیما رایج نیست. در سالهای پس از استقلال بیشتر حمل و نقل هوایی توسط شرکتها و دولتهای خارجی انجام می شود. شهرهای مهم و مراکز جمهوریهای آسیای مرکزی دارای فرودگاههای نسبتا مجهز می باشند، اما برای بهبود، نوسازی، توسعه و گسترش فرودگاه و همچنین احداث فرودگاه در شهرهای دیگر ناحیه بیش از دولتهای محلی، شرکتهای خارجی سرمایه گذاری کرده اند. 


4 - 6 - 4 حمل و نقل آبی 

دریای خزر یک مسیر دریایی با اهمیت و پر رفت وآمد است. این راه آبی ارتباط کشورهای حاشیه دریا را با یکدیگر و با سایر کشورها سهولت بخشیده است. بندر آتیراو (گوریف)(1) در قزاقستان و بندر ترکمن باشی در ترکمنستان از مهمترین بنادر ساحل شرقی دریا به شمار می آیند و مهمترین تأسیسات، اسکله ها و باراندازهای این دو کشور در آنها

احداث شده اند. دریای خزر ضمن برقراری ارتباط میان کشورهای آسیای مرکزی و ایران رابطه مستقیمی میان آنها و ناحیه قفقاز ایجاد کرده است. 

بخشهایی از مسیر رودهای آمودریا، سیردریا، ایلی و ایریتش و همچنین کانال ترکمن باشی (قره قوم) از شرایط مناسبی برای کشتیرانی برخوردارند و به منظور جابجایی کالا و مسافر مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند. در حالی که فعالیتهای کشتیرانی در

دریاچه های آرال، ایسیک کول و بالخاش عمدةً به منظور صید ماهی انجام می شود (نقشه 21). 


7 - 4 روابط خارجی 


اشاره

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوریهای آسیای مرکزی پا به عرصه سیاسی جهان گذاردند؛ جمهوریهایی که با ویژگیهای خاص خود مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفتند. آنها با وجود آن که استعدادهای بالقوه بسیار بالایی دارند

در اقتصادی وابسته و تک محصولی گرفتارند، همان طور که با وجود کسب استقلال
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سیاسی، به دلیل عدم آشنایی رهبران سیاسی و نخبگان کشور با مسایل سیاسی و نداشتن تجربه فعالیتهای سیاسی مستقل، قادر به تحلیل تحولات و رخدادهای سیاسی در سطح جهان به طور مستقل نیستند، به همین سبب بسیاری از کشورهای جهان برای کسب بیشترین بهره، خواهان اعمال نفوذ بر مجموعه کشورهای آسیای مرکزی و یکایک جمهوری آن می باشند. 

نقشه 21
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تقریبا تمام جمهوریهای آسیای مرکزی در روابط خارجی خود سه سطح ارتباطات و همکاریها را مد نظر قرار داده اند. روابط در سطح منطقه، روابط در سطح فرا منطقه و روابط بین المللی. 


1 - 7 - 4 روابط در سطح منطقه 

در سطح منطقه ارتباط کشورهای ناحیه با یکدیگر و با مجموعه جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا جمهوریهای مستقل مشترک المنافع کنونی می باشد. ساختارهای سیاسی واقتصادی کشورها در طی حکومت شوروی به گونه ای طرح ریزی شده که گسستن کشورها را از این مجموعه در کوتاه مدت غیرممکن ساخته است و کشورهای ناحیه به اجبار سیستم روابط قبلی را تداوم بخشیده اند. 

در روابط منطقه ای نقش روسیه به عنوان یک قدرت ناحیه ای بسیار مهم است واین کشور با دارا بودن امکانات گوناگون، در روابط خود با جمهوریهای آسیای مرکزی از سطح نامتقارن برخوردار است و در واقع سعی در تداوم سلطه خود به شکلی جدید دارد. روسها در مدت حکومتشان بر ناحیه به گونه ای ساختارهای اجتماعی، اقتصادی ناحیه را پایه ریزی کردند که همواره عوامل قدرت برای مانور در جمهوریها را دارا باشند.

ساختار اقتصادی جمهوریهای آسیای مرکزی که در طی دوران هفتاد ساله حکومت روسها اعمال شد، یکی از عواملی است که سبب تداوم روابط روسیه و آسیای مرکزی می شود. اقتصاد تک محصولی متکی بر مواد اولیه بدون وجود امکانات لازم برای تبدیل آنها به کالاهای نهایی در مراکز تولید، جمهوریها را به روسیه متکی کرده است وجود اقلیت روس در تمام کشورها که مشاغل حساس و مهم را در اختیار دارند و در هر کشور از وزنه های مهم جمعیتی به شمار می آیند، دیگر عامل اعمال قدرت روسها در آسیای مرکزی است. نبود ارتش مستقل ملی در جمهوریها و به کارگیری نیروهای ارتش شوروی سابق در مرزها و نقاط حساس، و سرکوب شدن هرگونه حرکت مخالف با منافع روسیه در ناحیه عامل دیگر قدرت روسیه در ناحیه می باشد. و سرانجام باید به نقش خطوط حمل و نقل و سیستمهای ارتباطی توجه کرد که به گونه ای طراحی شده اند تا نیازهای مسکو را برطرف کنند و سرانجام عمومیت دادن خط و زبان روسی در میان ساکنان
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آسیای مرکزی را آخرین عامل مؤثر در میزان نفوذ قدرت روسها در آسیای مرکزی می توان برشمرد. 

روسها که عوامل متعددی برای نفوذ و قدرت در آسیای مرکزی دارند با اهداف متعددی به حفظ و تداوم نفوذ خود در ناحیه علاقه مندند. آنها که سالها د رناحیه قدرت

بلامنازع بوده اند اکنون تمایل ندارند با وقوع جنبشهای قومی و مذهبی از قدرت سیاسی شان کاسته شود و منافع اقتصادیشان به خطر افتد. آنها می خواهند همچون گذشته با قدرت یابی در ناحیه از حضور گسترده کشورهای همجوار آسیای مرکزی در ناحیه جلوگیری کنند و خود با ایجاد منطقه ای که رهبری آن را در اختیار دارند ضمن ایجاد روابط با کشورهای همسایه، در مجامع بین المللی نیز به عنوان قدرتی بزرگ جلوه گر شوند و نفوذ بیشتری در جهان سوم و کشورهای اسلامی پیدا کنند و رضایت کشورهای غربی را جلب نمایند. و بدین وسیله از منافع سیاسی و اقتصادی قدرت یابی، به تنهایی برخوردار شوند. 


2 - 7 - 4 روابط در سطح فرامنطقه ای 

دومین سطح روابط کشورهای آسیای مرکزی ایجاد ارتباط با کشورهای اطراف بویژه همسایگان خود می باشد. برقراری روابط گسترده با کشورهای ایران، چین و تا حدودی افغانستان به عنوان سرزمینهای همجوار با ناحیه آسیای مرکزی و توسعه روابط با ترکیه و

پاکستان و عضویت در پیمان اکو آشکارترین و مهمترین روابط فرامنطقه ای آسیای مرکزی می باشد. 

چین: این کشور به عنوان یک قدرت آسیایی و به خاطر دارا بودن مرز مشترک طولانی با جمهوریهای تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان و همچنین سکونت گسترده مسلمانان در نقاط نزدیک با آسیای مرکزی بویژه ناحیه «سین کیانگ»(1) توجه زیادی به آسیای مرکزی دارد. 

چین که قبلاً در رقابت شدیدی با اتحاد شوروی بود، اکنون به طور مستقیم با آسیای مرکزی ارتباط برقرار کرده است. روابط با آسیای مرکزی برای چینی ها از چند جهت
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حائز اهمیت است. آنان هراس دارند که مسلمانان غیرچینی ساکن در نواحی مرزی کشور تحت تأثیر جنبشهای آسیای مرکزی قرار گیرند و یا از اقدامات ترکیه برای احیای فرهنگ ترکی در ناحیه حمایت کنند. بنابراین توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی آنان را از نظر سیاسی در موقعیت برتری قرار می دهد و می تواند از بروز مسائل قومی و

مذهبی در شمال شرق کشورشان جلوگیری نماید. 

علاوه بر مسائل سیاسی، برخورداری از منابع معدنی آسیای مرکزی بویژه نفت و گاز، ایجاد ارتباط با خاور میانه و اروپا از طریق ناحیه مذکور و همچنین دستیابی به بازار

پر مصرف ناحیه برای فراورده های گوناگون چین از اهداف اقتصادی چینی ها در ایجاد رابطه با آسیای مرکزی به شمار می آیند. 

چینی ها برای گسترش روابط خود با آسیای مرکزی اقدامات متعددی انجام داده اند، این اقدامات در دو سطح ملی و ناحیه ای انجام شده است. در سطح ناحیه ای چینی ها از اول دهه 1990م/1369ش در ناحیه شمال غربی کشور یا «سین کیانگ» که در مجاورت آسیای مرکزی واقع است برای توسعه روابط تجاری، 14 شهر را منطقه آزاد اعلام کردند و 9 مرز ورودی را برای رفت و آمد ساکنان دو سوی مرز گشودند.. این امر در ازدیاد آمد

و شد مردم ناحیه تأثیر بسزایی داشت به طوری که در سال 1989م/1368ش بیش از 40 هزار نفر از آسیای مرکزی به چین رفته بودند، این رقم در سال 1992م/1371ش به بیش از 100 هزار نفر افزایش یافت.(1) 

چینی ها همچنین در ناحیه «سین کیانگ» جاده های مرزی را مرمت و نوسازی کردند و با احداث راه آهن «اورمچی»(2) مرکز ایالت سین کیانگ را به شهر مرزی آلاتاو در قزاقستان پیوند دادند، آنها با این عمل پل دوم راه آهن آسیا - اروپا را که از بندر «لیانگ

یونگ»(3) در دریای شرقی چین آغاز و به بندر «رتردام»(4) در «هلند» منتهی می شود تکمیل کردند. این راه آهن که از راه آهن ماورای سیبری یا پل اول ارتباطی آسیا - اروپا کوتاهتر

است، از یک سو امکان توسعه مناسبات با آسیای مرکزی را آسانتر کرد و از سوی دیگر
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رابطه چین با اروپا و آسیای غربی را نیز بهبود بخشید. چینی ها همچنین سعی وافری در توسعه و گسترش سایر خطوط حمل و نقل جاده ای خود و ایجاد شبکه راههای جدید برای توسعه مناسبات با آسیای مرکزی را در نظر دارند. 

چینی ها در نقاط مرزی خود تأسیسات و تشکیلات بسیاری به وجود آوردند تا سهولت بیشتری در مراودات تجاری شان به وجود آورند و شرایط مناسب برای مسافران و بازرگانان آسیای مرکزی در چین فراهم شود. احداث هتل، رستوران، فروشگاه، بانک، فرودگاه و سیستمهای مخابراتی در مقیاس گسترده و پذیرایی مناسب از مسافران زمینه مساعدی برای جهانگردان آسیای مرکزی و اروپایی فراهم کرده است. 

در سطح ملی نیز چینی ها اقدامات زیادی برای برقراری مناسبات گوناگون با آسیای مرکزی انجام دادند. گرچه فعالیت چینی ها در نقاط مرزی نیز منشأ ملی دارد، اما انعقاد

قراردادهای متعدد در ابعاد سیاسی، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و حمل و نقل بیشتر در سطح ملی انجام شده است. قراردادهای منعقده عمدةً در زمینه صدور کالاهای ساخت چین و واردات مواد اولیه از آسیای مرکزی و همچنین قراردادهای ساختمان سازی و احداث کارخانه ها و صنایع تولیدی در کشورهای آسیای مرکزی است.

سرمایه گذاریهای چین در آسیای مرکزی برخی به تنهایی و بعضی با مشارکت کشورهای دیگر بوده است. در طرحهایی که نیاز به سرمایه اندک و یا متوسط داشته، مانند طرحهای ساختمانی، جمهوری خلق چین به تنهایی سرمایه گذاری کرده است ولی در طرحهای که سرمایه گذاریهای کلان را طلب می کرده اند، چین با مشارکت کشورهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری کرده است مانند طرح ساخت پالایشگاه نفت در شهر بخارا.

مشاهده می شود کشور چین برای دستیابی به اهداف خود و برای جلب مشارکت کشورهای آسیای مرکزی و تحکیم روابط گوناگون خود به این ناحیه از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده است. آمار نشان می دهند که بازرگانی چین با آسیای مرکزی در سال 1992م/1371ش ده برابر سال 1990م/1369ش بوده و به رقم 465 میلیون دلار رسیده است، در سال 1993م/1372ش مبادلات تجاری چین و آسیای مرکزی با 31
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درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم 610 میلیون دلار افزایش یافت. در اوایل سال 1993م/تعداد 95 مورد سرمایه گذاری مشترک بین چین و آسیای مرکزی وجود داشت. در اوایل سال 1994م تعداد سرمایه گذاریهای مشترک به 453 مورد افزایش یافت(1). 

افغانستان: سرزمین افغانستان در وسعتی به طول دوهزار کیلومتر با سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد. همسایگی افغانستان و آسیای مرکزی و ویژگیهای قومی تقریبا مشابه در هر دو ناحیه به انضمام سابقه طولانی مناسبات

مشترک ساکنان دو سوی مرز، شرایط بسیار مساعدی برای تداوم روابط نزدیک و پایدار فراهم می کند. 

متأسفانه به دلیل عدم شناسایی و بهره برداری از منابع افغانستان، فقر زیاد کشور و عدم ثبات سیاسی، روابط این کشور با آسیای مرکزی بسیار محدود است. در واقع تحولات پی در پی سیاسی در افغانستان و درگیریها و نا امنی فرصت ایجاد روابط میان این کشور و سرزمینهای آسیای مرکزی را از میان برده است. بنابراین روابط اقتصادی در حد بسیار اندک و محدود به نواحی مرزی است. 

به نظر می رسد افغانستان نقش بارزی در تحولات فرهنگی آسیای مرکزی ایفا کند، تشابهات و زمینه های مشترک قومی و زبانی در این رویکرد بسیار مهم هستند. بسیاری معتقدند که افغانستان می تواند بر مسلمانان آسیای مرکزی تأثیر بگذارد و آنان را به اصول اسلامی پایبند کند. اثبات این امر مستلزم ایجاد حکومتی با ثبات در افغانستان است، رویکردی که در دو دهه اخیر به سامان نرسیده است. 

ترکیه: روابط ترکیه با آسیای مرکزی در سطح گسترده و در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار شده است. بسط مراودات ترکیه و آسیای مرکزی به سه دلیل عمده صورت گرفته است: 

- ترکیه تمایل زیادی به افزایش نفوذ سیاسی در ناحیه دارد. شعار ترکیه با تکیه بر پان ترکیسم (ایجاد دولتی از استانبول تا چین)(2) است. هدف ترکیه از بیدار کردن هویت ترکی ساکنان آسیای مرکزی، نفوذ فرهنگی در این کشور می باشد. از سوی دیگر ترکیه با تأکید بر ایجاد حکومت غیر مذهبی و لائیک مشابه سیستم سیاسی ترکیه، برای رهبران جمهوریهای آسیای مرکزی که نگران گسترش اسلام سیاسی در میان مردمشان هستند،
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1- امیدوارنیا، محمدجواد، «چین و روسیه در آسیای مرکزی، زمینه های رقابت»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش7، ص73.

2- ورجاوند، پرویز، «ایران و جمهوریهای خراسان بزرگ و آسیای مرکزی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، س9، ش87 - 88، ص59.




نوعی سیتسم سیاسی دلخواه را پیشنهاد کرده است. 

- تمام جمهوریهای آسیای مرکزی به استثنای تاجیکستان ترک زبان هستند و پس از استقلال تمایل زیادی به احیای هویت خود دارند. آنها برای بازیابی هویت خود به فرهنگ ترکی روی آورده اند و بناچار به ترکیه متکی شده اند. بدیهی است که ترکها نیز در

این امر به سرعت و با پشتکار بسیار آنها را یاری می دهند. 

- حمایت غرب، بویژه امریکا از گسترش روابط ترکیه با آسیای مرکزی به منظور جلوگیری از توسعه نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران در ناحیه. غرب برای رسیدن به اهداف خود در ناحیه و خاورمیانه و جلوگیری از رشد اسلام سیاسی به حمایت گسترده از ترکیه پرداخته است، در واقع ترکیه نقش واسطه ای در انتقال ایده ها و سیاستهای غرب به آسیای مرکزی ایفا می کند. و بدین طریق ضمن کسب منافع مستقیم حاصل از روابط متقابل با آسیای مرکزی، به طور غیرمستقیم نیز از کمکهای مالی و اقتصادی کشورهای غربی بهره مند می شود.(1) 

فعالیتهای اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی عمدةً در رشته های ساختمان سازی، صنایع غذایی و فراورده های دامی است و به دلیل کمبود منابع مالی در طرحهایی که نیاز

به سرمایه های سنگین ندارد فعالیت بیشتری می کند. این کشور همچنین بخشی از نیازهای مصرفی آسیای مرکزی را تأمین می کند و همچنین از مواد معدنی و سایر مواد اولیه موجود در آسیای مرکزی استقاده می برد. 

برخلاف بخش اقتصادی، ترکیه فعالیت بسیار زیادی در امور فرهنگی انجام می دهد تا بتواند بر نفوذ فرهنگی خود بیفزاید. اکنون بیشتر جمهوریهای آسیای مرکزی از تلویزیون ترکیه استفاده می کنند، نشریات و کتابهای بیشماری که فرهنگ ترکی را رواج می دهد به همراه کالاهای دیگری که بار فرهنگی دارند به فراوانی و به ارزانی در دسترس ساکنان آسیای مرکزی قرار دارد. این کشور همچنین برای پذیرش تعداد زیادی دانشجو در ترکیه و تأسیس مراکز آموزشی و فرهنگی اعلام آمادگی کرده است. 

به نظر می رسد با گذشت زمان از میزان نفوذ گسترده ترکیه در آسیای مرکزی کاسته شود. زیرا آسیای مرکزی نیازمند سرمایه های خارجی فراوان است و با توجه به ناتوانی ترکیه در سرمایه گذاری، بتدریج از علاقه کشورهای ناحیه به تداوم روابط گسترده کاسته
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1- شیخ عطار، علیرضا، ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، وزارت امور خارجه، 1371، ص 61-64.




می شود. بویژه که کشورهای غربی نیز به مرور زمان خود در ناحیه فعال می شوند و نبض اقتصادی و سیاسی آسیای مرکزی را با توان اقتصادی بالا در دست می گیرند و اهمیت ترکیه برای غرب کاهش می یابد. 

پاکستان: این سرزمین گرچه با آسیای مرکزی مرز مشترک ندارد. ولی در فاصله کوتاهی از ناحیه قرار دارد تنگه وخان در شمال شرق افغانستان حائل میان پاکستان و آسیای مرکزی است. 

هدف پاکستان از برقراری روابط گسترده با آسیای مرکزی کسب موقعیت سیاسی و استراتژیک در ناحیه و بهره برداری از منافع اقتصادی ناحیه است. پاکستان خواهان استفاده از انرژی و مواد خام ناحیه و صدور کالاهای مصرفی به بازار وسیع ناحیه است. به همین دلیل این کشور برای گشودن راه آسیای مرکزی به اقیانوس هند از طریق پاکستان تلاش زیادی کرده است. این راه که از «بندر کراچی» در دریای عمان آغاز می شود، پس از عبور از افغانستان وارد ترکمنستان می شود و تا عشق آباد، بخارا، سمرقند، تاشکند و

آلماآتا امتداد می یابد. 

وجود این راه اهمیت استراتژیکی پاکستان را افزایش می دهد، بنابراین پاکستانیها اقدامات زیادی برای استفاده از این مسیر جاده ای به عمل آوردند. اما شرایط سیاسی افغانستان و جنگ داخلی آن امنیت جاده را از بین برده وامکان حمل و نقل و ترانزیت کالا را منتفی کرده است. آنان فعالیت زیادی برای خاتمه بحران داخلی افغانستان انجام

دادند، اما چون اقدامات سیاسی آنها برای استقرار صلح پایدار بی نتیجه بود، مستقیما وارد عمل شدند. 

اگر فعالیتهای پاکستان در افغانستان با موفقیت همراه شود و ثبات سیاسی در این کشور برقرار شود، پاکستان با اجرای برنامه های خود برای بهبود وضعیت جاده های ارتباطی و احداث خطوط آهن به هدف خود خواهد رسید. 


3 - 7 - 4 روابط بین المللی 

در کنار روابط گسترده منطقه و فرامنطقه ای کشورهای آسیای مرکزی با بسیاری از نقاط جهان ارتباطات گوناگونی برقرار کرده اند. در میان کشورهای متعدد روابط امریکا،
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کشورهای اروپا، «عربستان سعودی» و «اسرائیل» از ویژگیهای خاصی برخوردار است. 

امریکا: پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، امریکا اقدامات خود را معطوف به جلوگیری از بروز جنبشهای سیاسی، قومی و مذهبی کرد. بنابراین با توجه به ویژگیهای قومی آسیای مرکزی و زمینه مناسب برای رشد اسلام و امریکا سعی کرد خیلی سریع مقدمات سلطه خود بر ناحیه را فراهم کند. در اجرای این هدف به عنوان اولین کشور غربی در تمام جمهوریهای آسیای مرکزی اقدام به افتتاح سفارت کرد. 

امریکا برای گسترش نفوذ سیاسی خود اقدامات متعددی انجام داد. در این کشور مراکز بسیار با محققان برجسته آغاز به کار کرده و به تحقیقات دامنه داری درباره آسیای

مرکزی و شناخت ناحیه پرداخته و نشریات و کتابهای متعددی در این باره منتشر کرده اند.

سفرهای متعدد مقامات امریکایی به ناحیه و رهبران برجسته ناحیه به امریکا در راستای دور کردن سیستم سیاسی این ناحیه از گرایشات دینی و تشویق آنها به استفاده از

سیستم اقتصاد بازار و الگوهای سیاسی غرب انجام گرفته است. 

سرمایه گذاریهای کلان امریکا در آسیای مرکزی به منظور بهره برداری از منابع و مواد اولیه ناحیه و همچنین گسترش نفوذ فرهنگی تا حدودی سبب جلب اطمینان کشورهای آسیای مرکزی شده است. اما امریکا به این امر بسنده نکرده و با تقویت حکومتهای وابسته در ناحیه، به طور غیرمستقیم نیز اهداف خود را دنبال می کند. 

اروپا: کشورهای اروپایی روابط چندگانه ای با آسیای مرکزی برقرار کرده اند، فرانسه، انگلیس و آلمان در میان اروپاییان بیش از دیگران تمایل به ایجاد ارتباط با آسیای مرکزی

و گسترش ارتباطات سیاسی خود با آنها دارند. 

روابط کنونی اروپا با ناحیه بیشتر در زمینه های اقتصادی است و شرکتهای اروپایی سرمایه گذاریهای بسیاری در ناحیه انجام داده اند. جمهوریهای آسیای مرکزی نیز شوق زیادی به ایجاد ارتباط با اروپا دارند و سفرها و مذاکرات متعددی با بیشتر کشورهای اروپایی انجام داده اند. 

اروپاییها همچنین با توجه به تجارب گذشته، از بروز اختلافات قومی و مذهبی در ناحیه نگران بوده و سعی در ایجاد آرامش و امنیت در آسیای مرکزی دارند، آنها از پیوستن روسیه به مجموع کشورهای اروپایی استقبال کرده و از این طریق تلاش می کنند
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تا ضمن جلوگیری از یک قطبی شدن جهان، با همکاری روسیه از منابع و ظرفیتهای موجود در آسیای مرکزی بهره برداری نمایند. 

عربستان سعودی: عربستان سعودی با امکانات زیاد مالی از اولین روزهای فروپاشی شوروی متوجه آسیای مرکزی شد. آنها از سالها قبل سعی کردند به ناحیه راه یابند و با تکیه بر اسلام در ناحیه قدرت یابند. پشتوانه مالی آنها تکیه گاه مطمئنی برای رسیدن به

اهداف سیاسی و فرهنگی شان در آسیای مرکزی می باشد. 

عربستان سعودی با سرمایه گذاری هنگفت در امور مذهبی اهداف خود را پیگیری می کند. چاپ و ارسال نسخه های قرآن به تعداد فراوان، کمک به مراکز دینی آسیای مرکزی، تعلیم وتربیت طلاب، چاپ و توزیع نشریات اسلامی و پذیرش هزینه حجاج اعزامی از آسیای مرکزی به همراه دهها اقدام دیگر شرایط مساعدی را برای نفوذ سیاسی عربستان فراهم کرده است. ضمن آن که حمایت سیاسی غرب از عربستان سعودی و نظر مساعد رهبران آسیای مرکزی نسبت به عربستان به عنوان یک کشور مسلمان در مقایسه با ایران به عنوان یک کشور مسلمان انقلابی در گسترش فعالیت سعودیها، بی تأثیر نبوده است. 

اسراییل: پس از فروپاشی شوروی و مهاجرت گروهی از یهودیان آسیای مرکزی به اسرائیل روابط سیاسی اقتصادی این کشور با ناحیه آغاز شد. 

سفرهای مقامات اسرائیل به آسیای مرکزی از سوی رهبران آسیای مرکزی پاسخ داده شد که در میان آنها سفر سه روزه رئیس جمهور قرقیزستان به اسرائیل بیش از همه اهمیت داشت. زیرا طی این سفر سفارت قرقیزستان به عنوان اولین کشور مسلمان و سومین کشور جهان، نه در «تل اویو» بلکه در «اورشلیم» گشایش یافت. 

اسرائیل با اجرای برنامه های متعدد در تمام کشورهای آسیای مرکزی توانسته است نظر مساعد رهبران ناحیه را جلب کند و تقویت روابط سیاسی را سبب شود. بیشتر طرحهای اجرایی اسرائیل در آسیای مرکزی پروژه های آبیاری، توسعه کشاورزی، پرورش دام و خدمات مالی می باشد و تقریبا در تمام جمهوریها سرمایه گذاریهای مشترکی بویژه در امور کشاورزی انجام داده است. 
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فصل 2: سرزمین ازبکستان 


1 - ویژگیهای طبیعی 


1 - 1 موقعیت جغرافیایی 

کشور ازبکستان با مختصات جغرافیایی 37 درجه و 15 دقیقه تا 45 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی و 55 درجه و 58 دقیقه تا 72 درجه و 58 دقیقه طول شرقی یکی از کشورهای مهم آسیای مرکزی است. 

این جمهوری که گستردگی آن درجهت شرقی - غربی است به دلیل دارا بودن موقعیت مرکزی در میان جمهوریهای آسیای مرکزی، از نظر ژئوپولیتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است (نقشه 22). 

مساحت ازبکستان تا سال 1965م/1344ش حدود 403865 کیلومتر مربع بود. در این سال با الحاق بخشی از قزاقستان جنوبی به ازبکستان، وسعت آن به 447400 کیلومتر مربع افزایش یافت. 

اطراف سرزمین ازبکستان را کشورهای آسیای مرکزی احاطه کرده اند و این جمهوری فقط در بخشی از جنوب خود با افغانستان مرز مشترک دارد. رودخانه آمودریا مرز طبیعی میان افغانستان و ازبکستان را تشکیل می دهد، سایر همسایگان ازبکستان را قزاقستان از طرف شمال و غرب، ترکمنستان از سوی جنوب، تاجیکستان از سمت شرق

ص:137








نقشه 22

ص:138





و قرقیزستان از طرف شمال شرقی تشکیل می دهند. 


2 - 1 ناهمواریها 

ازبکستان از نظر طبیعی وضعیت ویژه ای دارد. رودخانه آمودریا در جنوب آن جاری است و تقریبا مرز کشور را با ترکمنستان تشکیل می دهد، سیردریا در طی مسیر خود از شرق کشور عبور می کند، دریاچه آرال که در شمال شرقی ازبکستان قرار دارد، آبریزگاه دو رود مذکور است. تنها ناحیه مرتفع کشور، بخش جنوب شرقی به شمار می آید که امتداد کوههای تیان شان بلندترین زمینها را به وجود آورده اند. قسمت مرکزی ازبکستان

و در واقع حدود 60درصد ازمساحت کشور را بیابان قزل قوم فرا گرفته است. 

این ویژگیهای طبیعی سبب شده بخش وسیعی از کشور که قلمرو بیابان و کوههای صعب العبور است خالی از سکنه باشند و اطراف رودخانه ها و سایر منابع آب و همچنین کوهپایه ها که شرایط مناسبی برای زیست فراهم می کنند، متراکم از جمعیت باشند و مراکز مهم شهری نیز در همین نقاط پا گرفته اند. 

قسمت جنوب شرقی و شمال شرقی ازبکستان که امتداد رشته کوههای تیان شان هستند بیش از 1000 متر ارتفاع دارند و بلندترین کوههای کشور نیز در همین ناحیه واقعند به طور یکه بلندترین قله آن با حدود 4279 متر ارتفاع در جنوب شهر «جئورجیوکا»(1) قرار دارد. همچنین قله های واقع در جنوب شهر «ینگی قشلاق»(2) و جنوب سمرقند به ترتیب با ارتفاع 2169 متر و 2037 متر در ردیف بلندترین نقاط ازبکستان محسوب می شوند. 

بخش اعظم بیابان قزل قوم که اراضی حد فاصل سیردریا و آمودریا را فرا گرفته در ازبکستان قرار دارد و با ویژگیهای خاص نواحی بیابانی امکان هر نوع فعالیت را با دشواری مواجه ساخته است. این بیابان بارزترین چشم انداز طبیعی و بی حاصل ترین چهره ناهمواریهای ازبکستان به شمار می آید (نقشه 23).
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نقشه 23 


3 - 1 آب و هوا 

ازبکستان نیز مشابه سایر کشورهای آسیای مرکزی دارای آب و هوای گرم و خشک است، به همین دلیل تابستانهای گرم با هوای خشک در مدت زیادی از سال کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. زمستانهای نسبتا کوتاه مدت با هوای ملایم، گاهی اوقات سرمای شدیدی را به همراه می آورد. دو فصل بهار و پاییز که هوا مطلوب و معتدل است، دوام چندانی ندارند. 

طول فصل زمستان از 5/1 تا 2 ماه در قسمتهای پست و کوهپایه های جنوبی، و تا 5 ماه در بخشهای شمالی متغیر است. در این زمان متوسط درجه حرارت دی ماه یا سردترین ماه سال در نواحی شمالی 8 درجه سانتی گراد و در نقاط جنوبی 6/3 درجه
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است. حداقل درجه حرارت ثبت شده با 37 درجه سانتی زیر صفر در بخش شمالی ازبکستان به ثبت رسیده است. 

در تیرماه، متوسط درجه حرارت هوا از 26 درجه سانتی گراد در بخش شمالی تا 30 درجه در نقاط جنوبی تفاوت دارد. حداکثر درجه حرارت ثبت شده 42 درجه سانتی گراد است. بدیهی است در بیابان قزل قوم درجه حرارت هوا بیش از سایر نقاط کشور است به طوری که در روزهای گرم تابستان، گرمای سطح خاک به 70 درجه سانتی گراد نیز می رسد. 

از نظر میزان بارشهای جوی، بیشتر وسعت ازبکستان که اراضی پست و جلگه ای است بین 80 تا 90 میلی متر بارندگی دارند. در بخش شرقی و جنوبی که بلندترین کوههای کشور قرار دارند، میزان متوسط باران سالیانه بیش از سایر قسمتهای کشور می باشد و حتی تا یک متر نیز می رسد.(1) 

بارندگیها در فصل سرد سال رخ می دهد به طوری که بیش از 70درصد نزولات جوی در زمستان فرو می ریزد. بنابراین بارش به شکل برف ظاهر می شود که در نقاط کم ارتفاع

و بیابانها ارتفاع برف کم و عمر آن از چند روز تجاوز نمی کند، در صورتی که برخی نقاط

کوهستانی در اکثر ایام سال پوشیده از برف هستند. در همین نقاط بسیار مرتفع یخچالهای دائمی مشاهده می شوند واز همین یخچالها سرشاخه های دو رود بزرگ آسیای مرکزی بویژه سیردریا تغذیه می شوند و جریان عظیم آبهای جاری ادامه می یابند. کوههای آلای، ترکستان و دره های پامیر جایگاه یخچالهای ازبکستان محسوب می شوند. 


4 - 1 منابع آب 

به علت خشکی زیاد هوا، زیست و حیات انسان در گرو تأمین آب مورد نیاز است. از دیرباز دو رودخانه آمو دریا و سیردریا و رود زرافشان نقش بسیار مهمی در تداوم حیات در ازبکستان داشته اند. اراضی حد فاصل آمودریا و سیردریا که «فرا رود» یا «ورا رود» و نزد اعراب ماوراءالنهر نام داشت، در طول سالیان متمادی زیستگاه گروههای بزرگ انسانی از قومیتهای مختلف بوده است. گرچه با انجام یافتن تقسیمات سیاسی یکپارچگی ماوراءالنهر از میان رفته است، اما سیحون و جیحون همچنان نقش حیاتی
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1- «آب و هوای منطقه ای جمهوریهای آسیای مرکزی»، ص 33 - 34.




خود را حفظ کرده اند. 

بیشتر خاک ازبکستان حوضه های آب سیردریا وآمودریا است. این دو رود از ذوب برف و یخ های کوهستانی تغذیه می شوند بنابراین فصل تابستان که نیاز آبی شدید است، منطبق با زمان طغیان این رودهاست و بخش عظیمی از آب آنها برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود. همچنین از آب سیردریا برای تأمین انرژی هیدروالکتریک بهره برداری می شود. 

رودخانه زرافشان و تعداد دیگری رودخانه های کوچک، دریاچه آرال، و همچنین مخازن مصنوعی و دریاچه های پشت سدها و دریاچه های طبیعی نقاط کوهستانی از دیگر منابع آب ازبکستان محسوب می شوند (نقشه 24). 

چنان که ذکر شد به علت نامساعد بودن شرایط طبیعی و اقلیمی، انجام فعالیتهای اقتصادی بویژه بهره برداری از زمینهای کشاورزی مستلزم استفاده از منابع آب سطحی است. ایجاد شبکه های آبیاری و آبرسانی، در ماوراءالنهر سابقه طولانی دارد این دست ساخته ها نیز مانند سایر هنرهای انسان وابستگی مستقیم با شرایط سیاسی و اقتصادی زمان داشته اند، زمانی که حکومت مرکزی نیرومندی بر ناحیه مسلط بود، شبکه های آبیاری توسعه پیدا می کرد وتحت اداره و نظارت دولت قرار می گرفت و هنگامی که حکومتهای محلی قدرت می یافتند و شورشهای سیاسی اوج می گرفت، شبکه ها و کانالهای آبرسانی تخریب می شدند و بتدریج از بین می رفتند.(1) 

پس از تسلط روسها بر آسیای مرکزی، آنها به منظور افزایش سطح زیرکشت و بهره برداری بهینه از زمینهای زراعی طرحهای آبرسانی متعددی به مرحله اجرا درآوردند. این طرحها با حفر کانالهایی برای انتقال آب سیردریا در سال 1930م/ 1309ش شروع شد. در سال 1939م/1318ش کانال فرغانه احداث شد و در سال 1957م/ 1336ش یک نیروگاه هیدرولیک و یک دریاچه ذخیره آب در زمینهای مرتفع حد فاصل قرقیزستان و تاجیکستان ساخته شد که هدف آن ذخیره آب برای زمینهای زراعی تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بود. این طرحها به همراه برنامه های

متعدد دیگری که در طی سالهای بعد به مرحله اجرا درآمد، ضمن آن که بخش وسیعی از اراضی بایر ناحیه را آباد کرد، اثرات مخرب زیست محیطی بسیاری به جا گذاشت که

ص:142





1- فرانکلین، گرگوار، باستانشناسی در آسیای مرکزی، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، ص140.




نقشه 24
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پیامد آن بروز خسارات و ضایعات مادی و جانی فراوان بوده است. 


2 - ویژگیهای اجتماعی 


1 - 2 پیشینه تاریخی 

اکتشافات باستان شناسی حاکی از آن است که محدوده کنونی ازبکستان از دوران ماقبل تاریخ سکونتگاه انسان بوده واز آن زمان تاکنون تمدنها و فرهنگهای متعدد و متنوعی را به خود دیده است. از گذشته این سرزمین تا قرن ششم پیش از میلاد اطلاعات دقیق و مستندی در دست نیست. در آن زمان این سرزمین برای نخستین بار تحت حاکمیت ایرانیان قرار گرفت و به عنوان بخشی از امپراتوری ایران قلمداد شد. با حمله اسکندرمقدونی در سال 329 قبل از میلاد، حکومت یونانی «باکتریا»(1) در ناحیه شکل

گرفت.

در قرن اول میلادی نخست «سکاییان»(2) و سپس کوشانیان ناحیه را تصرف کردند و

ضمیمه قلمرو خود شامل افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و شمال خراسان امروزی کردند. در قرن پنجم میلادی هونها(3) یا هپتالیان بر ناحیه حاکم شدند و بنابراین برای نخستین بار حکومت ترکها برقرار شد که تا زمان ورود اعراب مسلمان به ناحیه تداوم یافت.

با گسترش فتوحات مسلمانان و ورود آنها به ناحیه در نیمه دوم قرن هفتم میلادی زمینه لازم برای تشکیل حکومتهای اسلامی فراهم شد. «اسماعیل سامانی» در سال 873 میلادی ماوراءالنهر و «خوارزم» را به تصرف درآورد و سلسله سامانیان را در بخارا

پایه گذاری کرد. قراخانیان که از غزهای ترک مسلمان بودند سامانیان را برانداخته و خود

پس از چندی حکومت از سلجوقیان شکست خوردند. سلجوقیان در اواخر سده دهم میلادی وارد ماوراءالنهر شدند و تا قرن دوازدهم میلادی سراسر محدوده فعلی ازبکستان را تسخیر کردند. در اواسط همین قرن قراختاییان آنان را شکست دادند و ازبکستان را تصرف کردند. چندی نگذشت که در اواخر همان سده خوارزمشاهیان، متحدان اولیه قراختاییان، آنها را از حکومت به زیر افکندند. اما فرمانروایی اینان نیز
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1- باکتریا یا باختریا قدیم ترین کشور در محدوده رشته کوههای هندوکش تا رود جیحون که مرکز آن شهر بلخ بود.

2- «سکا» نام قومی مختلط که عنصر آریایی در آن غالب بود، این قوم در زمان هخامنشیان و پیش از آنان در پیرامون ایران می زیسته اند. این قوم در ازمنه تاریخی از ترکستان چین تا دریای آرال و ایران و حتی تا رود «دُن» منتشر بودند و در نواحی مختلف اسامی گوناگونی داشتند. در قرن هفتم قبل از میلاد این گروه از طریق شمال کشور به ایران وارد شدند و پس از شکست مادها ضمن تصرف بخش شمالی ایران تا دریای مدیترانه پیش رفتند وغارت و ویرانی بسیاری از خود بجا گذاشتند، این تاخت و تاز سکاها مدت 28 سال طول کشید تا سرانجام هوخشتره پادشاه ماد سرداران آنها را کشت واین قوم مطیع ایرانیان شده و در زمان داریوش هخامنشی کشور سکاها ایالت پانزدهم ایران را تشکیل می داد. در زمان اشکانیان سکاها و یوئه چی ها برای به دست آوردن اراضی جدید به سوی ایران و باکتریا سرازیر شدند. اشکانیان طی نبردهای متعدد موفق شدند جلوی آنها را بگیرند، اما حکومت باکتریا نتوانست مانع آنها شود و سکاها به سوی جنوب و شرق حرکت کرده و ابتدا بر زرنگ مسلط شدند و سپس کابل را تسخیر کرده و به سوی هند راندند و دولت «هندوسکایی» را به وجود آورد. زرنگ از آن زمان به نام سکاها به «سکستان» یا «سیستان» معروف شد. لغت نامه دهخدا، ذیل نام سکا و معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد پنجم، ذیل نام سکا.

3- هونها قومی زردپوست بودند که ازسلسله جبال آلتایی به سایر نقاط رفتند. در اوایل قرن دوم میلادی آنها در شمال دریای خزر تا نزدیکی رود ولگا و کوههای اورال سکونت داشتند. سپس گروهی از آنها به سوی اروپا رفته و پس از جنگهای متعدد دولت بزرگی تشکیل دادند که بعد از مرگ «آتیلا» رهبر آنها منقرض شد. دسته دیگری از هونها به آسیا رفتند و در ترکستان ساکن شده و چندین بار به ایران حمله کردند، این گروه را هیاطله یا هتپالیان گویند. لغت نامه دهخدا، ذیل نام هون.




چندان نپایید و با حمله مغول از قدرت برکنار شدند. 

هجوم مغول در اوایل قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری تسلط ازبکها را بر ماوراءالنهر قطعی ساخت. با انقراض مغولان از اواسط قرن چهاردهم، تیمور که او نیز مغول بود به حکومت رسید و سمرقند را پایتخت خود قرار داد. اندکی بعد «بابر» بر ازبکستان تاخت و آن جا را فتح کرد. اما ازبکها از یک سو و «شاه اسماعیل صفوی» از سوی دیگر، برای تصرف این سرزمین سالها با بابر جنگیدند، تا سرانجام خاندان شیبانی، مجددا حکومت ازبکها را برقرار کردند. با مرگ آخرین رهبر این خانواده، حکومت و سرزمین واحد ازبکستان متلاشی شد و حکومتهای محلی کوچک و مستقل در گوشه و کنار تشکیل شد. 

از میان حکومتهای محلی، امیرنشین بخارا در بخارا، خانات خیوه در خوارزم، و خانات خوقند در فرغانه(1)، قدرت بیشتری یافتند، دشمنیهای مداوم میان حکومتهای

محلی، زمینه مساعدی را برای روسها فراهم کرد تا اندیشه تصرف ناحیه را به مرحله عمل درآوردند. آنها با برقراری روابط سیاسی واقتصادی بر نفوذ خود در ناحیه افزودند و سپس مراکز مهم شهری راتصرف کردند. به این ترتیب تاشکند در سال 1865م/1244ش و سمرقند در سال 1868م/1247ش به تصرف روسها درآمد و همزمان با آن ابتدا خانات بخارا و سپس خانات خیوه تحت الحمایگی روسیه را پذیرفتند.

با ضمیمه شدن کامل خانات خوقند به روسیه در سال 1876م/1255ش تسلط روسها بر ناحیه کامل شد و ولایت ترکستان تشکیل شد که در سال 1886م/1265ش به سرزمین ترکستان تغییر نام داد و شهر تاشکند(2) که نسبت به بخارا و سمرقند اهمیت کمتری داشت به مرکزیت ناحیه ترکستان انتخاب شد. 

روسها برای گسترش نفوذ خود اقدامات متعددی انجام دادند و با ایجاد خطوط ارتباطی وارائه خدمات رفاهی مختلف، ضمن کنترل بیشتر ناحیه، سعی بر جایگزینی فرهنگ روسی به جای فرهنگ و تاریخ ریشه دار ناحیه کردند. انتقال جمع کثیری از روسها به شهرهای ازبکستان و نوسازی و بازسازی شهر تاشکند در جهت همین هدف
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1- محدوده تحت تصرف خانات آسیای مرکزی عبارت بود از : - خانات خیوه، اراضی ساحل جنوبی دریاچه آرال - خانات بخارا، سرزمین کنونی ازبکستان و تاجیکستان - خانات خوقند، اراضی دو سوی سیردریا از دریاچه آرال تا قرقیزستان کنونی. 

2- tnekhsaT - 




صورت گرفت. اما مردم ازبکستان نیز مشابه سایر ملتهای ناحیه با ورود و گسترش فرهنگ روسی و تسلط روسها بر آنان مخالفت کردند و با شورشها و قیامهای متعدد اعتراض خود را نشان دادند. که تمام این حرکتها سرکوب شد و نافرجام ماند. 

با پیروزی انقلاب کمونیستی در سال 1917م/1296ش نیروهای دولتی روسیه در شهر تاشکند مستقر شدند و یک سال بعد جمهوری خود مختار سوسیالیستی ترکستان تشکیل شد که محدوده آن همان اراضی ترکستان بود. از این زمان تا سال 1924م/1003ش تمام ترکستان از جمله ازبکستان محل درگیریهای گروههای مختلف با بلشویکها بود. در سال مذکور با پیوستن کامل خانات آسیای مرکزی به حکومت سوسیالیستی شوروی، طرح مرزبندی جمهوریهای آسیای مرکزی به مرحله اجرا درآمد. در سال 1924م/1203ش جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی ازبکستان اعلام موجودیت کرد که جمهوری خود مختار تاجیکستان نیز ضمیمه آن بود. در سال 1929م/1308ش، تاجیکستان از ازبکستان جدا شد و در سال 1936م/1215ش با الحاق جمهوری خود مختار قراقالپاق و سپس بخشی از خاک قزاقستان به ازبکستان، محدوده سیاسی فعلی ازبکستان تثبیت شد. 

همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی سابق، جمهوری ازبکستان در اول سپتامبر 1991م/1370ش اعلام استقلال کرد و در تاریخ هشت دسامبر 1992م/1371ش قانون اساسی کشور از تصویب مجلس گذشت. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریم اف است، وی که قبلاً دبیر اول حزب کمونیست ازبکستان بود در انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت آرا به پیروزی رسید.(1) 

پس از تشکیل جمهوری ازبکستان، فعالیتهای سیاسی در قالب تشکیل احزاب آزادتر شد. مهمترین حزب کشور «حزب دمکراتیک خلق» است. این تشکل سیاسی که در واقع همان حزب کمونیست تغییر نام یافته است کماکان بر اکثریت نمایندگان مجلس کنترل کامل دارد و خط مشی آن همان راه ور سم کمونیستی بوده و رئیس جمهور، «اسلام کریم اف» از اعضای آن می باشد. 

حزب «لیبرال دمکرات» تنها حزب مخالف قانونی ازبکستان است که تعداد معدودی نماینده در مجلس دارد. «حزب جنبش دمکراتیک بیریلیک» که با سیستم حاکم بر کشور
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1- اولکات، مارتابریل، «سیاست در آسیای مرکزی پس از فروپاشی امپراطوری»، ترجمه الهه لاکویی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص62.




و دست اندرکاران اداره امور ازبکستان مخالف است وهمچنین «حزب احیای اسلامی»(1) که خواهان ایجاد نظام سیاسی کشور براساس اصول اسلامی می باشد، غیرقانونی شناخته شده اند و به صورت مخفیانه فعالیت می کنند. مرکز فعالیت حزب احیای اسلامی که مهمترین تشکل اسلامی محسوب می شود، در شهر تاشکند قرار دارد و بیشتر فعالیتش در زمینه تبلیغ اصول اسلام و جذب جوانان به احکام الهی جهت دهی شده است. 


2 - 2 جمعیت 

ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بالاترین رقم جمعیت را داراست آمار موجود نشان می دهد که جمعیت این کشور در طی 66 سال تقریبا چهار برابر شده است (جدول 1 - 2). 

جدول 1 - 2 جمعیت ازبکستان در سالهای 1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش(2) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1984م/1992م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1363ش1371ش

جمعیت526765881191031179942915389307174980002095500 

مشاهده می شود در طی 33 سال میان سالهای 1926 تا 1959م/1305 تا 1338ش حدود 54 درصد بر جمعیت کشور افزوده شده است. در حالی که در 33 سال حدفاصل سالهای 1959 تا 1992م/1338 تا 1371ش جمعیت کشور بیش از 5/2 برابر شده است. مشابه تمام کشورهای آسیای مرکزی، پایین بودن رشد جمعیت در نیمه اول قرن بیستم ناشی از حاکمیت روسها و اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و بروز جنگ دوم جهانی بوده است. در حالی که در نیمه دوم سده بیست، تثبیت وضعیت سیاسی کشور و افزایش میزان موالید و کاهش مرگ و میر و مهاجرتهای خارجی و افزایش وسعت کشور رشد بالای جمعیت را به دنبال داشته است (جدول 2 - 2). به طوری که نرخ رشد از 3/1 درصد در سالهای 1926 تا 1959م/1305 تا 1338ش به رقم 9/2 درصد در دوره زمانی 1959 تا 1992م/1338 تا 1371ش افزایش یافته است.
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1- حزب احیای اسلامی در برخی منابع حزب تجدید حیات اسلام ذکر شده است.

2- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص329 - 350؛ شیرازی، ابوالحسن، ملیتهای آسیای میانه، ص74؛ «تحولات آسیای مرکزی»، ص21.




جدول 2 - 2 نرخ رشد جمعیت ازبکستان در سالهای 

1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش (به درصد) 

1959-1926م/1970-1959م/1979-1970م/1984-1979م/1992-1984م/1992-1926م/

دوره زمانی 

1338-1305ش1349-1338ش1358-1349ش1363-1358ش1371-1363ش1371-1305ش

نرخ رشد3/14/356/22/21/2 

نامساعد بودن شرایط طبیعی و اقلیمی بخش وسیعی از سرزمین ازبکستان سبب شده که مردم در نقاطی ساکن شوند که امکانات طبیعی مورد نیاز برای زیست فراهم باشد به همین دلیل تراکم جمعیت در سطح کشور نامتعادل است. نقاط بیابانی خالی از سکنه هستند و نقاط حاصلخیز مانند دره فرغانه و شهرهای بزرگ از جمعیت لبریزند، در رقم تراکم نسبی جمعیت این واقعیت پوشیده می ماند. 

تراکم نسبی که معرف تعداد جمعیت در واحد سطح می باشد کمتر واقعیت عینی دارد و با افزایش و یا کاهش رقم جمعیت تغییر می کند. به طوری که در سال 1926م/ 1305ش تراکم نسبی جمعیت ازبکستان 13 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است و با افزایش میزان جمعیت، تراکم نسبی نیز در سال 1992م/1371ش به 8/46 نفر در واحد سطح افزایش یافته است (جدول 3 - 2)، که در میان کشورهای آسیای مرکزی بالاترین میزان تراکم می باشد. 

جدول 3 - 2 میزان تراکم نسبی جمعیت ازبکستان در سالهای 

1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش (نفر در کیلومترمربع) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1984م/1992م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1363ش1371ش

تراکم نسبی131/203/264/341/398/46 

ازبکستان در ردیف کشورهای جوان محسوب می شود. آمار موجود نشان دهنده رقم بالای جمعیت، در گروه سنی کودکان و نوجوانان است (جدول 4 - 2). در سال 1989م/ 1368ش بیش از 40درصد جمعیت را افراد زیر 15 سال تشکیل می دادند. و
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در سال 1993م/ 1372ش حدود 50 درصد از جمعیت ازبکستان در گروه سنی کمتر از 18 سال قرار داشتند و نزدیک به 70درصد جمعیت کمتر از 30 سال سن داشتند.(1) 

جدول 4 - 2 توزیع جمعیت ازبکستان به تفکیک گروههای سنی عمده در سالهای 

1979 و 1989م/1358 و 1368ش (درصد)(2) 

سال

1979م/1358ش1989م/1368ش 

گروه سنی 

کمتر از 15 سال3/418/40 

64 - 15سال3/531/55 

65 به سال4/51/4 

بالا بودن میزان زاد و ولد مهمترین علت جوانی جمعیت ازبکستان به شمار می رود. 

از نظر ترکیب جنسی جمعیت ازبکستان نیز وضعیتی مشابه کشورهای دیگر آسیای مرکزی دارد، به طوری که در سال 1979م/1358ش در مقابل هر 100 نفر زن، 5/96 نفر مرد و جود داشت. در همین سال در برابر هر 100 نفر زن ایرانی 105 نفر مرد زندگی می کردند. در سال 1989م/1368ش ترکیب جنسی جمعیت ازبکستان متعادلتر شده و تعداد مردان به رقم 6/97 نفر افزایش یافته است.(3) 

به دلیل آن که اقتصاد ازبکستان متکی بر کشاورزی و تولید محصولات زراعی و دامی است و این گونه فعالیتها در فضاهای روستایی انجام می شوند. بیش از نیمی از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند (جدول 5 - 2). 

جدول 5 - 2 توزیع جمعیت شهری و روستایی ازبکستان در سالهای 

1959 تا 1985م/1338 تا 1364ش (درصد)(4) 

سال

1959م/1338ش1970م/1349ش1980م/1359ش1985م/1364ش 

جمعیت 

شهری34364142 

روستایی66645958
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1- شارپیف، آلیشر، «ازبکستان کشوری کشف نشده»، ترجمه قاسم ملکی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش2، ص15.

2- امانی، مهدی، «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ترجمه رویا درانی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش3، ص217.

3- امانی، مهدی، «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ترجمه رویا درانی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش3، ص 208.

4- امانی، مهدی، «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ترجمه رویا درانی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش3، ص 206؛ مدیریت نقشه برداری و جغرافیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص 216.




هر چند ایجاد صنایع و کارخانه ای گوناگون در مراکز شهری سبب رونق فعالیتهای صنعتی و خدماتی شده است و میزان شهرنشینی را افزایش داده است، اما هنوز روستاها نقش مهمی در جذب جمعیت دارند. ضمن آن که بالابودن میزان موالید در نقاط روستایی در افزایش جمعیت روستایی بی تأثیر نبوده است. 

براساس میزان افزایش جمعیت در حدفاصل سالهای 1979 تا 1989م/1358 تا 1368ش مشخص شده است که نرخ رشد مطلق جمعیت ازبکستان در دهه مذکور 6/25 درصد بوده است. همچنین بر طبق آمار موجود در سال 1990م/1369ش در مقابل هر 1000 نفر جمعیت تعداد 3/33 نفر چشم به جهان گشوده اند و 3/6 نفر به دیار باقی شتافته اند. بر این اساس رشد طبیعی سالانه جمعیت 27در هزار بوده است. جمعیت شناسان با توجه به ارقام مذکور برآورد کرده اند که زمان لازم برای دوبرابر شدن

جمعیت 25 سال است. آنان همچنین تعداد جمعیت کشور را در سالهای آتی تخمین زده اند(1) (جدول 6 - 2).

جدول 6 - 2 برآورد جمعیت ازبکستان در سالهای 

2000 تا 2010م/1379 تا 1389ش(2) 

سال2000م/1379ش2005م/1384ش2010م/1389ش 

جمعیت265250003030400034220000 


3 - 2 ترکیب قومی 

نام ازبکستان گویای برتری ازبکها در این سرزمین است. کلمه ازبک به سال 1917م/ 1296ش در روسیه معرف گروههای کوچرو و نیمه کوچرو ترک بود.(3) تحرک این افراد

که نتیجه شیوه اقتصادی گذران زندگی آنها بود، محدودیت مرزی را از بین می برد. و یکی از دلایل عمده پراکندگی ازبکها در ناحیه همین شیوه معیشت آنها بوده است. 

ازبکستان کنونی تا پیش از انقلاب بلشویکی بخشی از ماوراءالنهر بود و ازبکها نیز در بخشی از آن سکونت داشتند. در آن زمان ماوراءالنهر سکونتگاه جوامع قومی گوناگون بود که هویت آنها بیش از آن که متکی بر قومیتشان باشد، براساس مکان سکونتشان
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص 214.

2- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص215.

3- ابوطالبی، مرتضی، «آسیای مرکزی: جغرافیای سیاسی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص33.




مشخص می شد مانند سمرقندی یا بخارایی. با اجرای سیاستهای استالین وحدت و یکپارچگی ماوراءالنهر و پیوندهای میان ساکنان آنجا از هم گسیخت و بتدریج تقسیمات سیاسی به شکل یک واقعیت سیاسی آشکار شد و حتی مقابله و رویارویی اقوام ساکن هر محدوده سیاسی را موجب شد. 

در ازبکستان نیز با وجود آن که بیش از 1100 ملیت زندگی می کنند(1)، اکثریت جامعه را ازبکها تشکیل می دهند (جدول 7 - 2). روسها، تاجیکها، قزاقها و تاتارها بترتیب پس از ازبکها بیشترین تعداد جمعیت را در ازبکستان دارند. 

جدول 7 - 2 توزیع جمعیت ازبکستان به تفکیک گروههای قومی در سالهای 1926 تا 1979م/ 1305 تا 1358ش (درصد)(2) 

سال1926م/1959م/1970م/1979م/ 

ملیت 1305ش1338ش1349ش1358ش 

ازبکها 661/625/657/68 

اوکراینی ها 5/01/19/07/0 

تاجیکها 4/188/38/39/3 

تاتارها 5/05/59/42/4 

روسها 7/45/135/128/10 

قزاقها 22/444 

قرقیزها 7/11/19/09/0 

قراقالپاقها 5/01/229/1 

سایر 5/79/65/59/4 

قراقالپاقها و ایرانی تبارهای ساکن شهرهای بخارا و سمرقند از گروههای قومی دیگر ازبکستان به شمار می آیند. قراقالپاقها از اختلاط ترکها و فارسها به وجود آمده اند و زبان آنها نیز نزدیکی بسیاری با زبان قزاقی دارد. ایرانی تبارها نیز بازماندگان تاجران و

مهاجران خراسانی هستند که حدود یک قرن قبل برای تجارت به ناحیه رفتند و در طی این مدت سعی کردند فرهنگ و هویت خود را حتی الامکان حفظ و حراست نمایند.(3) 

حدود 85درصد مجموع ازبکها در ازبکستان ساکنند، حدود 7درصد در جمهوری
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1- ازبکستان کشوری کشف نشده، ص150.

2- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، ص197.

3- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص327.




تاجیکستان، 5/3درصد در قرقیزستان و 5/4درصد بقیه، در سایر جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی می کنند. 

شمار زیاد ازبکها نسبت به سایر اقوام آسیای مرکزی نوعی حس برتری طلبی را در میان آنها به وجود آورده است. این خصلت که از گذشته در میان آنها وجود داشت در ایام

حکومت کمونیستها تشویق شد وازبکستان نقش رهبری را در آسیای مرکزی بر عهده گرفت و بسیاری از مراکز مهم علمی، فرهنگی، مذهبی ناحیه د راین کشور تأسیس شد. این رویکرد ضمن آن که سبب پیشرفت فرهنگی ازبکستان شد، داعیه برتری ازبکستان بر سایر کشورهای ناحیه را قوت بخشید. به طوری که پس از استقلال نیز ازبکها فعالیتهای گوناگونی برای حفظ قدرت خود در ناحیه انجام داده اند و تا حدود زیادی نیز

موفق بوده اند. 

روسها که عمدةً پس از انقلاب سال 1917م/1296ش وا رد ازبکستان شدند، پس از ازبکها مهمترین گروه قومی این سرزمین به شمار می آیند. آنها در نقاط شهری ساکن شده اند و در مشاغل صنعتی و خدماتی شاغل هستند. پس از کسب استقلال در فاصله سالهای 1989-1992م/1368 - 1371ش، حدود 23درصد و در سالهای بعد نیز درصد دیگری از روسها به روسیه بازگشتند(1)، مهاجرت روسها و نرخ رشد بالای جمعیت در میان ازبکها و تاجیکها، سبب کاهش تعداد روسها در جمعیت ازبکستان شده است. 


4 - 2 زبانهای رایج 

ازبکها به زبان ازبکی که از گروه ترکی شرقی است سخن می گویند. این زبان از دو گویش عمده تشکیل شده است. گروه اول گویشهای شرق ازبکستان و گروه دوم گویشهای شمال غربی و جنوب را در بر می گیرند. واژگان زبان ازبکی ترکی است. اما در طی زمان واژه هایی از زبانهای فارسی، عربی و روسی به آن وارد شده است. 

تا پیش از استقلال زبان روسی زبان رسمی و زبان ازبکی در کنار آن به کار می رفت و مشابه تمام کشورهای ناحیه در امور اداری و سیاسی ازبکستان از زبان روسی استفاده می شد پس از کسب استقلال زبان ازبکی زبان رسمی و زبان روسی به عنوان زبان دوم معرفی شد.
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1- ریوکین، مایکل، «دکترین مونروئه، روسیه و ثبات منطقه»، مطالعات آسیای مرکزی و ققفاز، س3، ش8، ص72.





5 - 2 مذهب 

مذهب بیشتر مردم ازبکستان اسلام است. به نظر می رسد نخستین بار مسلمانان در اواسط قرن اول هجری قمری به ناحیه وارد شده اند زیر در سنگ قبر «قاسم بن عباس» پسر عم پیامبر اسلام، در محل «شاه زنده» سمرقند، سال فوت وی 56 هجری قمری حک شده است. اسناد و مدارک تاریخی علت سفر وی به ناحیه را تبلیغ اصول اسلامی ذکر کرده اند و علت شهادت یا فوت وی را مبارزه با کفار نوشته اند(1). 

ازبکستان که در آن زمان بخشی از ماوراءالنهر بود، همچون سایر مکانها د رچند مرحله به قلمرو اسلام اضافه شد و سرانجام در سال 85 هجری قمری قتیبه بن مسلم برای فتح نهایی به ناحیه اعزام شد که پس از 20 سال مرز شمالی حکومت اسلام را تا چین و بخش شمالی تاشکند کنونی گسترش داد. 

گسترش اسلام در ماوراءالنهر عمدةً در قرن دوم رخ داد و با گذشت زمان بر تعداد مسلمانان افزوده شد. در این هنگام شهرهای سمرقند و بخارا و «چاچ» و فرغانه از مراکز

مهم اسلامی بودند و سمرقند و بخارا به عنوان مراکزعلمی جهان اسلام شهرت جهانی یافتند. در طی قرون متمادی تا پیش از تسلط روسها بر ناحیه، شهرهایی که اکنون در قلمرو ازبکستان قرار دارند، در پیشبرد اصول اسلامی و پایبندی به احکام الهی در جهان

اسلام زبانزد بودند. مساجد و مدارس و بناهای تاریخی که در طی حکومت اسلامی در ازبکستان کنونی ساخته شد، امروزه از مفاخر ملی این جمهوری به شمار می آیند. 

با حاکمیت ایدئولوژی کمونیستی، رهبران شوروی سعی وافری کردند که افکار و اعتقادات کمونیستی را جایگزین اصول اسلامی نمایند واقدامات متعدد و متنوع تنبیهی و تشویقی برای نیل به اهداف خود انجام دادند. اما مسلمانان ازبکستان با حفظ و حراست از اعتقادات خود پس از کسب استقلال، با روحیه ای تازه به فعالیت پرداختند. بسیاری از مساجد بازسازی شدند، مانند «مسجد طلاشیخ» و «مسجد جامع یکه سرای» در تاشکند(2). اماکن مذهبی بسیاری در شرف ساخته شدن است. اعیاد مذهبی رمضان و قربان رسمیت یافتند و فقط طی 4 سال اولیه استقلال، 28 مدرسه علمیه تأسیس شده است.(3) 

همچنان که ذکر شد بیشتر جمعیت ازبکستان را مسلمانان تشکیل می دهند، به طوری
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1- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی، ص 183.

2- دلدم، اسکندر، سیر و سیاحت در اتحاد شوروی، ص162.

3- «آسیای مرکزی: چالشها و راه حلها»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س5،ش13، ص327.




که بیش از 90درصد از سکنه این سرزمین پیرو کیش حضرت محمّد صلی الله علیه و آله می باشند (جدول 8 - 2). مسلمانان ازبکستان سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی هستند. همچنین تصوف طرفداران زیادی بویژه در نقاط روستایی دارد. شهرهای بخارا و خیوه از مهمترین مراکز تعلیمات صوفیه بود. «نجم الدین کبری» در شهر خیوه پایه گذار راه و روش کبرویه شد و در بخارا، «بهاءالدین نقشبند» مسلک نقشبندی را رواج داد.(1) طریقه یسویه نیز در میان ازبکها پیروانی دارد. 

جدول 8 - 2 توزیع جمعیت ازبکستان به تفکیک مذهب در سالهای 

1926 تا 1979م/1305 تا 1358ش (درصد)(2) 

سال1926م/1959م/1970م/1979م/ 

مذهب 1305ش1338ش1349ش1358ش 

مسلمان 94828395 

غیر مسلمان 618175 

علاوه بر پیشینه درخشان ازبکستان در جهان اسلام، در حال حاضر نیز مهمترین مساجد و مراکز اسلامی آسیای مرکزی در این کشور قرار دارد. دفتر مرکز روحانی آسیای مرکزی و قزاقستان که تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، عهده دار امور مذهبی ناحیه بود، در تاشکند قرار دارد. اکنون نیز این مرکز مهمترین تشکیلات مذهبی آسیای مرکزی است گرچه برخی کشورهای آسیای مرکزی پیوند خود را با آن گسسته و به طور مستقل در مراکز کشورشان نمایندگی افتتاح کرده اند. 

ازبکستان دارای دو مدرسه علمیه مهمّ است که زیرنظر مرکز روحانی آسیای مرکزی اداره می شود و تعلیم و تربیت روحانیون را عهده دار هستند. مدرسه میرعرب و «انستیتوی عالی امام اسماعیل بخاری» دو مدرسه علمیه ازبکستان می باشند. مدرسه میرعرب در سال 1536م/925ش در شهر بخارا تأسیس شد و انستیتوی عالی امام اسماعیل بخاری در اواسط قرن شانزدهم میلادی به نام «بارق خان» در شهر تاشکند احداث شد و در سال 1974م/1353ش به یادبود هزار و دویستمین سالگرد تولد «امام بخاری» به اسم کنونی تغییر نام داد.(3)
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1- ملیتهای آسیای میانه، ص 80 - 81 .

2- حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص 92.

3- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص358.





6 - 2 رسانه های گروهی 

مطبوعات ازبکستان به زبانهای مختلفی منتشر می شوند. اما به دلیل کثرت تعداد ازبکها بیشتر نشریات به زبان ازبکی چاپ می شوند. نخستین روزنامه ازبکی در سال 1870م/1249ش در شهر تاشکند به چاپ رسید. این روزنامه تا سال 1872م/1251ش به ضمیمه روزنامه روس زبان «اخبار ترکستان» منتشر می شد. اما از سال 1883م/ 1262ش به صورت مستقل و با نام «ایالت ترکستان» اجازه انتشار یافت. بعدها روزنامه های دیگری با نامهای «آیینه»، «اولوق ترکستان» «توران»، «خورشید» و «صدای ترکستان» وارد بازار مطبوعات شدند. در زمان انقلاب بلشویکی رویّه چاپ نشریات نیز تغییر کرد و نشریات جدیدی انتشار یافتند که برخی از آنها تا زمان استقلال

ازبکستان منتشر می شدند. مانند روزنامه «ازبکستان شوروی» از سال 1918م/1297ش، «فرهنگ ازبکستان» از سال 1957م/1336ش، «لینیست جوان» از سال 1925م/1304ش و مجلات «زنان و دختران ازبکستان» از سال 1950م/1329ش، «ستاره شرق» از سال 1833م/1312ش و «گلستان» از سال 1925م/1304ش. 

پس از استقلال برخی روزنامه های مستقل کوچک مانند بیرلیک، ارک، مونوسوبات و همافتالیک که در ابتدا بدون مشکلی منتشر می شدند، بتدریج یا انتشار آنها متوقف شد

و یا مجبور به انتشار مخفی شدند و سایر روزنامه ها نیز مطالب خود را با نظارت دولت به

چاپ می رساندند.(1) 

رادیو و تلویزیون ازبکستان نیز به زبانهای گوناگون برنامه تولید و پخش می کنند. بیشتر برنامه ها به زبانهایی است که برای اقوام ساکن در ازبکستان قابل استفاده است.

بدیهی است که برنامه های تولیدی به زبان ازبکی و روسی بیش از سایر برنامه ها باشد. 

از اواسط دهه 1970م، رادیوی این کشور، برای کشورهای همجوار نیز برنامه هایی تهیه و پخش می کرد، پس از استقلال بر تعداد برنامه های خارجی و همچنین تنوع زبانی آنها افزوده شد. 

تلویزیون ازبکستان چندین کانال دارد. که به زبانهای ازبکی، روسی، قزاقی و... برنامه پخش می کنند. در سالهای اخیر پخش برنامه های ماهواره و همچنین برخی برنامه های تلویزیون ترکیه نیز آغاز شده است.
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1- تیسون، دیوید، «نقش رسانه های سمعی غیر رسمی در ازبکستان»، ترجمه قاسم ملکی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س4، دوره دوم. ش11، ص157 - 158





7 - 2 تقسیمات کشوری 


اشاره

ازبکستان متشکل از یک جمهوری خود مختار و دوازده استان است. بسیاری از نواحی و شهرهای مهم آسیای مرکزی که سابقه طولانی تاریخی دارند و از مراکز مهم سیاسی و فرهنگی ناحیه بوده اند، در محدوده سیاسی کنونی ازبکستان واقعند. خوارزم، خیوه، اورگنج، بخارا، سمرقند و... شماری از آنها هستند. بسیاری از این نقاط اکنون نیز

در ردیف شهرهای مهم و مراکز استانهای ازبکستان به شمار می روند (جدول 9 - 2). 

جدول 9 - 2 استانهای ازبکستان و برخی از مشخصات مراکز آنها(1) 

مرکز استان 

استان نام فاصله از مرکز کشورجمعیت در سال 

(کیلومتر)1991م/1370ش(هزارنفر)

اندیجان اندیجان270293 

بخارا بخارا437224 

تاشکند تاشکند02073 

جیزاک جیزاک174102 

خوارزم اورگنج716128 

سمرقند سمرقند271566 

سرخان دریا ترمذ-- 

سیردریا گلستان-85 

فرغانه فرغانه236200 

قشقه دریا قارشی393156 

نوایی نوایی352107 

نمنگان نمنگان207308 

در میان شهرهای ازبکستان، تاشکند پایتخت کشور با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت بزرگترین و مهمترین شهر کشور و پرجمعیت ترین شهر آسیای مرکزی می باشد (نقشه 25).
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1- بارتولد، و.و، ترکستان نامه، جلد اول، ترجمه کریم کشاورز، ص 383 - 391.




نقشه 25
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1 - 7 - 2 تاشکند 

در گذشته «چاچ» یا «شاش» نام داشت و در دوره سامانیان به «بنکث» شهرت یافت.(1) قدمت این شهر به قرن دوم پیش از میلاد می رسد. 

تاشکند در طول تاریخ از موقعیت جغرافیایی مناسبی برخوردار بود. عبور شاخه ای از سیردریا، همواره این شهر را در ردیف شهرهای مهم آسیای مرکزی که از نظر تأمین آب با مشکلی مواجه نبود، قرار داده است. تا پیش از سلطه روسها بر ناحیه، تاشکند شهری کوچک بود، انتخاب آن از سوی روسها، پس از سال 1917م/1296ش به عنوان مرکز کشور، زمینه مناسبی را برای توسعه و رشد شهر در ابعاد گوناگون فراهم کرد. احداث کارخانه و تأسیس مراکز متعدد صنعتی، تاشکند را به بزرگترین و مهمترین شهر صنعتی کشور تبدیل نمود. 

زلزله سال 1966م/1345ش، خسارات بسیاری به تاشکند وارد کرد، اما تلاش گسترده و سریع مقامات دولتی، سبب باز سازی سریع این شهر شد، به طوری که امروزه تاشکند جمعیت بسیاری را در خود جای داده است (جدول 10 - 2). 

جدول 10 - 2 جمعیت شهر تاشکند در سالهای 1939تا1992م/1318تا1371ش. (2) 

1939م/1959م/1970م/1980م/1992م/

سال

1318ش1338ش1349ش1359ش1371ش

جمعیت556000927000138500019920002120000 

در حال حاضر تاشکند از مراکز مهم صنعتی در زمینه های تولید ماشینهای کشاورزی، ماشینهای پارچه بافی و تولید مواد غذایی می باشد. این شهر همچنین مهمترین مراکز فرهنگی، اداری و سیاسی کشور را در خود جای داده است. 

در کنار بناهای جدید شهر و مراکز دیدنی آن، آثار و بقایای شهر چاچ بزرگترین شهر ناحیه در قرون وسطی، در حومه تاشکند، مهمترین میراث تاریخی شهر و از نقاط مهم جهانگردی آن می باشد.
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص81 و 87؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص55.

2- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص 119؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص53.





2 - 7 - 2 بخارا 

یکی از شهرهای قدیمی ازبکستان است که سابقه سکونت در آن را هزاره های قبل از میلاد یا به عبارت دیگر دوران ماقبل تاریخ می دانند.(1) گرچه بخارا قدمت زیادی دارد، اما آغاز رونق یافتن آن به عنوان یک شهر مهم، به احتمال زیاد از اواخر قرن پنجم میلادی

بوده است، یعنی زمانی که هفتالیان بر بخش بزرگی از آسیای مرکزی حاکم شدند، د رآن ایام بخارا «نومجکت» نام داشت. این شهر پس از ورود مسلمانان به آسیای مرکزی، یکی از مهمترین مراکز جهان اسلام شد، اما اوج رونق آن در دوره حکومت سامانیان یعنی بخشی از قرنهای سوم و چهارم هجری بود که پایتخت قلمرو سامانیان شد. در زمان حمله مغول، بخارا مشابه بیشتر نقاط ناحیه، تصرف و غارت شده و رو به ویرانی نهاد. با

روی کار آمدن تیمور و جانشینان او، بخارا مجددا رونق یافت و در همین ایام بود که بهاءالدین نقشبندی، فرقه نقشبندی را در این شهر و در قرن هشتم هجری تبلیغ کرد. پس از تیموریان بخارا پایتخت شیبانیان شد. گرچه بخارا تا زمان بروز انقلاب بلشویکی از شهرهای مهم آسیای مرکزی باقی ماند، ولی در قرون دهم تا دوازدهم قمری، مقارن با قرون شانزدهم تا هیجدهم میلادی رشد اقتصادی و اجتماعی شگرفی داشت.(2) 

بخارا از زمان ورود اسلام به آن تا اواخر قرن دوازدهم هجری نقش مهمی در رشد و گسترش اسلامی داشت و یکی از مراکز مهم جهان اسلام به شمار می آمد. اهمیت این شهر به حدی بود که از آن به عنوان «مهد اسلام»(3)، «قبه الاسلام» و «مدینه الاسلام»(4) نام برده اند.

در ایام رونق بخارا، بناهای متعددی در آن احداث شد که بسیاری از آنها به مرور زمان و در اثر عدم حفاظت و نوسازی از بین رفته اند. از میان این آثار برخی از آنها تا زمان حاضر باقی مانده اند که درردیف مهمترین آثار تاریخی کشور محسوب می شوند و در سالهای پس از استقلال مورد بازدید و توجه جهانگردان بسیاری قرار گرفته اند. 

از میان آثار باستانی بخارا می توان به مزار چشمه ایوب در کنار آرامگاه امیر اسماعیل سامانی اشاره کرد. گفته می شود چشمه ایوب، بنایی است به یادبود چاهی که گویا ایوب پیامبر احداث کرده بود. 

مجموعه معماری متشکل از مسجد جامع کلان، مناره کلان و مدرسه میرعرب در
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1- فرای، ریچارد. ن، بخارا دستاورد قرون وسطی، ترجمه محمود محمودی، ص19.

2- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: ترکستان نامه، ص 240 - 279؛ بخارا، دستاورد قرون وسطی.

3- سارلی، اراز محمد، ترکستان در تاریخ، ص 16 - 18.

4- رنجبر، احمد، خراسان بزرگ، ص 71.




مرکز بخارای قدیم از بقایای شاهکارهای معماری اسلامی بخارا به شمار می رود. 

همچنین آرامگاه امیر اسماعیل سامانی، مسجد بلند، مسجد مغاک عطّاری، مسجد خواجه زین الدین و مدرسه الغ بیک، مدرسه کوکلتاش، مدرسه نادر دیوان بیکی، مدرسه مادری خان، مدرسه عبدالله خان، خانقاه فیض آباد، خانقاه بهاءالدین و خانقاه نادر دیوان بیکی، آرامگاه بویان قلی خان، آرامگاه سیف الدین بخارایی و بازارهای طاق

زرگران، طاق تلپاق (فروشندگان انواع کلاه و سرپوش) و طاق طرخان از مهمترین آثار تاریخی این شهر هستند.(1) 


3 - 7 - 2 سمرقند 

در دره حاصلخیز فرغانه واقع است. باستان شناسان عقیده دارند که در محل شهر سمرقند کنونی، شهر قدیمی «افراسیاب» قرار داشت. افراسیاب در قرن پنجم یا ششم پیش از میلاد ساخته شد و از آن زمان به بعد به تناسب شرایط سیاسی زمان، گاهی آباد و

زمانی تخریب شده بود. به طوری که در 329 قبل از میلاد، در اثر حمله اسکندر به کلّی تخریب شد. اما مجددا بازسازی گردید. 

سمرقند یکی از مراکز تمدن سغدیان بود و پس از تسلط اعراب قلعه ای وسیع در آن بنا شد که قسمتهای اداری و سیاسی شهر را در بر گرفته بود. از آن زمان به بعد، بویژه در زمان سامانیان شهر بسرعت گسترش یافت و بناهای متعددی ساخته شد و کاشی و کاغذ آن در جهان اسلام شهرت یافت. 

مغولها در سال 1220م/559ش شهر را کاملاً ویران کردند. ساکنان را قتل عام کردند، خانه ها را سوزاندند و نظام علمی آبیاری را نابود کردند واز افراسیاب چیزی باقی نماند.

از آن پس افراسیاب دیگر آباد نشد و در نزدیکی آن شهر سمرقند ساخته شد.(2) 

سمرقند در دوره حکومت تیموریان، بویژه در زمان حیات امیر تیمور لنگ عظمت واعتبار زیادی کسب کرد. در قرون 14 و 15 میلادی از مراکز علمی و هنری مهم جهان اسلام گردید. یادگارهای معماری بی نظیری که از آن زمان به جا مانده، جلوه گر عظمت و

اهمیت سمرقند در آن ایام است. 

مجموعه بزرگ آرامگاههای معروف به «شاه زنده» که مقبره قاسم بن عباس پسر عم
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1- پاپادوپولو، آ، معماری اسلامی، ترجمه حشمت جزئی، ص 266 - 270؛ دلدم، اسکندر، سیرو سیاحت در اتحاد شوروی، ص162؛ پیرنیا، محمد کریم، شیوه های معماری ایرانی، ص258 - 263.

2- باستانشناسی در آسیای مرکزی، ص 198.




حضرت محمّد صلی الله علیه و آله در آن جای دارد.(1) مجموعه میدان ریگستان شامل سه بنای مدرسه الغ بیک، مدرسه شیردار و مدرسه طلاکاری و همچنین آرامگاه تیمور، آرامگاه بی بی خانم، آرامگاه معروف به رخ آباد، آرامگاه موسوم به عشرتخانه، آرامگاه معروف به آق سرای، مسجد بی بی خانم، مدرسه محمد شیبانی، مدرسه سیداحمد خواجه و رصدخانه الغ بیک در زمره مهمترین آثار تاریخی سمرقند به شمار می روند.(2) 


4 - 7 - 2 خیوه 

از شهرهای قدیمی ازبکستان محسوب می شود. این شهر در دوره رونق و شکوه خوارزم، یکی از مهمترین شهرهای ناحیه بود. گفته می شود، شهر خیوه کنونی، پس از تخریب خیوه کهن در کنار آن بنا شده است.(3) خیوه که زمانی مرکز امیر نشینی به همین نام بود، اکنون شهرتش به سبب وجود آب و هوای معتدل و آثار باستانی متعدد است. مسجد جامع شهر، مدرسه شیرغازان خان و مدرسه اسلام خواجه به همراه آرامگاه پهلوان محمود، مهمترین بناهای تاریخی شهر هستند. 


5 - 7 - 2 ترمذ 

در قرن دوم یا سوم قبل از میلاد در کنار رودخانه آمودریا ساخته شد. این شهر که بر سر راه ارتباطی سمرقند به بلخ واقع بود، به صورت پایگاهی برای کاروانهاو مسافرانی که در جاده ابریشم عازم چین و ترکستان شرقی بودند، امکانات مورد نیاز را فراهم می کرد. پس از تخریب ترمذ باستانی، شهر کنونی ترمذ در فاصله 10 کیلومتری آن ساخته شد. 

اندیجان، اورگنج، خوقند، نمنگان و فرغانه از دیگر شهرهای مهم تاریخی ازبکستان هستند.(4) که به همراه شهرهای جدید و صنعتی کشور، محل تمرکز گسترده جمعیت و فعالیتهای متنوع صنعتی محسوب می شوند. 


6 - 7 - 2 جمهوری خود مختار قراقالپاق 

ازبکستان سرزمینی است که یک جمهوری خود مختار را در قلمرو خود دارد.
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1- قندیه و سمریه، بکوشش ایرج افشار، ص 50 - 77.

2- احمد نژادی، حسن، سیمای سمرقند، ص 44 - 45؛ معماری اسلامی، ص270 - 274؛ شیوه های معماری ایرانی، ص 257 - 260؛ بردآبادی، کامبیز، «آسیای میانه در جستجوی هویت» زمان، ش6، ص13 - 14

3- بارتولد،و. و، گزیده مقالات تحقیقی، ترجمه کریم کشاورز، ص29.

4- برای آشنایی بیشتر با جغرافیای تاریخی شهرهای ازبکستان ضمن مراجعه به منابع فوق الذکر نگاه کنید به: لسترنج، کی، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان؛ رئیس السادات السیدحسین، «تاریخ شهرهای خراسان، بخارا»، تحقیقات جغرافیایی، س2، ش6، ص124 - 139؛ رئیس السادات، سیدحسین، «تاریخ شهرهای خراسان، سمرقند»، تحقیقات جغرافیایی، س2، ش7، ص 178 - 193.




قراقالپاق با وسعت 165 هزار کیلومتر مربع در شمال غربی ازبکستان واقع است.(1) بیشتر قراقالپاقها در این جمهوری خود مختار ساکنند و شماری از آنان نیز در قزاقستان، شرق ازبکستان و ترکمنستان مأوا دارند. قراقالپاق به معنی کلاه سیاه بر جمعیتی اطلاق

می شود که همواره در اطراف دریاچه آرال و یا مسیر رودخانه سیردریا ساکن بودند. در اکثر زمانها این قوم به طور مستقل تشکیل حکومت دادند و برخی مواقع تحت حاکمیت، سلاطین وقت بودند. در زمان اتحاد شوروی قراقالپاق ایالت خود مختار شد و در قلمرو جمهوری خود مختار قزاق قرار گرفت، سپس در سال 1936م/1315ش به عنوان جمهوری خودمختار ضمیمه ازبکستان شد. 

قراقالپاق در جنوب دریاچه آرال واقع است و بخش وسیعی از اراضی آن را بیابانها تشکیل می دهند. خوارزم که از عهد باستان در تمدن و فرهنگ آسیای مرکزی نقش حیاتی داشته(2)، و شهرهای مهمی مانند «جرجانیه» خیوه، «کاث»، و «اورگنج» از شهرهای مهم آن بودند، و در گذشته از آن به عنوان شمالی ترین پایگاه تمدن نام برده می شد(3)، در محدوده جمهوری قراقالپاق کنونی واقع است و بیشتر بخشهای آن تقریبا خالی از سکنه می باشد. 

شهر «نوکوس» مرکز جمهوری قراقالپاق با 169 هزار نفر جمعیت در سال 1992م/1371ش، از شهرهای بزرگ و مهم ازبکستان به شمار می آید. جمعیت قراقالپاق در همین سال حدود 140 هزار نفر بود. 


3 - ویژگیهای اقتصادی 


1 - 3 کلیات 

ازبکستان سرزمینی ثروتمند است که تا پیش از استقلال، اقتصاد دولتی و وابسته داشت، اما از سال 1990م/1369ش با الگو گرفتن از کشورهای غربی، اقدامات گوناگونی را برای گسستن پیوندهای کهن و گذر به اقتصاد آزاد انجام داده است. 

مسؤولان کشور ضمن ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصاد بازار، به کنترل کامل روند اقتصادی، سرعت بخشیدن به اصلاحات لازم و حفظ امنیت اجتماعی تأکید دارند،
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1- آمار وارقام ذکر شده در این مبحث، جمهوری قراقالپاق را نیز شامل می شود.

2- گزیده مقالات تحقیقی، ص 19 - 31؛ خراسان بزرگ، ص125 - 148.

3- باستانشناسی در آسیای مرکزی، ص317.




رئیس جمهور کشور برنامه ای سه مرحله ای را برای اصلاحات و توسعه اقتصادی تهیه کرده است. در مرحله اول که یک سال طول می کشید، ثبات در تولید و ایجاد نظام پولی مستحکم برای کشور مورد نظر بود. در همین رابطه پول جدید کشور با نام «صوم» جایگزین روبل شد. ثبات در تولید و بهبود وضعیت اقتصادی مردم هدف اصلی مرحله دوم به مدت 2 تا 5 سال معرفی شده است و سرانجام در مرحله سوم که مدت 6 سال زمان برای آن پیش بینی شده، اصلاح ساختار اقتصادی ملی، همکاری و هماهنگی با اقتصاد بین المللی و رسیدن به شرایط کشورهای توسعه یافته، مورد توجه قرار گرفته است.

برای نیل به اهداف مذکور چند اصل مورد توجه رهبران ازبکستان بوده است که عبارتند از: تدریجی بودن اصلاحات، نظارت و کنترل دقیق و مستقیم دولت بر اجرای اصلاحات، ایجاد رفاه اقتصادی، ایجاد ثبات وآرامش ملی، و سرانجام فراهم کردن موجبات پیشرفت برای همه قومیتها به منظور جلوگیری از بروز تنشهای قومی.(1) 

در سالهای نخست استقلال نابسامانیهایی در اقتصاد کشور رخ داد که حاصل آن اُفت تولید بود ولی بتدریج از شدت آن کاسته شد، به طوری که در سال 1992م/1371ش کاهش تولید داخلی ازبکستان نسبت به سال قبل 6/9 درصد و در سال 1993م/ 1372ش، 5/3درصد بهبود یافته بود. همچنین در سال 1992م/1371ش، میزان تولید ناخالص ملی 7/6درصد و تولید کل کشاورزی 6درصد کاهش داشته است. درحالی که در سال 1993م/1372ش، تولید ناخالص داخلی 4درصد ا فزایش و تولید کشاورزی فقط 3/0 درصد کاهش داشته است.(2) 

در سالهای 1995 - 1996م/1374 - 1375ش با تثبیت شرایط سیاسی و روند اصلاحات اقتصادی و همچنین جلب سرمایه های خارجی و گسترش روابط متقابل اقتصادی، از میزان افت اقتصادی کشور کاسته شد و تولیدات در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور افزایش یافت. 


2 - 3 کشاورزی 


اشاره

مهمترین بخش اقتصادی ازبکستان را بخش کشاورزی تشکیل می دهد و محصولات
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1- گوان فو، گو، «ویژگیها و دورنمایی اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد». ترجمه محمّدجواد امیدوارنیا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،س5، ش13، ص118 - 119.

2- گوان فو، گو، «ویژگیها و دورنمایی اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد». ترجمه محمّدجواد امیدوارنیا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،س5، ش13، ص 115.




زراعی اولین منبع درآمد کشور هستند. حدود 40درصد از تولیدات ازبکستان در بخش کشاورزی تهیه می شود. در سال 1988م/1367ش حدود 50درصد از جمعیت فعال کشور در فعالیتهای زراعی مشغول کار بودند.(1). 


1 - 2 - 3 زراعت 

مهمترین مشکل زراعت ازبکستان، کم آبی است و از دیرباز برای رفع این نقیصه، کانالهای آبرسانی برای انتقال آب سیردریا و آمودریا احداث شده اند، این فعالیتها در طی چند دهه اخیر شدت بیشتری یافت که حاصل آن، افزایش سطح زیرکشت، بالارفتن بازده محصولات و اثرات زیانبار زیست محیطی جبران ناپذیر بود. 

طرحهای آبرسانی ضمن آن که سبب زیرکشت رفتن زمینهای بایر شد از وسعت اراضی دیمی کاست و بر سطح زیرکشت آبی افزود. به طوری که حدود 86 درصد از اراضی زیرکشت ازبکستان را زمینهای آبی تشکیل می دهند. 

به غیر از اراضی که در سالهای اخیر از طریق آبیاری و کانال کشی به زیر کشت رفته اند، نواحی حاصلخیز و مساعدی وجود دارند که سابقه کشت و زرع درآنها به چندین قرن قبل می رسد. دره چو در حدفاصل ازبکستان و قزاقستان، حوضه رودخانه فرغانه، دره زرافشان و حواشی رودخانه های سیردریا و آمودریا مهمترین این نواحی هستند. دره فرغانه از حاصلخیزترین نقاط زراعی جهان به شمار می رود. 

در میان محصولات زراعی، پنبه اهمیت ویژه ای دارد. حدود 60درصد از بهترین زمینهای زراعی ازبکستان به کشت پنبه اختصاص یافته است واین محصول 40 درصد از تولید زراعی و بیش از 70 درصد صادرات کشور را تشکیل می دهد. تا پیش از استقلال از نظر میزان تولید پنبه ازبکستان چهارمین تولید کننده بود و با کاهش تولید در سالهای پس

از استقلال، پنجمین تولید کننده پنبه در سطح جهان به شمار می آید. 

گندم دیگر محصول زراعی است که اراضی زیادی به کشت آن اختصاص یافته است. ولی محصول تولیدی فقط 25 درصد نیاز داخلی را بر طرف می کند و ازبکستان ناچار به خرید 5 میلیون تن گندم در سال است.(2) 

غلات، حبوبات، سبزی، میوه، چغندر قند، برنج و کنف از دیگر محصولات زراعی
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1- واتر، ایگور، «آیا آسیای مرکزی منفجر می شود»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2 ش1، ص195.

2- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی، ص198.




ازبکستان هستند که از سطح زیر کشت آنها در دو دهه اخیر کاسته شده و به کشت پنبه اختصاص یافته است (جدول 11 - 2). 

جدول 11 - 2 سطح زیرکشت سه محصول عمده ازبکستان در سالهای 

1940 تا 1988م/1319 تا 1367ش (هزار هکتار)(1) 

سال

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1988م/ 

نوع محصول1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1367ش 

پنبه5/92310981386170918772017 

حبوبات1479110289411591173700(2) 

برنج804528--942(3)

در جدول 11 - 2 مشاهده می شود سطح زیرکشت پنبه در دوره زمانی مذکور همواره روند افزایشی داشته است. در حالی که سطح زیرکشت محصول برنج ابتدا با کاهش و سپس با افزایش مواجه بوده است. 

سطح زیرکشت حبوبات وضعیت خاصی داشته، ابتدا سطح زیرکشت این محصول کاهش یافته، سپس در سالهای 1960 تا 1980م/1339 تا 1359ش افزایش یافته و مجددا از سال 1980م/1359ش به بعد با کاهش روبرو شده است. میزان تولید برخی محصولات زراعی ازبکستان در سال 1992م/1371ش در جدول 12 - 2 نشان داده شده است. 


2 - 2 - 3 دامداری 

کوهها و پایکوههای قسمت شرقی و جنوبی شرقی کشور که در فصول گرم سال علوفه لازم برای تغذیه دامها را فراهم می کند، سبب رونق دامداری در ازبکستان شده است. تا پیش از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی دامداری به شیوه کوچ نشینی و نیمه کوچ نشینی یکی از شیوه های رایج و مهم گذران زندگی در میان ساکنان این سرزمین بود. با ایجاد سیستم اقتصاد دولتی، دامداری تبدیل به دامپروری شد و برای نیل به اهداف
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1- حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص70؛ ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان ص147 و 149.

2- این رقم مربوط به سال 1986م/1365ش است.

3- این رقم مربوط به سال 1978م/1357ش است.




تعیین شده، از جدیدترین روشهای علمی دامپروری استفاده شد. 

جدول 12 - 2 میزان تولید برخی از محصولات زراعی ازبکستان در سال 

1992م/1371ش (هزار تن)(1) 

محصولمیزان تولید 

انگور960 

برنج530 

پنبه4000 

جو300 

ذرت445 

سیب زمینی335 

سبزی3750 

صیفی ها560 

میوه960 

در کنار تولید فراورده های گوشتی و لبنیات، پرورش گوسفندان قره گل برای استفاده از پوست مرغوب آنها یکی از اهداف عمده دامپروری در ازبکستان است این محصول یکی از اقلام صادراتی کشور را تشکیل می دهد، به همین دلیل تعداد گوسفند بیش از سایر دامها است (جدول 13 - 2). 

جدول 13 - 2 تعداد دامهای زنده ازبکستان در سال 

1991م/1370ش (هزار رأس)(2) 

دامتعداد

گاو5100 

گوسفند9200 

بز900 

خوک900 

اسب108
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 56.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 56.




پرورش کرم ابریشم، تولید پیله و تهیه ابریشم در ازبکستان سابقه طولانی دارد و اکنون نیز این فعالیت رونق بسیاری دارد. گرچه امکان استفاده و بهره برداری از بخشی از

محصول در کشور فراهم است. 

بدلیل نبود امکانات و صنایع مورد نیاز برای تبدیل محصولات زراعی و دامی، ازبکستان ناچار است فقط 12 درصد پنبه، 20درصد پوست و 60درصد ابریشم تولیدی را در داخل کشور به محصولات نهایی تبدیل کند(1) و بقیه تولیدات به صورت مواد خام صادر می شوند. 


3 - 3 منابع معدنی 


اشاره

فراوانی انواع مواد کانی سبب شده از بکستان از این نظر کشوری ثروتمند باشد، گاز، نفت، زغال سنگ، طلا، نقره، اورانیوم، مس، تنگستن، آلومینیوم و سنگهای ساختمانی مهمترین کانیهای این سرزمین هستند (جدول 14 - 2). حوضه های فرغانه، سیردریا، آمودریا و همچنین اطراف شهرهای تاشکند و بخارا مراکز عمده استخراج کانیهای مذکور هستند. 

جدول 14 - 2 میزان تولید برخی از مواد معدنی ازبکستان

در سال 1991م/1370ش(2) 

نام محصولمیزان تولید 

زغال سنگ (میلیون تن)1/41 

مس (1000تن)63 

روی (1000تن)5/22 

نقره (تن)42 

نفت و گاز از منابع معدنی مهم ازبکستان به شمار می روند. برخی از حوزه های نفت و گاز به مرحله بهره برداری رسیده و برخی هنوز در مرحله شناسایی قرار دارند، به نظر

می رسد با بهره برداری از منابع موجود و شناسایی حوزه های جدید، ازبکستان از نظر تولید نفت به مرحله خودکفایی برسد و گاز مازاد بر نیازش را صادر کند. حدود 50 میدان

نفت و گاز در این جمهوری کشف شده است.
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1- «وضعیت اقتصادی جمهوری ازبکستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص238 - 239.

2- «منابع معدنی و زراعی آسیای مرکزی»، ص322.





1 - 3 - 3 نفت 

اکتشاف نفت در ازبکستان تاریخچه طولانی دارد. حوضه فرغانه مهمترین ناحیه نفت و گاز این سرزمین است. اولین چاه اکتشافی ناحیه فرغانه در سال 1880م/1259ش به نفت رسید و اولین تولید رسمی در سال 1904م/1283ش از همین حوزه استخراج شد. 

پس از استقلال توجه زیادی به اکتشاف نفت و گاز در ازبکستان شد و در سال 1992م/1371ش چند چاه نفت کشف و به مرحله استخراج رسید که از میان آنها چاه نفت نزدیک شهرستان منیک بولاغ با فوران زیاد بیش از چاههای دیگر در تأمین نفت ازبکستان مؤثر بود. 

میزان تولید نفت ازبکستان حدود 8/2 میلیون تن در سال است و این کشور برای تأمین انرژی مورد نیاز خود سالانه 5/4 میلیون تن نفت از روسیه وارد می کند. پیش بینی

می شود با استخراج و بهره برداری از چاههای نفت تازه کشف شده، این سرزمین به زودی از واردات نفت بی نیاز شود. 


2 - 3 - 3 گاز 

منابع گاز نقش مهمّی در تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز ازبکستان دارند. حوزه فرغانه و اطراف بخارا و خیوه مهمترین میادین گازی ازبکستان هستند. برآورد شده فقط در میادین گاز بخارا و خیوه حدود 750 میلیارد متر مکعب و در گازلی، بزرگترین میدان گازی آن حدود 400 میلیارد مترمکعب(1) ذخیره گاز وجود دارد. 

میزان تولید گاز در ازبکستان بیش از نیاز داخلی است واین کشور تا پیش از استقلال مازاد تولید خود را به روسیه صادر می کرد و پس از استقلال ضمن حفظ رویه سابق، تصمیم دارد گاز خود را به سایر مشتریان تحویل دهد. بویژه که تولید گاز کشور در دو دهه اخیر بیش از 30درصد افزایش یافته است (جدول 15 - 2). 

جدول 15 - 2 میزان تولید گاز ازبکستان در سالهای 

1970 تا 1992م/1349 تا 1371ش (میلیارد متر مکعب)(2) 

سال1970م/1349ش1979م/1358ش1992م/1371ش 

میزان تولید4/31/356/41
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1- موسوی روحبخش، سید محمد، «برآورد نفت و گاز کشورهای همجوار دریای خزر»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش8، ص56.

2- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص 54؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص57.




زغال سنگ دیگر ماده سوختی است که تولید آن در فاصله چهل سال سه برابر شده است (جدول 16 - 2). مهمترین حوزه های زغال سنگ ازبکستان در دره فرغانه و اطراف شهر نمنگان واقعند. 

جدول 16 - 2 تولید زغال سنگ ازبکستان در سالهای 

1950 تا 1992م/1329 تا 1371ش (میلیون تن)(1) 

سال1950م/13291960م/1339ش1970م/1349ش1992م/1371ش 

میزان تولید2342/6 

طلا یکی از مهمترین منابع معدنی ازبکستان است. این ماده با بالاترین کیفیت یعنی درجه خلوص 99/99 استخراج می شود.(2) میزان تولید طلای ازبکستان در سال 1990م/1369ش، 75تن بوده(3) و این سرزمین در میان کشورهای تولید کننده مقام

هشتم را دارد. 


4 - 3 صنایع 

صنایع ازبکستان عمدتا در بخش استخراج و تصفیه مواد معدنی و تأمین نیازهای بخش کشاورزی ومواد غذایی متمرکز شده اند. حدود 18درصد از شاغلان جمهوری در صنایع استخراج و پالایش نفت و گاز، ذوب فلزات، تولید مواد شیمیایی، تولید ماشینهای کشاورزی، مواد غذایی، ریسندگی، بافندگی و تولید کالاهای خانگی اشتغال دارند و تولیدات صنعتی حدود 30 درصد از کل تولید کشور را تأمین می کنند. 

تا پیش از استقلال ازبکستان فعالیتهای صنعتی و درآمدهای حاصل از تولیدات صنعتی همراه با افزایش بود، اما پس از فروپاشی شوروی و آغاز اصلاحات اقتصادی بخش صنعت نیز مشابه سایر فعالیتهای اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه شد که کاهش تولیدات صنعتی را به همراه داشت. به طوری که در ماههای اولیه سال 1994م/1373ش تولیدات صنعتی نسبت به سال قبل 33درصد اُفت داشته است. 

با فراهم شدن شرایط ثبات اقتصادی از اوایل سال 1996م/1375ش تولید برخی از محصولات صنعتی برخلاف 6 ساله قبل از آن، افزایش یافت. و برخی دیگر از محصولات همچنان با کاهش تولید مواجه است (جدول 17 - 2).
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1- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص 54؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص57.

2- «آسیای مرکزی: جغرافیای سیاسی»، ص28.

3- «ازبکستان کشوری کشف نشده»، ص151.




جدول 17 - 2 تولید برخی کالاهای ازبکستان در سه ماهه اول سال 1996م/1375ش 

نسبت به مدت مشابه سال 1995م/1375ش (100=1995)(1) 

نوع کالامیزان تولید 

کالاهای مصرفی103 

مواد غذایی102 

کالاهای غیر ارزاقی99 

صنایع سبک108 

ازبکستان در چندساله اخیر برای بهبودکیفیت کالاهای صنعتی و همچنین تولید کالاهای دیگر اقدام به جلب مشارکت فنی و مالی کشورهای دیگر، بویژه اروپا و امریکا کرده است. همچنین با واگذاری تدریجی واحدهای صنعتی به بخش خصوصی و تشویق آنان به تولید بهتر و بیشتر، سعی در افزایش تولید کالاهای صنعتی کشور دارد (جدول 18-2). 

جدول 18 - 2 میزان تولید برخی از واحدهای صنعتی ازبکستان 

در سال 1991م/1370ش(2) 

نوع کالامیزان تولید 

آهن 761 هزار تن 

اسید سولفوریک 39/2 میلیون تن 

الیاف پنبه ای 53/1 میلیون تن 

الیاف مصنوعی 49 هزار تن 

پشم 3/25 هزار تن 

پارچه پنبه ای 7/391 میلیون متر مربع 

تراکتور 1/21 هزار دستگاه 

سیمان 19/6 میلیون تن 

فولاد 860 هزار تن 

قالی و قالیچه 75/5 میلیون متر مربع 

کودهای معدنی 66/1 میلیون تن 

مواد پاک کننده 211 هزار تن 

مواد پلاستیکی 142 هزار تن
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1- «اقتصاد کشورهای مشترک المنافع در سه ماهه اول سال 1996م». اقتصاد خراسان، س4، ش166، 3شهریور 1375، ص5.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص57.





5 - 3 انرژی 

در کنار گاز و زغال سنگ، انرژی حاصل از نیروگاههای آبی نقش مهمی در رفع نیازهای داخلی دارند. به همین سبب ازبکستان برای تأمین برق مورد نیاز خود وابستگی زیاد به منابع آب جاری دارد که از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه می گیرند. از میان منابع انرژی ازبکستان از نظر میزان تولید و برق آبی خود کفاست، در حالی که میزان مصرف نفت آن سه برابر میزان تولید (8/61 میلیون بشکه) و میزان مصرف زغال سنگ بیش از 5/1 برابر (4/10 میلیون تن) مقدار تولید می باشد و ازبکستان به ناچار کسری تولید خود را وارد می کند. میزان انرژی قزاقستان در سال 1992م/1371ش به شرح زیر بوده است(1) : 

زغال سنگنفتگازبرق 

(میلیون تن)(میلیون بشکه)(میلیاردمتر مکعب)(میلیاردکیلووات ساعت)

2/66/206/414/57


6 - 3 حمل و نقل 

شبکه حمل و نقل زمینی بویژه راه آهن مهمترین وسیله جابجایی کالا و مسافر در ازبکستان محسوب می شود. این سرزمین به سبب محصور بودن در خشکی فاقد راه آبی است و به دلیل دارا بودن موقعیت مرکزی در میان کشورهای آسیای مرکزی، در واقع پل ارتباطی میان این کشورها است و خطوط آهن، در برقراری این ارتباط نقش اساسی دارند. طول راه آهن این جمهوری در سال 1990م/1369ش حدود 3500 کیلومتر بوده است و ازبکستان از طریق راه آهن با تمام کشورهای پیرامون خود ارتباط دارد. گرچه به دلیل پیوستگی شبکه راه آهن آسیای مرکزی در ایام تسلط روسها و نبود خطوط آهن به طور جداگانه در سطح هر جمهوری، پس از استقلال مشکلاتی در بهره برداری از راه آهن بروز کرده است. به طور نمونه می توان از عبور بخشی از راه آهن بخارا به اورگنج و بخارا

به ترمذ از جمهوری ترکمنستان و سمرقند به خوقند از جمهوری تاجیکستان اشاره کرد.
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص57.




در شرایط کنونی و با حفظ روابط سیاسی و اقتصادی جمهوریهای آسیای مرکزی در قالب کشورهای مستقل مشترک المنافع، این مشکلات چندان قابل توجه و چشمگیر به نظر نمی رسند. اما اگر وضعیت کشورها تغییر کند و روابط کنونی سست شود آنگاه استفاده از خطوط آهن مواجه با مشکل بزرگی خواهد شد. 

راههای اسفالته و جاده ای ازبکستان با حدود 89 هزار کیلومتر طول سطح کشور را فراگرفته و نقاط مختلف را به هم ارتباط می دهند. تراکم راههای جاده ای در بخش شرقی کشور که شهرهای مهم و پرجمعیت قرار دارند و همچنین در شمال شرقی که پایتخت ازبکستان قرار دارد، بیشتر و در ناحیه صحرایی قزل قوم کمتر است (نقشه 26). 


7 - 3 بازرگانی خارجی 

ازبکستان تا پیش از فروپاشی شوروی سابق فقط با جمهوریهای اتحادجماهیرشوروی روابط تجاری داشت. پس از تحولات سیاسی سالهای 1989-1990م/368 -1369ش، مقامات دولتی تلاش کردند تا ضمن حفظ روابط سابق، با سایر نقاط جهان نیز روابط تجاری برقرار نمایند و موفق شدند با بیش از 50 کشور جهان مبادلات بازرگانی برقرار کنند.

در زمان سلطه روسها، به دلیل آن که فعالیتهای اقتصادی در یک زنجیره به هم پیوسته میان جمهوریهای اتحاد شوروی برقرار بود و تبادلات تجاری نیز به صورت تهاتری میان کشورها انجام می شد، کسری موازنه تجارت خارجی چندان مطرح نبود، اما پس از کسب استقلال، حجم بیشتر واردات نسبت به صادرات (جدول 19-2) ازبکستان را با کسری موازنه خارجی مواجه کرده است. 

جدول 19 - 2 حجم تجارت خارجی ازبکستان در سالهای 

1992 - 1993م/1371 - 1372ش (میلیون دلار)(1) 

سال

1992م/1371ش1993م/1372ش 

تجارت 

واردات3/9293/869 

صادرات3/9475/706
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نقشه 26
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مشاهده می شود که در سال 1993م/1372ش از ارزش کالاهای صادراتی کاسته و بر ارزش کالاهای وارداتی افزوده شده است. کاهش تولیدات داخلی مهمترین علت این رویکرد به شمار می آید. 

کالاهای صادراتی ازبکستان پنبه و تولیدات صنایع وابسته به کشاورزی است واز اقلام وارداتی آن غلات، شکر، نفت و مواد اولیه را به عنوان مهمترین محصولات می توان برشمرد. 

شریکهای تجاری ازبکستان در ردیف اول روسیه و بعد از آن جمهوریهای شوروی سابق است. در سال 1991م/1370ش میزان صادرات این جمهوری به دیگر جمهوریهای شوروی سابق 31درصد و به سایر کشورهای جهان 4درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. در همین سال حجم واردات از جمهوریهای مذکور 30درصد و از سایر نقاط جهان 6درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. 

در سال 1993م/1372ش حدود 53 درصد کالاهای صادراتی به روسیه، 16درصد به قزاقستان، 12درصد به تاجیکستان، 7درصد به اوکراین، 6درصد به ترکمنستان و 6درصد به سایر کشورها صادر شده و در همین سال 54درصد از کالاهای وارداتی از روسیه، 14درصد از قزاقستان، 12درصد از تاجیکستان، 10درصد از ترکمنستان، 6درصد از اوکراین و 14درصد از سایر کشورها تأمین شده است(1). 


8 - 3 روابط خارجی 


اشاره

از ابتدای استقلال ازبکستان، این کشور در برقراری و گسترش روابط اقتصادی - سیاسی و فرهنگی با بسیاری از کشورهای جهان تلاش فراوانی کرده است. همزمان با آن شماری از کشورها برای بهره برداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، توان اقتصادی نسبتا مناسب و بازار مصرف پرجمعیت این کشور، در مقایسه با سایر جمهوریهای آسیای مرکزی، فعالیت گسترده ای را برای نفوذ در ازبکستان آغاز کردند. 

مقامات بلندپایه ازبکستان با وجود بروز مشکلاتی در روابط تجاری با روسیه، این کشور را به عنوان بزرگترین و مهمترین شریک خود اعلام کردند، و با تأکید بر تداوم روابط گسترده با مسکو به برقراری روابط متقابل با سایر کشورهای جامعه
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص59.




مشترک المنافع، بویژه جمهوریهای آسیای مرکزی، اقدام کردند. تشکیل اتحادیه ای متشکل از ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نمود عینی، تمایل و تلاش ازبکستان بود. 

ازبکها در توسعه روابطشان با کشورهای جهان بیشتر به روابط اقتصادی توجه داشتند و خود نیز برای جلب مشارکت اقتصادی آنها، اقدام زیادی در اصلاح و بهبود ساختار اقتصادی کشور و قوانین حاکم برآن انجام دادند. در میان کشورهای جهان، ترکیه از این قاعده مستثنا بود. 

ازبکستان روابط نزدیک و گسترده ای با ترکیه برقرار کرد. ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان نشین که سیستم سیاسی آن مورد حمایت غرب است وهمچنین به عنوان کشوری که پرچمدار هویت ترکی است، مورد توجه مقامات ازبکستان قرار گرفت و حتی این کشور ترکیه را به عنوان الگویی برای توسعه اجتماعی واقتصادی خود معرفی کردند. ترکیه نیز از جایگاه ویژه خود در روابطش با ازبکستان بهره جست و ضمن پخش برنامه های تلویزیونی کشورش و برقراری روابط فرهنگی از طریق مراکزعلمی خود، روابط خود با ازبکستان را استحکام بخشید. بدیهی است که در این رویکرد روابط اقتصادی دو کشور بی تأثیر نبوده است. 

عربستان سعودی دیگر کشور فعال در ازبکستان است. در سالهای پیش از استقلال، مرکز روحانی آسیای مرکزی که در تاشکند مستقر بود، روابط نزدیکی با عربستان سعودی داشت. اکنون عربستان در تداوم آن رابطه و همچنین به منظور جلوگیری از توسعه روابط ایران با ازبکستان و گسترش نفوذ خود، سیاست فعالی را در پیش گرفته است. ازبکستان نیز به انگیزه برخورداری از کمکهای مالی عربستان و با توجه به حضور شمار زیادی از ازبکها در این کشور که به تجارت مشغولند، تمایل زیادی برای گسترش روابط با عربستان سعودی نشان داد، بنابراین مشاهده می شود که عربستان سعودی در آسیای مرکزی گسترده ترین روابط را با ازبکستان دارد و سرمایه گذاریهای بسیاری در این

جمهوری انجام داده است. ضمن آن که برای نفوذ فرهنگی و مذهبی خود طرحهایی را به اجرا در آورده است. برای نمونه وزیر خارجه عربستان در سفرش به تاشکند یک میلیون نسخه قرآن کریم به این جمهوری هدیه کرده است. عربستان همچنین به طور غیرمستقیم از نهادهای اسلامی این کشور حمایت می کند.(1)
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1- مؤسسه صلح ایالات متحده، «افغانستان و آسیای مرکزی: چشم اندازهای تحول سیاسی و نقش اسلام»، ترجمه کاملیا احتشامی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص53 - 54.




ازبکستان برای جذب سرمایه های خارجی و برخورداری از کمکهای فنی و تأمین نیازهای خود با کشورهای متعدد روابط تجاری و سیاسی برقرار کرده است. به طوری که تعداد زیادی سرمایه گذاری مشترک و چندین مورد قرارداد صادرات و واردات را به ثبت رسانده است. امریکاییها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری های مشترک داشته اند، ضمن آن که در ردیف نخستین کشورهایی بودند که سفارت خود را در ازبکستان افتتاح کردند و با برقراری روابط نزدیک با مقامات بلندپایه حکومت ازبکستان، سعی دارند بر میزان نفوذ سیاسی خود و کنترل این کشور بیفزایند. 

به غیر از کشورهای مذکور ازبکستان با بیش از 50 کشور جهان روابط تجاری برقرار کرده است. به طور مثال هند در زمینه احداث کارخانه ها،(1) رژیم صهیونیستی در اجرای طرحهای آبرسانی،(2) کره جنوبی در احداث کارخانه های ماشین سازی و... در ازبکستان فعالیت می کند. برخی از کشورهای دیگر شریک تجاری ازبکستان عبارتند از: ایران، افغانستان، چین، مصر، مالزی، بنگلادش، مجارستان، چک، اسلواکی، بلغارستان، لهستان و... 

تا اواسط سال 1994م/1373ش تعداد مؤسسات اقتصادی که با سرمایه خارجی در ازبکستان تأسیس شده، 1100 مورد بوده که تعداد 1005 مورد آن سرمایه گذاری مشترک، 85 مورد آن دفاتر بازرگانی و 10 مورد آن شرکتهایی با سرمایه گذاری کاملاً خارجی بوده است. در میان کشورهای جهان امریکا با 160 مورد، ترکیه با 131 مورد، افغانستان با 78 مورد، چین با 70 مورد، پاکستان با 54 مورد، روسیه با 40 مورد، آلمان با 30 مورد و هند با 21 مورد بیش از کشورهای دیگر در ازبکستان سرمایه گذاری کرده اند.(3) 


1 - 8 - 3 روابط با ایران 

وجوه مشترک تاریخی، فرهنگی و مذهبی شرایط و زمینه مناسب لازم را برای اشتراک مساعی، برقراری روابط پایدار و گسترش مبادلات فرهنگی واقتصادی بین دو کشور فراهم کرده است. حضور حدود دویست هزار ایرانی تبار در سمرقند و بخارا که از اعقاب بازرگانان و مهاجران خراسان هستند، شاهدی است بر سابقه طولانی روابط میان
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1- ثقفی عامری، ناصر، «ایران، هند و آسیای مرکزی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش4، ص360.

2- فریدمن، رابرت، «رژیم صهیونیستی و آسیای مرکزی: تحلیل مقدماتی»، ترجمه بدرالزمان شهبازی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش2، ص164.

3- «ویژگیها و دورنمای اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد»، ص118.




دو کشور. این افراد حدود یک قرن قبل در دو شهر مذکور تجارت وکسب داشتند و تاکنون آداب و رسوم خود را زنده نگاه داشته و تا حدودی زبان و هویت خود را حفظ کرده اند.

بازدید رؤسای جمهوری دو کشور از سرزمینهای یکدیگر، گشایش سفارتخانه ها، برقراری ارتباط هوایی، و امضای قراردادهای تجاری متعدد، حاصل آمد و شدهای مکرر مقامات بلندپایه دو کشور است. 

تبادل کالاهای تولیدی دو کشور واستفاده از خطوط ترانزیت ایران مهمترین جنبه های روابط تجاری دو کشور است. خرید پنبه تولید ازبکستان و همچنین انتقال این کالا به کشورهای مصرف کننده از طریق ایران در سالهای اخیر مهمترین زمینه تجاری دو کشور بوده است. به طوری که در سال 1996م/1375ش نزدیک به 180 هزار تن پنبه ازبکستان از خاک ایران ترانزیت و به بندر عباس و مرزهای ترکیه حمل شده است. همچنین نیروهای متخصص ایرانی نیز در امور مختلف این کشور را یاری می کنند. مرمت برخی از آثار باستانی این کشور به وسیله متخصصان کشورمان از آن جمله است. 

گرچه مقامات ازبکستان در احیای هویت ازبکی بسیار می کوشند و حساسیت بسیاری نسبت به اسلام سیاسی دارند، اما تداوم و گسترش روابط دوستانه و نزدیک میان ایران و ازبکستان ضمن آن که منافع اقتصادی برای طرفین به همراه دارد، امید به تداوم

صلح وامنیت و برقراری وحدت میان کشورهای منطقه را افزایش می دهد. امری که رسیدن به آن نیازمند گسترش روابط متقابل بیش از میزان کنونی می باشد. 
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سفید
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فصل 3: سرزمین تاجیکستان 


1 - ویژگیهای طبیعی 


1 - 1 موقعیت جغرافیایی 

جمهوری تاجیکستان با مختصات جغرافیایی 36 درجه و 51 دقیقه تا 41 درجه و 7 دقیقه عرض شمالی و 67 درجه و 22 دقیقه تا 75 درجه و 47 دقیقه طول شرقی، در جنوب شرقی آسیای مرکزی واقع است. این کشور با 143000 کیلومتر مربع مساحت کوچکترین کشور آسیای مرکزی محسوب می شود. 

همسایگان تاجیکستان در شمال قرقیزستان، شمال غربی وغرب ازبکستان، جنوب افغانستان و شرق جمهوری خلق چین هستند. باریکه «وخان» در افغانستان همچون حایلی باریک بین تاجیکستان و پاکستان و هندوستان قرار گرفته است (نقشه 27). 

تاجیکستان سرزمین کوههای بلند، دره های پرپیچ و خم و رودخانه های وسیع و پرآب است. حدود 93درصد از مساحت کشور را کوههای بلند تشکیل می دهند و تقریبا نیمی از وسعت آن بیش از سه هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد. زمینهای مسطح و کم ارتفاع فقط 7درصد از مساحت کشور را فرا گرفته اند که عمدةً به صورت محدوده های کوچک در اطراف رودخانه ها و فضاها و دره های بین کوهها قرار دارند (نقشه 28).
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نقشه 27 


2 - 1 ناهمواریها 

از نظر ویژگیهای ژئومورفولوژی سرزمین تاجیکستان را می توان به چهار ناحیه تقسیم کرد:

الف - ناحیه شمال کشور که به زمینهای پست و فرو رفته دره فرغانه منتهی می شود. 

ب - ناحیه مرکزی که کوهستانی است و ارتفاعات آن، ادامه رشته کوههای تیان شان هستند. کوههای آلای، ترکستان، زرافشان، «حصار»(1) و «قراتکین»(2) مهمترین کوههای

ناحیه به شمار می آیند. 

ج - در قسمت جنوب شرقی تاجیکستان، بلندیهای پامیر قرار دارند که به دو
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1- raseH - 

2- nigetaraK - 




نقشه 28 

بخش شرقی وغربی تقسیم می شوند. بلندترین قله های تاجیکستان، مانند قله کمونیزم با 7495 متر بلندی، در همین ناحیه قرار دارند. کوههای «آق داغ»(1)، «باباتوق»،(2) «جیلان تاق»(3)، «سرسرک»(4)، «قراداغ»(5)، «قراکلیتاق»(6) و وخش(7) مهمترین ارتفاعات ناحیه هستند.
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1- gotabaB - 

2- gadkA - 

3- gatnaleJ - 

4- karasraS - 

5- gadaraK - 

6- gatilakaraK - 

7- hshkaV - 




د - در جنوب غربی کشور دره های عمیق و حاصلخیز چشم اندازهای ناحیه اند (نقشه 28). 

بیشتر کوههای تاجیکستان با برفها و یخچالهای دایمی پوشیده شده اند و همین وضعیت ناهمواریهای تاجیکستان و وجود ارتفاعات بلند و صعب العبور مشکلات زیادی در امر حمل و نقل به وجود آورده و برقراری ارتباط میان نواحی مختلف کشور را با دشواری همراه ساخته است. ضمن آن که سبب تراکم شدید جمعیت در نقاط کم ارتفاع و زمینهای مسطح دره فرغانه، وخش و حصار شده است. 


3 - 1 آب و هوا 

به دلیل تنوع اشکال ناهمواریها، انواع آب و هوا بویژه در مقیاس محلی در تاجیکستان مشاهده می شود، اما بخش عمده کشور مشابه تمام کشورهای آسیای مرکزی قلمرو اقلیم گرم و خشک، با ویژگیهای بارش اندک و تفاوت درجه حرارت فصلی و شبانه روزی می باشد. 

در نواحی مسطح شمال تاجیکستان متوسط درجه حرارت در ماه ژانویه (دی ماه) که سردترین ماه سال است بین 2درجه سانتی گراد بالای صفر تا 2 درجه سانتی گرد زیر صفر در نوسان است. در همین زمان در نواحی کوهستانی پامیر متوسط درجه حرارت تا 20 درجه سانتی گراد زیر صفر کاهش می یابد. حداقل مطلق درجه حرارت ثبت شده کشور که 63 درجه سانتی گراد زیر صفر است، در همین ناحیه مشاهده شده است. 

در ماه ژوئیه (تیرماه) که گرم ترین ماه سال به شمار می آید، متوسط درجه حرارت هوا در بخشهای شمالی کشور 30 درجه سانتی گراد است. همچنین حداکثر مطلق درجه حرارت هوا با 48 درجه سانتی گراد در همین ناحیه به ثبت رسیده است. در همین ایام در نواحی کوهستانی جنوب کشور متوسط درجه حرارت هوا در حدود صفر درجه است. 

بارندگی در تاجیکستان تحت تأثیر دو جبهه هوای غربی و شمال غربی که در فصول سرد سال از غرب به شرق حرکت می کنند رخ می دهد، میزان بارش در ارتفاعات جنوب کشور و همچنین دامنه های رو به مغرب بیش از سایر نقاط است، به طوری که به 1600 میلی متر در سال در کوههای گیسار نیز می رسد.در حالی که در نواحی جلگه ای شمال
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فراهم کرده است. رودهای بسیار به همراه چند دریاچه که عمدةً در کوهستانها قرار دارند منابع آب کشور به شمار می آیند (نقشه 29). 

دریاچه قراکول بزرگترین دریاچه تاجیکستان که در کوههای پامیر در شرق تاجیکستان و یا شمال شرق ایالت خود مختار «گورنو - بدخشان» واقع است. این دریاچه با وسعت 362 کیلومتر مربع در ارتفاع 4000 متری از سطح دریا قرار دارد. 

نقشه 29 

دریاچه های «باشیل کول»(1)، «زارکول»(2)، «ساریز»(3) دیگر دریاچه های واقع در کوههای پامیر می باشند و دریاچه «آق سوتان»(4) با آب شور در ناحیه فرغانه قرار دارد. این دریاچه به علت داشتن گِلهایی با خاصیت درمانی مشهور است. 

به غیر از دریاچه های طبیعی، تعدادی دریاچه مصنوعی به منظور بهره برداری از آب
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1- luK lihsaB - 

2- luK raZ - 

3- zeraS - 

4- natuS qA - 




آنها برای کشت و زرع احداث شده اند. این دریاچه ها که از مراکز پرورش ماهی به شمار می آیند، از طریق کانالهای آب رسانی، آب مزارع را تأمین می کنند. دریاچه مصنوعی «قیراق قوم»(1) بزرگترین دریاچه تاجیکستان است و به همین علت به دریای تاجیک یا «بحر تاجیک» شهرت یافته است.(2) 

ارتفاعات تاجیکستان سرچشمه تمام رودهای این سرزمین و دو رود مهم سیحون و جیحون، سیردریا و آمودریا هستند. رودهای پنج (پیانچ) و وخش در جنوب غربی، زرافشان در مرکز، «کافرنهان»(3)، «سرخاب» و همچنین تعدادی از سرشاخه های آمودریا و سیردریا مهمترین رودهای تاجیکستان محسوب می شوند. وجود سرشاخه های دو رود مهم آسیای مرکزی در تاجیکستان، نقش و اهمیت استراتژیک، سیاسی و اقتصادی تاجیکستان را مشخص می کند. 

رودهای تاجیکستان، بستر تنگ و عمیق دارند. آنها فقط وقتی به جلگه ها می رسند، مجرای آبشان وسیعتر و سرعت حرکتشان کندتر می شود. این رودها در تابستان که نیاز آبی بیشتر است، خروشانتر هستند و از این لحاظ اهمیت زیادی در اقتصاد تاجیکستان دارند، زیرا از یک سو بیشتر زمینهای زراعی کشور در حاشیه آنها واقع هستند واز سوی دیگر آب آنها به اراضی دورتر هدایت می شود و همچنین برای ایجاد انرژی برق نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند. 

کانالهای آبرسانی که در طی چند دهه اخیر ایجاد شده اند، نیاز آبی زمینهای زراعی را با انتقال آب رودها برطرف می کنند. کانالهای حصار، وخش و فرغانه مهمترین آنها محسوب می شوند. 

احداث سدها نیز ضمن آن که در تأمین انرژی مؤثر بود، در ذخیره کردن آب و جلوگیری از هرز رفتن آنها و انتقال به زمینهای زراعی و دایر کردن اراضی مفید واقع شد.

برای نمونه. «سد نورک(4)» که در دره عمیق وخش بنا شد اراضی بایر بسیاری را آباد کرد. در مجموع فراوانی آب رودها، ایجاد کانالهای آبرسانی، احداث سدهای ذخیره آب و
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1- muG qariG - 

2- کشور کوههای بلند و وادیهای زرنثار، ص9.

3- nahinrafaK - 

4- karuN - 




پمپاژ آب به نقاط مرتفع، در گسترش زمینهای زراعی و رونق بیشتر کشت و زرع در تاجیکستان نقش مهمی داشتند.(1) 


2 - ویژگیهای اجتماعی 


1 - 2 پیشینه تاریخی 

«کلمه تاجیک که در متون قدیمی به صورت «تاژیک» و «تازیک» نیز به کار رفته است، به طور کلی از نام قبیله طی، از قبایل عرب، گرفته شده است و در ابتدا نیز به همان

معنی تازی و عرب مطرح بوده است. زمانی نیز به مسلمانان و اقوام ایرانی اطلاق می شد که از طریق آنها، اسلام در آسیای مرکزی گسترش یافت. در گذشته دور این عقیده رایج بود که اگر فرد ایرانی اسلام بیاورد «عرب» می شود و چون ایرانیان مسلمان در آن نواحی

آمد و رفت داشتند، ترکان آنان را تاجیک نامیدند، در طول تاریخ نیز سلسله های ترک حاکم بر منطقه اقوام ایرانی را تاجیک می خواندند».(2) 

تاجیکها یکی از قدیمیترین اقوام آسیای مرکزی هستند که پیش از ورود ترکها به ناحیه در آنجا مستقر بودند. سرزمین تاجیک در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از امپراتوری «هخامنشیان» محسوب می شد. این ناحیه در قرن چهارم قبل از میلاد به تصرف اسکندر مقدونی درآمد. قلمرو «اسکندر» پس از مرگ وی به قطعات متعدد تقسیم شد و سرزمین تاجیکها تحت حاکمیت دولت یونانی باکتریا درآمد. در سالهای پایانی قبل از میلاد، قبایل سیت (سکا - ماساژت) بر ناحیه مسلط شدند، اما اقتدار آنها

دوام چندانی نیافت وگروهی از طخارها(3) پس از سرکوب آنها، سرزمین باکتریا را

اشغال کردند و نام طخارستان را بر آن گذاشتند. 

در نخستین سالهای پس از میلاد، از میان قوم طخار خاندانی قدرت یافت و امپراتوری کوشان را تأسیس کرد این حکومت مدت 200 سال قدرت حاکمه آسیای مرکزی بود. در اواخر قرن سوم میلادی هونها به سرزمین باکتریا روی آوردند و پس از نبردهای طولانی با کوشانیان سرانجام در سال 425 میلادی بر ناحیه مسلط شدند. پس از هونهای ترک تبار، در قرن ششم میلادی، ترکها و سپس مسلمانان به سرزمین تاجیکها راه یافتند. از همین ایام واژه تاجیک رواج یافت. وقتی که ایرانیان مسلمان حکومت ناحیه

ص:190







1- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی،بخش دوم، ص 364 - 367.

2- میراحمدی، مریم، «قوم تاجیک و فرهنگ تاجیکی در آسیای مرکزی»، تحقیقات جغرافیایی، س6، ش22، ص53.

3- طخارها، قومی هندو اروپایی بود که ایالت طخارستان را به وجود آوردند. این ایالت بین بلخ و بدخشان واقع بود و در زمان تسلط مسلمانان برآن از ساحل جیحون تا کوههای هندوکش وسعت داشت این ناحیه تاپیش از تسلط طخارها برآن جزو قلمرو پادشاهی باکتریا بود و پس از طخارها، هپتالیان در زمان یزدگرد برآن مسلط شدند. مسلمانان پس از چند حمله آن را تصرف کردند و سپس بخشی از حکومت غوریان (بامیان) شد. به نظر می رسد که از قرن هفتم هجری نام طخارستان بتدریج منسوخ شده است. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد پنجم، ذیل نام تخارستان.




را در اختیار گرفتند، ترکها برای تشخیص مسلمانان عرب و ایرانیان مسلمان، لفظ تاجیک را به کار بردند. از این زمان تا قرن دهم میلادی یا اواخر قرن چهارم هجری قمری فرهنگ

ایرانی - اسلامی در سرزمین تاجیک رایج شد. با تسلط ترکها بر ناحیه وتشکیل حکومتهای سلجوقی و غزنوی بسیاری از اقوام ناحیه تحت تأثیر زبان و فرهنگ این قوم قرار گرفتند و فقط ساکنان کوهستانهای پامیر توانستند در مقابل هجوم فرهنگی ترکها مقاومت کرده و زبان فارسی را حفظ کنند. در این دوره اصطلاح تاجیک کمتر به کار می رفت و ترکها به جای آن واژه «تات» را به همان منظور به کار می بردند. در نزد آنها واژه تات علاوه بر ایرانیها، تمام افرادی را که کوچ نشین نبوده واسکان یافته بودند شامل می شد. در قرن دهم هجری یا شانزدهم میلادی با تسلط ازبکها بر ناحیه، واژه «سرت» به همه مردم اسکان یافته اعم از فارس و ترک گفته می شد.(1) از این زمان به بعد تاجیکها کمتر در وقایع سیاسی نقش داشتند و ازبکها بر آنها سلطه کامل داشتند. در قرن

نوزدهم میلادی میان افغانها و ازبکها بر سر حاکمیت بر قلمرو تاجیکها نبردهای متعدد رخ داد، تا سرانجام در اواخر همین سده سرزمین کنونی تاجیکستان میان افغانستان، امیرنشین بخارا و روسیه تقسیم شد. 

مشاهده می شود که تاجیکها هیچ گاه سرزمین مستقلی نداشته اند. تا قبل از حاکمیت روسها بر ناحیه، حاکمان این سرزمین یا مستقیما تحت نفوذ حکومتهای ایرانی مانند هخامنشیان و ساسانیان بودند و یا اگر حاکمیت غیر ایرانی بود، آن حکومت زیر نفوذ پادشاهان ایران بود مانند قراخانیان. در مقاطعی از تاریخ نیز حکومتهای مستقلی بر قلمرو تاجیکها حکم می راندند مانند قراختاییان و مغولها. به عبارت دیگر همواره قلمرو

این قوم به عنوان ناحیه ای در جنوب شرقی آسیای مرکزی و یا ماوراءالنهر در اختیار حکومتهای محلی بود. 

پس از آن که روسها وارد آسیای مرکزی شدند، برای راهیابی به هندوستان از طریق افغانستان، قلمرو تاجیکها را برگزیدند. ابتدا شمال غرب یعنی خجند و اطراف آن و سپس سایر نقاط را فتح کردند. در همین زمان پامیر در اختیار افغانهای شمال افغانستان

بود. روسها با حمایت امیر بخارا بر پامیر و شمال افغانستان تا بلخ راه یافتند. همزمان با

این وقایع انگلیسی ها در ناحیه کوههای هندوکش به مقابله با روسها پرداختند. درگیریها

تا زمان تعیین مرز افغانستان و امیرنشین بخارا در سال 1895م/1274ش ادامه یافت و
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1- «قوم تاجیک و فرهنگ تاجیکی در آسیای مرکزی»، تحقیقات جغرافیایی، س6، ش23، ص59.




روسها افغانستان را ترک کردند. در سال 1904م/1283ش روسها بر ناحیه پامیر و بخش شرقی تاجیکستان تسلط یافته و امیرنشین بخارا را منقرض کردند. 

پس از انقلاب اکتبر سال 1917م/1296ش تاجیکستان که ناحیه ای کوهستانی و غیرقابل عبور بود، مرکز تجمع نیروهای مخالف انقلاب شد. نیروهای ارتش سفید تزاری، نیروهای ملی یا نهضت باسماچی و سپاه انگلیس اعزامی از خراسان و افغانستان به مقابله با بلشویکها پرداختند. در این زمان تاجیکستان بخشی از جمهوری خود مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان بود. بلشویکها در مقابله با مخالفان توانستند در سال 1918م/ 1297ش بخش شمالی تاجیکستان، در سال 1921م/ 1300ش بخش شرقی و در سال 1925م/ 1304ش پامیر را تصرف کنند. گرچه تحرکهای سیاسی و نظامی باسماچیان تا سال 1935م/1314ش ادامه داشت، اما در سال 1924م/1303ش روسها با تقسیم جمهوری ترکستان، تاجیکستان را به عنوان جمهوری خودمختار ضمیمه ازبکستان کردند. در سال 1926م/1305ش تاجیکستان به سطح جمهوری متحد ارتقا یافت و در سال 1929م/1308ش ناحیه خجند به آن الحاق شد. 

در میان نواحی آسیای مرکزی، تاجیکستان آخرین جایی بود که به تصرف روسها درآمد. این امر هم در زمان حکومت تزار و هم در دوران حکومت کمونیستها واقعیت داشت و معلول چند علت بود: 

- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی تاجیکستان، ناحیه را تقریبا غیرقابل نفوذ کرده بود. 

- پایبندی مردم ناحیه به فرهنگ و زبان خود؛ تاجیکها دو ویژگی متمایز با ترکهای حاکم بر منطقه داشتند. آنها از لحاظ شیوه معیشت برخلاف ترکها، یکجانشین بودند واز نظر زبانی نیز به فارسی تکلم می کردند. ضمن آن که برخلاف اکثریت مسلمانان آسیای مرکزی که حنفی مذهب هستند، تاجیکهای ناحیه کوهستانی پامیر پیرو مذهب شیعه اسماعیلیه بودند. 

روسها در بدو ورود به تاجیکستان، به منظور بهره برداری از منابع سرشار ناحیه و تسلط سیاسی کامل، به ترویج زبان و فرهنگ ایرانی در ناحیه همت گماشتند. آنها می دانستند تاجیکها برای جلوگیری از تسلط ترکها و حفظ استقلال خود به سوی فرهنگ ایرانی که پیشینه ای کهن در میان آنان داشت، روی آورده اند. بنابراین با هدف جلوگیری
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از اتحاد ترکها و تاجیکها در مقابله با روسها، برنامه هایی برای حفظ زبان و فرهنگ فارسی تهیه کردند. آنها همچنین سعی داشتند با پخش برنامه های رادیویی به زبان فارسی، تبلیغات خود را به گوش ایرانیان و مردم افغانستان برسانند. 

روسها در سالهای بعد اقدامات دیگری انجام دادند، سمرقند، بخارا و فرغانه را ضمیمه ازبکستان و نواحی ازبک نشین را ضمیمه تاجیکستان کردند، سپس گروه زیادی از روسها را به ناحیه آورده و در مشاغل حساس به کار گماردند و سرانجام با اعلام زبان

روسی به عنوان زبان رسمی تاجیکستان، نیت واقعی خود را در هویت زدایی و رواج فرهنگ روسی آشکار کردند. 

در اواخر دهه 80 م که روسیه به افغانستان حمله کرد و آنجا را اشغال نمود، از سربازهای مسلمان تاجیک و ازبک برای مقابله با مبارزان مسلمان افغانی استفاده کرد. این افراد در افغانستان با اصول و قوانین اسلامی بیشتر آشنا شدند و در بازگشت به تاجیکستان با استفاده از فضای باز سیاسی دوران گورباچف، به نشر اصول اسلام همت گماشته ونهضت اسلامی را تشکیل دادند. رئیس اداره روحانی تاجیکستان یعنی قاضی تورجان زاده نیز مشابه عامه مردم با مسلمانان تاجیک متحد شد، همزمان با این رخدادها، روشنفکران تاجیک نیز با هدف احیای فرهنگ اصیل خود، در ابتدا با اقدامات فرهنگی و سپس با طرح خواسته های سیاسی، به همراه مسلمانان مبارز دو گروه رستاخیز و دموکرات را تأسیس کردند و برای ایجاد روابط فرهنگی با ایران شروع به فعالیت کردند. 

برخلاف توده مردم که از فضای باز سیاسی دوران گورباچف برای رسیدن به هدف و فرهنگ ملی خود و گسستن از سلطه روسها بهره بردند. رهبران کشور به علت وابستگی اقتصادی، کسب استقلال و دور شدن از روسیه را امری نادرست می دانستند. این دوگانگی افکار سبب جدایی مردم و قشر حاکم تاجیکستان شد و زمینه را برای بروز اختلافات فراهم کرد. در همین ایام مجلس تاجیکستان تغییراتی در قانون اساسی کشور داد و ضمن لغو اختیارات حزب کمونیست، به جای مقام دبیرکل حزب، مقام ریاست جمهوری را در کشور به رسمیت شناخت. در سال 1990م/1399ش انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کاندیدای حزب کمونیست بر کاندیدای مشترک نیروهای ملی و مذهبی پیروز شد. بلافاصله تاجیکستان به جمع کشورهای جامعه مشترک المنافع
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پیوست. 

سیاست رئیس جمهور درجهت برقراری سیستم حکومتی متکی برروسها، اعتراضات مداوم مخالفان را در برداشت، این مخالفت ها به شکل برگزاری راهپیمایی و سخنرانیهای اعتراض آمیز ابراز می شد، با اعلام استقلال تاجیکستان در سال 1991م/ 18 شهریور 1370ش این اعتراضات ادامه یافت و نتایج سیاسی نیز در برداشت. اما «رحمان نبی اف» رئیس جمهور طرفدارانی در میان طوایف «کولاب» و «خجند» داشت و با مسلح کردن آنان و کمونیستها، ناآرامیهایی در کولاب و «قرقان تپه» آغاز شد، با شروع

درگیریهای میان این گروهها ونیروهای مخالف جنگ داخلی آغاز شد. جنگی که سه سال طول کشید و کشور را دچار بحرانهای بسیار شدید سیاسی و اجتماعی واقتصادی کرد، هزاران نفر قتل عام شدند، - دست کم 50 هزار نفر - یا به کشورهای دیگر به ویژه افغانستان پناهنده شدند - بیش از 500 هزار نفر - و تأسیسات مسکونی و دولتی بسیاری فرو ریخت، حدود 120 هزار واحد مسکونی.(1) 

روسها که تاجیکستان را بخشی از حریم امنیت ملی خویش و مرکز صدور گرایشهای اسلامی به آسیای مرکزی می دانند، مرزهای خارجی کشور را تحت نظارت مستقیم گرفتند و به بهانه این که مخالفان دولت سلاح خود را از افغانستان تأمین می کنند، گروه

زیادی از نیروهای خود را به جنوب فرستادند. مخالفان حکومت نیز معتقد بودند که روسیه و ازبکستان به یاری رژیم برخاسته اند و از هرگونه کمکی به آنان برای سرکوب نهضت اسلامی کشور کوتاهی نمی کنند. 

در سال 1994م/1373ش سرانجام مقدمه مذاکره میان حکومت و مخالفان دولت فراهم شد و سه دوره مذاکره در مسکو، تهران و اسلام آباد برگزار شد و طرفین با قبول آتش بس موافقت خود را به حل بحران از طریق سیاسی ابراز داشتند. برقراری آتش بس موقت، آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و اسرای نظامی در گفتگوهای تهران مورد توافق قرار گرفت و سرانجام در شهریور ماه سال 1373ش/1994م توافق نامه آن در تهران به امضای طرفین درگیر رسید و یک ماه بعد عملاً به مرحله اجرا درآمد و در همان

سال انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی جدید تاجیکستان برگزار شد. «امامعلی رحمانف» به ریاست جمهوری انتخاب شد و قانون اساسی نیز به تأیید مردم رسید.
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1- ایرانی، ناصر، بهار گمشده، یادداشتهای سفر تاجیکستان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373، ص8.




از زمان برقراری آتش بس تاکنون چندبار مذاکرات میان نیروهای مخالف دولت ونمایندگان دولت برگزار شده و نتایجی نیز به دست آمده است. در این مدت دولت تاجیکستان توانسته است پایه های قدرت خود را محکم کند. گرچه هنوز مخالفان وی خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور و ساختار حکومت به سوی احیای ارزشهای اسلامی می باشند.(1) 

فعالیتهای سیاسی در تاجیکستان در ایام حکومت گورباچف آغاز شد و چند سالی ادامه یافت، اما با حاکمیت قطعی کمونیست ها بر کشور مجددا محدودیتهای سیاسی برقرار شد. 

در میان احزاب سیاسی تاجیکستان «حزب کمونیست» مهمترین تشکل سیاسی رسمی است، این حزب که از سالها قبل وجود داشته است در سال 1991م/1370ش به «حزب سوسیالیست» تغییر نام داد و یک سال بعد مجددا همان نام سابق خود را برگزید. بیشتر مسؤولان و مقامات سیاسی و اداری تاجیکستان عضو این حزب هستند. 

«حزب دموکرات»، از احزاب مخالف دولت است که در سال 1990م/1369ش به رهبری «شادمان یوسف» پایه گذاری شد. بیشتر اعضای حزب را روشنفکرانی که به دموکراسی غیر مذهبی گرایش دارند تشکیل می دهند.(2) 

«حزب نهضت اسلامی» مهمترین تشکل مذهبی تاجیکستان است. «اکبر تورجان زاده» از رهبران این حزب است که خواستار احیای مجدد اسلام در تاجیکستان است. اعضای این حزب که خواهان به کارگیری قوانین اسلامی در تمام امور کشور هستند، همگی تاجیک اند. در سال 1991م/1370ش فعالیت این گروه غیرقانونی اعلام شد. 

«سازمان آریانای بزرگ» از تشکلهای سیاسی تاجیکستان است که در ابتدا با نام «کوروش کبیر» شروع به فعالیت کرد، اما پس از 6 ماه تغییر نام داد. این گروه اسلام را تنها مذهب مورد قبول خود می داند و به گفته معاون آن هدف نهایی این حزب، ایجاد ایران بزرگ است. اما به علت مخالفت دادگستری تاجیکستان با این موضوع، در اساسنامه سازمان ذکر نشده است.(3) 

«سازمان لعل بدخشان» دیگر گروه سیاسی تاجیکستان است که با دولت فعلی مخالف است وآن را همان حکومت کمونیستها می داند که تغییر نام یافته است، فعالیت این حزب نیز ممنوع است.(4)
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3- «آسیای مرکزی جغرافیای سیاسی»، ص45.

4- «آسیای مرکزی جغرافیای سیاسی»، ص44.





2 - 2 جمعیت 

با توجه به ویژگیهای طبیعی و کوهستانی بودن تاجیکستان، این جمهوری در میان کشورهای آسیای مرکزی پرجمعیت محسوب می شود. به طوری که در مدت 66 سال شمار جمعیت آن 7 برابر شده است (جدول 1 - 3). 

جدول 1 - 3 جمعیت تاجیکستان در سالهای 1926 تا 1992م/1305 - 1371ش(1) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1371ش

جمعیت8270131980547289960238062205587000 

مشاهده می شود که در 33 سال اول دوره آماری یعنی حدفاصل سال 1926 تا 1959م/1305 تا 1338ش جمعیت کشور 4/2 برابر شده است و در 33 سال دوم یعنی سالهای 1959 تا 1992م/1338 تا 1371ش تقریبا سه برابر شده است. نرخ رشد جمعیت در دوره های زمانی مذکور نیز مؤید همین موضوع است (جدول 2 - 3). 

جدول 2 - 3 نرخ رشد جمعیت تاجیکستان در سالهای 

1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش (درصد) 

دوره زمانی1959-1926م/1970-1959م/1979-1970م/1992-1979م/1992-1929م/ 

1338-1305ش1349-1338ش1358-1349ش1371-1358ش1371-1305ش

نرخ رشد7/25/3339/2 

در همین مدت میزان تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع نشان می دهد که تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بالاترین تراکم جمعیت را دارد (جدول 3 - 3). با توجه به ویژگیهای طبیعی کشور و محدودیتهای اقلیم، بالابودن رقم تراکم نسبی جمعیت ناشی از رشد جمعیت است.
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1- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص287؛ جهانفر، محمد، نظری به شاخصهای جمعیتی، بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی جهان امروز در سال 1992 میلادی، ص23.




جدول 3 - 3 تراکم نسبی جمعیت تاجیکستان در سالهای 

1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش (درصد) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/ 

سال

1305ش1328ش1349ش1356ش1371ش

میزان تراکم8/58/133/206/263/31 

نرخ بالای رشد جمعیت سبب شده که گروه سنی کمتر از 15 سال رقم بزرگی از جمعیت را تشکیل دهند و این کشور در میان کشورهای ناحیه جوانترین آنها به شمار آید (جدول 4 - 3). 

جدول 4 - 3 توزیع جمعیت تاجیکستان به تفکیک گروههای سنی عمده 

در سالهای 1979 و 1989م/1358 و 1368ش (درصد) (1) 

سال

1979م/1358ش1989م/1368ش 

گروه سنی 

کمتر از 15 سال3/439/42 

64 - 15 سال523/53 

65 سال به بالا7/48/3 

از ویژگیهای دیگر ترکیب سنی جمعیت تاجیکستان، درصد اندک سالخوردگان است، ضمن آن که همین درصد نیز با کاهش زیادی در سال 1989م/1368ش مواجه بوده است. بالا بودن سن سالخوردگان و افزایش میزان مرگ و میر علت اصلی کاهش رقم سالخوردگان از 7/4 درصد در سال 1979م/1358ش به 8/3 درصد در سال 1989م/1368ش بوده است. 

از نظر ترکیب جنسی در تاجیکستان نیز مشابه دیگر جمهوریهای آسیای مرکزی تعداد زنان بر تعداد مردان فزونی دارد. ولی این کشور نسبت به دیگر کشورهای ناحیه وضعیت متعادلتری دارد. در سال 1979م/1358ش نسبت مردان به زنان 7/97 درصد
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص208.




بوده که این رقم در سال 1989م/1368ش به 7/98 درصد افزایش یافته است.(1) 

وضعیت جغرافیایی تاجیکستان ایجاب می کند که جمعیت کشور در اراضی کم ارتفاع اطراف رودخانه ها، کوهپایه ها و دره های حاصلخیز متمرکز شوند. و چون این نقاط استعداد زیادی برای انجام فعالیتهای کشاورزی دارند، اکثر روستاهای کشور در پیرامون این نواحی متراکم شده اند. بنابراین بیشتر جمعیت کشور در روستاها سکنا گزیده اند وجمعیت شهرنشین تاجیکستان رقم کمی از کل جمعیت را تشکیل می دهند (جدول 5 - 3). نقش با اهمیت فعالیتهای روستایی، بویژه کشاورزی در اقتصاد کشور و نبود صنایع و کارخانه ها و مراکز تولیدی در شهرها، به همراه وضعیت طبیعی کشور تأثیر بسزایی در مکان گزینی جمعیت داشته است. 

جدول 5 - 3 توزیع جمعیت تاجیکستان به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سالهای 

1939 تا 1992م/1318 تا 1371ش (درصد)(2) 

سال1939م/1959م/1970م/1980م/1992 

جمعیت1318ش1328ش1349ش1359ش1371ش 

شهری1733373532 

روستایی8367636568 

در جدول 5 - 3 مشاهده می شود که جمعیت شهرنشین تاجیکستان در حد فاصل سالهای 1939م/1318ش تا 1959م/1328ش تقریبا دوبرابر شده است. این فرایند بیش از آن که ناشی از افزایش میزان شهرنشینی در میان تاجیکها باشد، حاصل مهاجرت گسترده اقوام اروپایی به ناحیه واستقرار آنان در شهر بوده است. 

در سالهای 1959 تا 1970م/1338 تا 1349ش رقم شهرنشینان افزایش اندکی داشته و از سال 1970م/1349ش به بعد با کاهش روبرو شده است. بالا بودن نرخ زاد و ولد در نقاط روستایی و پایین بودن آن در نقاط شهری به همراه خروج اقوام غیر بومی از

تاجیکستان، علل اصلی پایین بودن درصد جمعیت شهری است، وضعیتی که در کشورهای آسیای مرکزی منحصر به تاجیکستان است و سایر کشورها با افزایش جمعیت
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص208.

2- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص198؛ «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص206.




شهری در دهه 80 و 90 روبرو بوده اند. 

بدون شک جنگ خانمان برانداز داخلی پس از استقلال نیز تأثیر بسزایی در مهاجرت مردم از شهرها به نقاط دور افتاده روستایی داشته است. 

جریانهای مهاجرتی در تاجیکستان در طول قرن حاضر جهات متفاوتی داشته است. در اوایل قرن و با تسلط روسها بر تاجیکستان، بویژه در دوران انقلاب بلشویکی، گروه بسیاری از تاجیکها به کشورهای همسایه، بویژه افغانستان مهاجرت کردند، به طوری که اکنون بخش مهمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. 

در کنار این مهاجر فرستی، نقل مکان اجباری روسها و دیگر اقوام اروپایی به تاجیکستان عملی شد و گروه بسیاری از آنان در تاجیکستان مجبور به اقامت شدند. 

با کسب استقلال و بروز تشنجها و درگیریهای سیاسی، بسیاری از روسها کشور را ترک کردند و نیروهای نظامی روس به طور مقطعی جایگزین آنها شدند. 

در همین ایام حدود 700 هزار نفر از مردم تاجیکستان مهاجرت کردند که شماری از آنها در داخل کشور جابجا شدند و اکثرشان در ردیف مهاجران خارجی قرار گرفتند، از این گروه که تعداد آنها دقیقا قابل محاسبه نیست برخی پس از اعلام آتش بس به کشور بازگشتند. 

اما گروههای قومی که تاجیکستان را ترک کردند دیگر به این کشور باز نگشتند، به طور مثال از سال 1991 تا 1994م/1370 تا 1373ش حدود 122 هزار نفر از قزاقهای تاجیکستان و افغانستان به قزاقستان بازگشتند، شمار بیشتر این مهاجران از تاجیکستان برای اقامت دایمی روانه قزاقستان شدند.(1) 

جمعیت شناسان براساس میزان موالید، مرگ و میر و نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال 1990م/1369ش، که به ترتیب 7/38 درهزار، 5/6 در هزار و 2/32 در هزار بوده است و همچنین نرخ رشد مطلق جمعیت در دهه 1979 - 1989م/1358 - 1368ش که 5/29 درهزار بوده است، مدت زمان لازم برای دوبرابر شدن جمعیت تاجیکستان را 22 سال پیش بینی کرده اند. آنها همچنین تعداد جمعیت کشور را در سالهای آینده تخمین زده اند (جدول 6 - 3). 

جدول 6 - 3 برآورد جمعیت تاجیکستان در سالهای
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1- مالدالی اف، اورازبیک، «مسائل امنیت منطقه ای، امکانات پیشگیری و حل مناقشات منطقه ای»، ترجمه پروین معظمی گودرزی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س5، دوره دوم، ش13، ص93.




2000 تا 2010م/1379 تا 1389ش(1) 

سال2000م/1379ش2005م/1384ش2010م/1389ش 

جمعیت720400084410009890000 


3 - 2 ترکیب قومی 

بیشتر جمعیت کشور را تاجیکها تشکیل می دهند. در کنار آنها گروههای قومی دیگری نیز زندگی می کنند که از میان آنها تعداد ازبکها و روسها بیش از دیگران است (جدول 7 - 3). 

اوکراینی ها، تاتارها، ترکمنها، قزاقها و قرقیزها از دیگر ملیتهای ساکن در تاجیکستان هستند که شمار آنان نسبت به ازبکها و روسها بسیار اندک می باشد. 

تاجیکها که سکنه بومی تاجیکستان هستند. مشابه تمام ملیتهای آسیای مرکزی در سطح ناحیه پراکنده شده اند. ویژگی خاص پراکندگی تاجیکها، استقرار شمار بسیاری از آنان در کشور افغانستان است و جمهوریهای ازبکستان و قرقیزستان پس از افغانستان به ترتیب بیشترین تعداد تاجیک را پذیرا شده اند. 

جدول 7 - 3 تو زیع جمعیت تاجیکستان به تفکیک گروههای قومی در سالهای 

1926 - 1992م/1305 - 1371ش (درصد)(2) 

سال

1926م/1305ش1959م/1338ش1970م/1349ش1992م/1371ش 

گروه قومی 

ازبکها2/21232323 

تاجیکها6/741/532/5658 

روسها7/03/139/118 

سایر5/39/109/811
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان؛ قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص214.

2- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص37؛ «تحولات در آسیای مرکزی»، ص21.





4 - 2 زبانهای رایج 

مردم تاجیکستان به زبان تاجیکی سخن می گویند. زبان تاجیکی با زبان فارسی بسیار نزدیک است و هر دو زبان، ادبیات و دستور زبان مشترکی دارند. تا پیش از تسلط روسها بر تاجیکستان، گرچه ترکها زبان فارسی را محدود کرده بودند اما تمایز ویژه ای میان گویش فارسی و تاجیکی وجود نداشت وتاجیکها از ادبیات فارسی استفاده می کردند. پس از انقلاب اکتبر و تلاش روسها برای محصور ماندن زبان تاجیکی و قطع رابطه متقابل میان تاجیکستان و سایر نقاط فارسی زبان، زبان تاجیکی ضعیف شد واشکال بومی زبان که به نظر می رسید زبان محاوره ای باشند، جایگزین ادبیات فارسی گردید و واژه هایی از

سایر زبانها وارد آن شد. زبان تاجیکی با چهار گویش شمالی، مرکزی، جنوبی وجنوب خاوری در حد یک زبان درجه دوم که فقط در محاوره به کار می رفت، تنزل یافت و زبان روسی، زبان رسمی تاجیکستان اعلام شد.(1) 

در سالهای اخیر اقداماتی برای احیای زبان فارسی به عمل آمد. شورای عالی تاجیکستان در اوایل سال 1989م/1368ش گروهی را مأمور تهیه قانون زبان کرد. پیش نویس این قانون پس ازتهیه وتدوین در مطبوعات به چاپ رسید و در همان سال به تصویب شورای عالی تاجیکستان رسید. براساس این قانون، زبان فارسی تاجیکی باید به تدریج جایگزین زبان روسی شود و تمام نهادهای دولتی وغیر دولتی موظف به انجام این دستور شدند. در کلیه مقاطع تحصیلی نیز باید همین رویه اعمال شود. بنیاد فرهنگ تاجیکستان مسؤول اجرای این فرمان بود و باید تا پایان سال 1996م/1375ش این قانون به صورت کامل به اجرا درمی آمد. در ضمن هر سال در روز 22 ژوئیه/ 26 تیرماه در تمام کشور جشن احیای زبان نیاکان برگزار می شود. 

ایران نیز بنا به درخواست تاجیکها اقدامات گوناگونی برای آموزش و رواج زبان فارسی انجام داده است. احداث مراکز فرهنگی، بنیان گذاری پژوهشکده زبان فارسی، تهیه و چاپ کتابهای آموزش الفبای فارسی، اعزام معلمان خط فارسی، تأسیس کتابخانه رودکی با انواع کتابهای فارسی، چاپ کتابهای مناسب کودکان و نوجوانان از نویسندگان ایرانی به دو خط فارسی و سیریلیک، تهیه ماشین تحریر فارسی، همکاری در برگزاری سمینارها و کنگره ادب فارسی و... مهمترین فعالیتهای ایران بوده است.(2)
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1- بهار گمشده، ص26 - 27.

2- ایرانی، ناصر، «بار دیگر در تاجیکستان تأثرهای ذهنی و وضع کنونی زبان فارسی تاجیکی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س4، دوره دوم، ش11، ص153 - 155.





5 - 2 مذهب 

تاجیکستان مهمترین کشور اسلامی آسیای مرکزی است، مردم این کشور مسلمان سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی هستند. تا پیش از تسلط کمونیست ها بر کشور تقریبا تمام مردم کشور مسلمان بودند، روسها برای رسیدن به خواسته های خود، سعی در سرکوب گرایشهای مذهبی کردند و تاحدودی نیز موفق شدند. آنان آموزش علوم دینی، مسافرت به کشورهای اسلامی و انجام مراسم و عبادات اسلامی را ممنوع کردند، به گفته رئیس اداره امور دینی تاجیکستان که مهمترین مقام مذهبی کشور است «در آن سالها ما فقط در مراسم ختم اموات خود فرصت برگزاری نماز جماعت را به دست می آوردیم».(1) 

برنامه های روسها برای زدودن افکار مذهبی گرچه تا حدودی توانست در میان جوانان تمایل به اصول مذهبی و پایبندی به شعائر اسلامی را محدود نماید، اما موفق به

از بین بردن و سرکوب مسلمانان نشد، به طوری که بلافاصله پس از روی کار آمدن گورباچف احزاب مذهبی به وجود آمدند و مسلمانان ضمن همفکری با یکدیگر و ایجاد تشکلهای سیاسی، به انجام اعمال و عبادات مذهبی به شکل آشکار روی آوردند. اما اختلافات سیاسی و درگیریهای نظامی سبب ایجاد تفرقه در میان گروههای مذهبی شد و قدرت یافتن مجدد پیروان کمونیسم بار دیگر مانع از رشد و پیشرفت مسلمانان به صورت دلخواه شد. 

در میان مسلمانان تاجیکستان، فرقه نقشبندیه طرفداران زیادی دارد. ساکنان ناحیه کوهستانی بدخشان و پامیر نیز شیعه و پیرو فرقه اسماعیلیه هستند. آنها که از سال 1927م/1306ش از برقراری روابط با رهبر مذهبی خود «آقاخان محلاتی» منع شده بودند، پس از کسب استقلال توانستند از طریق اسماعیلیان افغانستان با رهبرشان رابطه برقرار کنند.(2) 

تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی بیشترین درصد مسلمانان را دارد (جدول 8 - 3). 

از مراکز مذهبی تاجیکستان می توان به مساجد این جمهوری اشاره کرد. «مسجد جامع مولانا یعقوب چرخی» در شهر «دوشنبه» یکی از مهمترین مکانهای مذهبی کشور
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1- «ایران و تاجیکستان مستقل»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1،ش2، ص303.

2- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی، ص175 - 176.




است. یک مدرسه علوم دینی وابسته به مسجد نیز به تعلیم و تربیت طلاب در دوره ای سه ساله مشغول است. طلاب این حوزه پس از گذراندن موفقیت آمیز آموزش های مقدماتی وارد دوره عالی در اداره قاضیات یا امور دینی میشوند.(1) «مسجد جامع امام اعظم» در حومه شهر دوشنبه و مسجد جامع و قدیمی «پنج کنت» در شهر «پنج کنت» از دیگر مساجد مهم تاجیکستان به شمار می آیند.

جدول ٨ - ٣ توزیع جمعیت تاجیکستان به تفکیک مذهب در سالهای ١٩٢٦ - ١٩٧٩ م/ ٣٠٥ - ١٣٥٨ ش (درصد) (2)

سال

1926 م/١٣٠٥ ش ١٩٣٩ م/ ١٣١٨ ش ١٩٥٩ م/ ١٣٣٨ ش ١٩٧٠ م/ ١٣٤٩ ش ١٩٧٩ م/ ١٣٥٨ ش

١٣٥٨ ش

مسلمان 86/83/81/90/99

غیرمسلمان 14/17/19/10/1

٦ - ٢ آموزش

آموزش عمومی در تاجیکستان رایگان و اجباری است, به همین دلیل بخش عمده مردم با سوادند. در سال ١٩٢٦ م / ١٣٠٥ ش حدود ٢/ ٢ مردم با سواد بودند. این رقم در سال ١٩٧٠ م / ١٣٤٩ ش به ٩٩ درصد افزایش یافت.(3)

در سال ١٩٩٤ م / ١٣٧٣ ش تعداد ٣١١٢ باب مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی با تعداد ١٣٣٠٠٠٠ محصل مشغول به فعالیت بودند. در همین سال ١٢ دانشگاه و مرکز آموزش عالی با حدود ١٠٠ هزار دانشجو دایر بود. (4)

«دانشگاه دولتی دوشنبه» که در سال ١٩٤٨ م/ ١٣٢٧ ش افتتاح شد با ١١٠٠٠ دانشجو, «انستیتوی شوچنکو», «انستیتوی طب» با نام «ابوعلی سینا» و «انستیتو صنعتی تورسان زاده», از مهمترین مرا کز آموزش عالی تاجیکستان محسوب میشوند.

«آ کادمی علوم تاجیکستان» در چهار شاخه علوم فیزیک, شیمی, بیولوژی, منابع معدنی و جمعیت, تحقیق و پژوهش میکند از سال ١٩٥١ م / ١٣٣٠ ش که این مرکز علمی
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1- حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص92.

2- «تیغ برنده پارسی، سومین سالگرد استقلال تاجیکستان و تجلیل از فردوسی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، ش6، ص181.

3- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص389.

4- «گزارش سفر هیأت اعزامی به تاجیکستان جهت گشایش جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات آسیای مرکزی و قزاقستان، س1، ش1، ص 292 - 293.




گشایش یافت جمع زیادی از متخصصان در آن مشغول پژوهشهای تخصصی هستند. این مرکز با بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا ارتباط دارد.(1) 


7 - 2 رسانه های گروهی 

چاپ وانتشار روزنامه و مجله در تاجیکستان سابقه نسبتا قدیمی دارد. روزنامه «بخارای شریف» که در سال 1912م/1281ش به زبان فارسی تاجیکی به چاپ رسید و یک سال بعد انتشار آن متوقف شد. اولین روزنامه تاجیکستان به شمار می آید و «مجله سمرقند» که از سال 1919م/1298ش به زبان فارسی انتشار یافت قدیمترین مجله تاجیکستان است. 

نخستین روزنامه ای که پس از انقلاب بلشویکی به زبان تاجیکی به چاپ رسید «عیدتا تاجیک» نام داشت این روزنامه در سال 1925م/1304ش در سمرقند منتشر شد و از شماره دوم «بیداری تاجیک» نام گرفت. طی سالهای 1928 تا 1955م/1307 تا 1334ش با نام «تاجیکستان سرخ» و پس از آن با نامهای «تاجیکستان شوروی» و «تاجیکستان سوویتی» به چاپ می رسید. پس از استقلال و از سال 1992م/1371ش روزنامه مذکور با نام «جمهوریت» منتشر می شود.(2) نخستین مجله تاجیک زبان نیز که از سال 1919 تا 1921م/1298 تا 1301ش به چاپ رسید، «شعله انقلاب» نام داشت. 

روزنامه «کومسومول تاجیکستان» از سال 1930م/1309ش با الفبای فارسی و لاتین به چاپ رسید و پس از توقف انتشار در دوران جنگ دوم جهانی، در سال 1945م/1324ش با نام «جوانان تاجیکستان» فعالیت خود را از سر گرفت و یک سال بعد مجددا با نام سابق منتشر شد. این روزنامه پس از استقلال تاجیکستان مجددا جوانان

تاجیکستان نام گرفت. همچنین روزنامه «پیشگام تاجیک» که از سال 1929م/1208ش منتشر می شد به همراه روزنامه «معارف و مدنیت» که از سال 1933م/1312ش به چاپ رسید، مهمترین نشریات روزانه تاجیکستان تا پیش از استقلال این کشور بودند. روزنامه معارف و مدنیت از سال 1981م/1360ش به دو بخش مدنیّت تاجیکستان و آموزگار تاجیکستان تقسیم شد و از سال 1987م/1366ش به هفته نامه «ادبیات و صنعت» تغییر نام داد.(3) پرتیراژترین روزنامه کشور ویژه کودکان و نوجوانان با نام «پانیر» از سال
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1- «آشنایی با جمهوری تاجیکستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش1، ص300.

2- دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم، آسیای مرکزی، ص216.

3- دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم، آسیای مرکزی، ص796.




1932م/1311ش شروع به کار کرد و پس از استقلال انباز نام گرفت.(1) 

مجله «تاجیکستان سوویتی» از سال 1956م/1335ش به دو زبان فارسی تاجیکی و روسی منتشر می شد و اندکی بعد فقط به زبان فارسی تاجیکی و با نام «تاجیکستان» انتشار یافت. پس از 6 سال، انتشار این مجله متوقف شد. از سال 1991م/1370ش به کوشش یک شرکت خصوصی فعالیت مجدد این ماهنامه آغاز شد.(2) ماهنامه «صدای

شرق» که از سال 1938م/1317ش جایگزین «ادبیات سوسیالیستی» شد، پس از طی دوره رونق و رکود از سال 1964م/1343ش با نام صدای شرق به چاپ می رسید. این ماهنامه که تا پیش از استقلال تاجیکستان پرتیراژترین روزنامه کشور بود،(3) به همراه «ماهنامه زنان تاجیکستان» که از سال 1932م/1311ش با نام «راه لنین» و از سال 1955م/1334ش با نام جدید منتشر می شد، و نشریه «پامیر» که از سال 1948م/1327ش شروع به فعالیت کرد، مهمترین مجلات تاجیکستان تا پیش از استقلال بودند. 

ماهنامه «زنان تاجیکستان» پس از استقلال با نام «فیروزه» منتشر می شود و نشریه پامیر در ابتدا به صورت گاهنامه و به زبان روسی و با نام «استالین آباد» ادبی به چاپ

می رسید در سال 1951م/1338ش به «گلستان» تغییر نام داد و از اوایل سال 1968م/1347ش با نام پامیر و به صورت فصلی منتشر می شود.(4) 

از زمان استقلال نیز نشریات گوناگونی به صورت روزنامه، هفته نامه و ماهنامه به زبانهای مختلف منتشر می شود. که از میان آنها می توان نشریات تاجیکی زبان «جمهوریت» «صدای مردم»، «پیام دوشنبه»، «جوانان تاجیکستان»، «ادبیات و صنعت»، «نوروز وطن»، «منبر اسلام»، «هشت گنج»، «چراغ روز» «نجات»، «صدای شرق»، «علم و حیات» و نشریات روسی زبان «شام دوشنبه» و «نوید بازرگان» را برشمرد. همچنین نشریه «ساویت تاجیکستان» به زبان ازبکی، «پیوند» به زبان فارسی، پامیر به زبان تاجیکی و روسی، «فرهنگ» به زبان تاجیکی و فارسی در ردیف نشریات مهم تاجیکستان به شمار می آیند.
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1- دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم، آسیای مرکزی، ص225.

2- دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم، آسیای مرکزی، ص246.

3- دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم، آسیای مرکزی، ص561.

4- دانشنامه ادب فارسی، جلد یکم، آسیای مرکزی، ص219.





8 - 2 تقسیمات کشوری 


اشاره

جمهوری تاجیکستان از یک جمهوری خودمختار و چهار استان تشکیل شده است. جمهوری خودمختار گورنو بدخشان یا «بدخشان کوهستانی» بخش شرقی و جنوب شرقی کشور را فراگرفته و تقریبا منطبق بر ناحیه طبیعی فلات پامیر است. استان خجند در شمال، استان قراتگین در مرکز و استانهای قرغان تپه و کولاب در جنوب و جنوب غربی تاجیکستان قرار دارند. گفته می شود که اخیرا دو استان قرغان تپه و کولاب در هم

ادغام شده و استان واحدی به نام ختلان را به وجود آورده اند.(1) 

در میان بیش از 18 شهر تاجیکستان، دوشنبه پایتخت کشور بزرگترین و پرجمعیت ترین نقطه شهری است (جدول 9 - 3) (نقشه 30). 

شهرهای «تورسان زاده» در نزدیکی دوشنبه و «کانی بادام» در استان خجند با جمعیت 21 و 28 هزار نفر از دیگر شهرهای مهم تاجیکستان هستند. 



1 - 8 - 2 دوشنبه 

پایتخت تاجیکستان در حال حاضر مهمترین و بزرگترین شهر تاجیکستان است، این شهر در ارتفاع 570 تا 930 متری از سطح دریا قرار گرفته و حدود 125 کیلومترمربع وسعت دارد. 

جدول 9 - 3 استانهای تاجیکستان و برخی مشخصات مراکز آنها(2) 

مرکز استان 

استاننامفاصله ازمرکزکشورجمعیت در سال 

(کیلومتر)1991م/1370ش

(هزارنفر)

خجند خجند195160 

قراتگین دوشنبه0595 

قرغان تپه قرغان تپه8555 

کولاب کولاب11462 

جمهوری خودمختار خاروغ26514 

بدخشان کوهستانی
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1- «بار دیگر در تاجیکستان تأثرهای ذهنی و وضع کنونی زبان فارسی تاجیکی»، ص151.

2- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص84 - 87؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 70.




هسته اولیه شهر دوشنبه روستایی به همین نام است که محل برپایی اولین دوشنبه بازار، در سال 1676م/1055ش بوده است.(1) دوشنبه پس از انتخابش به عنوان مرکز تاجیکستان در سالهای پس از انقلاب بلشویکی بسرعت رشد کرد واز یک روستای کوچک به شهری بزرگ تبدیل شد. 

دوشنبه در غرب تاجیکستان قرار دارد، تا سال 1961م/1340ش «استالین آباد» نامگذاری شده بود و سپس به نام سابق خود تغییر یافت. این شهر از نظر اداری به چهار ناحیه «راه آهن»، «اکتبر»، «فرونزه» و «مرکزی» تقسیم می شود. 

دوشنبه پرجمعیت ترین شهر کشور است و فاصله آن از نظر جمعیت با شهر بعدی بسیار زیاد است (جدول 10 - 3). 

جدول 10 - 3 جمعیت دوشنبه در سالهای 1939 تا 1991م/1318 تا 1370ش(2) 

سال1939م/1318ش1959م/1338ش1979م/1358ش1991م/1370ش 

جمعیت83000227000294000595000 

دوشنبه مهمترین واحدهای فرهنگی، اداری، سیاسی و اقتصادی کشور را در خود جای داده است. مهمترین دانشگاه کشور و همچنین بزرگترین کتابخانه جمهوری با نام «فردوسی» در این شهر واقعند. مقبره دو تن از برجسته ترین شاعران معاصر تاجیکستان، «میرزا تورسان زاده» و «صدرالدین عینی» در دوشنبه قرار دارد و در «میدان آزادی» بزرگترین میدان شهر در سال 1993م/1371ش و در سالروز استقلال این کشور تندیس «حکیم ابوالقاسم فردوسی» جایگزین مجسمه پیکره «لنین» شد.(3) همچنین مجسمه های «ابوعلی سینا» و «رودکی» در میدانهای دیگر شهر بچشم می خورد. 


2 - 8 - 2 خجند 

از شهرهای قدیم و بزرگ آسیای مرکزی است که در درّه فرغانه و در ساحل شمالی سیردریا قرار دارد. این شهر که تاریخی طولانی دارد، در دوران حکومت اسلامی، قرون چهارم و پنجم هجری، به دلیل فزونی و تراکم جمعیت و کمی آبادی در اطراف آن، در

ص:207






1- «آشنایی با جمهوری تاجیکستان»، ص298.

2- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص119؛ ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص87.

3- «جشن سالگرد استقلال تاجیکستان و سمپوزیوم سهم ایرانیان در رشد تمدن بشری»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص342.




مورد تهیه برخی از محصولات کشاورزی متکی به نواحی دیگر بود، به طوری که بخشی از گندم مصرفی آن از فرغانه و «اسروشنه» تأمین می شد.(1) 

نقشه 30 

خجند از قدیم دارای باغهای میوه و تاکستانهای بسیاری بود و سیب آن شهرت بسیاری داشت، امروزه نیز به همراه محصولات باغی، صنایع و کارخانه های بسته بندی و تهیه مواد غذایی، تهیه ابریشم و پارچه بافی بر اهمیت آن افزوده است و این شهر را در

رأس شهرهای مهم و صنعتی کشور قرار داده است. 


3 - 8 - 2 کانی بادام 

از دیگر شهرهای قدیمی تاجیکستان است. این شهر نیز در درّه فرغانه قرار دارد و وجه تسمیه آن را فراوانی درختان بادام مرغوب در شهر و اطراف آن دانسته اند که حتی تا

هندوستان نیز صادر می شده است.(2)
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1- آبیاری در ترکستان، ص193؛ ترکستان نامه، ص370.

2- جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی،ص510؛ آبیاری در ترکستان، ص193.




کانی بادام در شمال شرق کشور و در نزدیک مرز تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد و یکی از شهرهای بزرگ و صنعتی تاجیکستان است که جمعیت زیادی را در خود جای داده است. 


4 - 8 - 2 جمهوری خودمختار بدخشان کوهستانی 

این واحد سیاسی در منتهاالیه جنوب شرقی آسیای مرکزی قرار دارد و از شرق و جنوب با چین و افغانستان هم مرز است. این ناحیه کوهستانی آب و هوای قاره ای و خشک دارد و بویژه در زمستانها هوایی سرد بر آن حاکم می شود. میزان متوسط بارش سالیانه در نقاط شهری که قلمرو یخچالهای طبیعی است بین 800 تا 1000 میلی متر است. تعداد 1085 یخچال به وسعت 8041 کیلومتر مربع ارتفاعات ناحیه را پوشانیده اند. رودهای مهم ناحیه با نامهای «موک سو»، «آب خنگو» «گومت»، «برتنگ»، «مرغاب»، «آق سو» پس از پیوستن به وخش و پنچ، سرشاخه های آمودریا را تشکیل می دهند. بزرگترین دریاچه تاجیکستان با نام قراکول در این جمهوری خود مختار واقع است. همچنین دریاچه های ساریز و با شیل کول از رودهای «رانگکول»، «زارکول» و «شارکول» تغذیه می شوند. 

جمهوری خود مختار بدخشان کوهی با 63700 کیلومتر مربع وسعت حدود 5/44 درصد از وسعت تاجیکستان را تشکیل می دهد. جمعیت این ناحیه در سال 1991م/1370ش حدود 167هزار نفر بود که 11 درصد آن در نقاط شهری و 87درصد در نقاط روستایی سکونت داشتند. بیشتر جمعیت بدخشان کوهستانی در بخش شرقی که از نظر زیست شرایط بهتری دارد، زندگی می کنند. ساکنان این قسمت را تاجیکها تشکیل می دهند، در حالی که قسمت شرقی قلمرو سکونت قرقیزها است. 

ساکنان این ناحیه که پامیری نیز شهرت دارند به زبانهای گوناگونی تکلم می کنند. تعدد طوایف و قبایل و عدم مراوده وارتباط، به دلیل شرایط سخت محیطی، سبب شده که در طی زمان هر طایفه زبان سنتی خود را حفظ نماید و کمتر با زبانهای دیگر درآمیزد.

حدود 15 زبان و لهجه در ناحیه رایج است که زبانهای فارسی و پشتو فراگیری بیشتری دارند. زبانهای رایج گرچه با یکدیگر قرابت دارند ولی برای گروههای دیگر قابل درک
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نیستند.(1) به همین دلیل زبان تاجیکی نقش زبان واسطه ای و همچنین زبان تدریس و آموزش در ناحیه را برعهده دارد.(2) 

ساکنان بدخشان کوهستانی تا قرن یازدهم میلادی/ پنجم هجری، آیین بت پرستی و ادیان بودایی و زردشتی داشتند. در آن زمان آنها با اصول اسلامی آشنا شدند و به آن ایمان آوردند. اکنون گروهی از آنها به فرقه اسماعیلیه وابسته اند و جمعی دیگر پیرو مکتب شافعی هستند. 

جمهوری خودمختار بدخشان کوهستانی از نظر اقتصادی بسیار عقب مانده است. نبود راههای ارتباطی و سختی شرایط محیطی این ناحیه را در انزوا قرار داده است، به همین سبب فعالیت اصلی مردم آن زراعت و دامداری است. کوهستانی بودن ناحیه محدودیت زمینهای قابل کشت را سبب شده و این ویژگی در بخش شرقی ناحیه آشکارتر است. گندم، نخود، جو، سیب زمینی، توتون و میوه محصول عمده زمینهای زراعی ناحیه به وسعت 5/18 هزار هکتار در سال 1990م/1369ش بوده است. 

ناحیه بدخشان کوهستانی شرایط مساعدی برای توسعه فعالیتهای دامداری و دامپروری دارد، حدود 1/28 درصد علفزارها و 1/21 درصد چراگاههای تاجیکستان در این ناحیه قرار دارند. به همین دلیل یکی از مشاغل مهم مردم دامداری است، در سال 1990م/1369ش تعداد 340 هزار رأس گوسفند و بز، 9/26 هزار رأس گاو شیری در ناحیه نگهداری می شدند. از آنجا که مراتع و منابع طبیعی غذای اصلی دامها به شمار می روند، چرای بی رویه و بیش از ظرفیت دامها در مراتع به همراه نبود مدیریت مناسب برای بهره برداری از مراتع، اکثر چراگاههای ناحیه را در معرض نابودی قرار داده است.

بهبود مدیریت، کنترل بر میزان بهره برداری و اجرای برنامه های حفظ و حراست و بازسازی مراتع می تواند سبب رونق و توسعه دامپروری در ناحیه شود. 

معادن این ناحیه عبارتند از سنگهای نیمه قیمتی، طلا، پنبه نسوز ومیکا. برخی از معادن مانند لعل و سنگهای لاجوردی ذخایر آن تمام شده و برخی دیگر هنوز به اندازه کافی مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. صنایع ناحیه بسیار محدود و عمدةً در زمینه تبدیل مواد غذایی، تولید پوشاک و قالی بافی است. 

با توجه به تعداد زیاد رودخانه های ناحیه و آبدهی فراوان آنها، جمهوری خود مختار
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1- معظمی گودرزی، پروین، «پامیریها»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س4، دوره دوم، ش9، ص139.

2- معظمی گودرزی، پروین، «پامیریها»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س4، دوره دوم، ش9، ص 139.




بدخشان کوهستانی می تواند از نظر تأمین انرژی آبی یکی از نواحی مهم تاجیکستان به شمار آید، اما هنوز ظرفیت کامل این رودخانه ها مورد استفاده قرار نگرفته است. 

جمهوری خودمختار بدخشان کوهستانی یکی از دور افتاده ترین و عقب مانده ترین نواحی آسیای مرکزی است. درگذشته راهیابی به ناحیه پامیر تقریبا غیرممکن بود اما اکنون وجود دو جاده ارتباطی، پامیر را با دوشنبه مرکز تاجیکستان و ناحیه اوش در قرقیزستان وصل می کند. این ناحیه از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد به طوری که با اشغال 44 درصد وسعت کشور فقط 3درصد جمعیت را در خود جای داده و 4درصد تولیدات صنعتی تاجیکستان را تأمین می کند (جدول 11 - 3). 

جدول 11 - 3 میزان تولید برخی کالاهای دامی و صنعتی بدخشان کوهستانی 

در سال 1990م/1369ش (1) 

نوع کالامیزان تولید 

شیر 3/4 هزار تن 

تخم مرغ 2021 هزار عدد 

پیله ابریشم 196تن 

روغن حیوانی 29 تن 

کفش چرمی 2 هزار جفت 

پوشاک 683 هزار دست 

انرژی الکتریکی 3/81 میلیون کیلووات ساعت 

پس از استقلال تاجیکستان، این ناحیه نیز تحت تأثیر بحرانهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفت و ارتباط آن با منطقه بدخشان در شمال افغانستان برقرار شد. جنگهای داخلی و عوض شدن رژیمها در تاجیکستان و افغانستان سبب شد که گروهی از آوارگان تاجیکی به افغانستان بروند و تعداد زیادی از افغانیها نیز در مواقع سخت به این ناحیه

پناهنده شوند. ثبات سیاسی و اقتصادی تاجیکستان بی شک در بهبود وضعیت مردم ناحیه تأثیر خواهد گذاشت.
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1- معظمی گودرزی، پروین، «پامیریها»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س4، دوره دوم، ش9، ص 137.





3 - ویژگیهای اقتصادی 


1 - 3 کلیات 

تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی به شمار می آید. براساس آمار، در سال 1991م/1370ش حدود 87درصد مردم آن زیر خط فقر قرار داشتند.(1) پس از استقلال نیز نابسامانیها و جنگ داخلی وضع اقتصادی کشور را بیش از سایر جمهوریهای ناحیه دچار بحران و رکود کرد. 

در سال 1992م/1371ش، تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل از آن 31درصد کاهش یافت. در سال 1993م/1372ش، 31درصد دیگر هم کاهش پیدا کرد. به همین منوال میزان تولید صنعتی در سال 1992م/1371ش نسبت به سال پیش از آن 2/24درصد کاهش نشان می دهد، در سال بعد مجددا 2درصد دیگر از میزان تولید صنعتی کاسته شده است.(2) همچنین نرخ تورم از 4درصد در سال 1990م/1369ش،

به ترتیب به 102درصد، 1000درصد و 2140 درصد در سه سال بعد از آن افزایش یافته است.(3) 

تحولات اقتصادی و سیاسی ناشی از استقلال به همراه بحرانهای داخلی در طی سالهای 1991 تا 1994م/1370 - 1373ش، همچنان که مشاهده شد، علاوه برآن که در وضعیت اقتصادی کشور تأثیر شگرفی داشت هزینه های فوق العاده ای نیز به همراه آورد. به طوری که خسارات مادی ناشی از جنگ داخلی رقمی حدود 300 میلیون دلار بود و اقتصاد کشور چندین دهه عقب افتاد.(4) پس از ایجاد آرامش و برقراری آتش بس میان

نیروهای دولتی و مخالفان آنها، بهبود اندکی در وضعیت اقتصادی کشور رخ داد و دولت اقداماتی را برای خروج از بحران اقتصادی موجود تدارک دید که تعویض پول تاجیکستان از روبل روسیه به روبل تاجیکی نیز در جهت همین اقدام، صورت گرفت. 

به تازگی دولت تاجیکستان خط مشی جدید اقتصادی را برای دوره کنونی، تا سال 2000م/1379ش تهیه کرده است، در این برنامه چند مرحله در نظر گرفته شده است که در مرحله نخست ایجاد پایه های حقوقی بازار آزاد تا سال 1998م/1376ش است. مرحله دوم تشکیل نهادهای بنیادی ساختار اقتصادی تا سال 1999م/1378ش و
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص70.

2- «ویژگیها و دورنمای اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد»، ص172.

3- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص71.

4- «ویژگیها و دورنمای اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد»، ص116.




سرانجام مرحله سوم نوسازی کارخانه های تولیدی و پیشبرد سیاست اجتماعی فعال برای بهبود سطح زندگی مردم است. بدیهی است که تاجیکستان بیش از هر چیز نیاز به صلح و آرامش دارد تا بتواند اقتصاد خود را اصلاح کند. با ایجاد تفاهم کامل میان نیروهای مخالف و دولت در دی ماه 1375، امید می رود که ثبات سیاسی بهبود وضعیت اقتصادی را به همراه داشته باشد. 


2 - 3 کشاورزی 


اشاره

تاجیکستان اراضی مساعد و شرایط جغرافیایی نسبتا مناسبی را برای انجام فعالیتهای کشاورزی دارد. به همین دلیل و با توجه به سابقه فعالیتهای زراعی به ویژه باغداری، استقرار بیش از 32 جمعیت کشور در نقاط روستایی و گذران زندگی آنها از طریق فعالیتهای کشاورزی قابل درک است. 

در سال 1990م/1369ش حدود 43درصد از نیروی شاغل کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشتند و حدود 25درصد از تولیدات کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می داد.(1) 



1 - 2 - 3 زراعت 

وسعت اراضی زراعی تاجیکستان بسیار کم و در سال 1990م/1369ش حدود یک میلیون هکتار بوده است. مرتفع بودن بخش مهمی از وسعت کشور، سطح اراضی قابل کشت را محدود کرده است. در واقع کمبود زمین مساعد بیش از آن که ناشی از کم آبی باشد حاصل ناهموار بودن کشور است (جدول 12 - 3). 

جدول 12 - 3 وسعت اراضی قابل کشت تاجیکستان در سالهای 

1940 تا 1988م/1319 تا 1367ش (هزار هکتار)(2) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1988م/

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1367ش

سطح زیرکشت1/8078374/7379/7649/763848
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1- «اقتصاد تاجیکستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش7، ص172.

2- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص144.




علاوه بر کمبود زمین هموار، کمبود آب نیز مانع مهمی در برابر گسترش فعالیتهای کشاورزی است، به همین دلیل در سالهای قبل مقامات شوروی کوشیدند با احداث سدها و کانالهای آبرسانی، از آبهای جاری برای بخش کشاورزی استفاده کنند و چون وسعت زمینهای زراعی محدود و تعداد و میزان آبدهی رودخانه ها زیاد است، بیشتر مزارع به کشت آبی اختصاص یافتند. به طوری که در سال 1990م/1369ش، حدود 643 هزار هکتار از زمینهای زیرکشت با استفاده از کانالهای آبرسانی آبیاری شدند. 

مرغوبترین و وسیعترین زمینهای زراعی تاجیکستان در دره فرغانه، اطراف رود زرافشان و دیگر رودخانه های کشور قرار دارند. 

پنبه، غلات، سبزی، کنف، نیشکر، برنج و انواع میوه مهمترین تولیدات زراعی تاجیکستان را تشکیل می دهند. غلات در دیمزارهای پایکوهی، برنج در جنوب غرب کشور و ناحیه درّه زرافشان، میوه شامل انگور، انار، سیب، مرکبات وخرمالو در شمال و جنوب غربی، و سبزی در اکثر نقاط این سرزمین پرورش می یابند (جدول 13 - 3). 

جدول 13 - 3 میزان تولید برخی محصولات کشاورزی تاجیکستان 

در سال 1992م/1371ش (هزار تن)(1) 

محصولمیزان تولید 

انگور121 

برنج24 

پنبه819 

جو47 

ذرت60 

سبزی628 

سیب زمینی181 

گندم141 

میوه171 

مشاهده می شود در میان تولیدات زراعی، پنبه با الیاف بلند مهمترین محصول است و بیشتر اراضی کشور را به خود اختصاص داده است (جدول 14 - 3). تاجیکستان
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1- راهنمای کشور مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص72.




دهمین کشور تولید کننده پنبه در جهان به شمار می آید. 

جدول 14 - 3 سطح زیرکشت پنبه در تاجیکستان در سالهای 

1940 تا 1988م/1319 تا1367 ش (هزار هکتار)(1) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1988م/

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1367ش

سطح زیرکشت1/1061264/172254311320 

از این جدول می توان دریافت که در سال 1319ش فقط 12درصد کل اراضی زیرکشت اختصاص به کشت پنبه داشت. این رقم در سال 1367ش به 7/37 درصد افزایش یافته است. 

افزایش سطح زیرکشت پنبه با کاهش سطح زیر کشت سایر محصولات زراعی همراه بوده است. مثلاً سطح زیرکشت حبوبات در سال 1940م/1319ش حدود 70درصد کل اراضی کشور بوده که در سال 1985م/1364ش به 26درصد کاهش یافته است(2) (جدول 15 - 3). گرچه پنبه بیشتر اراضی کشور و حدود 32 از ارزش تولیدات کشاورزی را تشکیل می دهد، بازده تولید آن در هر هکتار معادل نصف تولید آن در امریکا است.(3) 

جدول 15 - 3 سطح زیرکشت حبوبات در تاجیکستان در سالهای 

1940 تا 1986م/1319 تا 1365ش (هزار هکتار)(4) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1986م/

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1365ش

میزان تولید2/5675523605/320195151 


2 - 2 - 3 دامداری 

یکی از فعالیتهای اصلی کشاورزان تاجیکستان دامداری است. گوسفند مهمترین دام ناحیه است که سابقه پرورش آن به سالیان دور باز می گردد. از میان انواع گوسفند، پرورش گوسفند حصاری برای استفاده از چربی و گوشت آن و گوسفند قره گل به خاطر
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص149.

2- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 147.

3- «اقتصاد تاجیکستان»، ص177.

4- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص147.




پوست آن، اهمیت بیشتر دارند. 

دامداری در تاجیکستان به منظور بهره برداری از پوست و پشم حیوانات می باشد و بدیهی است که تولیدات لبنی و گوشت حیوانات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین

چرم یکی از محصولات مهم تاجیکستان است که بخشی از آن صادر می شود. میزان تولید این محصول در سال 1991م/1370ش 27 هزار تن بود که با اختلاف اندکی با میزان تولید ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در مرتبه سوم قرار می گیرد. 

تولیدات دامی حدود 38 درصد از کل تولید کشاورزی تاجیکستان را تشکیل می دهد.(1) تعداد دام زنده تاجیکستان در سال 1992م/1371ش در جدول 16 - 3 مشاهده می شود. 

جدول 16 - 3 تعداد دام زنده تاجیکستان در سال 1992م/1371ش (هزار رأس)(2) 

دامتعداد

بز و گوسفند3400 

خوک100 

گاو1400 


3 - 3 منابع معدنی 

تاجیکستان دارای ذخایر سرشار کانی است. معادن آهن، آنتیموان، اورانیوم، روی، سرب، جیوه، قلع، مس، طلا، مصالح ساختمانی، سنگهای قیمتی، نفت، گاز و زغال سنگ مهمترین کانیهای کشور به شمار می آیند. 

تاجیکستان از نظر منابع نفت و گاز چندان غنی نیست و فقط چند حوزه کوچک نفت و گاز در این کشور کشف شده است. نخستین چاه نفت کشور در سال 1904م/1283ش در نزدیکی شهر کانی بادام کشف و یک سال بعد استخراج آن شروع شد. تولید نفت در این ناحیه را شرکت صنعتی و تجارتی نفت آسیای مرکزی به نام «سانتو» عهده دار بود. در

سال 1917م/1296ش در تاجیکستان حدود 7/9 هزار تن نفت در سال تولید می شد، این رقم در سال 1980م/1369ش به 330 هزار تن افزایش یافت. اما پس از کسب استقلال تولید نفت کاهش یافت (جدول 17 - 3).
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1- «اقتصاد تاجیکستان»، ص177.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص72.




جدول 17 - 3 میزان تولید نفت تاجیکستان در سالهای 

1940تا 1991م/1319 تا 1370ش (هزار تن)(1) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1991م/

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1370ش

میزان تولید302017181330200 

وضعیت تولید گاز در تاجیکستان مشابه نفت است و تولید کشور در سال 1991م/ 1370ش معادل 200 میلیون مترمکعب بود. 

اصولاً تاجیکستان پس از استقلال از نظر نفت و گاز و بنزین و دیگر سوختها در تنگنا قرار گرفته است، مشکلات فنی و کمبود بودجه عامل اصلی این معضل است، تا پیش از فروپاشی شوروی در روابط متقابل اقتصادی، سوخت مورد نیاز تاجیکستان تأمین می شد، اما اکنون تاجیکستان برای توسعه اکتشاف و استخراج نفت و گاز نیازمند سرمایه مادی هنگفتی است ضمن آن که 2 میلیون و 70 هزار بشکه نفت مورد نیاز باید از سایر کشورهای نفت خیز وارد شود. 

تاجیکستان ذخایر غنی اورانیوم دارد. در دهه 1940م «استالین» برای ساخت اولین بمب اتمی شوروی نخستین کارخانه تولید اورانیوم را در این کشور تأسیس کرد. وجود این ماده مهم، اهمیت استراتژیکی ویژه ای به تاجیکستان داده است، به همین دلیل امریکا فشار زیادی بر این کشور وارد می کند تا مانع از ساخت و انتشار سلاحهای هسته ای شود.(2) میزان ذخایر اورانیوم تاجیکستان 14درصد کل ذخایر جهان است. 

فلز روی با تولید 15 هزار تن در سال 1991م/1370ش و طلا با تولید 5/2 تن در سال از دیگر منابع معدنی مهم تاجیکستان به شمار می روند. 

بیشتر معادن تاجیکستان در قسمت شمالی کشور قرار دارند و بسیاری از آنها فقط شناسایی شده و هنوز به مرحله استخراج و بهره برداری نرسیده اند. در حال حاضر معادن آنتیموان، جیوه، تنگستن، قلع، فلوئوریت، مولیبدن و کانیهای انرژی زا شامل زغال

سنگ و نفت استخراج می شوند و به مصرف می رسند.
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1- «منابع معدنی و زراعی آسیای مرکزی»، ص322؛ «آشنایی با جمهوری تاجیکستان»، ص304 - 305

2- «اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی»، ص189.





4 - 3 صنایع 

فعالیتهای صنعتی تاجیکستان عمدةً بر محور صنایع سبک و صنایع وابسته به بخش کشاورزی پایه گذاری شده است. صنایع نساجی، تولید پوشاک، قالی بافی، ابریشم کشی، پنبه پاک کنی، روغن کشی و تولید ابزار موردنیاز کشاورزی، صنایع فعال تاجیکستان را تشکیل می دهند. ضمن آن که صنایع تولید سیمان، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، ماشین سازی وفلزکاری نیز حدود38درصد از محصولات صنعتی کشور را تولید می کنند. 

آلومینیم از جمله محصولات عمده صنعتی تاجیکستان به حساب می آید. تا پیش از شروع جنگ داخلی این جمهوری در زمره عمده ترین کشورهای تولید کننده آلومینیم جهان قرار داشت و دارای چهارمین کارخانه بزرگ تولید آلومینیم جهان بود. این کارخانه

که بزرگترین واحد صنعتی تاجیکستان است، توان تولید 500 هزار تن آلومینیم در سال را دارد. اما وضعیت اقتصادی موجود، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل میزان تولید آن بسیار کمتر از ظرفیت کارخانه است.(1) 

تاجیکستان در ردیف تولیدکنندگان یخچال در آسیای مرکزی قرار دارد، ولی کمبود مواداولیه در دوران پس از استقلال تولید آن را کاهش و حتی مدت زمانی متوقف کرده بود.

صنایع تاجیکستان حدود 5/13 درصد از نیروی شاغل کشور را به خود جذب کرده اند، این بخش تا پیش از استقلال 5/28 درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمین می کرد که از این لحاظ نسبت به بخش کشاورزی با 9/42 درصد نیروی شاغل و 3/38 درصد تولید ناخالص داخلی، نقش مهمتری در شکوفایی اقتصاد تاجیکستان داشت. اما نابسامانیهای پس از استقلال فعالیتهای صنعتی را با رکود و تولیدات آن را با کاهش مواجه کرد. 

واحدهای صنعتی عمدةً در بخشهای شمالی و مرکزی کشور و در شهرهای دوشنبه، خجند، کانی بادام، قورغان تپه و اسفرا مستقر هستند (جدول 18 - 3). 


5 - 3 انرژی 

زغال سنگ و نیروگاههای آبی مهمترین تأمین کننده انرژی تاجیکستان به شمار
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1- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی، ص177.




می آیند. نیروی برق بخش عظیمی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین می کند و بزرگترین نیروگاههای برق آبی آسیای مرکزی در این جمهوری و بر روی رودخانه های بدخشان و وخش احداث شده اند. بنابر اظهار یکی از اعضای آکادمی علوم تاجیکستان، 28 رودخانه بزرگ تاجیکستان 7/18 درصد و 190 رودخانه کوچکتر 4/1 درصد از انرژی آبی تاجیکستان را تأمین می کنند، بقیه انرژی آبی از سدهای رودخانه های وخش و بدخشان تهیه می شود.(1) 

جدول 18 - 3 میزان تولید برخی از کالاهای صنعتی تاجیکستان 

در سال 1991م/1370ش(2) 

نوع کالامیزان تولید 

روغن نباتی 2/93 هزار تن 

سیمان 1000 هزار تن 

کفش 9000 هزار جفت 

کنسرو مواد غذایی 284 میلیون قوطی 

منسوجات پنبه ای 102 میلیون متر مربع 

نخ پنبه ای 102 هزار تن 

یخچال 145 هزار دستگاه 

در سال 1992م/1371ش تولید انرژی الکتریسیته 2/15 میلیون کیلووات در ساعت بود که فقط 2/5 درصد از امکانات بالقوه کشور است، به عقیده کارشناسان با استفاده بهینه از منابع موجود، تولید حدود 286 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال امکان پذیر است. میزان تولید برق کشور بیش از نیاز داخلی است و یکی از اقلام مهم صادرات کشور را انرژی الکتریسیته تشکیل می دهد. ذخایری از گاز طبیعی و نفت هم در بخش سفلای رود وخش وجود دارد، ولی میزان تولید این دو ماده انرژی زا ناچیز است. میزان تولید مواد انرژی زا در تاجیکستان در سال 1989م/1368ش به شرح زیر بود:(3) 

نیروگاه برقنفت ومایعات گازیگاززغال سنگ 

(میلیون کیلووات)(میلیون تن)(میلیاردمترمکعب)(میلیون تن)

8/182/02/07/0
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص72 - 73.

2- «کنفرانس همکاریهای انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص316 - 317.

3- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص55.





6 - 3 حمل و نقل 

به دلیل کوهستانی بودن و وجود نقاط صعب العبور خطوط راه آهن در این سرزمین احداث نشده و وظیفه اصلی حمل ونقل کالا و بار را جاده های ماشین رو انجام می دهند. طول جاده ها حدود 28500کیلومتر است که بخش وسیعی از آنها اسفالته است.

نقشه 31 

همچنان که ذکر شد خطوط راه آهن در تاجیکستان بسیار محدود و فقط 480 کیلومتر می باشد. این میزان نیز فقط غرب کشور و نقاط مجاور مرز را پوشش داده است. شهرهای خجند و دوشنبه و قرغان تپه و کولاب دارای ایستگاه راه آهن هستند. در واقع
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امتداد راه آهن آسیای مرکزی از ازبکستان وارد تاجیکستان می شود و حد شرقی راه آهن ماورای خزر در تاجیکستان قرار دارد. شاخه ای از راه آهن از سمت غرب وارد این سرزمین می شود و با عبور از شهر خجند دوباره وارد خاک ازبکستان می گردد. همچنین دوشاخه خط آهن از شهر ترمذ ازبکستان وارد تاجیکستان می شود، یک شاخه از غرب تاجیکستان وارد و به دوشنبه ختم می شود و شاخه دیگر از جنوب غربی و در مسیر رودخانه پنج به تاجیکستان وارد می شود و سپس با جهت شمالی از شهر قرغان تپه عبور می کند و به دوشنبه می رسد. مشاهده می شود بین شهرهای کولاب و قرغان تپه یک شاخه خط آهن وجود دارد. در واقع به غیر از ناحیه کوچکی در غرب کشور، بخش وسیعی از تاجیکستان فاقد راه آهن است (نقشه 31). 


7 - 3 بازرگانی خارجی 

صادرات تاجیکستان مواد معدنی و تولیدات کشاورزی است. پنبه، میوه، ابریشم، آلومینیم و سنگهای ساختمانی از مهمترین محصولات صادراتی کشور به شمار می آیند که از میان آنها پنبه خام و آلومینیم حدود 60درصد صادرات را تشکیل می دهند، واردات کشور مواد سوختی، مواد غذایی و کالاهای ساخته شده مصرفی هستند (جدول 19-3). 

جدول 19 - 3 کالاهای صادراتی و وارداتی تاجیکستان 

در سال 1990م/1369ش (درصد)(1) 

نوع کالاصادراتواردات 

تولیدات صنایع سبک4420 

فلزات سنگین17- 

ماشین آلات-22 

مواد غذایی1514 

مواد شیمیایی-9 

سایر2435 

جمع100100
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1- راهنمای کشور مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص74.




در روابط تجاری به دلیل وابستگی تاجیکستان، هنوز بیشترین حجم کالا در میان این کشور و جمهوریهای مستقل مشترک المنافع جابجا می شود (جدول 20 - 3). 

افغانستان، ایران، چین و کشورهای غربی دیگر کشورهای مهم شریک تجاری تاجیکستان به شمار می آیند. در سالهای اولیه استقلال به علت نبود ثبات سیاسی و بروز

جنگ داخلی فعالیتهای اقتصادی با رکود همراه بود و این کشور در برقراری ارتباطات خارجی ناتوان به نظر می رسید. با قبول آتش بس از سوی طرفین درگیر، زمینه مناسبتری برای گسترش و توسعه روابط تجاری با کشورهای جهان فراهم شده است. اما هنوز 

جدول 20 - 3 تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای مستقل مشترک المنافع 

در سال 1990م/1369ش (میلیون روبل)(1) 

صادراتوارداتتراز

16722212540 - 

فعالیتهای اقتصادی و تولید به مرحله ای نرسیده اند که میان تولید و نیازهای داخلی تعادل برقرار شود و همین امر عامل تراز منفی تجارت خارجی تاجیکستان است زیرا میزان واردات کشور بیش از میزان صادراتش می باشد (جدول 21 - 3). 

جدول 21 - 3 تجارت خارجی تاجیکستان در سال 1993م/1372ش (میلیون دلار) 

صادراتوارداتتراز

2/2636/3704/107-


8 - 3 روابط خارجی 


اشاره

پس از استقلال تاجیکستان، این کشور در اندیشه برقراری روابط گوناگون با تمامی کشورهای جهان بود. اما وقوع جنگ داخلی و بروز نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی سبب شد که این سرزمین از نظر سیاسی روابط نزدیکتری با روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی برقرار کند. در همین زمان کشورهای جهان که بی میل به ایجاد رابطه با تاجیکستان نبودند به سبب نبود امنیت برای سرمایه گذاری، از برقراری
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1- «نقش روسیه در اقتصاد جمهوریهای آسیای مرکزی»، ص166.




روابط اقتصادی با این کشور خودداری کردند. بنابراین همسایگان تاجیکستان مهمترین شرکای تجاری آن کشور شدند. 

افغانستان به علت داشتن مرز طولانی با تاجیکستان و همچنین وجود گروه بزرگی از تاجیکان در کشورش و شماری از افغانیها در تاجیکستان، بیشترین ارتباط اقتصادی و سیاسی را با تاجیکستان برقرار کرده است. در زمان جنگ بخشی از این روابط غیرقانونی بود و گفته می شود که مخالفان نیروهای حاکم از سوی افغانستان حمایت می شوند و امکانات مورد نیاز خود را دریافت می کنند. بدون شک افغانستان و تاجیکستان روابط بسیار نزدیکی با هم دارند گرچه شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی افغانستان امکان برقراری روابط اقتصادی گسترده میان دو کشور را محدود می کند. 

چین و ایران نیز روابط متعددی با تاجیکستان دارند، پیوندهای میان ایران و تاجیکستان، پیوندهای فرهنگی و دیرپای است و ارتباطات چین با این سرزمین بر مبنای فعالیت تجاری و بازرگانی است. 

عربستان سعودی نیز با ارسال کمکهای نقدی وجنسی برای مکانهای مذهبی تاجیکستان، در برقراری روابط با این کشور پیشقدم بوده است. 

روابط کشورهای غربی با تاجیکستان محدود است، آنها در انتظار ایجاد شرایط ثبات سیاسی در کشور هستند تا سرمایه گذاریهایشان به هدر نرود. در میان کشورهای جهان کانادا و هند هر یک با 20درصد و چین، انگلیس و امریکا هر یک با 10درصد، بیشترین سرمایه گذاریهای خارجی را انجام داده اند و در زمینه تولید کانیهای قیمتی و انرژی زا

سرمایه خود را به کار انداخته اند. 


1 - 8 - 3 روابط با ایران 

ایران و تاجیکستان دارای فرهنگ و تمدن مشترک و کهن هستند. بسیاری از مردم تاجیکستان وابستگی فرهنگی خودشان به فرهنگ ایرانی را در طی سالیان دراز حفظ کرده و به آن مباهات می کنند. این یگانگی فرهنگی امتیاز بزرگی برای ایران محسوب می شود که در توسعه روابط متقابل فرهنگی واقتصادی بسیار مؤثر است. 

مشترکات فرهنگی میان ایرانیان و تاجیکها سبب سهولت اجرای بسیاری از امور
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می شود و همین مشترکات باعث شد که ایران به عنوان میانجی، زمینه مناسبی در ایجاد آتش بس و مذاکره و گفتگو میان نیروهای درگیر در تاجیکستان فراهم کند واز این طریق قدم اول را برای ایجاد صلح و آرامش در این کشور مسلمان بردارد که نتیجه نهایی آن قبول تفاهم نامه نهایی از سوی سیدعبدالله نوری رهبر مخالفان تاجیکستان و امامعلی رحمانف رئیس جمهور این کشور در آذرماه 1375ش/1996م و کاهش منازعات و درگیری وایجاد آرامش و امنیت در تاجیکستان بود. 

همچنین مقامات کشور با توجه به اهمیت تداوم روابط فرهنگی اقدامات متعددی انجام دادند که مهمترین آنها احداث مساجد، مشارکت در برگزاری کنگره های فرهنگی، اعزام رایگان تعدادی از مسلمانان تاجیک به مراسم حج، برقراری تورهای سیاحتی - زیارتی به مشهد و قم و برقراری حقوق ماهیانه برای طلاب علوم دینی شهر دوشنبه را می توان برشمرد.(1) 

در زمینه اقتصادی ایران امکانات گوناگونی برای ایجاد یک رابطه اقتصادی سالم دوجانبه دارد. ایران می تواند کانیهای تاجیکستان را استخراج و پالایش نماید، بویژه در

فراورده های نفت و گاز، کشور ما توانایی زیادی از استخراج تا حمل به بازار مصرف دارد. همچنین ایران با اعزام متخصصان رشته های گوناگون می تواند تاجیکستان را در فعالیتهای اقتصادی یاری دهد و با ترانزیت کالاهای آن و برقراری ارتباط تاجیکستان با

آبهای آزاد، ضمن آن که خود از منافع اقتصادی فعالیتهایش بهره مند می شود، در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و بالا بردن سطح زندگی مردم آن نقش مهمی ایفا کند. 
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1- طاهری، احمد، «اتحادیه جوانان پیرو انبیاء»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1،ش4، ص192- 193.
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فصل 4: سرزمین ترکمنستان 


1 - ویژگیهای طبیعی 


1 - 1 موقعیت جغرافیایی 

سرزمین ترکمنستان با مختصات جغرافیایی 35 درجه و 3 دقیقه تا 42 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 6 دقیقه تا 66 درجه و 54 دقیقه طول شرقی در قسمت جنوب غربی ناحیه آسیای مرکزی واقع است. 

این سرزمین با 448100 کیلومتر مربع وسعت در پهنه ای به طول 900 کیلومتر از سمت جنوب با ایران همسایه است. کشورهای قزاقستان در شمال، ازبکستان در شمال شرق و افغانستان در جنوب شرقی دیگر همسایگان ترکمنستان را تشکیل می دهند. دریای خزر در غرب، این سرزمین را از ناحیه قفقاز جدا می کند (نقشه 32). 

ترکمنستان در میان پنج کشور آسیای مرکزی، تنها سرزمینی است که با ایران مرز مشترک دارد. این ارتباط از ناحیه شمال شرق ایران و از طریق استانهای خراسان و مازندران برقرار می شود. رود اترک، کوههای هزارمسجد (کپه داغ) و ترکمن صحرا مرزهای طبیعی ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهند.
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نقشه 32

ص:230






2 - 1 ناهمواریها 

ترکمنستان سرزمین همواری است. به غیر از نوار جنوبی کشور که قلمرو کوههای کپه داغ می باشد بقیه پهنه این جمهوری را اراضی کم ارتفاع و بیابانی و شن زار پوشانیده اند.

کوههای هزار مسجد با امتداد شمال غربی - جنوب شرقی که امتداد رشته کوههای شمال خراسان است با ارتفاع زیاد خود تعدادی از سرشاخه های رودهای تجن و مرغاب را تغذیه می کند. قله «فیروزه» با 2942 متر ارتفاع بلندترین نقطه ترکمنستان در همین

کوهها واقع است. 

دره ها و پایکوههای کپه داغ شرایط بسیار مساعدی برای کشت و زرع و سکونت پایدار انسان فراهم کرده است. 

بیابان قره قوم که به «بیابان غُز» نیز شهرت دارد، بخشی وسیع یعنی حدود 80 درصد از خاک ترکمنستان را با ارتفاع کمتر از 200 متر پوشانیده است. اراضی با بیش از 1000

متر ارتفاع، منحصر به کوههای کپه داغ و امتداد آن تا جنوب غربی کشور است. پایکوههای ترکمنستان تا حواشی بیابانها دارای ارتفاع بین 200 تا 1000 متر می باشند (نقشه 33). 


3 - 1 آب و هوا 

آب و هوای ترکمنستان خشک و بیابانی است، تنها در نقاط مرتفع جنوبی از خشکی هوا کاسته می شود و رطوبت هوا افزایش می یابد. از ویژگیهای بارز آب و هوای ترکمنستان به اختلاف زیاد درجه حرارت هوا در شب و روز و فصول مختلف سال، بارش ناچیز، کمی رطوبت و تبخیر فراوان می توان اشاره کرد. 

فصل تابستان طولانی مدت و توأم با هوای گرم وخشک است در حالی که در زمستانها، هوایی ملایم و گاهی سرد همراه با بارشهایی به صورت برف مشاهده می شود. در فصلهای کوتاه پاییز و بهار شرایط اقلیمی از اعتدال بیشتری برخوردار است و آب و هوای مطلوبی بر کشور حاکم می شود. 

متوسط درجه حرارت هوا در سردترین ماه سال یعنی دی ماه در نقاط مختلف
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ترکمنستان متفاوت است و از 5 درجه سانتی گراد در اطراف رود اترک، جنوب شرقی ترکمنستان، تا 5 درجه زیر صفر در قسمتهای شمال شرقی کشور متغیر می باشد. در زمستان، سرماهای ناشی از مراکز پرفشار قطبی، ترکمنستان را تحت تأثیر قرار می دهد و سبب کاهش درجه حرارت هوا می شود به طوری که حداقل درجه حرارت ثبت شده در داش حوض(1) 32 درجه، در ارتفاعات کپه داغ 29 درجه و در جنوب شرقی دریای خزر 10 درجه زیر صفر، بوده است. 

نقشه 33 

در تابستانها درجه حرارت هوا در گرمترین ماه سال یعنی تیرماه، از 28 درجه سانتی گراد در بخش شمال شرقی تا 32 درجه سانتی گراد در سایر نقاط، تفاوت می کند.
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1- zuwoH hsaD - 




حداکثر مطلق درجه حرارت هوا در این ماه 9/49 درجه سانتی گراد ثبت شده است. واین بالاترین درجه حرارت ثبت شده در آسیای مرکزی است. 

بارشهای جوی در اواخر زمستان و اوایل بهار رخ می دهد بخشی از بارش به صورت برف است، اما به علت پوشش کم، حتی در نقاط مرتفع نیز دوام و عمر برف از چند روز بیشتر نیست. میزان بارندگی سالانه این سرزمین بسیار ناچیز است و حداکثر بارش سالانه در نقاط جنوبی 400 میلی متر می باشد. در سایر بخشهای ترکمنستان میزان متوسط بارش سالیانه بین 80 تا 200 میلی متر متغیر است.(1) 

حاکمیت شرایط آب و هوایی نامساعد، سبب رویش پوشش گیاهی استپی، ناچیز و تُنک در اکثر نقاط این سرزمین شده است و فقط در کوهستانهای جنوبی و پایکوههای آن که شرایط اقلیمی مساعدتری دارند، درختان و درختچه ها، جایگزین بوته ها و خارو خاشاک شده اند. در دوران تسلط روسها بر ترکمنستان، با اقدامات آنها درجهت اسکان عشایر و تدابیری که برای حفظ پوشش گیاهی به کار بستند، پوشش گیاهی اندکِ ناحیه از دستبرد انسانها و چرای بی رویه دامها محفوظ ماند، به طوری که در بخش جنوبی ترکمنستان و در یک ناحیه مشابه طبیعی واقلیمی در دو سوی مرز، در ناحیه شمال خراسان جنگلهای نابود شده جای خود را به تک درختان و بوته ها داده اند، در حالی که در فاصله ای بسیار کم در آن سوی مرز جنگلهای اُرس ارتفاعات ناحیه را فرا گرفته اند. در نقاط پست نیز به همین منوال پوشش گیاهی، هرچند ناچیز، به خوبی حراست شده است. 


4 - 1 منابع آب 

دریای خزر و تعدادی رودخانه منابع طبیعی آب ترکمنستان را تشکیل می دهند. رودخانه های کشور نقش بسیار حیاتی در تأمین آب مورد نیاز سکنه دارند. جیحون یا آمودریا، مرغاب یا «مرو رود» و تجن بیش از رودخانه های دیگر اهمیت دارند. 

آمودریا که تقریبا مرز مشترک ترکمنستان را با ازبکستان تشکیل می دهد، تمام نقاط شمالی و شمال شرقی را مشروب می کند. تعداد زیادی از شهرهای عمده و آبادیهای کشور و در واقع یکی از مهمترین محورهای تجمع جمعیت، مسیر همین رودخانه است. 

کانال قره قوم که برای آب رسانی به اراضی خشک و بایر ترکمنستان احداث شده و
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1- «آب و هوای منطقه آسیای مرکزی»، ص32 - 33.




در مسیری طولانی امتداد یافته، در سال 1956م/1335ش آمودریا را به رود مرغاب متصل کرد. سپس تا رود تجن و شمال غربی عشق آباد امتداد یافت. این کانال که در برخی جاها عرض آن به سه کیلومتر می رسد. آب آمو دریا را به اراضی وسیع زیرکشت پنبه منتقل می کند. کانال مزبور که قرار بود تا دریای خزر امتداد یابد. در مدت پنج سال و با استفاده از نیروی کار زندانیها احداث شد.(1) 

رود مرغاب از کوههای افغانستان سرچشمه می گیرد، مسیر ابتدایی آن به موازات آمودریا واز شرق به غرب است، پس از طی مسافتی رودخانه جهت شمالی می یابد و سرانجام در ریگزارهای قره قوم ناپدید می شود. 

رود تجن، از به هم پیوستن دو رودخانه «هریرود» و «کشف رود» تشکیل می شود. هریرود که از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد، ابتدا د رجهت شرق و سپس به طرف شمال جریان می یابد و مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل می دهد. در امتداد جهت یابی هریرود به سوی شمال، کشف رود که از کوههای هزار مسجد خراسان سرچشمه می گیرد، به آن می پیوندد. از محل تلاقی دو رود به بعد این رودخانه نام تجن می گیرد و پس از طی مسافتی وارد ترکمنستان می شود و در ریگزارهای آن فرو می رود. با

توجه به کاهش آب هریرود به علت بهره برداری در افغانستان، و در نتیجه کاهش آب رودخانه تجن و براساس قرارداد جدیدی که بین ایران و ترکمنستان منعقد شده، بیش از 90 درصد آب تجن به وسیله کانالهای تازه احداث ناحیه سرخس مورد استفاده قرار می گیرد. (نقشه 34) 


2 - ویژگیهای اجتماعی 


1 - 2 پیشینه تاریخی 

مورخان عقیده دارند که سابقه سکونت انسان در ترکمنستان به دوران ماقبل تاریخ می رسد. این سرزمین تا پیش از قرن پنجم میلادی سرزمین قبایل ماساژت(2) ازاقوام ایرانی تبار بود. از دوره حکومت هخامنشیان تا ساسانیان سرزمین کنونی ترکمنستان جزء قلمرو امپراتوری ایران و تحت حاکمیت مستقیم پادشاهان ایرانی قرار داشت.
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1- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی، ص147.

2- ماساژت ها قبیله ای از سلت ها می باشند که در شرق دریای خزر می زیستند. این قوم که از اصلِ هند و اروپایی هستند در جنگ بزرگی با کوروش او را شکست دادند و به قتل رساندند.




نقشه 34 

در قرن پنجم میلادی برای نخستین بار ترکها به ناحیه هجوم آوردند، هونها یا هپتالیان توانستند با عقب راندن ساسانیان، جانشین آنان شوند و از همین زمان نفوذ فرهنگی ترکها در ترکمنستان آغاز شد. در اواسط قرن هفتم میلادی، مسلمانان با فتح خراسان به سوی ماوراء النهر حرکت کردند و نخستین نقاطی را که فتح کردند ناحیه جنوبی ترکمنستان بود. مرو در تاریخ اسلام نقش مهمی داشت و این شهر پایتخت حکام عرب خراسان به شمار می آمد و در زمان حکومت «مأمون»، پذیرای مقدم امام رضا علیه السلام بود. 

در قرن دهم میلادی دومین گروه ترکها با نام غُز یا اغوز از مغولستان وارد ماوراءالنهر شدند و در سرزمین میان دریاچه آرال و کوههای اورال سکنا گزیدند. گروهی از غزها، که در ساحل راست رودخانه سیردریا ساکن شدند بتدریج اسلام آوردند و از سوی
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مسلمانان «ترکمن» نامیده شدند. 

با حمله مغول، ترکمنستان نیز به تصرف مغولان درآمد. از قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی نواحی جنوبی ترکمنستان تحت تسلط حکومت صفویه و شمال آن در اختیار حاکمان ازبک، یعنی خانهای خیوه و بخارا قرار گرفت. حملات مداوم حکومتهای شمالی به نقاط جنوبی سبب شد که شاه عباس برای مقابله با آنها و حفظ آرامش و ثبات ناحیه، تعدادی از کردها را (حدود پانزده هزار نفر) به خراسان بیاورد و در دامنه کوههای

کپه داغ اسکان دهد. در اوایل قرن هیجدهم میلادی نادرشاه پس از آن که چندبار ازبکها را سرکوب کرد، ترکمنستان را به تصرف خود درآورد. 

در حد فاصل نیمه دوم قرن هیجدهم تا اواسط قرن نوزدهم میلادی ایلات ترکمن گاهی از حاکمان خراسان و زمانی از حاکمان بخارا و خیوه فرمانبرداری می کردند، تا این

که روسها بر خانات آسیای مرکزی استیلا یافتند و برای تصرف ترکمنستان و سرکوب ترکمنها روانه جنوب شدند و پس از جنگی سخت و قتل عام ترکمنها، در سال 1881م/ 1360ش با شکست ترکمنها در جنگ گوگ تپه، ترکمنستان به اشغال روسها درآمد. 

در سال 1899م/1278ش ترکمنستان ضمیمه فرمانداری کل روسیه در ماوراءالنهر شد، این فرمانداری در سال 1867م/1246ش تشکیل شده بود. 

با بروز تحولات سال 1917م/1296ش، بلشویکها در ترکمنستان قدرت یافتند و این کشور در محدوده جمهوری خود مختار ترکستان قرار گرفت. اما پس از سه ماه دولت مستقلی در این کشور با حمایت انگلیسها و ملی گرایان شکل گرفت. با ایجاد تفاهم میان روسها وانگلیسی ها، نیروهای ارتش سرخ جایگزین نیروهای انگلیسی در ترکمنستان شدند و این کشور تا سال 1924م/1203ش بخشی از جمهوری ترکستان باقی ماند، در این سال جمهوری ترکمنستان به عنوان جمهوری متحداتحاد شوروی معرفی شد. 

در سال 1991م/1370ش پس از فروپاشی شوروی، ترکمنستان نیز استقلال خود را به دست آورد. رئیس جمهور کشور «صفر مرادنیازاف» است که در سال 1992م/ 1371ش با همه پرسی به این مقام رسید و تا سال 2002م/1381ش بر مسند قدرت خواهد ماند.(1) 

مجلس ترکمنستان که تنها قدرت قانونگذاری کشور است، دارای 175 نماینده است
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، 94.




که برای مدت 5 سال انتخاب می شوند. 


2 - 2 جمعیت 

به دلیل شرایط جغرافیایی ترکمنستان، پراکندگی جمعیت در سطح کشور یکنواخت نیست و بخش وسیعی از این جمهوری که قلمرو کوههای مرتفع و زمینهای پست بیابانی است، خالی از سکنه می باشد. واحه های پایکوهی و حواشی رودخانه ها که شرایط مساعدتری برای گذران زندگی فراهم می کنند، از روزگاران قدیم مورد توجه مردم بوده و تمرکز جمعیت را سبب شده اند. 

تاریخ نخستین سرشماری جمعیت، سال 1913م/1282ش در دوران سلطه حکومت تزارهای روسیه بر ترکمنستان می باشد. از آن زمان تاکنون چندین سرشماری دیگر انجام شده است (جدول 1 - 4). ارقام نشان می دهند که در مدت 78 سال جمعیت این سرزمین تقریبا 5/3 برابر شده است. 

جدول 1 - 4 جمعیت ترکمنستان در سالهای 

1913 - 1991م/1282 - 1370ش (هزار نفر)(1) 

1913م/1926م/1939م/1959م/1970م/1979م/1991م/

سال

1282ش1305ش1318ش1338ش1349ش1358ش1370ش

جمعیت1/10411/9989/12514/15169/21588/27583751 

کاهش تعداد جمعیت در حدفاصل سالهای 1913 تا 1926م/1282 تا 1205ش ناشی از مهاجرت ترکمنها به منظور گریز از پذیرش اصول سیاسی و اقتصادی حکومت سوسیالیستی، حوادث طبیعی و نبود بهداشت و درمان مناسب در پیشگیری و مقابله با بیماریهای کشنده بوده است (جدول 2 - 4). همچنین پایین بودن میزان رشد جمعیت در حدفاصل سالهای 1939 تا 1959م/1318 تا 1338ش به سبب بروز جنگ دوم جهانی و کشته شدن شماری از مردم ترکمنستان در طی این جنگ می باشد. در دوره زمانی بعدی نرخ رشد جمعیت به بالاترین رقم می رسد و پس از آن از سال 1970م/1349ش به بعد رشد جمعیت روند نزولی می گیرد. 

جدول 2 - 4 نرخ رشد جمعیت ترکمنستان در سالهای
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1- «بررسی جمعیت جمهوری ترکمنستان»، ص198؛ «تحولات آسیای مرکزی»، ص21.




1913 تا 1991م/1282 تا 1370ش (درصد)

دوره زمانی1926-1913م/1939-1926م/1959-1939م/1970-1959م/1979-1970م/1991-1979م/1991-1913م/ 

1305-1282ش1318-1305ش1338-1318ش1349-1338ش1358-1349ش1370-1358ش1370-1282ش

نرخ رشد3/0-7/19/02/37/26/26/1 

شرایط نامطلوب جغرافیایی، سبب شده که علی رغم وسعت زیاد کشور، ترکمنستان جمعیت کمی داشته باشد. به طوری که تراکم نسبی جمعیت در بالاترین رقم کمتر از 9 نفر در هر کیلومتر مربع است (جدول 3 - 4)، توزیع همین جمعیت اندک نیز در سطح کشور نامتعادل است. در واقع سه محور عمده تمرکزجمعیت را می توان تشخیص داد. 

جدول 3 - 4 تراکم نسبی جمعیت ترکمنستان در سالهای 

1913 تا 1991م/1282 تا 1370ش (نفر در کیلومتر مربع) 

1913م/1926م/1939م/1959م/1970م/1979م/1991م/

سال

1282ش1305ش1318ش1338ش1349ش1358ش1370ش

میزان تراکم1/225/21/34/46/55/8 

محور اول با جهت جنوب شرقی - شمال غربی و در امتداد کانال قره قوم قرار دارد. پایتخت کشور و شهرهای مهم ترکمن باشی (کراسنوودسک)(1)، تجن، «نبیت داغ»(2)، «گوگ تپه» و «قزل آروات»(3) در این مسیر قرار دارند. محور دوم از شرق تا شمال ترکمنستان و در مسیر رودخانه آمودریا جمعیت زیادی را در امتداد خود مستقر کرده است. شهرهای «چارجو» و «داش حوض» و همچنین بسیاری از نقاط کشاورزی و صنعتی ترکمنستان در طول این محور قرار دارند. محور سوم با جهت شمال شرقی - جنوب شرقی، شرق بیابان قره قوم را فرا گرفته و شهرهای مرو و «بایرام علی»(4) در
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1- )ksdovonsarK( yhsaB namakruT - 

2- gaD tibeN - 

3- tavrA lyziK - 

4- ilA maryaB - 




نزدیکی آن و درمرکز محور، مهمترین نقاط شهری این محور هستند. 

چون بیشتر ترکمنها در طی تاریخ از طریق دامداری گذران زندگی کرده اند، بنابراین بسیاری از آنها در نقاط روستایی که امکان تداوم این نوع فعالیتهای اقتصادی را فراهم

می کند، سکنا دارند. مشابهت شرایط زیست در نقاط شهری و روستایی و عدم تمایل روستاییان به زندگی شهری، سبب پایین بودن نرخ مهاجرت از روستاها به شهر شده است که این امر، تمرکز بیش از نیمی از جمعیت را در نقاط روستایی به همراه داشته است (جدول 4 - 4). 

جدول 4 - 4 توزیع جمعیت ترکمنستان به تفکیک نقاط شهری و روستایی 

در سالهای 1913 - 1992م/1282 - 1371ش (درصد)(1) 

1913م/1926م/1939م/1959م/1970م/1979م/1992م/

سال

1282ش1305ش1318ش1338ش1349ش1358ش1371ش

جمعیت شهری1114334648481/45 

جمعیت روستایی8986675452529/54 

از نظر ترکیب جنسی جمعیت، در ترکمنستان نیز مانند تمام جمهوریهای آسیای مرکزی، تعداد زنان بر شمار مردان غلبه دارد. به طوری که در سال 1959م/1338ش، در برابر هر 100 نفر زن، تعداد 7/107 نفر مرد در این سرزمین می زیستند، گرچه در سالهای بعدی این نسبت به وضعیت متعادلتری نزدیک شد اما هنوز به حالت تعادل نرسیده است، در سال 1990م/1369ش، نسبت جنسی به رقم 9/102کاهش یافته است. بالا بودن متوسط عمر زنان این سرزمین یکی از علل فزونی آنان در کل جمعیت می باشد. به طور متوسط عمر زنان ترکمنستان 7/69 سال و عمر مردان 9/62 است.(2) 

جمعیت جمهوری ترکمنستان جوان است. حدود 8/40 درصد از کل جمعیت در گروه سنی زیر 14 سال قرار دارند (جدول 5 - 4). گرچه در میان کشورهای ناحیه آسیای مرکزی درصد جمعیت کودک و نوجوان ترکمنستان نسبت به تاجیکستان و ازبکستان

کمتر است، اما بالا بودن شمار کودکان و نوجوانان نسبت به کل جمعیت کشور
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1- «نظری اجمالی برجمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص206؛ «بررسی جمعیت جمهوری ترکمنستان»، ص101؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص81.

2- «نگاهی به ترکمنستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص284.




سرمایه گذاری زیاد برای امور آموزشی و بهداشتی و ایجاد اشتغال در سالهای آتی را ضروری می سازد. 

جدول 5 - 4 توزیع جمعیت ترکمنستان به تفکیک گروههای عمده سنی 

در سال 1989م/1368ش (درصد)(1) 

گروه سنیکمتر از 1564 - 1565 سال به بالا 

میزان جمعیت8/405/557/3 

در سال 1990م/1369ش حدود 4/50درصد از جمعیت ترکمنستان شاغل بوده اند، این افراد 8/71 درصد از جمعیت 10 ساله و بالاتر را تشکیل می دادند. از مجموع شاغلان این سرزمین، بیش از 83درصد در زمره مستخدمان دولت (مزد و حقوق بگیران) قرار داشتند.(2) 

در میان سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی، بخش کشاورزی بیش از سایر بخشها جمعیت ترکمنستان را جذب کرده است (جدول 6 - 4). 

جدول 6 - 4 توزیع جمعیت شاغل ترکمنستان در سه بخش عمده اقتصادی 

در سال 1987م/1366ش (درصد)(3) 

نوع فعالیتمیزان شاغلین 

کشاورزی41 

صنعت21 

خدمات38 

توسعه فعالیتهای کشاورزی و عدم گسترش فعالیتهای صنعتی سبب شده که بخش کشاورزی امکان ایجاد اشتغال برای نیروی فعال جامعه را فراهم کند به همین دلیل بر میزان جمعیت شاغل در این بخش افزوده شده است به طوری که در سال 1991م/1370ش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی 4/42 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دادند.(4) 

در سال 1990م/1369ش، نرخ زاد و ولد در ترکمنستان 35درهزار و نرخ مرگ و میر

ص:240





1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص206.

2- «بررسی جمعیت جمهوری ترکمنستان»، ص105 - 106.

3- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص125.

4- «بررسی جمعیت جمهوری ترکمنستان»، ص105.




7/7 در هزار بوده است. جمعیت شناسان با استناد به نرخ رشد جمعیت که در سال 1990م/1369ش، 3/27 در هزار و در دهه 1979 - 1989م/1358 - 1368ش رقم 4/2 درصد بوده است. مدت زمان لازم برای دوبرابر شدن جمعیت این سرزمین را 25 سال اعلام کردند.(1) آنان همچنین براساس روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ترکمنستان را تا سال 2010م/1389ش برآورد کرده اند (جدول 7 -4). 

جدول 7 - 4 پیش بینی تعداد جمعیت ترکمنستان تا سال 2010م/1389ش(2) 

سال2000م/1379ش2005م/1384ش2010م/1389ش 

جمعیت474100056260006206000 


3 - 2 ترکیب قومی 

ترکمنستان سکونتگاه اقوام مختلف آسیای مرکزی است ولی اکثریت جمعیت را ترکمنها تشکیل می دهند. روسها، ازبکها و قزاقها از دیگر ملیتهای ترکمنستان به شمار می روند که شمار آنها نسبت به کل جمعیت کشور با توجه به افزایش تعداد ترکمنها، درحال کاهش است (جدول 8 - 4). 

واژه ترکمن در زمان اقتدار سلجوقیان رواج یافت. صاحب نظران درباره علت برگزیدن اصطلاح ترکمن برای گروهی از مردم، عقاید گوناگونی دارند. اما بیشتر نویسندگان بر این باورند که در واقع ترکهایی که به اسلام گرویدند، ترکمن نامیده شدند.(3) 

ترکمنها تا پیش از تسلط روسها بر آنان زندگی عشیره ای و متکی بر دامداری متحرک داشتند. قبایل گوناگون ترکمن قلمروهای ویژه ای داشتند که امروزه نیز با وجود تحرکات

جمعیتی، هنوز کمابیش در همان محدوده ها سکونت دارند. 

«یموت»، «گوگلان»، «تکه»، «سالور» و «ارساری» مهمترین طوایف ترکمن به شمار می آیند که در میان آنها شمار زیادی از گوگلانها و یموتها در ایران و در نزدیک مرزهای

ترکمنستان ساکن هستند. 

جدول 8 - 4 توزیع جمعیت ترکمنستان به تفکیک گروههای قومی
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص214.

2- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص215.

3- ستارزاده، ملیحه، «ریشه کلمه ترکمن»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش5، ص77 - 82.




در سالهای 1926 - 1991م/1305 - 1370ش (درصد)(1) 

سال1926م/1959م/1970م/1979م/1991م/ 

گروه قومی 1305ش1338ش1349ش1358ش1370ش 

ازبکها 8/103/83/85/89 

اوکراینی ها 7/04/16/13/1- 

تاتارها 5/02/07/15/1- 

ترکمنها 8/739/606/654/68- 

روسها 7/73/175/146/125/9 

قزاقها 16/42/39/23 

سایر 5/55/51/58/45/5 

بیش از 93 درصد ترکمنهای ساکن آسیای مرکزی در ترکمنستان زندگی می کنند، ازبکستان و تاجیکستان سکونتگاه سایر ترکمنهای ناحیه است، در حالی که درصد بزرگی از ترکمنها در خارج از آسیای مرکزی و در کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق سکونت دارند. 


4 - 2 زبانهای رایج 

زبان ترکمنی زبان اصلی ترکمنها است. این زبان به گروه ترکی جنوب تعلق دارد و دارای دو گویش عمده است. هر یک از این گویشها خود گویشهای قبیله ای متعددی دارد. به واژگان زبان ترکمنی در طی زمان لغاتی از زبانهای فارسی، عربی و روسی وارد شده است. 

در کنار زبان ترکمنی که پیش از استقلال به عنوان زبان دوم به کار می رفت و اکنون زبان رسمی کشور است، زبان روسی نیز استفاده می شود. در سالهای پس از استقلال تلاش شده است، زبان ترکمنی به عنوان زبان اصلی در مراکزاداری و آموزشی به کار گرفته شود و در کنار آموزش زبان روسی و زبانهای قومی، زبان انگلیسی نیز در مراکز آموزشی تدریس شود. همچنین در مراکز آموزش عالی کشور زبانهای بین المللی
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1- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص388.




انگلیسی و فرانسه و زبان ترکی، فارسی و عربی به صورت رشته های مستقل تحصیلی راه اندازی و مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است. 


5 - 2 مذهب 

قلمرو ترکمنستان کنونی، نخستین ناحیه ای بود که مسلمانان پس از فتح خراسان به آنجا راه یافتند و پس از تثبیت موقعیت خود، به سوی سایر نقاط آسیای مرکزی روانه شدند. بنابراین اکثریت سکنه کشور را پیروان مکتب اسلام تشکیل می دهند. در طول تاریخ اسلام، شهرهای این سرزمین از مراکزمهم حکومت اسلامی و مردم آن از معتقدان واقعی اسلام محسوب می شدند. نام شهر مرو بیش از دیگر نقاط ترکمنستان در تاریخ اسلام ذکر شده است. این شهر مرکز حکومت حکّام مسلمان در خراسان بود و مأمون خلیفه عباسی چندی در آنجا ساکن بود، شهر مرو پذیرای مقدم «حضرت رضا علیه السلام» نیز بوده است. 

ترکمنها مسلمانان سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی هستند، تصوف در ناحیه رواج بسیاری دارد، و برخی از شهرهای این سرزمین مانند سرخس، «نسا» و مرو از اولین و مهمترین مراکز صوفیه بوده اند. فرقه نقشبندی نیز در میان ساکنان ترکمنستان پیروانی دارد. با وجود آن که روسها به روشهای مختلف کوشیدند از تعلق خاطر واعتقادات ترکمنها نسبت به اسلام بکاهند، اما پس از استقلال بسیاری از ترکمنها خود را مسلمان معرفی کردند، گرچه بسیاری از آنان، بویژه جوانان کمتر به اصول عملی اسلام آشنا و پایبند هستند. 

پس از تشکیل جمهوری ترکمنستان، اماکن مذهبی مسلمانان بازسازی شد، تعداد زیادی مسجد در شهرهای مختلف احداث گردید. بنا به گفته «حاج ایشان قلی مجید اوغلی» امام جمعه «مسجدالاقصی» در عشق آباد، فقط در طول دو سال پس از استقلال بیش از صد مسجد در این سرزمین ساخته شده که از این تعداد 6 مسجد در عشق آباد بنا نهاده شده است.(1) 

از قدیمی ترین و مهمترین مساجد ترکمنستان می توان به مسجد «طلعتان بابا» و مسجد «خواجه یوسف همدانی» اشاره کرد که در واقع نقش زیارتگاه مسلمانان

ص:243






1- جرجانی، موسی، «تجدید حیات اسلام در ترکمنستان»، کیهان، اول اردیبهشت 1372.




ترکمنستان را دارند. 

در کنار مسلمانان که تشکیل دهنده اکثریت جمعیت ترکمنستان هستند، طرفداران سایر مذاهب نیز بخشی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند (جدول 8 - 4). 

جدول 8 - 4 توزیع جمعیت ترکمنستان به تفکیک مذهب 

در سالهای 1926 تا 1979م/1305 تا 1358ش (درصد)(1) 

1926م/1939م/1959م/1970م/1979م/

سال

1305ش1318ش1338ش1349ش1358ش

مسلمان9381768184 

غیرمسلمان719241916 


6 - 2 آموزش 

دوره آموزش عمومی در ترکمنستان رایگان و اجباری بوده و مدت آن 10 سال است. کودکان پس از طی دوره شش ساله مهد کودک و دوره یک ساله آمادگی، در هفت سالگی وارد مدرسه می شوند. چهار سال اول دوره ابتدایی است و دانش آموزان پس از گذراندن چهار سال دوم و موفقیت در امتحان ورودی به کلاسهای نهم و دهم راه می یابند و پس از آن می توانند وارد دانشگاه شوند. هر سال تحصیلی متشکل از چهار نیم ترم است و هر مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی فعالیت می کند. قرار است به زودی دوره آموزش عمومی به نه سال کاهش یابد. 

در مقطع آموزش عالی، «دانشسرای تربیت معلم عشق آباد» اولین مرکزی بود که در سال 1931م/1310ش، در شهر عشق آباد شروع به کار کرد. دانشگاه عشق آباد که پس از چندی «دانشگاه مختوم قلی» نام گرفت، از سال 1973م/1352ش فعالیتهای علمی خود را آغاز کرد، به غیر از دانشگاه مختوم قلی که مهمترین و بزرگترین مرکز آموزش عالی ترکمنستان به شمار می آید، در شهرهای چارجو، مرو و نبیت داغ، مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه مذکور فعالیت دارند. 

آکادمی علوم ترکمنستان از سال 1951م/1330ش، آکادمی علوم کشاورزی از سال 1991م/1370ش و آکادمی علوم پزشکی از سال 1993م/1371ش شروع به کار
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1- حکومت مسکو و مسأله آسیای مرکزی شوروی، ص92.




کردند.(1) 

پس از کسب استقلال، دانشگاه عشق آباد با بسیاری از مراکز علمی جهان ارتباط برقرار کرد، در رشته زبانهای خارجی دانشجو پذیرفت و کوشید از تجربیات کشورهای همسایه و جهان غرب برای بالا بردن کیفیت آموزش و مدیریت خود بهره برد. 


7 - 2 رسانه های گروهی 

مطبوعات ترکمنستان دولتی هستند، برخی به زبان روسی و تعدادی به زبان ترکمنی منتشر می شوند، نخستین روزنامه ترکمن زبان به نام «ترکمانیا» در سال 1920م/1299ش منتشر شد، و پس از آن بر تعداد نشریات افزوده شد. پس از استقلال، نشریات از آزادی نسبی برخوردار شدند و چاپ آنها به زبان ترکمنی افزایش یافت. در حال حاضر پانزده نشریه در این سرزمین منتشر می شود. 

در ترکمنستان یک فرستنده رادیویی و سه کانال تلویزیونی فعالیت دارند. تلویزیون ترکمنستان ضمن پخش برنامه های محلی، یک کانال را به پخش برنامه های تلویزیون روسیه اختصاص داده است. همچنین بخشی از برنامه های تلویزیون ترکیه از طریق ماهواره و از کانال سوم پخش می شود. 


8 - 2 تقسیمات کشوری 


اشاره

جمهوری ترکمنستان متشکل از 5 استان یا اوبلاست است (جدول 9 - 4). این سرزمین دربردارنده 41 ناحیه، 16 شهر، 74 شهرک و 276 روستا است (نقشه 35). 

شهر عشق آباد در جنوب کشور مهمترین شهر و مرکز کشور می باشد. بندر ترکمن باشی (کراسنوودسک) در ساحل شرقی دریای خزر مهمترین بندر اقتصادی و نظامی کشور و شهرهای مرو، چارجو و داش حوض که مراکز استان، نیز می باشند، مهمترین شهرهای ترکمنستان محسوب می شوند. 

جدول 9 - 4 استانهای ترکمنستان و برخی مشخصات مراکز آنها(2) 

مرکز استان
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص89.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 84؛ ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص82.




استاننامفاصله از مرکز کشورجمعیت در سال 1993م/1372ش 

(کیلومتر)(هزار نفر) 

آخال عشق آباد-407 

بالکان نبیت داغ51888 

داش حوض داش حوض452114 

لباب چارجو468164 

مرو مرو-94 


1 - 8 - 2 عشق آباد 

در میان شهرهای ترکمنستان، پایتخت این سرزمین یعنی عشق آباد، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر کشور به شمار می آید. این شهر که در سال 1881م/1260ش، در نزدیکی پایتخت قدیمی پارتها یعنی شهر نسا به عنوان یک پایگاه نظامی بنا نهاده شد. در

سالهای 1919 تا 1927م/1398 تا 1306ش «پالتاراتسک»(1) نام داشت. زلزله ای که در سال 1948م/1327ش رخ داد، شهر را کاملاً ویران کرد. اما پس ازگذشت مدت کوتاهی، به سرعت بازسازی و مراکز مهم اقتصادی و اداری در آن تأسیس شد و شهر چشم انداز تازه ای یافت (نقشه 35). 

اولین کارخانه ابریشم بافی ترکمنستان در سال 1928م/1307ش، در عشق آباد ساخته شد و پس از آن واحدهای صنعتی دیگری احداث شدند. در حال حاضر عشق آباد دارای کارخانه های شیشه سازی، نخریسی، چرمسازی، قالی بافی، تولید آهن و... می باشد. 

جمعیت عشق آباد در مدت 51 سال تقریبا 5/3 برابر شده است (جدول 10 - 4). 

در فاصله پانزده کیلومتری غرب عشق آباد ویرانه های شهر باستانی نسا وجود دارد، این شهر که تاریخی طولانی داشته و گفته می شود که پس از ورود مسلمانان به آن نام نسا
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نقشه 35
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گرفت، در عهد «اشکانیان» از نخستین پایتخت های پادشاهان پارت به شمار می رفته و مورد توجه امرای ایرانی بوده است. در دوران اسلامی نیز نسا از شهرهای مهم ماوراءالنهر بود، و اهمیت زیادی از نظر مذهبی داشته است. در همین ایام بوده که مشاهیر بسیاری در این شهر پرورش یافتند و بناها و آثار معماری مهمی در آن ساخته شده است.(1) 

جدول 10 - 4 جمعیت عشق آباد در سالهای 1939 تا 1990م/1318 تا 1369ش(2) 

1939م/1959م/1970م/1979م/1993م/

سال

1318ش1338ش1349ش1358ش1372ش

جمعیت127000170000252000312000407000 

شهر نسا پس از حمله مغولان و در دوره تیمور از اهمیت افتاد و بتدریج از رونق آن کاسته شد، تاکنون که آثار آن در زیر خروارها خاک مدفون شده است. د رحال حاضر گروههای متعدد باستان شناسی از کشورهای اروپایی درحال حفاری از این محل هستند. یکی از نقاط دیدنی و تاریخی ترکمنستان همین مکان می باشد. دهکده ییلاقی فیروزه در 28 کیلومتری عشق آباد یکی دیگر از نقاط تاریخی و دیدنی ترکمنستان به شمار می آید که بازدید از آن موکول به موافقت مقامات دولتی است. 

«کتابخانه آزادی» (کارل مارکس سابق) با 5/6 میلیون جلد کتاب به زبانهای مختلف و بیش از 8500 جلد نسخه خطی از مراکز مهم علمی و فرهنگی ترکمنستان است. در این کتابخانه تعداد زیادی کتابهای قدیمی به زبان فارسی نگهداری می شود. 

موزه تاریخ و قوم شناسی، باغ لنین، قبر سرباز گمنام وکانال قره قوم از دیگر نقاط سیاحتی و تفریحی عشق آباد به شمار می آیند (نقشه 36). 


2 - 8 - 2 چارجو 

دومین شهر بزرگ ترکمنستان است، در متون قدیمی از آن با نامهای «آمویه»، «آمل جیحون» و «آمل کویر» یاد شده است.(3) این شهر در ساحل غربی رود جیحون قرار دارد و محل انشعاب راههای ترکمنستان به شمار می آید. چارجو که از دوره تیموریان به
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1- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص119؛ ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص87.

2- خراسان بزرگ، ص252 - 261.

3- گزیده مقالات تحقیقی، ص11.




نقشه 36
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این نام معروف شد از مراکز مهم داد و ستد و مهمترین محل عبور از رود جیحون و رفت وآمد کاروانها بوده است.(1) 

چارجو اکنون نیز علاوه بر دارا بودن مرکزیت استان و مرکزیت حمل و نقل کشور، دارای باغات مرغوب میوه و مزارع گسترده پنبه واز مراکز مهم صنعتی کشور است. جمعیت این شهر در سال 1970م/1349ش حدود 96 هزار نفر، در سال 1979م/ 1358ش، 140 هزار نفر و در سال 1990م/1367ش، 164 هزار نفر بوده واز این نظر دومین شهر پرجمعیت ترکمنستان محسوب می شود. این شهر در 16 کیلومتری چارجوی قدیم توسط روسها ساخته شد و چارجوی قدیم به «کاگاناویجسک» تغییر نام یافت.(2) 


3 - 8 - 2 مرو 

از شهرهای مهم و تاریخی ترکمنستان است و مقدسی آن را «ام القرا»ی خراسان دانسته است.(3)این شهر که به «مرو شاهجهان» نیز شهرت داشته است، تاریخی بس کهن دارد. تا پیش از اسلام، مرو از شهرهای مهم و آباد ایران بود و در دوران اسلامی نیز

بویژه تا زمان طاهریان، مرکز فرمانروایی حکام مسلمان واز مراکز مهم فرهنگ ایرانی واسلامی به شمار می آمد. در دوران حکومت سلجوقیان از رونق و عظمت مرو کاسته شد و در زمان حمله مغول در سال 617ه ق، مرو لگدکوب مغولان شد و به خرابه ای بدل گردید. این شهر تا زمان «ناصرالدین شاه» در سال 1883م/1362ش، در قلمرو ایران بود.(4) 

در دوران بعدی تحولاتی در شهر مرو بوجود آمد واما هیچ گاه مرو نتوانست عظمت گذشته خود را به دست آورد. جمعیت شهر مرو در سال 1970م/1349ش، 62هزارنفر، در سال 1979م/1358ش، 74 هزار نفر و در سال 1990م/1369ش، نزدیک به 94 هزار نفر بوده است.(5) 

در مسیر راه ارتباطی عشق آباد به مرو آثار باستانی متعددی وجود دارد که از ایام رونق وعظمت این شهر بجا مانده است. خرابه های شهر باستانی «میمنه» زادگاه «ابوسعید ابی الخیر» و شهر «ابیورد» و مقبره های «سلطان سنجر سلجوقی»، «خواجه
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص91.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 91.

3- خراسان بزرگ، ص227 - 228.

4- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص91.

5- «بررسی جمعیت جمهوری ترکمنستان»، ص99.




یوسف همدانی» «کاخ دختران و پسران» و تعدادی مزار و مکان مذهبی در اطراف این شهر، یادآور تاریخ پرفراز و نشیب مرو می باشند. 


4 - 8 - 2 ابیورد 

اکنون فقط خرابه هایی ناچیز از آن باقیمانده است. ابیورد از شهرهای کهن و مهم خراسان بوده که سالیان متمادی از پیش از اسلام تا قرن دهم هجری در قلمرو حکومت ایران قرار داشت. این شهر تاریخی تا پیش از قرن دوازدهم هجری، از مراکز آباد و پر رونق بود، در قرن دوازدهم د راثر تاخت و تاز ترکها بکلی ویران شد و اکنون فقط نامی از

آن برجای مانده است.(1) 


5 - 8 - 2 داش حوض 

بزرگترین شهر شمالی ترکمنستان است. این شهر در ساحل رود آمودریا واقع شده و با 63 هزار نفر جمعیت در سال 1970م/1349ش و 84 هزار نفر در سال 1979م/1358ش و 114 هزار نفر در سال 1990م/1369ش سومین شهر بزرگ ترکمنستان محسوب مشود.(2) 


6 - 8 - 2 نبیت داغ 

در سال 1930م/1309ش در غرب ترکمنستان ساخته شد. این شهر بر زمینی مسطح واقع است که قبلاً مسیر رودخانه ای بین دریاچه آرال و دریای خزر بوده است. نبیت داغ

از مراکز مهم تولید نفت ترکمنستان به شمار می آید و جمعیت آن در سال 1990م/1369ش بالغ بر 88 هزار نفر بوده است. 


7 - 8 - 2 ترکمن باشی 

دیگر شهر مهم ترکمنستان است. این شهر بندری در ساحل دریای خزر و در حاشیه خلیج کوچکی به همین نام ساخته شده است. ترکمن باشی که تا پیش از استقلال کراسنوودسک نام داشت به دلیل داشتن تجهیزات مدرن ونوین بندری و همچنین به
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1- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: خراسان بزرگ، ص21 - 36.

2- «بررسی جمعیت جمهوری ترکمنستان»، ص99.




علت آن که مرکز صدور نفت ترکمنستان است، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. ضمن آن که مهمترین بندر ماهیگیری کشور نیز محسوب می شود. 


8 - 8 - 2 سرخس 

از دیگر شهرهای تاریخی ترکمنستان است که با وجود دارا بودن تاریخ طولانی و اهمیت بسیار به عنوان یکی از شهرهای بزرگ خراسان، تا پیش از استقلال کشور فقط از اهمیت استراتژیکی به دلیل نزدیکی با مرزهای ایران برخوردار بود. اما پس از تشکیل جمهوری ترکمنستان و بویژه پس از اتصال خط آهن آسیای مرکزی به راه آهن ایران بر اهمیت آن افزوده شد و به نظر می رسد در آینده یکی از شهرهای تجاری و ارتباطی مهم ترکمنستان قلمداد شود. 


3 - ویژگیهای اقتصادی 


1 - 3 کلیات 

ترکمنستان نیز مشابه تمام جمهوریهای آسیای مرکزی پس از کسب استقلال، اقداماتی برای گسستن روابط اقتصادی دولتی و وابسته انجام داد. گرچه در اثر تحولات ناشی از تغییر شرایط سیاسی، پس از استقلال اقتصاد کشور ثبات چندانی نداشته است، اما در میان کشورهای ناحیه به طور نسبی اقتصاد کشور رضایت بخش بوده است. 

بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص ملی ترکمنستان در سال 1992م/1371ش نسبت به سال قبل از آن، حدود 8/35 درصد کاهش و در سال 1993م/1372ش، حدود 7/8 درصد رشد داشته است. همچنین تولید ناخالص کشاورزی در سال 1992م/ 1371ش نسبت به سال قبل 9درصد کاهش داشته و در سال بعد از 9 درصد افزایش برخوردار بوده است و تولید ناخالص صنعتی کشور نیز در سال 1992م/1371ش نسبت به سال 1991م/1370ش، 9/14 درصد کاهش نشان می دهد، اما در سال بعد، از 3/5 درصد رشد برخوردار بوده است.(1) 

وضعیت بی ثبات اقتصادی ترکمنستان از یک سو به دلیل تحولات ناگهانی سالهای
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1- «ویژگی و دورنمای آسیای مرکزی آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد»، ص115.




اخیر است واز سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی کشور می باشد. زیرا ساختار اقتصادی کشور تک محصولی است و به درآمدهای حاصل از صدور پنبه و گاز متکی است. در نتیجه کاهش تولید این محصولات بویژه گاز طبیعی سبب رکود سایر بخشهای اقتصادی می شود. همچنین از مشکلات دیگر اقتصاد کشور کمبود کالاهای مصرفی به دلیل پایین بودن قدرت تولید داخلی و محدودیت ورود کالا است. نظام پولی بی ثبات و تورم شدید به مشکلات مذکور دامن می زند. زیرا با وجود آن که پول کشور «منات» اعلام شده و در ابتدا ارزش آن رسما دو منات در برابر یک دلار اعلام شد، عملاً پس از

چندی و خیلی سرعت از ارزش آن به شدت کاسته شد. 

دولت ترکمنستان برای رفع مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه اقتصادی، بهره برداری از منابع زیرزمینی و افزایش میزان صدور مواد انرژی زا را مد نظر قرار داده

است. زیرا این کشور ذخایر غنی نفت و گاز دارد. استخراج و صدور این منابع، نیازمند حل مشکلات موجود است. دسترسی نداشتن به آبهای آزاد، کمبود سرمایه و فن آوری از مهمترین مشکلات کشور می باشد. توسعه روابط خارجی، برقراری روابط دوستانه با همسایه ها و تلاش در راه جذب سرمایه های خارجی اقدامات ترکمنستان برای نایل آمدن بر مشکلات مذکور است. 

ترکمنستان با کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان همکاری نزدیکی در جهت گسترش و بهبود شبکه راه آهن و بزرگراهها به منظور صدور نفت به سوی خلیج فارس، اقیانوس هند و دریای سیاه برقرار کرده است. 

دولت ترکمنستان در طرحهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاحات در ساختار اقتصاد ملی، ایجاد مالکیتهای عمومی متنوع، جلب سرمایه های خارجی و فن آوری پیشرفته، توسعه صنایع ملی، اجرای برنامه های تأمین اجتماعی و تضمین عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز عمومی را در رأس وظایف خود دانسته است و به نظر می رسد با توجه به 102 میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور در بانکهای خارجی، 5/1 میلیارد دلار بدهی کشورهای مستقل مشترک المنافع به آن، جمعیت اندک و منابع فراوان در تأمین نیازهای مالی وایجاد یک کشور ثروتمند و مرفه کمتر از کشورهای دیگر آسیای مرکزی دچار مشکل شود.(1)
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص115 - 116 و 119.




در میان بخشهای مختلف اقتصادی، با وجود تنگناهای موجود، هنوز بخش کشاورزی نقش عمده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند، در حالی که صنایع نقش اندکی دارند. به نظر می رسد با توسعه و گسترش فعالیتهای صنعتی، بویژه در زمینه استخراج، پالایش و صدور نفت وگاز، فعالیتهای صنعتی در آینده سهم بیشتری در تولید درآمد ملی داشته باشند. 


2 - 3 کشاورزی 


اشاره

تولیدات کشاورزی در حدود 46 درصد کل تولید ملی و 42 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.(1) 



1 - 2 - 3 زراعت 

مشکل عمده کشاورزی ترکمنستان کم آبی است و با وجود اقدامات انجام شده در زمینه ایجاد و حفر شبکه ها و کانالهای آبیاری، به دلیل مشکلات فنی و شور شدن زمین، میزان تولید نسبی بسیاری از محصولات از اندازه های متعارف بین المللی پایینتر است. 

از وسعت کل زمینهای زراعی ترکمنستان (جدول 11 - 4) در سال 1986م/1365ش حدود 8/97 درصد را زمینهای زیرکشت آبی تشکیل می دادند. 

جدول 11 - 4 وسعت زمینهای زراعی ترکمنستان در سالهای 

1940 تا 1988م/1319 تا 1367ش (هزار هکتار)(2) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1988م/

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1367ش

وسعت4113684466368951243 

افزایش سطح زیر کشت عمدتا ناشی از توسعه آبیاری بوده است. بیشترین افزایش در دهه 1960م انجام گرفته که همزمان با اجرای طرحهای متعدد آبرسانی، از جمله بهره برداری از کانال ترکمن باشی بوده است. با تأمین آب زراعی در برخی نقاط ترکمنستان بر سطح زیرکشت افزوده شد و در بعضی نواحی اراضی بایر به زیرکشت
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1- گلی زواره، غلامرضا، جغرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مرکزی، ص66.

2- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص144.




رفتند. 

حکومت اتحاد شوروی، برای دستیابی به اهداف برنامه های اقتصادی خود، نظام تک محصولی را در کشورهای آسیای مرکزی رواج داد و ترکمنستان را با توجه به موقعیت و شرایط مساعد آن، در زمینه تولید پنبه یاری نمود. حاصل این امر، از یک سو، وابستگی به سایر جمهوریها در زمینه تأمین مواد غذایی واز سوی دیگر وابستگی اقتصادی به خریداران پنبه از نظر تعیین قیمت بود. این مشکلات پس از استقلال ترکمنستان آشکار و مطرح شد. 

بیش از 50 درصد از زمینهای زیرکشت محصولات کشاورزی، در سال 1991م/ 1370ش به تولید پنبه اختصاص یافته بود (جدول 12 - 4). 

جدول 12 - 4 سطح زیرکشت پنبه ترکمنستان در سالهای 

1940 تا 1988م/1329 تا 1367ش (هزار هکتار)(1) 

1940م/1950م/1960م/1970م/1980م/1988م/

سال

1319ش1329ش1339ش1349ش1359ش1367ش

وسعت150153222397508636 

درصد5/365/417/494/627/561/51 

محصول پنبه حدود 60 درصد از کل محصولات کشاورزی را تشکیل می دهد(2)، میزان تولید آن در سال 1990م/ 1369ش، بالغ بر 1400000تن و در سال 1992م/ 1371ش حدود 1290000تن بوده است. طبق نظر کارشناسان کشاورزی ترکمنستان از نظر کیفیت و تنوع پنبه پس از مصر و از نظر میزان تولید بعد از کشورهای امریکا و کانادا

قرار دارد. این سرزمین اولین ناحیه در جهان است که در آن پنبه رنگین کشت و تولید شده است. نواحی مرو در دره مرغاب، دره تجن و چارجو، اطراف آمودریا و کانال ترکمن باشی از مراکز عمده تولید پنبه ترکمنستان به شمار می آیند. 

گندم دیگر محصول عمده زراعی جمهوری ترکمنستان است که میزان تولید آن در سال 1992م/1371ش حدود 700هزار تن بوده است. این سرزمین بیش از نیمی از نیاز خود را از سایر کشورها وارد می کند . برای رفع نیازهای داخلی و خودکفایی در زمینه
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص149.

2- گوان فو، گو، «نقش منابع در توسعه اقتصادی آسیای مرکزی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، ش8، ص194.




تولید گندم برنامه هایی تهیه شده که با تخصیص اراضی بیشتری به کشت گندم، میزان تولید آن افزایش یابد، بدین منظور سطح زمین زیر کشت مورد نیاز و میزان تولید گندم برای هریک از استانها مشخص شده است. 

جو، ارزن، انگور، سیب زمینی، سبزی، حبوبات، علوفه بویژه یونجه، از دیگر تولیدات کشاورزی ترکمنستان به شمار می آیند. در حال حاضر حدود نیمی از زمینهای زراعی به کشت پنبه، 28درصد به کشت غلات و حبوبات و 17 درصد به کشت علوفه اختصاص یافته است. این کشور در سال 1992م/1371ش حدود 360هزار تن انواع سبزی، 320 هزار تن غلات، و 228 هزار تن انواع میوه تولید کرده است.(1) 

رواج تک کشتی و اختصاص بیشتر اراضی به کشت پنبه سبب شده این کشور در اکثر محصولات غذایی نیازمند کشورهای دیگر باشد به طوری که فقط حدود 35 درصد غله و 30 درصد سیب زمینی مصرفی در داخل کشور تولید می شود و بقیه نیازها از طریق واردات برطرف می شود، ضمن آن که در مورد برخی محصولات مانند شکر، تمام نیاز مصرفی از خارج تأمین می شود. 


2 - 2 - 3 دامداری 

در حالی که شرایط جغرافیایی کشور امکانات محدودی را برای کشاورزی فراهم می کند، از نظر دامداری وضعیت نسبتا مساعدتری دارد. به همین دلیل از سالیان قبل دامداری به شیوه کوچ نشینی و سنتی رواج داشته است، در سالهای حکومت روسها بر ترکمنستان دامداری سنتی و زندگی عشایری جای خود را به دامپروری و زندگی ثابت دادند و در کنار اهمیت یافتن تولید محصولات لبنی و پروتئینی، استفاده از پشم و مو و

بویژه پوست دامها نیز مورد توجه بسیاری قرار گرفت. تعداد دامهای زنده ترکمنستان در سال 1992م/1371ش شامل 6/5 میلیون راس گوسفند و بز، 4/1 میلیون رأس گاو و 1300 هزار رأس خوک بوده است.(2) 

تولید و پرورش اسب و کرم ابریشم از دیگر فعالیتهای رایج در میان زارعان ترکمنستان است و سرمایه گذاری دولتی بسیاری برای رونق این فعالیتها انجام شده است. همچنین به دلیل مجاورت ترکمنستان با دریای خزر، صید ماهی اهمیت زیادی

دامداری
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص89.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 96.




دارد واین کشور به سبب داشتن کشتیهای مخصوص صید ماهی کیلکا، از توانایی زیادی برای تولید و صدور آن برخوردار است. 

آنچه در ترکمنستان نیز مشابه تمام کشورهای آسیای مرکزی مشاهده می شود، توانایی اندک این کشور برای بهره برداری بهینه از مواد اولیه و تبدیل آنها به محصولات

نهایی است. به طور مثال فقط حدود 3درصد پنبه کشور و 30 درصد ابریشم آن در داخل ترکمنستان به مصرف می رسد(1) و به دلیل نبود تأسیسات و کارخانه های تبدیل مواد اولیه به کالاهای ساخته شده، این کشور ناچار است محصولات تولیدی خود را صادر کند و کالاهای ساخته شده از همان مواد اولیه را وارد نماید، که این امر سبب خارج شدن ارزش افزوده کالا از ترکمنستان می شود. 


3 - 3 منابع معدنی 

این سرزمین منابع زیرزمینی بسیاری دارد. گاز، سولفات سدیم و گوگرد از ذخایر مهم آن به شمار می آیند. 

گاز طبیعی مهمترین ماده خام کشور است، اولین چاه گاز در سال 1966م/1345ش کشف شد. برآورد می شود دخایر آن حدود 12 تریلیون مترمکعب باشد.(2) و سالانه بین 80 تا 90 میلیارد مترمکعب استخراج می شود که بخش اندکی از این میزان در داخل کشور به مصرف می رسد و بقیه صادر می شود. مهمترین مورد مصرف گاز در داخل کشور تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی است و کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و گرجستان مهمترین مشتریان گاز ترکمنستان هستند.

ترکمنستان در نظر دارد گاز خود را به اروپا صادر کند و برای انتقال گاز، خط لوله ای به ظرفیت 28 میلیون متر مکعب در سال از طریق ایران و ترکیه در دست احداث است.(3) عمده ترین ذخایر گاز ترکمنستان در اطراف شهر مرو، و شمال و شمال شرقی کشور قرار دارند (جدول 13 - 4). 

سرزمین ترکمنستان از نظر میزان ذخایر گاز رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است. اما تولید آن در سالهای اخیر کاهش یافته واز 6/95 میلیارد متر مکعب در
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1- «برنامه توسعه اقتصادی ترکمنستان برای سه سال آینده»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص400 - 401.

2- «نگاهی به ترکمنستان»، ص285.

3- «کنفرانس همکاریهای انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص325 - 326.




سال 1991م/1370ش به 3/32 میلیارد مترمکعب در سال 1995م/1374ش سقوط کرده است.(1) 

جدول 13 - 4 میزان تولید گاز طبیعی ترکمنستان در سالهای 

1970 تا 1991م/1349 تا 1370 ش (میلیارد متر مکعب)(2) 

سال1970م/1349ش1979م/1358ش1991م/1370ش 

میزان تولید8/115/616/95 

متخصصان میزان ذخایر نفت کشور را 60 میلیارد تن برآورد کرده اند، که از این رقم، 100 میلیون تن شناسایی و اکتشاف شده است. ذخایر نفت ترکمنستان عمدةً در شبه جزیره چلکن، اطراف شهر نبیت داغ و بخش جنوب غربی کشور قرار دارند. میزان نفت تولیدی پس از استقلال با کاهش روبرو بوده و از 6 میلیون تن (120 هزار بشکه در روز) در سال 1991م/1370ش به 7/4 میلیون تن (94 هزار بشکه در روز) در سال 1995م/ 1374ش کاهش یافته است.(3) دو پالایشگاه قدیمی ترکمنستان، تصفیه نفت را انجام می دهند.

ذخیره گوگرد ترکمنستان آن قدر زیاد است که این سرزمین را در مرتبه سوم جهانی قرار داده است. میزان تولید گوگرد در سال 1989م/1368ش حدود 5/5 میلیون تن بوده. در همین سال میزان استخراج سولفات سدیم حدود 261 هزار تن بوده است. معادن سولفات سدیم در خلیج قره بغاز قرار دارند. 

برم، بنتونیت، سولفور پتاس، سرب، مس، روی، جیوه، ید، موم معدنی دیگر منابع معدنی ترکمنستان محسوب می شوند. 


4 - 3 صنایع 

فعالیتهای صنعتی ترکمنستان بر دو محور تولید منابع معدنی و منابع وابسته به کشاورزی متمرکز شده اند. تولیدات صنعتی که نزدیک به 20 درصد تولید ملی را به خود اختصاص می دهند در رشته های استخراج و پالایش نفت و گاز، استخراج گوگرد،
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1- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص54؛ اسکلیارف، لئونید، «کشورهای حوضه دریای خزر در قرن بیست و یکم منطقه رقابت یا همکاری»، ترجمه مهرداد محسنین، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س5، دوره دوم، ش14، ص81.

2- «کشورهای حوضه دریای خزر در قرن بیست و یکم منطقه رقابت یا همکاری»، ص81.

3- «کشورهای حوضه دریای خزر در قرن بیست و یکم منطقه رقابت یا همکاری»، ص81.




سولفات سدیم، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع غذایی، صنایع قالی بافی، پتروشیمی، تولید برق و صنایع سبک، بیش از رشته های دیگر می باشد (جدول 14 - 4). 

جدول 14 - 4 میزان تولید برخی از کالاهای صنعتی ترکمنستان 

در سال 1989م/1368ش(1) 

نوع کالامیزان تولید 

فولاد 2100 تن 

سیمان 1/1 میلیون تن 

منسوجات 6/53 میلیون متر مربع 

لباس بافتنی 1/11 دست 

جوراب 9/19 میلیون جفت 

کفش 8/4 میلیون جفت 

کنسرو، مربا، کمپوت 80 میلیون قوطی 


5 - 3 انرژی 

گاز و نفت منبع اصلی سوخت هستند، اما این کشور از نظر تأمین برق نیز وضعیت مطلوبی دارد، به طوری که مقدار تولید آن مازاد بر نیاز داخلی است و به سایر جمهوریهای آسیای مرکزی صادر می شود. بنابر اظهار یکی از مسؤولین ترکمنستان در سال 1991م/1370ش حدود 60 درصد از برق تولید شده در داخل کشور مصرف شده و 40 درصد باقیمانده به کشورهای همسایه صادر شده است.(2) 

وضعیت منابع انرژی ترکمنستان در سالهای 1989 و 1991م/1368 و 1370ش به شرح زیر بوده است.(3) 

سالنیروگاه برقنفت ومایعات گازیگاز

(میلیون کیلووات ساعت)(میلیون تن)(میلیاردمترمکعب) 

1989م/1368ش6/136/55/91 

1961م/1370ش1/1763/84
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص86 - 87.

2- «کنفرانس همکاریهای انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش2، ص325 - 326.

3- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص55؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص86.





6 - 3 حمل و نقل 

راه آهن مهمترین وسیله حمل ونقل در ترکمنستان است، خط آهن مشهور به ماوراء خزر از بندر ترکمن باشی شروع می شود و پس از طی مسافت طولانی در خاک ترکمنستان به ازبکستان وارد می شود. شبکه راه آهن این سرزمین تمام شهرهای مهم آن را تحت پوشش قرار داده است. مسیر خط آهن ترکمنستان از شهر ترکمن باشی در غرب کشور شروع می شود و در جهت جنوب شرقی امتداد می یابد در محل مرو شاخه ای از راه آهن به سوی جنوب و افغانستان کشیده می شود و شاخه ای دیگر به سوی شمال تا چارجو امتداد یافته است. در چارجو شاخه ای از راه آهن به سوی شرق و ازبکستان و شاخه ای دیگر به سوی شمال تا داش حوض کشیده شده که پس از عبور از مرز وارد کشور ازبکستان می شود. 

طول خط آهن ترکمنستان در سال 1990م/1369ش، حدود 2120 کیلومتر بود واین سرزمین با استفاده از خطوط راه آهن کشورهای ازبکستان، قزاقستان و روسیه می تواند با کشورهای اروپایی متصل شود. با احداث راه آهن تجن - سرخس - مشهد در سال 1996م/1365ش، ترکمنستان توانست ضمن دستیابی به آبهای آزاد از طریق خلیج فارس، با ترکیه، کشورهای خاورمیانه واروپا از طریق ایران ارتباط برقرار کند. 

حمل و نقل جاده ای در ترکمنستان رونق چندانی ندارد. گرچه حدود 13400 کیلومتر راه احداث شده است ولی به دلیل وجود خط آهن گسترده و عبور آن از نقاط پرجمعیت کشور و همچنین امکان برقراری ارتباط سهل و آسان با کشورهای همسایه از طریق خط آهن، جاده ها کمتر برای حمل و نقل بین شهری وحمل کالا و مسافر در مسافتهای طولانی مورد استفاده قرار گرفته اند. به همین سبب تعداد وسایل نقلیه جاده ای، بویژه

اتوبوس و مینی بوس، اندک و ناچیز است. 

مهمترین مرکز حمل ونقل آبی، بندر ترکمن باشی در حاشیه دریای خزر است. ترکمنستان از طریق این دریا ضمن برقراری ارتباط با دریای مدیترانه و دریای بالتیک، با

کشورهای حاشیه دریا نیز روابط تجاری واقتصادی برقرار کرده است (نقشه 37).
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نقشه 37 


7 - 3 بازرگانی خارجی 

اقلام وارداتی ترکمنستان را ماشین آلات، مواد غذایی، مواد شیمیایی و برخی تولیدات صنعتی، و صادرات عمده آن را گاز، نفت، پنبه و مواد خام تشکیل می دهند. 

تا پیش از استقلال تمام روابط تجاری ترکمنستان با جمهوریهای اتحاد شوروی بود. پس از تشکیل جمهوری ترکمنستان، این کشور ضمن حفظ روابط سابق در سطح پایینتری، به برقراری ارتباطات گوناگون با سایر کشورهای جهان، همت گماشت. اما هنوز حدود 80 درصد از حجم صادرات و واردات ترکمنستان با جمهوریهای سابق شوروی صورت می گیرد. ترکیه، ایتالیا، امریکا، ایران و شماری از کشورهای اروپایی
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مهمترین کشورهای طرف قرارداد با ترکمنستان به شمار می روند. 

در آغاز استقلال ترکمنستان، به دلیل تغییر و تحولاتی که در سیستم سیاسی و اقتصادی کشور رخ داده بود، فعالیتهای اقتصادی و در نهایت تجارت خارجی این کشور با رکود مواجه شده بود، اما بتدریج با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، فعالیتهای تولیدی

رشد یافت و تجارت خارجی کشور توسعه یافت. در سال 1992م/1371ش ترکمنستان حدود 100 میلیون دلار کالا صادر و به همین میزان کالا وارد کرده بود. در سال 1994م/1373ش و در یازده ماه آن میزان صادرات کشور حدود 9/349 میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل صد در صد افزایش یافته بود. در همین مدت واردات کشور بالغ بر 8/278 میلیون دلار بوده است. این رقم بدون در نظر گرفتن میزان تجارت ترکمنستان با کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، که بیشتر کالاهای صادراتی بوده، ذکر شده است. 

در سال مذکور ترکمنستان ضمن کاهش میزان تجارت خود با کشورهای مشترک المنافع بویژه روسیه، ازبکستان، قزاقستان و اوکراین، به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به ترکمنستان، از 42 کشور جهان کالا وارد و به 37 کشور کالا صادر کرده است.(1) در سال 1993م/1372ش میزان صادرات ترکمنستان بالغ بر 100 دلار و واردات آن 490 میلیون دلار بوده است.(2) 


8 - 3 روابط خارجی 


اشاره

پس از کسب استقلال، جمهوری ترکمنستان سیاست درهای باز را برگزید و روابط گوناگون را با کشورهای متعدد برقرار کرد. در میان شرکای تجاری و کشورهایی که روابط گسترده با ترکمنستان دارند، هنوز کشورهای جامعه مشترک المنافع، بخصوص روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی بالاترین و گسترده ترین سطح روابط را با این سرزمین دارند. وابستگی های عمیق اقتصادی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت شوروی و عدم آشنایی رهبران کشور با سیاستهای بین المللی و تصمیم گیریهای سیاسی به طور مستقل، علل اصلی این وابستگی ریشه ای می باشند. 

ترکمنستان علاوه بر وابستگی سیاسی به روسیه از نظر اقتصادی نیز بیشترین تبادلات
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1- «افزایش صادرات ترکمنستان در مقایسه با واردات»، اقتصاد خراسان، س2، ش89، 29بهمن 1373، ص11.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص88.




تجاری را با این سرزمین دارد، به طوری که بیش از 8/82 درصد صادرات کشور به روسیه ارسال می شود و نزدیک به 7/61 درصد از نیازهای داخلی نیز از همین کشور تأمین می شود. شرایط اقتصادی به گونه ای است که ترکمنستان حتی با وجود بدهی عظیم روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی بابت فروش و صدور گاز و نفت، همچنان مبادلات تجاری خود را با این کشورها انجام می دهد. به طور مثال در سفر رئیس جمهور ترکمنستان به روسیه در سال 1996م/1375ش، موضوع بدهی نیم میلیارد دلاری این کشور به ترکمنستان فقط مورد بحث قرار گرفت بدون آن که به نتیجه گیری بینجامد. موضوع بدهی های کشورهای جامعه مستقل مشترک المنافع یکی از معضلات اقتصادی ترکمنستان است، زیرا این کشور به ناچار در قبال بدهی های خود، کالا دریافت می کند واین امر در ذخیره ارزی کشور تأثیر گذاشته و برقراری روابط با سایر کشورها را با مشکل مواجه کرده است. به طور مثال اوکراین 176 میلیون دلار بابت صدور گاز ترکمنستان به این کشور بدهکار است، و ترکمنستان به اجبار کالا در مقابل بستانکاری خود دریافت می کند. 

ترکمنستان همچنین روابط گوناگون با بسیاری از کشورهای دیگر برقرار کرده است. مبادلات تجاری و سرمایه گذاریهای خارجی در این جمهوری آشکارترین شکل روابط اقتصادی است. در سال 1992م/1371ش ترکمنستان 15 منطقه تجاری ایجاد کرد که در آن شرکتهایی از امریکا، ایتالیا، انگلیس، هلند، آرژانتین، ترکیه و ایران شرکت داشتند.(1) 

در سال 1993م/1372ش، حدود 220 مؤسسه مشترک در زمینه های گوناگون اقتصادی با مشارکت کشورهای خارجی در حال فعالیت بودند، همچنین بیش از 400 شرکت خارجی در کشور فعالیت داشتند. در میان کشورهای جهان ترکیه 3/20 درصد، ایران 15 درصد و آمریکا و آلمان هریک 7/9 درصد، اسراییل 2/6درصد، ایتالیا 3/5 درصد واتریش 4/4 درصد از کل سرمایه گذاریهای خارجی در ترکمنستان را انجام داده بودند.(2) 

در بین کشورهای جهان ترکیه با هدف گسترش پان ترکیسم در آسیای مرکزی، اسرائیل با هدف اعلام موجودیت و جلب حمایت ترکمنستان، عربستان سعودی با نیت
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1- «نقش منابع د رتوسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی»، ص 196 - 197.

2- «سرمایه گذاری صنعتی در جمهوریهای آسیای مرکزی»، اقتصاد خراسان، سال4، ش174، 28 مهر 1375، ص12.




گسترش اسلام، امریکا با طرح افزایش نفوذ خود در این ناحیه و تمام این کشورها با هدف پنهان جلوگیری از نفوذ ایران و محدود کردن روابط دو کشور سعی در برقراری روابط دوستانه با ترکمنستان داشته اند. 

این کشورها در لوای کمکهای اقتصادی و سرمایه گذاری، اهداف پنهان خود را که در واقع نفوذ فرهنگی است، دنبال می کنند. ترکیه با سرمایه گذاری فراوان در امور ساختمان

سازی و خدمات رفاهی، اسرائیل با اجرای طرحهای آبیاری و کشاورزی، عربستان سعودی در زمینه ساختمان سازی واحداث واحدهای صنعتی و امریکا با سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی ترکمنستان، این جمهوری را از نظر کمبودهای سرمایه ای و فنی یاری می کنند. 

کشورهای دیگر جهان نیز روابط اقتصادی با ترکمنستان برقرار کرده اند. هندوستان 13 توافق نامه در زمینه های سرمایه گذاری، اهدای وام، صنعت گردشگری و موضوعات علمی و فنی با این سرزمین به امضا رسانده است. در سال 1994م/1373ش حجم گردش کالا بین دو کشور 5/8 میلیون دلار بوده است. 

«ژاپن» در زمینه احداث خط لوله گاز ترکمنستان به چین و ژاپن و همچنین در پروژه های دیگر در زمینه احداث صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و موارد مشابه در این کشور مشارکت دارد. 

ایتالیا، ضمن همکاری در فعالیتهای مربوط به نفت و گاز، در زمینه های فرهنگی، بویژه بازسازی بناهای تاریخی کشور فعالانه مشارکت کرده است. 

مشاهده می شود که بیشتر کشورهای جهان تمایل دارند در زمینه منابع سوخت که به وفور در این جمهوری ذخیره شده اند، سرمایه گذاری و مشارکت نمایند، امری که ایران نیز در آن تجربه و سابقه طولانی دارد. 


1 - 8 - 3 روابط با ایران 

ترکمنستان جنوبی ترین کشور آسیای مرکزی، تنها سرزمینی است که با ایران هم مرز است. همین موقعیت جغرافیایی ترکمنستان امتیاز ویژه ای برای این کشور محسوب می شود زیرا دیگر کشورهای آسیای مرکزی تنها از طریق افغانستان و قسمت غربی چین
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با جهان خارج از روسیه در ارتباط هستند، در حالی که ترکمنستان ضمن دور بودن از روسیه، از طریق ایران می تواند با آبهای آزاد جهان، خاورمیانه، پاکستان و ترکیه رابطه

برقرار کند. 

این ویژگی ممتاز ترکمنستان شرایط بهینه ای برای آن فراهم می کند، زیرا از یک سو خود می تواند به راحتی به خلیج فارس و اقیانوس هند راه یابد و از سوی دیگر برای کشورهای دیگر آسیای مرکزی روزنه ای برای خروج از محصور بودن در خشکی و راهیابی به آبهای آزاد جهان، از مکانی نزدیک و با ثبات، به شمار آید. این مزیت جغرافیایی سبب گسترش روابط ترکمنستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی به منظور بهره برداری از راههای ترانزیتی ایران شده است. همچنین روابط نزدیک و گسترده ای را میان ایران و ترکمنستان به دنبال داشته است. 

وجود پیوندهای سیاسی وفرهنگی عمیق، ریشه دار و تاریخی میان ایران و ترکمنستان کنونی و وجوه مشترک فرهنگی و سیاسی دو کشور در طی قرون متمادی، علت دیگر روابط گسترده میان دو کشور است. در واقع ایران در ردیف نخستین کشورهایی بود که استقلال این کشور را به رسمیت شناخت و به سرعت در برداشتن موانع ایجاد روابط نزدیک و دوستانه میان دو سرزمین کوشید. 

دیدارهای مکرر رؤسای جمهور دو کشور، امضای بیش از 105 موافقت نامه همکاری در زمینه های مختلف، افزایش حجم گردش کالا میان دو کشور به میزان بیش از 50 میلیون دلار در سال(1)، مشارکت ایران در طرحهای مختلف زیربنایی ترکمنستان،

اتصال شبکه راههای زمینی و راه آهن دو کشور و گفتگوهای مکرر درباره دریای خزر و مسائل آن، شاهدی بر پیوندهای میان دو کشور در سالهای پس از استقلال است. از آن میان، زمینه های همکاری دوکشور پیرامون طرحهای آبرسانی، فاضلاب، احداث جاده ها، احداث سیلو، طرحهای مخابراتی، ایجاد خطوط آهن، احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

این خط لوله انتقال گاز 200 کیلومتر طول دارد که 132 کیلومتر آن در داخل ترکمنستان است. خط لوله در ساحل دریای خزر و از ناحیه کوربه چه ترکمنستان تا کردکوی ایران امتداد دارد. با احداث این خط لوله تا پایان سال 1997م/1376ش، در
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1- اقتصاد خراسان، ش161.




مرحله نخست سالانه 5/1 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ایران منتقل می شود. ظرفیت این خط لوله تا 8 میلیارد مترمکعب گاز در سال قابل افزایش است.(1) 

با تکمیل این خط لوله امکان انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه واروپا نیز فراهم می شود که می تواند سالانه 10 تا 12 میلیارد مترمکعب گاز را به اروپا صادر کند. علی رغم امضای قرارداد این طرح، به دلیل کارشکنی های امریکا، اجرای آن به تعویق افتاده است.

ترانزیت کالا دیگر فعالیت عمده ایران است. بسیاری از کالاهای ترکمنستان از طریق راههای زمینی و یا بنادر حاشیه دریای خزر به ایران منتقل و سپس از طریق بندرعباس به

کشورهای مقصد حمل می شود. اولین محموله ترانزیت ترکمنستان در سال 1372 از بندر ترکمن باشی به بندر نوشهر واز آنجا به بندر عباس حمل شد، تا توسط کشتی های ایران به چین برده شود.(2) 

خراسان به دلیل داشتن مرز مشترک با ترکمنستان، پل ارتباطی کشورمان با این جمهوری است بنابراین بیشترین فعالیتهای اقتصادی و سیاسی در این استان متمرکز شده اند. پس از استقلال ترکمنستان، بلافاصله به ساکنان اطراف مرز اجازه داده شد، به

صورت گذرمرزی به دیدار بستگان خود بروند. ایجاد تشکیلات گمرگی در باجگیران، لطف آباد و سرخس بر سهولت رفت و آمدهای اقتصادی و سیاحتی افزود. همزمان با آن سفرهای سیاحتی اتباع دو کشور رونق یافت و درآمدهای ارزی زیادی را برای کشورمان و بویژه استان خراسان به همراه آورد. برگزاری نمایشگاههای متعدد بازرگانی در شهرهای ترکمنستان، اعلام خواهر خواندگی دو شهر مرو و مشهد وایجاد سرکنسولگری ترکمنستان در مشهد، توسعه روابط را سرعت بخشید. 

به همراه توسعه فعالیتهای اقتصادی، صدور کالاهای استان واجرای پروژه های گوناگون توسط متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی د رنقاط مختلف ترکمنستان، فعالیتهای فرهنگی استان نیز توسعه یافت. برقراری ارتباط فرهنگی میان دانشگاه مشهد و دانشگاه مختوم قلی، بازدیدهای مکرر اساتید و دانشجویان مراکز فوق از سرزمینهای یکدیگر، تدریس زبان فارسی توسط اساتید دانشگاه مشهد در دانشگاه مختوم قلی، تعمیر و بازسازی بناهای تاریخی ترکمنستان از سوی متخصصان و کارشناسان خراسانی و... نمونه هایی از روابط فرهنگی دو کشور است.
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1- «عملیات احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران در آینده نزدیک آغاز می شود»، اقتصاد خراسان، ش160، 23تیر1375، ص1.

2- «گاه شمار»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 3، دوره دوم، ش6، ص270.




افتتاح راه آهن مشهد - تجن، نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور بود و با پیوستن خط آهن آسیای مرکزی به اروپا و احیای جاده ابریشم، نقش خراسان، بُعد جهانی یافت و سرانجام اعلام سرخس به عنوان منطقه آزاد تجاری بر اهمیت اقتصادی استان، بویژه بخش شمالی آن افزود. 
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صفحه 270 سفید
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فصل 5: سرزمین قرقیزستان 


1 - ویژگیهای طبیعی 


1 - 1 موقعیت جغرافیایی 

جمهوری قرقیزستان با مختصات جغرافیایی 39 درجه و 15 دقیقه تا 43 درجه و 11 دقیقه عرض شمالی و 69 درجه و 23 دقیقه تا 80 درجه و 20 دقیقه طول شرقی، 198500 کیلومتر مربع وسعت دارد. 

این سرزمین که در شرق آسیای مرکزی واقع است از شمال و شمال غربی به قزاقستان، از غرب به ازبکستان از جنوب و جنوب غربی به تاجیکستان و از شرق به چین محدود می شود (نقشه 38). 



2 - 1 ناهمواریها 

قرقیزستان سرزمینی ناهموار و پوشیده از کوه و تپه است. حدود 70درصد از مساحت کشور را کوهها، تپه ها و دره های کوهستانی تشکیل می دهند. کوههای تیان شان و پامیر مهمترین رشته کوههای قرقیزستان و قله «پوبدی»(1) (پیروزی) با ارتفاع 7440 متر
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نقشه 38 

در شرق کشور و در مرز چین با قرقیزستان بلندترین نقطه کشور به شمار می آید (نقشه 39). 

کوههای تیان شان، به معنی کوههای آسمانی و الهی در زبان چینی، مهمترین بلندیهای قرقیزستان را تشکیل می دهند. این رشته کوه که در قوسی به درازای 5/2413 کیلومتر امتداد یافته، رشته کوههای تالاس و قرقیز در شمال غربی، فرغانه در غرب، آلای و ترکستان د رجنوب غربی قرقیزستان را تشکیل داده است. در تیان شان یخچالهای فراوانی شکل گرفته اند، به طوری که در کوه خان تنگزی(1) و اقع در شرق کشور دو یخچال به طول 4/70 کیلومتر وجود دارد. طول این یخچالها بیش از طول یخچالهای هیمالیا است. کوههای تیان شان گردنه های پر پیچ وخم فراوانی دارد به همین دلیل رفت وآمد در طول این رشته کوه بسیار مشکل است. رودهای بسیاری از
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نقشه 39
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کوههای تیان شان سرچشمه می گیرند، که «تالاس»(1) چو و «نارین»(2) مهمترین آنها

محسوب می شوند. 

قرقیزستان یکی از نقاط زلزله خیز جهان است و زلزله های متعددی در آن رخ داده که شماری از آنها بیش از 7 درجه ریشتر شدت داشته اند. 


3 - 1 آب و هوا 

تنوع مناظر جغرافیایی و اشکال ناهمواریها، بویژه اختلاف ارتفاع زیاد، سب ایجاد انواع آب و هوا در مقیاس محلی شده است. ویژگی مشترک این آب و هواها خشک بودن آنهاست، اختلاف زیاد درجه حرارت بین شب و روز و فصول مختلف، هوای خشک و بارش زمستانی، شاخص ترین ویژگیهای اقلیمی قرقیزستان به شمار می روند. 

در فصل سرد سال متوسط حداقل درجه حرارت در دره ها بین 5/1 - تا 8 - و در کوهستانها 27 - درجه سانتی گراد است. در همین زمان کمترین درجه حرارت هوا 6/53 درجه سانتی گراد زیر صفر ثبت شده است. 

در تابستانها متوسط حداکثر درجه حرارت در دره ها بین 20 تا 27 و در ارتفاعات 15 تا 17 درجه سانتی گراد می باشد، حداکثر درجه حرارت در دره فرغانه با 43 درجه سانتی گراد مشاهده شده است. 

بادهای غربی و شمال غربی که از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه سرچشمه می گیرد، منشأ اصلی بارشهای جوی قرقیزستان هستند. فصل بارندگی و میزان بارش در بخشهای مختلف کشور متفاوت است. 

بیشترین میزان بارش در دامنه های رو به باد نازل می شود، به طوری که در دره فرغانه در دامنه های جنوب رو به باد میزان بارندگی تا 1000 میلی متر نیز ثبت شده است، در حالی که در دامنه های پشت به باد حداکثر بارندگی سالیانه 200 میلی متر است. همین وضعیت در حوضه دریاچه ایسیک کول نیز حاکم است. در شرق حوضه که رو به باد است، متوسط بارش سالانه 500 میلی متر و در غرب حوضه که دامنه های پشت به باد
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قرار دارند حداکثر بارندگی 100 میلی متر است.(1) 

فصل بارش بهار است، اما ماههایی که بیشترین بارندگی را دارند در نقاط مختلف متغیر است. در دامنه های کم ارتفاع بیشتر بارش در ماههای فروردین واردیبهشت، در پیش کوهها در خرداد ماه و در حوضه های داخلی دریاچه ایسیک کول و کوههای تیان شان در تیرماه رخ می دهد. 

ارتفاعات فراوان و بلند شکل گیری یخچال را سبب شده اند. گفته می شود حدود 6500 کیلومتر مربع از مساحت کشور را یخچالها پوشانیده اند. بیش از 75 درصد از یخچالها در حوضه های رودخانه سیردریا و «تاریم»(2) و بقیه در رأس قله کوهها قرار دارند. بزرگترین یخچال طبیعی این سرزمین با 60 کیلومتر طول و 900 کیلومتر مربع وسعت در شرق کشور واقع است. 


4 - 1 منابع آب 

علی رغم عدم دسترسی قرقیزستان به آبهای آزاد، بارشهای جوی و ذوب تدریجی برفهای متراکم در قلل کوهها، سبب تشکیل و تغذیه تعداد بی شماری رود و حدود سه هزار دریاچه طبیعی در این سرزمین شده است. به همین سبب شبکه آبهای جاری قرقیزستان در فصل گرم سال، بویژه در ماههای تیر و مرداد، پر آب و طغیانی می شوند. 

مهمترین رودخانه های قرقیزستان، سرشاخه های سیردریا هستند که از میان آنها به رودهای نارین و تالاس می توان اشاره کرد. رود چو دیگر رودخانه مهم قرقیزستان است. رودخانه های این سرزمین آب مورد نیاز کشور و همچنین نیروی برق آن را تأمین می کند. انرژی برق آبی قرقیزستان همچنین بخشی از برق ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان را فراهم می کند. 

نارین، مهمترین رودخانه قرقیزستان از کوههای تیان شان در شرق کشور سرچشمه می گیرد و با جهت شرقی - غربی، به سوی دره فرغانه جاری می شود و پس از سیراب کردن این دره در خاک ازبکستان با چند رودخانه دیگر بهم می پیوندند و سیردریا را
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1- «آب و هوای منطقه آسیای مرکزی»، ص 37 - 38.
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بوجود می آورند. نارین حدود 756 کیلومتر طول دارد. 

رود چو در شمال قرقیزستان جریان دارد و پس از طی مسافتی با جهت شرقی - غربی وارد قزاقستان می شود و به دریاچه ای کوچک می ریزد. طول این رودخانه حدود 3/1126 کیلومتر است. 

رودخانه «وخش» از کوههای جنوب قرقیزستان سرچشمه می گیرد و با جهت شمالی - جنوبی از جمهوری تاجیکستان عبور می کند و به همراه چند رود دیگر در مرز افغانستان و تاجیکستان آمودریا را به وجود می آورند. 

دریاچه ایسیک کول، این دریاچه کوهستانی که چاله آن منشأ تکتونیکی و یخچالی دارد، در شمال شرقی کشور واقع است. ایسیک کول در ردیف بزرگترین دریاچه های کوهستانی جهان محسوب می شود و در اقتصاد قرقیزستان نقش مهمی دارد. جاذبه های گردشگری این دریاچه مشابه تمام دریاچه های دیگر قرقیزستان آن را یکی از مراکز تفریحی و جهانگردی قرقیزستان معرفی کرده است. حدود هشتاد رودخانه به این دریاچه می ریزند. اما حتی یک رود از آن منشعب نمی شود. بنابراین چون آبش جاری نیست، نمک زیاد دارد، این عامل به همراه وزش شدید بادهای زمستانی مانع انجماد آب آن می شود. نام ایسیک کول به معنی «دریاچه داغ» به همین علت به این دریاچه اطلاق شده است (نقشه 40). 

قرقیزستان دارای چشمه های آب معدنی فراوانی است که خواص درمانی دارند و در جذب مسافران نقش مهمی ایفا می کنند. 


2 - ویژگیهای اجتماعی 


1 - 2 پیشینه تاریخی 

قرقیزها را قره قرقیز، قرقیز دقا آمنجی و بوریات نیز نامیده اند. قرقیزها همواره با چینی ها ارتباط داشته اند. به همین دلیل در اسناد قدیمی متعلق به چینی ها به این قوم

اشاره شده است. در میان اسناد موجود، نخستین بار در قرن دوم قبل از میلاد نام این قوم

مشاهده می شود و قدیمی ترین سندی که در آن به نام قرقیز اشاره شده، سنگ نوشته ای
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به زبان اورخون، زبان باستانی ترکی، متعلق به قرن هشتم میلادی است. در آن زمان قرقیزها در قسمت علیای رودخانه «ینی سی»(1) ساکن بودند. به همین دلیل گاهی هم آنها را ینی سی قرقیز می گفتند.(2) 

نقشه 40 

پس از آن که امپراتوری «هون»، متحد قرقیزها، سقوط کرد، آنان دولت «حاقاس» را تشکیل دادند و با تشکیل دولت «گوگ تورک» حمایت آنها را پذیرفتند. در قرن هشتم میلادی به یاری اویغورها، حکومت گوگ تورک را برچیدند و یک قرن بعد در سال 840م بر اویغورها شوریدند و زمینهای میان رودخانه های ینی سی و «اورخون»(3) واقع در قسمت شمال غربی مغولستان را تصرف کردند. قراختاییان در قرن دهم میلادی قرقیزها را به عقب راندند. شماری از قرقیزها به محدوده کوههای تیان شان یا همان محدوده کنونی قرقیزستان، مهاجرت کردند.
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ظهور امپراتور مغول در قرن سیزدهم میلادی و تحرکات آنها سبب مهاجرت گروه دیگری از قرقیزها به قسمتهای جنوب وجنوب غربی شد. فرزندان چنگیز تمام ناحیه را تصرف کردند و سکونتگاه قرقیزها در قلمرو حکومت جغتای دومین فرزند چنگیز قرار گرفت.

در قرن چهاردهم قرقیزها حکومتی محلی زیر نظر حکومتی از خانهای مغول تشکیل دادند. آنها در اواسط قرن هفدهم میلادی برای مقابله با «کالمیک ها» با قزاقها متحد شدند اما شدت حملات کالمیک ها در سالهای 1683 تا 1685م/1062 تا 1064ش سبب گسستن اتحاد آنها و تصرف سرزمین قرقیزها شد. در طی حملات مکرر کالمیک ها(1) شماری از قرقیزها به «کاشغر»، «یارکند» و «ختن» در ترکستان شرقی مهاجرت کردند. به دنبال شکست سنگین کالمیک ها از امپراتوری چین، گروهی از قرقیزها به زادگاه خود بازگشتند. در این هنگام قرقیزها تحت حاکمیت چین، حکومت خودمختار تشکیل دادند. 

در اوایل قرن نوزدهم میلادی قلمرو قرقیزها در اختیار خانات خوقند قرار گرفت و به دنبال اجرای قوانین اسلامی، آنها پرداخت خراج را پذیرفتند. در سال 1876م/1255ش خانات خوقند تحت الحمایگی روسیه را قبول کردند. با الحاق ایالت فرغانه به قلمرو روسیه در سال 1874م/1253ش قرقیزها نیز به اجبار حاکمیت روسها را پذیرا شدند. روسها بلافاصله به قرقیزستان آمدند و در مدت 14 سال تمام قلمرو آنها را تصرف کردند. پیامد اشغال قلمرو قرقیزها مهاجرت گسترده آنها به پامیر و افغانستان بود. حادثه ای که در سال 1916م/1295ش به دنبال درگیری میان قرقیزها و روسها برای مقابله با سربازگیری اجباری روسها، تکرار شد، اما این بار مهاجران به چین رفتند. 

مخالفتهای قرقیزها با حاکمیت روسها پس از انقلاب سال 1917م/1296ش شدت بیشتری یافت و چندین سال ادامه یافت، اما سرانجام در سال 1919م/1298ش نیروهای شوروی در قرقیزستان مستقر شدند. اگر چه در برخی نواحی بویژه د رجنوب قرقیزستان تا سال 1922م/1301ش درگیریها ادامه یافت. 

در سال 1918م/1297ش با تشکیل جمهوری خود مختار ترکستان، قلمرو قرقیز نیز به عنوان بخشی از این جمهوری به شمار آمد. در سال 1924م/1303ش سرزمین
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1- کالمیک ها، یا قلموقها، قبیله ای از مغولان مغولستان غربی بودند که گروهی از آنها در جنوب سیبری و گروهی دیگر در زمینهای بین رودهای دن و ولگا سکونت داشتند.




قرقیزها از ترکستان جدا شد و نام ایالت خود مختار قره قرقیز بر آن نهاده شد. این ایالت در سال 1925م/1304ش به جمهوری خودمختار قرقیز و یک سال بعد به جمهوری خودمختار قرقیزستان و سرانجام در سال 1936م/1315ش به جمهوری قرقیزستان تغییر نام داد. 

با آغاز سیاست فضای باز سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی، تحولات سیاسی در قرقیزستان نیز آغاز شد، شورشهایی که در سال 1990م/1369ش در شهر اوش رخ داد و پیامد آن درگیری میان آوارگان قرقیزی با ازبکهای بخش ازبک نشین شهر بود، زمینه مناسبی برای اتحاد مخالفان «ماسالیف» دبیر اول حزب کمونیست قرقیزستان فراهم کرد. رهبر مخالفان «اسوبالیف» بود که ماسالیف در سال 1985م/1364ش او را از کار برکنار کرده بود. پس از انتخابات شورای عالی جدید جمهوری در سال 1990م/ 1369ش، گروه نارین که همچنان از اعضای «حزب کمونیست» بودند در مجلس به عنوان یک گروه دموکراتیک تشکل یافته و با حمایت از روشنفکران و میانه روهای مسلمان بر اعتبار خود افزودند. 

آنها تلاشهای ماسالیف را برای تصدی مقام ریاست جمهوری خنثی کردند و «عسگر آقایف» را که رئیس آکادمی علوم قرقیزستان بود، به عنوان اولین رئیس جمهور کشور انتخاب کردند و ماسالیف در منصب رئیس مجلس و دبیر اول حزب کمونیست باقی ماند.

اعلام استقلال قرقیزستان در 31 اوت 1991م/1370ش سرآغاز مستقل شدن جمهوریهای آسیای مرکزی بود. 

در انتخابات عمومی همان سال آقایف به سمت رئیس جمهور برگزیده شد. عسگر آقایف در هیأت حاکمه سابق قرقیزستان نقش چندانی نداشت. در واقع وی قبل از آن که شخصیتی سیاسی باشد چهره ای روشنفکر و علمی است و به همین دلیل برنامه های سیاسی وی نیز با مد نظر قرار دادن رعایت حقوق بشر و اجرای دموکراسی اجرا می شود. او با این شیوه ضمن جلب رضایت ساکنان قرقیزستان، سعی در برخورداری از حمایتهای سیاسی واقتصادی کشورهای غربی دارد.
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2 - 2 احزاب و تشکیلات سیاسی 

جمهوری قرقیزستان به عنوان یک کشور مستقل در سال 1992م/1372ش به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. در همان سال ارتش ملی خود را نیز تشکیل داد. 

در سالهای پس از استقلال فعالیتهای سیاسی تا حدودی در قرقیزستان آزاد شد و گروهها و احزاب سیاسی اعلام موجودیت کردند. آنچه محور گروه بندی ها قرار گرفته است، تعلقات قبیله ای و محله گرایی است تا افکار وایده های سیاسی. بر این اساس سه جهت گیری عمده در فعالیتهای سیاسی قرقیزستان مشاهده می شود: 

- افراد ناحیه نارین زادگاه اسوبالیف رهبر سابق قرقیزستان و همچنین طرفداران عسگرآقایف.

- افراد ناحیه تالاس که ناحیه رهبر برکنار شده حزب کمونیست یعنی ماسالیف است. 

- قرقیزهای اوش که شبکه حمایتی آنها با تشکیلات حزبی ازبکستان درهم آمیخته است.(1) 

احزاب سیاسی قرقیزستان نیز با توجه به همین گرایشهای محلی تشکیل شدند، گرچه برخی افکار سیاسی و اقتصادی خاص نیز در راستای فعالیتهای سیاسی آنها مدنظر است: 

- حزب «ارکاین»، خواستار پیاده شدن سیستم اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی است.

- حزب «اتحاد ملی» که در سال 1991م/1370ش پایه گذاری شد اساس فعالیت خود را بر محور ایجاد همبستگی و وحدت ملی در میان اقوام کشور قرار داده است. 

حزب «اشار»، با هدف ایجاد سرزمینی برای تمام قرقیزها در سال 1989م/1368ش تأسیس شد. 

حزب «ایماقی»، در ناحیه اوش پایه گذاری شد و مهمترین شعار آن اختصاص دادن زمین به قرقیزهای ساکن اوش می باشد. 

«جنبش دموکراتیک قرقیزستان»، در سال 1990م/1369ش با هدف ایجاد هماهنگی و اتحاد میان گروههای دموکراتیک قرقیزستان پایه گذاری شد. 

«جناح دموکراتیک قرقیز»، این تشکل سیاسی برپایه اعتقادات مذهبی شکل گرفته
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1- جغرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مرکزی، ص145.




و اعضای آن ضمن محترم شمردن تمام ادیان، تأکید بر اصول اسلامی دارند. احیای مساجد و تمام مکانهای مذهبی در رأس فعالیتهای این گروه سیاسی که از سال 1990م/1369ش در ناحیه اوش شروع به فعالیت کردند، قرار دارد. 

«عدالت ازبک»، این حزب در سال 1989م/1368ش تأسیس شد و هدف آن کسب خود مختاری برای ازبکهای اوش و به کارگیری زبان ازبکی به عنوان زبان رسمی در ناحیه اوش است. 

«سازمان اسلاوی»، که فعالیت اصلی آن حمایت از اسلاوهای ساکن قرقیزستان است، «حزب حقیقت» که تشکل سیاسی دانشجویان قرقیزستان محسوب می شود و حزب کمونیست که پیشینه طولانی دارد، دیگر گروههای سیاسی قرقیزستان به شمار می آیند.


3 - 2 جمعیت 

قرقیزستان سرزمینی است که فقط وسعت کمی از آن قابل سکونت است و بیشتر قسمتهای کشور را کوهستانهای مرتفع فرا گرفته اند. با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و وسعت کشور، قرقیزستان در میان جمهوریهای آسیای مرکزی جمعیت نسبتا متعادلی دارد (جدول 1 - 5). 

جدول 1 - 5 جمعیت قرقیزستان در سالهای 1926 تا 1991م/1305 تا 1370ش(1) 

سال1926م/1305ش1959م/1338ش1970م/1349ش1991م/1370ش 

جمعیت989971206583729328054448000 

ارقام نشان می دهند که در طی 65 سال جمعیت این کشور 5/4 برابر شده است. مقایسه میزان افزایش جمعیت در 33 سال اول یعنی از سال 1926 تا 1959م/1305 تا 1338ش با 33 سال بعدی تفاوت زیادی ندارد. در هر دو مقطع جمعیت بیش از دو برابر شده. که در دوره دوم اندکی بیش از دوره اول بوده است. رقم رشد جمعیت در سالهای مذکور نیز مؤید همین موضوع است. (جدول 2 - 5)
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1- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص417؛ «تحولات در آسیای مرکزی»، ص21.




جدول 2 - 5 رشد جمعیت قرقیزستان در سالهای 

1926 تا 1991م/ 1305 تا 1370ش (درصد) 

دوره زمانی1959-1926م/1970-1959م1991-1970م1991-1926م/ 

1338-1305ش1349-1338ش1370-1349ش1370-1305ش

میزان رشد2/22/323/2 

مشاهده می شود رقم رشد جمعیت در دوره زمانی 1959-1926م/ 1338-1305ش از رقم رشد جمعیت در دوره زمانی 1991-1959م /1370-1338ش که 4/2 درصد است و تمام مدت 65 سال که 3/2 درصد است، کمتر می باشد. وضعیت سیاسی و برنامه های اقتصادی دولت شوروی سابق پس از استقرار حکومت کمونیستی علت اصلی این رویکرد محسوب می شود. 

همان طور که ذکر شد، جمعیت قرقیزستان در سطح محدودی از کشور متمرکزند، اگر به منظور مقایسه بهتر وضعیت جمعیتی قرقیزستان با کشورهای ناحیه و سایر کشورها میزان تراکم نسبی جمعیت را ملاک قرار دهیم، که همان تعداد جمعیت در هر کیلومترمربع است، (جدول 3-5)، مشاهده می شود قرقیزستان بالاترین رقم تراکم نسبی جمعیت در میان کشورهای آسیای مرکزی را دارد. 

جدول 3 - 5 تراکم نسبی جمعیت قرقیزستان در سالهای 

1926 - 1991م/1305 - 1370ش (نفر در کیلومتر مربع) 

سال1926م/1305ش1959م/1338ش1970م/1349ش1991م/1370ش 

تراکم54/108/144/22 

اگر چه مشاهده می شود ارقام مشابه کشورهای کم جمعیت جهان می باشد، اما با توجه به ویژگیهای طبیعی، به تراکم انبوه جمعیت در نواحی حاصلخیز بویژه در دره های نارین، چو و فرغانه پی می بریم. در سال 1987م/1366ش تراکم بیولوژیک(1) قرقیزستان 7/25 و تراکم نسبی آن 7/17 نفر بوده است.(2) 

از نظر ساختار سنی، قرقیزستان در میان کشورهای آسیای مرکزی، پس از قزاقستان،
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1- تراکم بیولوژیک رقمی است که نسبت جمعیت را به اراضی زیرکشت که به نحوی از انحا درکشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد، نشان می دهد.

2- «خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوریهای نو استقلال آسیای میانه»، ص48.




از وضعیت متعادلتری برخوردار است و 4/37 از کل جمعیت کشور را افراد کمتر از 15 سال تشکیل می دهند (جدول 4 - 5). 

جدول 4 - 5 توزیع جمعیت قرقیزستان به تفکیک گروههای سنی عمده در سالهای 

1979 و 1989م/1358 و 1368ش (درصد)(1) 

سال

1979م/1358ش1989م/1368ش 

گروه سنی 

کمتر از 15 سال4/374/37 

64 - 15سال4/566/57 

65 سال به بالا65 

ارقام جدول 4 - 5 نشان می دهد که در مدت 10 سال درصد جمعیت زیر 15 سال تغییری نکرده است درحالی که در همین مدت در تمام کشورهای آسیای مرکزی سهم این گروه سنی در کل جمعیت کاهش یافته است. هرچند این کاهش اندک و ناچیز بوده است. 

آمار موجود نشان دهنده تغییر زیاد ترکیب جنسی جمعیت قرقیزستان در طول چند دهه اخیر است. در سالهای اولیه تسلط نظام کمونیستی براین سرزمین، مشابه تمام ناحیه تعداد مردان بر زنان فزونی داشت به طور یکه در مقابل هر 100 نفر زن، 103 نفر مرد در

قرقیزستان می زیستند. بتدریج این رقم تغییر یافت. در سال 1979م/1358ش رقم مذکور 1/94 بود و در سال 1989م/1368ش، 2/95 بود.(2) به عبارت دیگر در این سالها تعداد زنان بر مردان برتری یافته است. 

قرقیزها از زمانهای بسیار دور فعالیت اصلی اقتصادیشان کشاورزی، بویژه دامداری متحرک بوده است. به همین علت در نقاطی زندگی کرده اند که شرایط مساعدی برای تداوم فعالیت آنها فراهم بوده است. بنابراین فضاهای روستایی بر نقاط شهری ارجحیت یافته اند و تمرکز جمعیت در روستاها در قیاس با شهرها بسیار بالا می باشد. این وضعیت

با وجود تحولات زیادی که در نقاط شهری به وجود آمده، بخصوص در نیم قرن اخیر که با گسترش فعالیتهای غیر زراعی بر تعداد شهرها افزوده شده و شهرهای قدیمی توسعه و گسترش یافته اند، هنوز هم تغییر چندانی نکرده است (جدول 5 - 5).
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص208.

2- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص208.




جدول 5 - 5 توزیع جمعیت قرقیزستان به تفکیک روستایی و شهری در سالهای 

1939 - 1985م/1318 - 1364ش (درصد)(1) 

سال1939م/1318ش1959م/1338ش1970م/1349ش1991م/1370ش 

جمعیت روستایی8166639/61 

جمعیت شهری1934371/38 

مشاهده می شود که در مدت 46 سال جمعیت شهری قرقیزستان از 51 کل جمعیت به52 افزایش یافته است. 

متخصصان علم جمعیت شناسی با استناد به نرخ زاد و ولد و میزان مرگ و میر که در سال 1989م/1368ش به ترتیب 4/30 و 2/7 در هزار بوده و همچنین رشد طبیعی جمعیت در سال مذکور که رقم 3/2 درصد بوده است پیش بینی می کنند که مدت زمان لازم برای دوبرابر شدن جمعیت قرقیزستان 30 سال است آنها همچنین براساس نرخ رشد مطلق جمعیت در دهه 1979 - 1989م/1358 - 1368ش که رقم 1/19 درصد بوده است، میزان جمعیت این کشور را تا سال 2010م/1389ش برآورد کرده اند(2) (جدول 6 - 5). 

جدول 6 - 5 برآورد جمعیت قرقیزستان در سالهای 

2000 تا 2010م/1379 تا 1389ش 

سال2000م/1379ش2005م/1384ش2010م/1389ش 

جمعیت549800061690006922000 


4 - 2 ترکیب قومی 

بدیهی است که در قرقیزستان، قرقیزها گروه قومی حاکم باشند و سایر گروههای قومی نیز درصدی از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص دهند. حدود 90درصد از جمعیت قرقیزها در این جمهوری سکونت دارند و بقیه آنها در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین و افغانستان زندگی می کنند.
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص 206؛ جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص116؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص95.

2- «نظری اجمالی بر جمعیت جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص214 - 215.




در میان کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان پس از قزاقستان دومین کشوری است که جمعیت اصلی کمترین درصد را در کل جمعیت کشور دارد. در واقع قرقیزها در سال 1926م/1305ش حدود 8/66 درصد، در سال 1979م/1358ش حدود 9/47 درصد و در سال 1993م/1372ش رقم 52 درصد ازجمعیت کل کشور را تشکیل می دادند. روسها و ازبکها به ترتیب پس از قرقیزها بیشترین سهم را در جمعیت کشور دارند (جدول 7 - 5). 

جدول 7 - 5 توزیع جمعیت قرقیزستان به تفکیک گروههای قومی 

در سال 1993م/1372ش (درصد)(1) 

سال1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/ 

گروه قومی1305ش1338ش1349ش1358ش1371ش 

آلمانی4/09/11/39/2- 

ازبک1/116/103/111/1213 

اوکراینی5/66/61/41/3- 

اویغور9/07/08/08/0- 

تاتار5/07/24/22- 

روس8/112/302/299/2522 

قرقیز8/665/408/439/4752 

قزاق2/018/08/0- 

سایر28/55/45/413 

اوکراینی ها، تاتارها، آلمانیها، قزاقها و اویغورها از دیگر گروه قومی ساکن قرقیزستان به شمار می آیند. 

ورود روسها به قرقیزستان براساس برنامه های طرح ریزی شده در سالهای 1939 تا 1959م/1318 تا 1338ش انجام شد، به طوری که در سال 1950م/1329ش حدود 31 ازجمعیت قرقیزستان را روسها تشکیل می دادند. 

آلمانیهای این کشور نیز بازماندگان آنهایی هستند که پس از انحلال جمهوری خودمختار آلمانی واقع در ساحل رودخانه ولگا، در سال 1941م/1320ش شماری از
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1- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص403؛ تحولات آسیای مرکزی، ص21.




آنها به قرقیزستان مهاجرت کردند.(1) در سالهای اخیر و بویژه پس از استقلال

قرقیزستان، شمار زیادی از روسها و تعدادی از آلمانیها، قرقیزستان را ترک کرده اند، به

همین دلیل سهم آنان در کل جمعیت قرقیزستان کاهش یافته است، لازم به ذکر است که نرخ پایین موالید در میان این دو گروه قومی در کاهش درصد جمعیت آنها بی تأثیر نبوده

است.


5 - 2 زبانهای رایج 

زبان رسمی مردم قرقیزستان، قرقیزی است. زبان قرقیزی از گروه زبانهای ترکی مرکزی محسوب می شود و دارای سه گویش عمده شمالی، جنوب غربی وجنوب شرقی است که هر یک از گویشها نیز، گویشهای محلی متعددی دارند. در طی چند دهه اخیر از زبانهای فارسی، عربی و روسی واژه های بسیار وارد زبان قرقیزی شده است. 

زبان روسی که سالها سعی می شد به عنوان زبان رسمی مردم به شمار آید، در حال حاضر به عنوان زبان دوم به کار می رود ولی هنوز در بسیاری از مراکز اداری، فرهنگی وعلمی از زبان روسی د رکنار زبان قرقیزی استفاده می شود. با وجود آن که بسیاری از مردم قرقیزستان با این زبان آشنایی کامل دارند اما در حفظ و حراست از زبان ملی و مادری خود سعی وافر کرده اند. 


6 - 2 مذهب 

در قرقیزستان اسلام و مسیحیت بیش از دیگر ادیان پیرو دارند. بیشتر مرم قرقیزستان مسلمان هستند، آنان سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی می باشند. 

در قرن هشتم هجری بخشی از آسیای مرکزی ضمیمه حکومت مسلمانان بود و در همین زمان نفوذ اسلام در میان اقوام ناحیه بسیار سریع صورت گرفت، اما قرقیزها که به

دلیل شیوه زندگی قبیله ای و کوچ و نقل مکان دایمی و همچنین تسلط طولانی مدت اقوام غیرمسلمان برآنها، نتوانستند به طور مستمر با آیین واصول اسلام آشنا و با مبلغان اسلامی در تماس باشند، بسیار کم به اسلام گرویدند. آنها از اواسط قرن هفدهم میلادی
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1- بلگراد، گرولد، «ملتی با تاریخ و سرنوشت تلخ»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش5، ص204.




در اثر تماس با دیگر ترکهای مسلمان، اسلام آوردند. در همین ایام با وجود آن که آشنایی آنها با اسلام اندک بود، در ادبیات حماسی خود از جنگ کالمیک ها به عنوان جنگ مسلمانان قرقیز با بوداییان کالمیک نام می بردند. 

در زمان حکومت خانات خوقند بر قلمرو قرقیزها، اسلام در میان آنها عمق بیشتری یافت و پیروان دین محمد صلی الله علیه و آله بیشتر شدند. نخستین روحانیون که برای تبلیغ اسلام به میان قرقیزها آمدند، از ازبکستان حرکت کرده بودند. پس از افزایش فعالیتهای مذهبی در میان تاتارها، روحانیون تاتار از ناحیه ولگا، جایگزین مبلغان ازبکستان شدند.

در میان فرقه های مختلف اسلامی، تصوف، بویژه «نقشبندیه»، در اشاعه و رواج اسلام در میان قرقیزها، نقش مهمی داشته است، و اکنون نیز در قرقیزستان، بویژه در میان روستاییان نفوذ زیادی دارد. سابقه تصوف به دوره نفوذ خرقه پوشان ترکستان باز می گردد. اما توسعه و نفوذ فزاینده آن با تبعید چچنی ها به این ناحیه پس از جنگ دوم

جهانی بیشتر شد.(1) 

مسلمانان که بیشترین بخش جمعیت قرقیزستان را تشکیل می دهند (جدول 8-5)، برای انجام دادن امور مذهبی یک اداره امور دینی دارند که تا پیش از استقلال کشور تحت نظر اداره امور دینی آسیای مرکزی در تاشکند فعالیت می کرد. پس از تشکیل جمهوری قرقیزستان این اداره نیز اعلام استقلال کرد و در بیشکک پایتخت کشور تأسیس شد و از آن زمان تحت نفوذ دولت قرار گرفت. 

جدول 8 - 5 جمعیت قرقیزستان به تفکیک مذهب در سالهای 

1926 تا 1979م/1305 تا 1358ش (درصد)(2) 

1926م/1939م/1959م/1970م/1979م/

سال 

1305ش1318ش1338ش1349ش1358ش 

مسلمان8176566066 

غیرمسلمان1924444034
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1- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی، ص228.

2- حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص92.




ارقام جدول 8-5 نشان می دهد که در سالهای 1926 تا 1959م/1305 تا 1338ش از تعداد مسلمانان کاسته شده است. حاکمیت نظام کمونیستی و نفی عقاید مذهبی به همراه ورود گسترده اقوام غیر بومی به ویژه روسها در این دوره زمانی سبب شد از یک سو مسلمانان به دلیل ترس از عواقب تأکید بر اصول اعتقادی خود، به شکل آشکار به مذهب خود اقرار ننمایند. و از سوی دیگر تعداد آنان در مقایسه با گروههای قومی اروپایی کاهش یابد. در نتیجه شمار آنها نسبت به سالهای قبل از دوره مذکور کاهشی چشمگیر نشان دهد، به طوری که از 81درصد به 56 درصد افت کند. اما از دهه شصت به بعد با افزایش تعداد مسلمانان خواه در اثر زاد و ولد زیاد و خواه در اثر عوامل دیگر

مجددا جمعیت مسلمانان رو به افزایش گذاشته است. 


7 - 2 آموزش 

در قرقیزستان آموزش عمومی در سه مقطع تحصیلی رایگان است. مقاطع آموزشی این کشور عبارتند از: 

الف - پیش از مدرسه: این مراکز محل نگهداری کودکان از سن 5/1 تا 7 سالگی است. برحسب سن بچه ها، این مراکز به سه نوع تقسیم می شوند. «یسلی» که محل نگهداری کودکان 5/1 تا 3 سال است. «باغچه» که کودکان 3 تا 7 سال را می پذیرد و «یسلی باغچه» برای کودکان 5/1 تا 7 ساله فعالیت می کند. این مراکز دولتی به شکل تمام

وقت یا نیمه وقت مشغول به کارند و زبان آموزش آنها، قرقیزی، روسی، ازبکی و یا دو زبانه است. 

ب - مدارس: دوره آموزش در مدرسه ها 11 سال است که 9 سال آن اجباری است. این مراکز به سه مقطع مدارس ابتدایی از کلاس اول تا چهارم، مدرسه متوسطه ناکامل از کلاس پنجم تا نهم و مدرسه متوسطه کامل شامل کلاسهای دهم و یازدهم، تقسیم می شود. تدریس به یکی از زبانهای قرقیزی، روسی، ازبکی و تاجیکی انجام می شود. دانش آموزان در دوران تحصیل علاوه بر آموزش زبان مادری، یکی از زبانهای خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) و زبان روسی برای مدرسه های قرقیزی و زبان قرقیزی برای مدارس روسی را فرا می گیرند.
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سال تحصیلی 34 هفته است که به چهار قسمت تقسیم می شود و چهار تعطیلی پس از هر دوره وجود دارد. این تعطیلات فصلی بوده و در طول سال حداقل 30 روز است در پایان دوره چهارم، تعطیلات تابستانی به مدت حداقل 8 هفته آغاز می شود. 

ج - نظام دانشگاهی: مدت تحصیل در دانشگاههای قرقیزستان بین 4 تا 7 سال است و هر سال شامل دو ترم 5 ماهه می باشد. حدود 19 مؤسسه دولتی و 47 مدرسه خصوصی و کالج در این کشور فعالیت می کنند که «دانشگاه ملی و دولتی قرقیزستان»، «دانشگاه فنی قرقیزستان» و «دانشگاه اوش» مهمترین آنها محسوب می شوند. دانشگاه دولتی قرقیزستان با 60 سال سابقه فعالیت دارای 14 بخش در زمینه های علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم اقتصادی می باشد.(1) 

اخیرا و پس از استقلال این کشور یک بخش جدید تحت نام «دانشکده قرقیز - آمریکایی» با هزینه دولت آمریکا در دانشگاه قرقیزستان آغاز به کار کرده است و برای تأسیس بخشهای ترکی - قرقیز، آلمانی - قرقیز، ژاپنی - قرقیز و چینی - قرقیز نیز توافقهایی

با کشورهای ذینفع به عمل آمده است. بین «دانشگاه شهید بهشتی» ایران و دانشگاه دولتی قرقیزستان نیز مذاکراتی در همین زمینه انجام گرفته است.(2) 


8 - 2 رسانه های گروهی 

قرقیزستان تا پیش از تسلط شوروی سابق بر آن، فاقد نشریه روزانه و یا دوره ای بود. اولین روزنامه قرقیز زبان به نام «کوهستان آزاد» در سال 1924م/1303ش در تاشکند به چاپ رسید و پس از آن بر تعداد نشریات کشور افزوده شد. از میان روزنامه های منتشره، روزنامه «معلم» که از سال 1953م/1332ش منتشر می شود و روزنامه «مدنیت قرقیزستان» بیش از همه شهرت دارند. مجله «بهداست» که از سال 1960م/1339ش به چاپ می رسد و مجله «زنان قرقیز» که از سال 1951م/1330ش منتشر می شوند، در ردیف مهمترین مجلات قرقیزستان به شمار می روند.
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1- «سیستم آموزشی در جمهوری قرقیزستان» ،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،س2، ش3، ص229 - 232.

2- «نظام دانشگاهی قرقیزستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش3، ص297 - 298.





9 - 2 تقسیمات کشوری 


اشاره

جمهوری قرقیزستان از شش استان تشکیل شده است (جدول 9-5). این سرزمین که در سال 1913م/1292ش سه شهر داشت، اکنون بیش از 15 شهر دارد. مراکز استانها در ردیف مهمترین شهرهای کشور قرار دارند (نقشه 41). 

جدول 9 - 5 استانهای قرقیزستان و برخی از مشخصات مراکز آنها(1) 

مرکز استان 

نام استاننام فاصله ازمرکزکشورجمعیت در سال 

(کیلومتر)1991م/1370ش

(هزار نفر) 

اوش اوش301213 

ایسیک کول قراکول(پرژه والسک)31056 

تالاس تالاس210- 

جلال آباد جلال آباد25659 

چو بیشکک-632 

نارین نارین20326 



1 - 9 - 2 بیشکک 

شهر بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان در اصل قلعه ای بود که در محل خرابه کوگان به وسیله ازبکها ساخته شد. در آن سالهای جمعیت بیشکک بسیار اندک بود. ولی در سال 1913م/1282ش با 35 هزار نفر جمعیت در زمره شهرهای کوچک قرار گرفت.(2)
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1- ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص83 و 87؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص98.

2- جغرافیای تاریخی و سیاسی آسیای مرکزی، ص135.




نقشه 41
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در سال 1925م/1304ش روسها آن را «فرونزه»(1) نامیدند. فرونزه یکی از بنیانگذاران ارتش سرخ و از شاگردان لنین و فاتح جنگهای داخلی و سرکوب کننده قیامهای داخلی بویژه قیام باسماچی بود. پس از استقلال جمهوری قرقیزستان پایتخت کشور، نام اصلی خود را باز یافت. 

بیشکک در فاصله اندکی از مرز قرقیزستان با قزاقستان در شمال کشور، در کنار رود چو و در مجاورت کوههای تیان شان قرار دارد. کوههای تیان شان جنوب کشور را فرا گرفته اند، بنابراین از طرف جنوب به شمال جلگه شیب داری گسترده شده است. در اطراف بیشکک مزارع، باغها، قشلاقها و روستاهای متعددی متمرکز شده اند. بیشکک در نزدیکی سرچشمه رودخانه چو واقع شده و بین 750 تا 900 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. رودخانه های «آلامدین» و «آلاآرچی» شهر را طی می کند واز آن خارج می شوند. 

بیشکک، بزرگترین و پرجمعیت شهر کشور است (جدول 10-5). در مدتی که برنامه های اسکان اجباری روسها در قرقیزستان اجرا می شد، بیشکک پذیرای شمار زیادی از روسها بود، به طوری که سالهای 1919 تا 1939م/1298 تا 1318ش فقط 35 درصد از جمعیت این شهر را قرقیزها تشکیل می دادند. 

جدول 10 - 5 جمعیت بیشکک در سالهای 1939 تا 1992م/1318 تا 1371ش(2) 

1939م/1959م/1970م/1979م/1992م/

سال

1318ش1338ش1349ش1358ش1371ش

جمعیت93000318000429000533000654000 

بیشکک مرکز فرهنگی و علمی قرقیزستان است. دانشگاه دولتی، فرهنگستان علوم، انستیتوهای پژوهشی و آموزشی، دبیرستانها و آموزشگاههای تخصصی و حرفه ای، موزه تاریخ قرقیزستان، کتابخانه عمومی چرنیشفسکی با بیش از 5/3 میلیون جلد کتاب، تأتر ملی و... در این شهر واقع شده اند. این شهر همچنین بزرگترین مرکز صنعتی جمهوری است. بسیاری از محصولات صنعتی در بیشکک تولید می شود. واحدهای
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1- eznurF - 

2- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص119؛ «تحولات آسیای مرکزی»، ص21.




صنعتی آن شمار زیادی از کارگران صنعتی کشور را به کار گمارده است و بیشتر صنایع قرقیزستان در این شهر مستقر شده اند. 


2 - 9 - 2 اوش 

شهر اوش در جنوب شرقی دره فرغانه(1) واقع است. این شهر با ارتفاع متوسط 1000 متر از سه جهت با کوهها و تپه های بلند محصور شده است که از میان آنها «کوه سلیمان» در شرق آن شهرت تاریخی دارد. 

شهر اوش سابقه طولانی دارد، نقاشیهایی که در کوه سلیمان بر روی تخته سنگها رسم شده متعلق به 3 هزار سال قبل از میلاد تا قرن چهاردهم میلادی است. این شهر در ایام حکومت اسلامی نیز رونق بسیاری داشت، به طوری که در قرن چهارم هجری/ دهم میلادی سومین شهر فرغانه به شمار می رفت(2). اکنون نیز اوش دومین شهر مهم قرقیزستان به شمار می آید و فعالیتهای کشاورزی آن به دلیل فراوانی آب و عبور چندین نهر از سرشاخه های سیردریا از اهمیت و رونق خاصی برخوردار است. 

تخته سنگ مشهور به تخت سلیمان در غرب اوش یکی از مکانهای تاریخی و گردشگری شهر است. ضمن آن که موقعیت جغرافیایی خاص شهر آن را از نظر چشم اندازهای جغرافیایی در ردیف نقاط زیبا و دیدنی قرقیزستان قرار داده است. شهر «اوزگن» که در گذشته «اوزکند» نام داشت و در قرن پنجم هجری از نقاط مهم فرغانه وحتی آسیای مرکزی بود، اکنون در حد شمال شرقی اوش واقع است. اوزکند که مدتی پایتخت ناحیه بود و سکونتگاه امیران و صاحب منصبان ماوراءالنهر،(3) اکنون گرچه

اهمیت گذشته خود را ندارد، اما آثار تاریخی بجا مانده یادآور دوران رونق و بزرگی آن

است.


3 - 9 - 2 نارین 

بر کناره رودخانه ای به همین نام واقع است و از دیگر شهرهای مهم قرقیزستان است. این شهر کوهستانی و مرتفع یکی از نقاط زیبای این سرزمین به شمار می آید و ضمن برخورداری از امتیازهای مرکزیت استان، به خاطر آن که یکی از مناطق آزاد تجاری
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1- ناحیه فرغانه که در واقع همان محدوده دره فرغانه است، یک واحد فرهنگی و قومی یک دست بود که پس از تقسیم شدن آن میان کشورهای قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، ناحیه اوش آن که از قدیم سکونتگاه ازبکها بود، در قلمرو سیاسی قرقیزستان قرار گرفت و به دنبال آن گروهی از قرقیزها به آنجا مهاجرت کردند. ازدیاد جمعیت و کمبود اراضی قابل کشت زمینه اختلاف میان ازبکها و قرقیزها را فراهم نمود، به طوری که در سال 1990م/1369ش و در نتیجه درگیریها میان دو گروه تعداد زیادی کشته و مجروح شدند (آیا آسیای مرکزی منفجر می شود»، ص197.)

2- آبیاری در ترکستان، ص189 - 190؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی،ص509.

3- آبیاری در ترکستان، ص191.




است، از نظر تجاری نیز شرایط مساعدی دارد. از میان آثار تاریخی شهر و ناحیه نارین می توان به کاروانسرای تاش رباط اشاره کرد که متعلق به قرنهای دهم و یازدهم هجری است.


4 - 9 - 2 جلال آباد 

مرکز استانی به همین نام است. این شهر د رسال 1880م/1259ش بنا شده است. بنابراین قدمت چندانی ندارد. جلال آباد که در شمال شهر اوش و در نزدیکی آن قرار دارد، به دلیل دارا بودن چشمه های آب گرم فراوان و همچنین چشم اندازهای زیبا، یکی از نقاط تفریحی و گردشگری قرقیزستان محسوب می شود. 


3 - ویژگیهای اقتصادی 


1 - 3 کلیات 

تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد قرقیزستان دولتی بود و سیاستهای اقتصادی در مسکو تعیین می شد. در آن ایام قرقیزستان یکی از فقیرترین جمهوریهای شوروی بود. وحتی در میان کشورهای آسیای مرکزی نیز همین وضعیت را داشت.

پس از استقلال رهبران کشور برای گسیختن پیوندهای پیشین، سیاست «شوک اقتصادی» را اتخاذ کردند و برای خصوصی کردن اقتصاد، فعالیتهای زیادی انجام دادند، که حاصل آن اُفت شدید اقتصادی وایجاد مشکلات متعدد و گوناگون بود. 

تولید ناخالص ملی در سال 1992م/1371ش، 4/16 درصد کمتر از سال قبل و در سال 1993م/1372ش 4/13 درصد کمتر از سال پیش بود. 

تولید صنعتی در سال 1992م/1371ش، 4/26 درصد و در سال بعد 2/24 درصد افت نشان می دهد. تولید کل کشاورزی در سال 1992م/1371ش، 5درصد و در سال بعد از آن 8 درصد کاهش داشته است. 

در شش ماهه نخست سال 1994م/1373ش، افت تولید اقتصادی 8/27درصد
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نسبت به مدت مشابه سال قبل آن بوده که این کاهش در بخش صنعت 8/31 درصد بوده است.

قیمت کالاهای مصرفی از سال 1990 تا 1994م/1369 تا 1373ش حدود 5/268 برابر و قیمت مواد غذایی 228 برابر شده است. در سال 1993م/1372ش درآمد پولی مردم نسبت به سال 1989م/1368ش 72 برابر شده و هزینه های پولی آنها در همین مدت 5/58 برابر گردیده است. 

دولت قرقیزستان برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از افت تولید فعالیتهای زیادی انجام داده است. این کشور در آسیای مرکزی نخستین مکانی بود که پول ملی خود به نام «صوم» را به جریان انداخت و برنامه هایی برای تثبیت اوضاع و رفع بحرا نها

تهیه کرد و از کشورهای متعدد برای سرمایه گذاری در قرقیزستان دعوت و استقبال کرد. اما به نظر می رسد شدت بحران داخلی مانع بزرگی برای کامیابی دولت در اجرای برنامه های خود و جلوگیری از رکود اقتصادی و افت تولید باشد و زندگی مردم غرق در مشکلات متعدد است.(1) 


2 - 3 کشاورزی 


اشاره

کشاورزی در اقتصاد قرقیزستان نقش مهمی ایفا می کند. فعالیت اصلی گروه کثیری از مردم این سرزمین کشاورزی است. حاصلخیزی خاک و نور کافی از شرایط مساعد، و کمبود زمین و ناکافی بودن بارشهای جوی از محدودیت های این فعالیت مهم محسوب می شوند. در شرایط فعلی کمبود زمین مهمترین مشکل زارعان قرقیزستان است این امر از یک سو به علت کوهستانی بودن بخش وسیعی از کشور و کمی اراضی مسطح است و از سوی دیگر ناشی از اختلاف بر سر مالکیت زمینها می باشد. 

شیوه معیشت قرقیزها از قدیم دامداری متحرک بود و بیشتر اوقات در کوهستانها به سر می بردند و فقط تعداد کمی از آنها از زمینهای زراعی بهره برداری می کردند. به مرور

زمان زمینهای مرغوب زراعی به مالکیت سایر گروههای قومی ساکن قرقیزستان درآمد. پس از استقلال این سرزمین موضوع مالکیت زمین مطرح شد و گروهی از مردم اراضی را اشغال کردند. پیامد اختلافاتی که به وجود آمد، مجلس قرقیزستان قانونی را تصویب
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1- «ویژگیها و دورنمای اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد»، ص114.




کرد که براساس آن زمین به قرقیزها تعلق داشت، اما رئیس جمهور برای جلوگیری از بروز نارضایتی در میان سایر ملیتهای قرقیزستان این قانون را وتو کرد و تصمیمات دیگری برای حل مسالمت آمیز مسأله زمین مطرح کرد. 


1 - 2 - 3 زراعت 

زمینهای قابل کشت قرقیزستان 16100 هزار هکتار است که در اراضی هموار پای کوهها، دره های عمیق و فضاهای بین کوهی قرار دارند. زمینهای زیرکشت که فقط 7 درصد وسعت کشور را تشکیل می دهند در دره های چو و تالاس در شمال کشور، اطراف دریاچه آیسیک کول در شمال شرقی و ناحیه اوش در جنوب قرار

دارند. 

بیشتر زمینهای زیرکشت قرقیزستان به کشت آبی اختصاص یافته است، به طوری که در سال 1986م/1365ش حدود 4/65 درصد از سطح زیر کشت کشور را زمینهای زیرکشت آبی تشکیل می دادند. 

محصولات غذایی مهمترین تولید زراعی قرقیزستان است بیشتر اراضی در دره چو به کشت چغندر قند، در دره تالاس به کشت تنباکو، در اطراف دریاچه ایسیک کول به کشت گندم، در ناحیه اوش به کشت پنبه، یونجه، انگور و میوه و در سایر نقاط کشور به کشت غلات، نیشکر و میوه اختصاص یافته است. 

میزان تولید غلات که مهمترین مادّه غذایی انسان و دام است، در مقایسه با سایر کشورهای ناحیه چندان زیاد نیست و فقط به میزان مصرف داخلی تولید می شود، در حالی که از نظر تولید حبوبات این کشور پس از ازبکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقام دوم قرار دارد. 

میزان سطح زیرکشت پنبه نیز مشابه غلات، آن قدر کم است که قابل مقایسه با سایر جمهوریهای آسیای مرکزی نمی باشد (جدول 11 - 5) و (جدول 12 - 5). 

کشت خشخاش در اطراف ایسیک کول و برخی از جلگه های کوههای تیان شان رواج دارد. این گیاه که به منظور کاربری دارویی تولید می شود، در سالهای پس از استقلال برای تبدیل به مواد مخدر نیز مورد استفاده قرار گرفته و قرقیزستان را در خطر آلودگیهای
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ناشی از مصرف و حمل و نقل آن به عنوان یک کالای قاچاق، قرار داده است. 

جدول 11 - 5 سطح زیر کشت برخی از محصولات زراعی قرقیزستان در سالهای 

1913 تا 1988م/1292 تا 1367ش (هزار هکتار)(1) 

سال1913م/1940م/1950م/1960م/1971م/1980م/1986م/ 

محصول1282ش1319ش1329ش1339ش1350ش1359ش1365ش 

غلات5/5559/7774/7045936/561-- 

گندم7/3509/4496/4424/3397/310-- 

ذرت1/312/273/403/278/33-- 

حبوبات-9/7777045938/5825/5526/525 

گیاهان صنعتی1/319/1132/1247/1322/141-- 

پنبه6/21642/652/719/744/2832 

چغندر قند-5/151/208/345/45-- 

توتون-9/47/51/62/14-- 

علوفه407/1409/2041/4399/503-- 

سیب زمینی1/13232/27319/43-- 

وتره بار 

جدول 12 - 5 میزان تولید برخی از محصولات زراعی قرقیزستان 

در سال 1992م/1371ش (هزار تن)(2) 

محصولمیزان تولید (هزار تن) 

انگور26 

پنبه55 

جو550 

ذرت300 

سیب زمینی325 

انواع سبزی385 

گندم550 

میوه126
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1- آزموده، ابوالفضل، «جمهوری قرقیزستان گنجینه فلزات گرانبها»، بندر و دریا، ش45 و 46، ص55.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص100.





2 - 2 - 3 دامداری 

سابقه طولانی مردم قرقیز در دامداری توأم با کوچهای فصلی، به همراه شرایط مساعد طبیعی، سبب رونق نگهداری و پرورش انواع دام شده است. وجود مراتع وسیع با علفهای بلند و آب وهوای معتدل و امکان استفاده از تفاله های چغندر قند که از کارخانه های تولید قند به دست می آید، شرایطی مناسب برای رشد وافزایش فرآورده های دامی فراهم می کند. 

قرقیزستان از نظر تولید پشم و گوسفند در میان کشورهای ناحیه پس از قزاقستان قرار می گیرد. بیش از 50درصد از گوشت مصرفی کشور از طریق گوسفندداری تأمین می شود. در نقاط کوهستانی پرورش گوسفند و بز فعالیت اصلی مردم و مهمترین منبع تولید درآمد به شمار می آید (جدول 13-5). 

در سالهای اخیر دامداران قرقیزی برای بهبود کیفیت پشم و افزایش میزان گوشت گوسفند، اقدام به اصلاح نژاد دامها کرده اند و موفق شدند گوسفندانی با پشم نازک و لطیف و گوشت بیشتر به وجود آورند. در این فرایند، مراکز علمی کشاورزی نقش مهمی داشتند. اقداماتی مشابه برای تولید بیشتر گوشت و شیر گاو نیز به عمل آمده است. 

جدول 13 - 5 تعداد دامهای قرقیزستان 

در سال 1992م/1371ش (هزار رأس)(1) 

دامتعداد

خوک200 

گاو1200 

گوسفند و بز9500 

از زمانهای بسیار قدیم قرقیزها به پرورش اسب اهمیت می دادند. اسبهای قرقیزی از نظر چالاکی و مقاومت در مقابل کم غذایی از اسبهای دیگر متمایز بودند. نیاز

فراوان به اسب برای حمل و نقل و کاربری آنها در کشت و زرع، پرورش و نگهداری آنها را رونق بخشیده بود. با رونق حمل و نقل جاده ای، اسکان عشایر قرقیز و به کارگیری ماشین آلات در امور کشاورزی، نیاز به پرورش اسب کاهش یافت، در نتیجه از تعداد
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص100.




اسبها کاسته شد. با وجود این هنوز در نقاط کوهستانی اسب به عنوان مهمترین وسیله حمل ونقل بویژه در فعالیتهای زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه 1980م حدود 300 هزار رأس اسب در قرقیزستان وجود داشت.(1) در سال 1992م/1371ش رقم آن به 315 هزار رأس افزایش یافت.(2) 


3 - 3 منابع معدنی 

قرقیزستان با ارزش ترین کانیها را دارد. حدود شصت نوع مواد کانی در این کشور کشف شده است. تولید برخی از آنها مانند جیوه، آنتیموان، زغال سنگ واورانیوم به حدی است که قرقیزستان را در ردیف بزرگترین تولید کنندگان آسیایی قرار می دهد. در این کشور حتی معادنی وجود دارند که دارای چند نوع فلز هستند. 

طلا، سرب، روی، مس و کانیهایی که در صنایع مصالح ساختمانی و مواد شیمیایی کاربرد دارند به همراه کانیهای ذکر شده مهمترین مواد معدنی قرقیزستان محسوب می شوند.

زغال سنگ از مهمترین مواد سوختی قرقیزستان است، میزان تولید این ماده در طی 60 سال، تقریبا 4 برابر شده است (جدول 14-5). حوزه های زغال سنگ در پای کوههای تیان شان متمرکزند و مهمترین آنها حوزه های سنترال نایا، کاتزی سای و کارابالتا

هستند.

جدول 14 - 5 میزان تولید زغال سنگ قرقیزستان در سالهای 

1913 - 1992م/1292 - 1371ش (میلیون تن)(3) 

سال1913م/1940م/1950م/1960م/1971م/1980م/1992م/ 

1292ش1319ش1329ش1339ش1350ش1359ش1371ش

میزان تولید03/147/184/15/374/3499/3 

نفت و گاز در قرقیزستان در حوزه های کوچکی وجود دارند، به همین دلیل در مقایسه با سایر کشورهای آسیای مرکزی میزان تولید نفت و گاز آن اندک می باشد و تمام آن در داخل کشور مصرف می شود (جدول 15-5).
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1- «جمهوری قرقیزستان گنجینه فلزات گرانبها»، ص54.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص100.

3- «جمهوری قرقیزستان گنجینه فلزات گرانبها»، ص53؛ ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان،ص 53.




جدول 15 - 5 میزان تولید نفت و گاز قرقیزستان در سالهای 

1913 - 1992م/1292 - 1371ش (1) 

1913م/1940م/1950م/1960م/1971م/1992م/

سال

1292ش1319ش1329ش1339ش1350ش1371ش

نفت-2474464292- 

(به هزارتن)

گاز(به میلیون---4138368 

مترمکعب)

در سالهای پس از استقلال میزان تولید محصولات نفتی کاهش یافته است بنابراین قرقیزستان برای رفع نیازهای داخلی محصولات نفتی را وارد می کند. 

همچنان که ذکر شد در قرقیزستان مواد کانی ارزشمندی نهفته است، برخی از این مواد در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارند و برخی دیگر کمیاب می باشند. جیوه قرمز و اوسنا 187 که از اهمیت اشتراتژیکی خاصی برخوردارند در قرقیزستان تولید می شوند، این دو ماده از نظر نظامی برای ساخت و تولید سلاحهای شیمیایی و هسته ای کاربرد زیادی دارد و گفته می شود که در پزشکی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این دو کانی برای کشورهایی که سلاحهای هسته ای دارند بسیار اهمیت دارد و قیمت آن در حال حاضر (1994م/1373ش) هرگرم بین 50 الی 55 میلیون دلار است. امتیاز استخراج این ماده مهم، که اگر پس از استخراج بلافاصله مورد استفاده قرار نگیرد، تغییر وضعیت می دهد و تشعشعات رادیو اکتیویته تولید می کند، به امریکاییها واگذار شده است.(2) 

با توجه به وفور منابع کانی در قرقیزستان، اگر این کشور بتواند با دورنگری در استخراج و تبدیل کانیها سرمایه گذاری کافی بکند در آینده نزدیکی از کشورهای مهم جهان خواهد بود. 


4 - 3 صنایع 

قرقیزستان دارای صنایع متعدد و مهمی است، به طوری که در میان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان کشوری صنعتی شناخته می شود. مجتمع صنعتی ایسیک کول - چویسک
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص100؛ «جمهوری قرقیزستان گنجینه فلزات گرانبها»، ص53.

2- «بازار آسیای مرکزی گرسنه است»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش3، ص266-267.




یکی از بزرگترین نواحی صنعتی آسیا به شمار می آید. 

صنایع قرقیزستان حدود صد رشته دارد و تولیدات صنتعی آن به بسیاری از کشورهای جهان صادر می شود. بیشتر این صنایع متکی بر ذخایر معدنی هستند. صنعت تهیه فلزات رنگی که از سال 1930م/1309ش به بعد آغاز شد اکنون رشد بسیاری کرده است. مجتمع صنعتی ای که در جنوب کشور واقع است و در امر تصفیه و تولید فلزات فعال است توانسته است برای نخستین بار آنتیموان فلزی را به بازار عرضه کند. همچنین جیوه فلزی، محصولات سربی و انواع ترکیبات آنتیموان از تولیدات صنعت فلزکاری این کشور به شمار می آیند. 

صنایع غذایی از شاخه های قدیمی صنعت قرقیزستان است، در چند دهه اخیر صنایع تولید مواد غذایی به ویژه تهیه گوشت و لبنیات، آرد و قند رشد زیادی کرده اند.

کارخانه تولید قند قرقیزستان در جلگه چویسک و در مجاورت مزارع چغندر احداث شده است. بخش عمده تولید قند و شکر این کارخانه که در آسیای مرکزی منحصر بفرد است به کشورهای ناحیه صادر می شود. 

صنایع تولید البسه و کفش عمدةً در شهرهای بیشکک و «توکماک» مستقر شده اند، تولیدات این کارخانه ها الیاف پنبه ای، پارچه های نخی و ابریشمی، تولید چرم و کفش و

پشم است. 

صنایع ماشین سازی و تولیدمصالح ساختمانی ازصنایع نسبتاجدید قرقیزستان به شمار می آیند. از محصولات آنها می توان به تولید انواع وسایل برقی، ماشین آلات کشاورزی، دستگاههای فلزبری، الکتروموتور، سیمان، مواد گچی، کاشی و... اشاره کرد. میزان تولید برخی از فراورده های صنعتی قرقیزستان در سالهای گذشته در (جدول 16-5) آمده است. 


5 - 3 انرژی 

اندک بودن ذخایر نفت و گاز و وجود رودخانه های دایمی با آبدهی زیاد زمینه مساعد لازم برای تولید برق آبی فراهم کرده است. ذخایر بالقوه نیروی برق آبی در چند سال اخیر برق آبی زیادی تولید کرده که علاوه بر رفع نیازهای داخلی بخشی از آن نیز به
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شبکه سراسری برق آسیای مرکزی منتقل می شود، به طوری که بخش جنوبی قزاقستان نیروی برق مورد نیازش را از طریق قرقیزستان تأمین می کند. از سال 1992م/1371ش برق تولیدی قرقیزستان به چین نیز صادر می شود.(1) 

جدول 16 - 5 میزان تولید برخی محصولات صنعتی قرقیزستان در سالهای 

1940 تا 1989م/1319 تا 1368ش(2) 

سال1940م/1950م/1960م/1971م/1989م/ 

نوع محصول1319ش1329ش1339ش1350ش1338ش 

ماشینهای کشاورزی(به میلیون روبل)-4/37/111/32- 

اتومبیل (هزار دستگاه)---1/15- 

انواع پرس (هزار دستگاه)--21/18- 

ماشین لباسشوئی(هزاردستگاه)--3/11140- 

پارچه نخی(میلیون متر)04/04/05/18/35- 

پارچه پشمی (میلیون متر)3/03/01/18150 

پارچه ابریشمی (میلیون متر)04/01/14/58/8- 

انواع تریکو (میلیون عدد)2/06/28/71/175/20 

کفش چرمی (میلیون جفت)2/07/01/39/99/11 

قند و شکر (هزار تن)5/658/807/1311/1715/41 

آجر ساختمانی(میلیون عدد)6078388591- 

ورق آزبست سیمان (میلیون عدد)---102- 

نیروگاههای برق آبی آبشار آلامدین و نیروگاه برق اوبی اوج کورگان به همراه نیروگاه حرارتی شهر بیشکک سهم عمده تولید برق قرقیزستان را به عهده دارند. در قسمت پایین رودخانه نارین نیز یک مرکز تولید برق آبی بنا شده است که یکی از بزرگترین مراکز

تولید برق آبی در آسیای مرکزی است، برق تولیدی این مرکز نیز به شبکه سراسری منتقل می شود، ضمن آن که از ذخیره آبی سد آن برای آبیاری زمینهای کشاورزی استفاده می شود. 

تولید انرژی الکتریسته قرقیزستان در سال 1992م/1371ش معادل 14903 میلیون کیلووات ساعت بوده است.(3)
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص101.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص101؛ «جمهوری قرقیزستان گنجینه فلزات گرانبها، ص53.

3- ویژگیهای جغرافیایی آسیای مرکزی و قزاقستان، ص179.





6 - 3 شبکه حمل و نقل 

در میان کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان تنها کشوری است که خطوط راه آهن در آن توسعه نیافته است. وضعیت دشوار ناهمواریها و کوهستانی بودن عامل اصلی عدم رونق این سیستم حمل و نقل بوده است. در شهرهای اوش و جلال آباد که در شرق کشور و در نزدیکی مرز قرار دارند و همچنین مرکز کشور، بیشکک، که در شمال و نزدیک قزاقستان واقع است، امتداد خطوط راه آهن ازبکستان و قزاقستان به آنها کشیده شده است، اما در داخل کشور و حتی د رمیان شهرهای مذکور ارتباط از طریق راه آهن وجود ندارد. در این سرزمین فقط 270 کیلومتر خط آهن احداث شده است. 

برخلاف خط آهن شبکه راههای جاده ای و ماشین رو نقش اصلی را در حمل و نقل به عهده دارند و نزدیک به 90 درصد نقل و انتقال کالا و مسافر از طریق جاده (19100 کیلومتر راههای ماشین رو) انجام می شود. 

در میان شهرهای قرقیزستان، 23 شهر دارای فرودگاه هستند که 14 شهر دارای تجهیزات فرودگاهی بهتر و بیشتری می باشند، از میان آنها فرودگاه بیشکک با نام «ماناس»، مجهزترین، بزرگترین و زیباترین فرودگاه کشور است که ارتباط هوایی قرقیزستان را با سایر کشورها برقرار می کند (نقشه 42). 


7 - 3 بازرگانی خارجی 

مهمترین محصولات صادراتی قرقیزستان را مواد زراعی و دامی، نیروی برق، فلزات و تولیدات صنایع سبک و عمده ترین کالاهای وارداتی را نفت و گاز، مواد شیمیایی، برخی مواد غذایی و ماشین آلات تشکیل می دهند. 

این سرزمین هنوز بیشتر کالاهای مورد نیاز خود را از جمهوریهای شوروی سابق وارد می کند و مازاد تولیدات خود را در اختیار آنها می گذارد. با گذشت زمان و توسعه

روابط تجاری، قرقیزستان با سایر کشورهای جهان نیز روابط بازرگانی گسترده ای برقرار کرده است. بدیهی است که در میان شرکای تجاری قرقیزستان، چین همسایه شرقی آن نقش مهمتری خواهد داشت، به طوری که در سال 1993م/1372ش بیش از 60 درصد
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از مراودات تجاری قرقیزستان با کشورهای خارج از جمهوریهای مستقل مشترک المنافع با چین صورت گرفته است. در سال مذکور قرقیزستان حدود 100 میلیون دلار کالا صادر و 106 میلیون دلار کالا وارد کرده است. امریکا، کشورهای اروپایی، ترکیه وایران نیز در

میان کشورهای جهان روابط اقتصادی گسترده تری با قرقیزستان دارند. 


8 - 3 روابط خارجی 


اشاره

پس از استقلال قرقیزستان، رهبران کشور برای راهیابی به جهان خارج و برقراری روابط گوناگون با کشورهای دیگر تلاش بسیاری کردند. بدیهی است که به سبب همجواری قرقیزستان با جمهوری خلق چین، نخستین ارتباط برون منطقه ای قرقیزستان با چین برقرار شد و رهبران دو کشور برای نیل به یک روابط پایدار وهمه جانبه دست به کار شدند. فعالیتهای اقتصادی وهمکاریهای تجاری نخستین زمینه مناسب برای گسترش روابط بود. در اوایل سال 1994م/1373ش، میان چین و قرقیزستان 75 مورد سرمایه گذاری مشترک وجود داشت. 

قرقیزستان با حفظ روابط خود با جمهوریهای مستقل مشترک المنافع، تداوم روابط و گسترش با آن را در درجه دوم اهمیت نسبت به همسایه خود چین قرار داده است، به همین دلیل بود که پس از شکست اجلاس تاشکند در آغاز سال 1993م/1372ش با وجود ابراز علاقه تمام رهبران آسیای مرکزی به حفظ نظام پولی مبتنی بر روبل، قرقیزستان اولین کشوری بود که پول ملی خود را به نام صوم(1) به بازار عرضه کرد. 

در میان سایر کشورهای جهان، ترکیه، امریکا و کشورهای غربی بیش از همه در ایجاد روابط با این کشور فعال بوده اند. ترکیه ضمن برقراری روابط تجاری و سرمایه گذاری در صنایع پوشاک و چرم و ساختمان، فعالیتهای فرهنگی متعددی را با هدف احیای هویت ترکی در قرقیزستان انجام داده است. در حالی که غربیها، اهداف فرهنگی خود را به طور غیرمستقیم و در پوشش سرمایه گذاری های تجاری دنبال می کنند. در میان کشورهای جهان کانادا با 18 درصد، امریکا، ژاپن و آلمان و کره هر یک

با 9 درصد بیشترین سرمایه گذاری را در این کشور انجام داده اند.(2)
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1- میرحیدر، دره، «تحلیل مکانی - فضایی از بحرانهای کنونی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش4، ص125.

2- «سرمایه گذاری صنعتی در جمهوریهای آسیای مرکزی»، ص12.





1 - 8 - 3 روابط با ایران 

با سفر وزیر امور خارجه قرقیزستان به تهران، باب همکاریهای گوناگون بر روی دو کشور گشوده شد. پس از آن سفرهای متعدد مسؤولان و مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور به تهران و بیشکک، زمینه را برای بازدید رؤسای جمهور ایران و قرقیزستان فراهم کرد. حاصل اجلاسها و جلسات متعدد امضای قراردادهای گوناگون بوده است. 

روابط میان ایران و قرقیزستان بیشتر جنبه اقتصادی دارد و تبادلات و توافقهای سیاسی کمتر مطرح شده است، زیرا رهبری قرقیزستان با برخی از سیاستهای ایران همخوانی ندارد. رئیس جمهور قرقیزستان در سال 1371 ضمن سفر به فلسطین اشغالی گشایش سفارت کشورش را در «تل اویو» اعلام کرد. این کشور همچنین به عضویت کنفرانس اسلامی در نیامده است.(1) 

قرقیزستان مایل به گسترش روابط با ایران است، نخست به دلیل بهره گیری از منافع حاصل از روابط اقتصادی با ایران و دوم جلب رضایت و حمایت مسلمانان آن کشور. 

در توافقنامه هایی که میان دو کشور امضا شده است، به توسعه جهانگردی، مبادله کالا، ایجاد دفترها و شرکتهای بازرگانی، کارخانه های صنعتی، حمل و نقل کالا و مسافر

به صورت ترانزیت، حمل و نقل هوایی، وضع معافیت از مالیات و حقوق گمرکی به صورت متقابل توجه شده است. 


2 - 8 - 3 نقش خراسان در ارتباط ایران با قرقیزستان 

استان خراسان علاوه بر ارتباط هوایی از طریق مرزهای زمینی نیز به قرقیزستان راه دارد. به دلیل نزدیکی خراسان با قرقیزستان، این استان به صورت پایگاه مهمی برای تبادلات اقتصادی میان دو کشور درآمده است و شهر مشهد نیز به دلیل تنوع تولیدات و توان تجاری بالا برای تجار و مسافران قرقیزی جاذبه زیادی دارد. گشایش کنسولگری قرقیزستان در مشهد به همین منظور صورت گرفته است. 

خراسان به عنوان یک استان مهم کشورمان روابط گوناگون با استان اوش برقرار کرده است استان اوش ضمن آن که نزدیکترین ناحیه قرقیزستان به ایران است. در میان استانهای قرقیزستان از موقعیت تجاری و کشاورزی برتری برخوردار است. بنابراین
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1- «موقعیت قرقیزستان در آسیای میانه»، کیهان، ش14823، 3 مرداد 1372.




مسؤولان و بازرگانان خراسانی و قرقیزی استان اوش با سفر به مشهد و اوش و بازدیداز واحدهای صنعتی و کشاورزی یکدیگر، قراردادهای همکاری را به امضا رساندند 

در توافقنامه های میان واحدهای تولیدی استان خراسان و استان اوش صنعتگران و بازرگانان خراسانی در زمینه های ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی پنیر، فرآورده های گوشتی، کنسرو و کمپوت، مرغداری صنعتی، پشم شویی و دباغی، نایلون و ظروف پلاستیکی، صنایع چوبی، سنگبری، تولید آجر و موزائیک و تولید آبگرمکن می توانند به طور مستقل و یا به طور مشترک در استان اوش سرمایه گذاری کنند. 

در زمینه فرهنگی نیز برقراری دوره های کوتاه مدت آموزش در زمینه های کاشت و برداشت مکانیزه گندم، ذرت، سیب زمینی، چغندر قند و علوفه، نوغانداری، مبارزه با آفات نباتی و همچنین ایجاد مزارع نمونه آموزشی و ترویجی، برپایی نمایشگاههای محصولات تولیدی استان، برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی، برگزاری هفته فیلم ایران، مبادله گروههای موسیقی محلی و جابجایی مسافر از طریق راههای زمینی، هر هفته دو اتوبوس، بین مشهد و اوش مورد توجه قرار گرفته است و در همین جهت نخستین نمایشگاه تولیدات استان خراسان در سال 1995م/1374ش در شهر اوش برپا شد. 
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صفحه 310 سفید
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فصل 6: سرزمین قزاقستان 


1 - ویژگیهای طبیعی 


1 - 1 موقعیت جغرافیایی 

سرزمین قزاقستان با 2717000 کیلومتر مربع وسعت بزرگترین کشور آسیای مرکزی است. این جمهوری با مختصات جغرافیایی 41 درجه و 12 دقیقه تا 55 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 12 دقیقه تا 87 درجه و 8 دقیقه طول شرقی، درجهت شرقی - غربی گسترده است. 

همسایگان قزاقستان در طرف شمال و غرب، کشور روسیه، در جنوب جمهوریهای ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و در سمت شرق جمهوری خلق چین هستند، همچنین قسمتی از مرز جنوبی کشور را در دریای خزر تشکیل می دهد (نقشه 43). 



2 - 1 ناهمواریها 

در پهنه وسیع قزاقستان اشکال ژئومورفولوژی متعدد و متنوعی را می توان مشاهده کرد. رشته کوههای بلند، دشتهای استپی، بیابانها و جلگه های سرسبز چشم اندازها و مناظر جغرافیایی زیبا و متضادی را به وجود آورده اند. پست ترین نقطه کشور با 132 متر

ارتفاع در شرق دریای مازندران واقع است و بلندترین مکان با 5000 متر ارتفاع
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قله «خان تنگری» در جنوب شرقی کشور و در مرز قزاقستان با قرقیزستان قرار دارد.

ارتفاعات قزاقستان که سرچشمه تعداد زیادی از رودهای کشور به شمار می روند در ناحیه جنوب و جنوب شرقی و شمال غربی قرار دارند کوههای جنوب شرقی امتداد رشته کوههای آلتایی است وبلندترین اراضی کشور را تشکیل می دهند. در شمال غرب ادامه رشته کوههای اورال ارتفاعات «موگوجار»(1) را به وجود آورده اند. 

در بخش مرکزی قزاقستان فلات قزاق با کوههای «اولوتاو»، «قزل تاش»(2) و «یرمن تاو»(3) مشاهده می شود.

زمینهای پست جلگه ای، غرب و شمال و مرکز قزاقستان را تشکیل می دهند. جلگه ای که در قسمت غربی واقع است، با شیبی ملایم به سوی دو دریاچه آرال و خزر امتداد یافته است. فلات اوست اورت در حدفاصل میان این دو گودال قرار دارد. همچنین در قسمت شمال غربی این جلگه دو رودخانه اورال و ایمبا جریان دارند. 

استپ زار قرقیز در بخش غربی کشور واقع است و قزاقستان را از سرزمین سیبری غربی جدا می کند این استپ زار خشک و کم آب، از سمت شرق به کوههای اورال واز سمت غرب به کوههای ولگا محدود می شود. 

بیابان قزل قوم نیز مشابه جلگه ها و استپ زارها در زمره اراضی پست به شمار می آید. این بیابان که قسمت شمالی زمینهای حدفاصل دو رودخانه سیردریا وآمودریا را تشکیل می دهد، در پیشروی به سوی شمال بخشی از اراضی جنوب قزاقستان را فراگرفته و به نام بیابان «مویون قوم» شهرت یافته است. شنزار «بتپاق دالا»(4) در شمال بیابان مویون قوم واقع شده است. بنابراین مشاهده می شود زمینهای با ارتفاع بیش از 1000 متر فقط محدود به چند ناحیه کوچک در شرق وجنوب شرق قزاقستان می شود و بقیه کشور را تپه های کم ارتفاع و دشتهای آبرفتی هموار فرا گرفته اند (نقشه 44).
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نقشه 44 


3 - 1 آب و هوا 

سه عامل دوری از اقیانوسها و آبهای آزاد، وسعت زیاد و کم عارضه بودن نقش مهمی در ایجاد اقلیم نسبتا خشک قزاقستان دارند. خشکی آب و هوا از سمت شمال به طرف جنوب شدت می یابد. به طوری که شدت سرما از شمال به جنوب کاهش می یابد و شدت گرما افزایش می یابد. به همین علت قسمتهای شمالی این جمهوری زمستانهای بسیار سرد و طولانی دارند. 

درجه حرارت هوا در بخشهای شمالی کشور در ژانویه (دی ماه) که سردترین ماه سال است، به طور متوسط 18 درجه سانتی گراد زیر صفر است. حداقل دمای ثبت شده
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در همین زمان 45 درجه سانتی گراد زیر صفر بوده است. همین بخش کشور در طول تابستان هوای معتدل دارد، به همین علت متوسط درجه حرارت ماه ژوئیه (یا تیر ماه) یعنی گرمترین ماه سال 19 درجه سانتی گراد بالای صفر است. 

در بخشهای جنوبی با وجود آن که در زمستانها گاهی اوقات به علت وزش بادهای شرقی ناشی از مرکز پرفشارسیبری درجه حرارت تا 35 درجه زیر صفر کاهش می یابد، اما به طور معمول، متوسط درجه حرارت سردترین ماه سال 3 درجه سانتی گراد زیر صفر است. این بخش قزاقستان دارای تابستانهای طولانی گرم و خشک بوده و متوسط درجه حرارت گرم ترین ماه سال در آن بین 28 تا 30 درجه سانتی گراد است. 

میزان بارشهای جوی از جنوب به شمال افزایش می یابد، در بخشهای استپی شمال قزاقستان متوسط بارندگی سالانه بین 300 تا 400 میلی متر است در حالی که در نواحی خشک مرکز قزاقستان میزان بارش به 200 میلی متر و در اطراف دریاچه بالخاش که خشک ترین ناحیه کشور است متوسط بارندگی تا 100 میلی متر کاهش می بابد. بدیهی است که د رارتفاعات میزان نزولات جوی بیشتر است به طوری که در دامنه کوهستانها متوسط بارندگی تا 400 میلی متر و رأس کوهها تا 1600 میلی متر نیز می رسد.(1) 

فصل بارش در بخشهای جنوبی قزاقستان زمستان و بهار و در قسمتهای شمالی فصل تابستان است. حرکت جریانهای غربی تابستانی به سوی قزاقستان علت اصلی ریزشهای تابستانی محسوب می شوند. 

گفته می شود حدود 2700 یخچال طبیعی نزدیک به 2000 کیلومتر مربع از وسعت قزاقستان را پوشانیده اند. این یخچالها در شرق کشور و در ارتفاعات بالای کوههای تیان

شان و آلتایی قرار دارند. 


4 - 1 منابع آب 

بیش از 7 هزار رود کوچک و بزرگ که بیشتر آنها به حوضه های داخلی می ریزند و تعدادی دریاچه منابع آب قزاقستان را تشکیل می دهند. در میان رودها سیردریا، چو، ایشیم، ایریتش، ایلی و اورال و از میان دریاچه ها خزر، آرال و بالخاش در تهیه آب مورد

نیاز کشور نقش مهمتری دارند.
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1- «آب و هوای منطقه آسیای مرکزی»، ص39 - 40.




رودخانه سیردریا که از جنوب قزاقستان وارد این سرزمین می شود، عریض ترین و پرآب ترین رودخانه کشور محسوب می شود. سیردریا پس از طی مسافتی درجنوب قزاقستان، که خشک ترین ناحیه کشور است، سرانجام به دریاچه آرال می ریزد. 

رودخانه ایرتیش از کوههای آلتایی در چین سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافت کوتاه از شرق قزاقستان وارد کشور می شود. ایریتش مسافت زیادی با جهت شرقی - غربی در قزاقستان طی می کند و سپس از طرف شمال قزاقستان وارد خاک روسیه می شود.

رود ایشیم از اراضی مرتفع استپ شمال قزاقستان سرچشمه می گیرد، پس از طی مسافتی در جهت شرقی - غربی به سوی شمال جریان می یابد و سرانجام وارد سرزمین روسیه می شود. بخش بزرگی از طول رودخانه ایشیم در قزاقستان جریان دارد. 

رود اورال از کوههای اورال سرچشمه می گیرد و پس از ورود به قزاقستان از شمال غرب آن، ناحیه را سیراب نموده و به سمت جنوب جاری می شود تا سرانجام به دریاچه مازندران می ریزد. 

رودهای ساریسو و چو به همراه تعدادی رودخانه دیگر و همچنین دریاچه های مازندران، بالخاش وآرال و شماری دیگر که شرح آنها در فصل اول آمده است، دیگر منابع مهم آب قزاقستان هستند (نقشه 45). 

یخچالهای واقع در کوههای جنوب شرقی و شرق قزاقستان، بسیاری از رودهای شرق قزاقستان را تغذیه می کنند. مهمترین آنها عبارتند از «جونگا»(1) «زایلی آلا»(2)، آلتای و آلاتاو این یخچالها در میزان آبدهی رودها، ایجاد نیروی برق و تأمین آب شرب و آب مصرفی قزاقستان نقش مهمی دارند. 

در قزاقستان حدود 48 هزار دریاچه به وسعت تقریبی 45 هزار کیلومتر مربع وجود دارد. این منابع با وجود آن که بیشتر اوقات سال خشک می شوند ولی املاح رسوبی آنها در صنایع شیمیایی قزاقستان کاربرد بسیار دارند.
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نقشه 45

ص:317






5 - 1 آلودگیهای محیط زیست 

در زمان اتحاد جماهیر شوروی و تسلط روسها بر قزاقستان، این جمهوری به همراه «اوکراین» و «بیلوروسی»، تنها جمهوریهای دارای قدرت هسته ای و سلاحهای اتمی شوروی بودند. قزاقستان با توجه به ساختار مذهبی آن پس از پاکستان دومین کشور مسلمان دارای نیروی هسته ای در جهان بود. 

سرزمین قزاقها همچنین محل انجام آزمایشهای اتمی و پایگاه ارسال فضاپیماهای شوروی بود. تداوم فعالیتهای مذکور سبب آلودگی فزاینده محیط زیست نواحی شد که محل فعالیتهای هسته ای و فضایی بودند. 

شهر «اوسکمن» «(اوست کامنوگورسک)»(1) که در سال 1949م/1328ش کارخانه فلزسازی «اُلبینسکی»(2) در آن تأسیس شد. محل استخراج و آماده سازی فلزات مورد نیاز سلاحهای هسته ای است. این شهر در دهه های 1970 و 1980م به سرعت رشد کرد و به عنوان یکی از مهمترین شهرهای هسته ای، از امکانات رفاهی و خدماتی فراوان، همراه با سطح زندگی بالا برخوردار شد. تداوم فعالیتهای هسته ای، سبب به هم خوردن تعادل اکولوژیکی و آلودگی محیط زیست شهر شد، به طوری که در دهه 90 م شهر اوسکمن یکی از شهرهای مصیبت زده دنیا به شمار می رفت.(3) 

ناحیه سمی و «کاپوستین یار»(4) در غرب قزاقستان محل انجام آزمایشهای اتمی و انفجارهای هسته ای اتحاد جماهیر شوروی بودند. این مکانها که در مدت 40 سال تا زمان استقلال قزاقستان شاهد بیش از 130 آزمایش و انفجار هسته ای بودند بتدریج با آلودگی شدید خاک وهوا و وجود مواد رادیواکتیویته، مواجه شدند. خسارات ناشی از آلودگیهای محیطی بحدی شدید بود که اخبار آن در سطح جهان به عنوان یکی از فجایع محیطی منعکس شد. پس از استقلال، انجام آزمایشهای اتمی در این مکانها تعطیل و ممنوع شد. 

در زمان اعلام استقلال قزاقستان، این سرزمین دارای 104 موشک بالستیکی
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قاره پیمای مجهز به حدود 1200 کلاهک هسته ای و 40 هواپیمای بمب افکن سنگین از نوع تی یو 195 م مجهز به 320 موشک کروز، بود. از موشکهای بالستیکی قاره پیمای اس اس 18 که هر کدام قادر به حمل ده کلاهک اتمی هستند، 50 فروند در «ایمنی گاستلو»(1) و 50 فروند در «تنگیزتوبا»(2) مستقر بودند.(3)

پس از استقلال، مقامات کشور با توجه به عوارض سوء وجود تجهیزات اتمی در کشورشان و پذیرش معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی و همچنین فشار کشورهای دارای نیروی اتمی، بویژه امریکا، تلاش بسیاری برای انهدام وانتقال تجهیزات هسته ای خود کردند. تا اواخر سال 1994م/1373ش، قزاقستان 44 فروند از 104 موشک بالستیکی قاره پیمای خود را از کار انداخته بود و 12 فروند از آنها را به روسیه منتقل

ساخته بود. و براساس توافق میان روسیه و قزاقستان قرار شد طی 14 ماه بعدی تمام موشکها به روسیه منتقل شود و تمام پایگاههای پرتاب موشکها نیز طی 3 سال منهدم شود، در اوایل 1995م/1374ش رئیس جمهور قزاقستان انهدام همه کلاهکهای ذخیره شده در زیر زمین در مرکز آزمایشهای اتمی در سمی وانتقال همه موشکهای قاره پیما را به روسیه اعلام کرد. لازم به ذکر است که دولت امریکا در سال 1993م/1372ش و براساس قراردادی، حدود 600 کیلوگرم اورانیوم غنی شده قابل تبدیل به سلاحهای هسته ای را از اوسکمن با هواپیما به امریکا منتقل کرد.(4) 

درباره پایگاه فضایی بایکونور، روسیه و قزاقستان توافق کردند که استفاده از پایگاه براساس توافق دو دولت باشد وهزینه نگهداری پایگاه نیز توسط دو کشور به نسبت 94 درصد روسیه و 6 درصد قزاقستان تأمین شود. همچنین طی توافق نامه ای با امریکا قرار شد از این پایگاه برای استفاده تجارتی و فرستادن ماهواره «ایمارست» استفاده شود.(5) 

گرچه اکنون اقداماتی برای حفظ محیط زیست انسان به عمل می آید، اما عوارض ناگوار ناشی از انجام صدها آزمایش اتمی در قزاقستان و از بین رفتن محیط زیست و جان انسانهای بیگناه و بیماریهای مادام العمر، تا سالیان دراز، از یاد نخواهد رفت.
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2 - ویژگیهای اجتماعی 


1 - 2 پیشینه تاریخی 

قزاقها (1) یکی از طایفه های ترک هستند که در آسیای مرکزی سکونت دارند. اسناد موجود نشان می دهند که این طایفه در اواخر قرن اول قبل از میلاد در محدوده قزاقستان

کنونی مستقر شدند. قزاقها به روش دامداری متحرک گذران زندگی می کردند و نظام قبیله ای بر روابط گوناگون آنها حاکم بود. تاپیش از ظهور اسلام آنان بخشی از خانات ترک

یا فدراسیون قبایل صحرانورد بودند. این خان نشین از اتحاد آزاد قبیله های ترک تشکیل

شده بود و تا قرن هشتم میلادی که اسلام در ماوراءالنهر مستقر شده بود، دوام یافت و قزاقها به عنوان همسایگان غیرمسلمان مرزهای شمال شرقی حکومت اسلامی محسوب می شدند. 

در قرنهای دهم تا دوازدهم میلادی، قراخانیان بر بخشهای جنوبی قزاقستان حکومت می کردند. قراختاییان بساط حکمرانی آنها را برچیدند و خود بر ناحیه مسلط شدند. فرمانروایی کوتاه مدت قراختاییان با حمله مغولها به ناحیه در قرن سیزدهم میلادی به پایان رسید. «اوراد»، اولین نوه چنگیز مغول در اواسط قرن سیزدهم، در ناحیه

حد فاصل قسمت سفلای سیردریا و کوههای آلاتو، اردوی سفید را تشکیل داد و از آنجا به قزاقستان جنوبی حمله کرد و خیلی زود ناحیه را تصرف کرد. 

با ظهور ازبکها، که آنها نیز ترک بودند، حاکمیت ارودی سفید به خطر افتاد. ازبکها ابتدا خوارزم را تصرف کردند و سپس قلمرو خود را آن قدر گسترش دادند تا اراضی حدفاصل رودهای سیردریا وایریتش را در اختیار گرفتند و در نتیجه از قدرت اردوی سفید کاسته شد. نبردهای متعدد میان ازبکها و اردوی سفید، مشکلات متعددی برای مردم به وجود آورد و گروهی از قزاقها به سوی «مغولستان» حرکت کردند. در سال 1465م/844ش دو تن از رؤسای اردوی سفید به همراه خیل عظیم طرفداران آنها وارد مغولستان شدند. خان مغولستان که از نوادگان چنگیز بود، اراضی سواحل رودخانه های تالاس و چو در غرب مغولستان را در اختیار آنها قرار داد. این گروه بتدریج قدرت یافتند

وحکومتی تشکیل دادند که به نام خانات قزاق شهرت یافت. در اوایل قرن شانزدهم
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1- کلمه قزاق (Kazakh) با واژه قزاق (Cossack) که در فارسی به سربازان مهاجم روسی که در دوران قاجار گفته می شود، متفاوت است. زیرا اولی به اقوام ترک آسیای مرکزی و دومی به گروههای قومی روسی تبار سرحدات جنوبی روسیه که در شمال کوههای قفقاز ساکن بودند، گفته می شود. اینان به عنوان گروههای شورشی و هنگهای نظامی در فتوحات تزارها در سراسر روسیه شرکت کرده و بعضا در نقاط فتح شده از جمله قسمتهایی از قزاقستان به صورت مهاجران روسی سکنا گزیده اند. (ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، ص203 - 204).




بسیاری از قبایل قزاق تحت حاکمیت «قاسم خان»، معروفترین امیر خانات قزاق، با یکدیگر متحد شدند و قلمرو خود را گسترش دادند. با مرگ قاسم خان، اختلاف و درگیری میان قبیله های قزاق دوباره آغاز شد. پس از یک قرن جنگ وجدال، قدرت قزاقها میان سه گروه تقسیم شد که عبارت بودند از، اردوی بزرگ (اولو) درجنوب قزاقستان، اردوی میانه (اورنا) در نواحی استپی مرکزی و اردوی کوچک (کنی) در زمینهای بین دریاچه آرال و دریای خزر. 

مدت کوتاهی پس از این رخدادها، اویراتها یا کالمیک های زردپوست بودایی از مغولستان به قلمرو قزاقها هجوم بردند. نبرد بین قزاقها و کالمیک ها سالیان دراز طول

کشید، تاسرانجام امپراتوری «منچو» در چین کالمیک ها را در سال 1785م/1164ش تارومار کرد. قزاقها در زمان درگیری با کالمیک ها به دلیل اختلاف گروهی و عدم اتحاد،

نتوانستند با هجوم بیگانگان مقابله کنند، و برای دفاع از خود به فکر جلب حمایت نیروهای قوی افتادند. روسها که از قرن شانزدهم با قزاقها ارتباط برقرار کرده بودند،

برای این منظور مورد توجه قرار گرفتند. در ابتدا اردوی کوچک در سال 1721م/1100ش سپس اردوی میانه در سال 1740م/1119ش و سرانجام بخشی از اردوی بزرگ در سال 1742م/1121ش حمایت روسیه را پذیرفتند. 

از این زمان سلطه روسها بر سرزمین وسیع قزاقستان آغاز شد و تا اواسط قرن نوزدهم به غیر از بخش شرقی که متعلق به امپراتوری منچو بود، سایر نقاط قزاقستان در اختیار روسها قرار گرفت. در این مدت برخی از قزاقها علیه سلطه روسها قیام کردند، که

از میان آنها شورش گروهی از قزاقها به رهبری «خان کنزاری کاظم اُف» مهمتر از بقیه بود. اما روسها که در ابتدا به بهانه حمایت از قزاقها به ناحیه وارد شده بودند به سرعت

قدرت یافتند و حکومتهای محلی را نیز برچیدند به طوری که خان اردوی میانه در سال 1822م/1201ش، خان اردوی کوچک در سال 1824م/1203ش و خان اردوی بزرگ در سال 1848م/1327ش از قدرت برکنار شدند و روسها با احداث پادگانی در «ورنوی» سابق یا آلماآتی کنونی در سال 1854م/1233ش حاکمیت خود را بر قزاقها قطعی ساختند. 

با تسلط روسها بر قزاقستان، مهاجرت گسترده روسها به این کشور آغاز شد واین
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رویکرد زمینه مساعدی را برای تسلط روسها بر کلیه امور کشور فراهم کرد. حاکمیت گسترده روسها، مخالفت مردم با نفوذ و قدرت آنها رابیشتر و آشکارتر کرد و شورشهای متعددی رخ داد که مهمترین آنها در سال 1916م/1295ش بود. در این شورش، مخالفان به رهبری «امان گلدی» در ظاهر به عنوان مخالفت با قانون سربازگیری اجباری و تبعیض بین سربازان روس و غیرروس و در واقع به علت مبارزه با حضور گسترده روسها در قزاقستان اقداماتی انجام دادند. این شورشها و مخالفت های دیگر از سوی روسها بشدت سرکوب شد. 

با پیروزی بلشویکها در انقلاب اکتبر 1917م/1296ش درگیری میان آنها و مخالفان، متشکل از ارتش سفید طرفدار تزار، نیروهای ملی گرای مخالف سلطه روسها، و نیروهای باسماچی رخ داد، اما بلشویکها با پیروزی بر تمام آنها در سال 1920م/1299ش حکومت کمونیستی را در قزاقستان پایه گذاری و جمهوری خودمختار قرقیز را در سرزمین کنونی قزاقستان ایجاد کردند. 

پس از استیلای روسها، آنان برای حاکمیت بر ارکان مختلف قزاقستان وجلوگیری از شورشهای محلی اقداماتی انجام دادند که نتایج برخی از آنان بسیار نامطلوب بود. اسکان اجباری دامداران کوچرو، ضمن آن که موجب تلف شدن تعداد بیشماری از دامها شد، هلاکت گروه بسیاری از قزاقها را به دنبال داشت و مهاجرت اجباری بسیاری از آنان به کشورهای همجوار را باعث شد. 

مهاجرت و اقامت اجباری گروههای قومی دیگر در قزاقستان در چند دهه ادامه یافت. در دهه 1940م/1320ش تعداد زیادی از آلمانی ها و سایر اقوام به قزاقستان تبعید

شدند، در دهه 1950م/1330ش با عنوان احیای اراضی بایر گروه کثیری از روسها به قزاقستان آورده شدند. حاصل این اعمال تغییر ترکیب قومی جمعیت قزاقستان بود به طوری که روسها بزرگترین درصد جمعیت را به خود اختصاص دادند و برخلاف طول تاریخ قزاقستان، روسها به جای قزاقها گروه قومی غالب شدند. همچنین سایر اقوام نیز سهم زیادی در کل جمعیت کشور داشتند. تعداد بیشمار روسها در قزاقستان یکی از عوامل مهم نفوذ روسیه در این کشور حتی پس از استقلال قزاقستان محسوب می شود. 

پس از آن که روسها به اهداف سیاسی خود دست یافتند اقداماتی برای بهبود
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وضعیت اقتصادی قزاقستان انجام دادند که حاصل آن توسعه اقتصادی قزاقستان، بویژه درمقایسه با سایر جمهوریهای آسیای مرکزی، بود. روسها از این امر بهره برداری از منابع

و مواد اولیه قزاقستان را مد نظر داشتند، زیرا این کشور به عنوان مرکز تهیه مواد غذایی و مواد اولیه صنایع برای آسیای مرکزی و ناحیه اورال و اوکراین در نظر گرفته شده بود. 

فعالیت روسها در قزاقستان گرچه در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور مؤثر بود، اما در اذهان قزاقها، نارضایتی ناشی از اشغال کشور را از بین نبرد و سرانجام در سال 1978م/1357ش این نارضایتی آشکار شد، در این سال دانشجویان قزاق در آلماآتی تظاهراتی برپا کردند و درخواستهایی مبنی بر افزایش سهمیه قزاقها برای ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی مطرح نمودند. این رویکرد زمینه را برای بروز مخالفتها و تظاهرات دیگر مهیا کرد. 

در سال 1985م/1364ش، گورباچف بر مصدر قدرت نشست. وی که با مطرح کردن پروستریکا و گلاسنوست، تحولات عمیقی را در اتحاد شوروی ایجاد کرد. یک سال بعد، با عنوان مبارزه با فساد اداری «کونایف» را از رهبری قزاقستان برکنار و یک نفر روس را جانشین وی کرد. قزاقها با آن که از عملکرد کونایف ناراضی بودند، برای جلوگیری ازحاکمیت بیشتر روسها به طرفداری از او پرداختند، تا سرانجام در سال 1989م/1368ش «نظربایف» که قزاق بود به دبیر اولی حزب کمونیست قزاقستان انتخاب شد. نظربایف برای جلب حمایت گروههای قومی ساکن قزاقستان اقدامات گوناگونی انجام داد و توانست در اجرای هدف خود موفق شود. 

در سال 1990م/1369ش اتحاد شوروی فروپاشید و کشورهای منطقه مستقل شدند. در قزاقستان نیز در ماه اکتبر همین سال طرح استقلال کشور به تصویب شورای عالی قزاقستان رسید. در این طرح ضمن رعایت اصول مربوط به برقراری اقتصاد آزاد، در نظر گرفتن حقوق یکسان برای همه ساکنان قزاقستان وعدم الحاق اداره های دولتی و حزبی با یکدیگر، به قزاقها به عنوان اولین ملیت جمهوری حق حفظ میراث فرهنگی و به روسها حق استفاده از زبان روسی اعطا شد. 

در دسامبر 1991م/1370ش انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نظربایف به مقام ریاست جمهوری دست یافت، در سال 1995م/1374ش مجددا رأی گیری به
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عمل آمد و نظربایف در مقام خود ابقا شد. 


2 - 2 احزاب و تشکیلات سیاسی 

فعالیتهای سیاسی در قزاقستان پس از روی کار آمدن نظربایف آغاز شد. او برای جلوگیری از تفرقه وایجاد اختلافات قومی و همچنین حفظ امنیت ملی تلاش بسیاری نمود. وی ضمن آن که قزاقستان را سرزمین قزاقها معرفی نمود با روشهای مختلف بر نفوذ خود میان اقوام گوناگون افزود و با احترام گذاشتن به عقاید و نظرات آنها، بر جلب

اعتماد آنان کوشید. نظربایف همچنین زمینه را برای انجام فعالیتهای سیاسی به شکل محدود مساعد کرد. 

در تابستان 1990م/1369ش گروه «اتحاد دموکراتیک» فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد واندک زمانی بعد، طرح پیشنهادی خود را در مورد استقلال کشور منتشر نمود. که با تغییرات مختصری به تصویب شورای عالی قزاقستان رسید. شورای عالی کشور مشابه مجلس در کشورهای دیگر است و مهمترین ارگان تصمیم گیری قزاقستان محسوب می شود. این شورا 177 نماینده از گروههای مختلف دارد و کمیته های متنوع آن مسائل قانونی را بررسی می کنند. بیانیه استقلال قزاقستان در سال 1990م/1369ش و قانون اساسی کشور در سال 1991م/1370ش از تصویب این شورا گذشت. 

تعداد احزاب و فعالیت آنها در قزاقستان نیز مشابه سایر جمهوریهای آسیای مرکزی محدود است. سه حزب مهم کشور به نام «حزب سوسیالیست»، «کنگره مردمی قزاقستان» و «حزب وحدت خلق قزاقستان» مهمترین احزاب سیاسی قزاقستان به شمار می آیند. حزب سوسیالیست پس از انحلال حزب کمونیست تشکیل شد واکثر اعضای آن را روسها و قزاقهای غیرکمونیست طرفدار نظربایف تشکیل می دهند. کنگره مردمی قزاقستان که گرایشهای قومی دارد، در سال 1991م/1370ش اعلام موجودیت کرد. رهبر حزب وحدت خلق قزاقستان که در سال 1993م/1372ش تأسیس شد، نورسلطان نظربایف است. 

دو حزب «آلاش» و «آزادی» تمایلات ملی گرایانه دارند. حزب آلاش همچنین گرایش مذهبی نیز دارد. این دو حزب فعالیت قانونی دارند و اگر چه با اقدامات نظربایف، رئیس
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جمهور، مخالفت آشکار و جدی نمی کنند، اما در نشریه های خود، از حاکمیت روسها بر بسیاری از مشاغل اظهارنارضایتی می کنند. «حزب جمهوریخواه» «حزب سوسیال دموکرات»، «اتحادیه کشاورزان»، «اتحادیه دموکراتیک شهروندان آزاد»، «جنبش اسلاوهای جمهوریخواه» و «حزب کمونیست» که در سال 1994م/1373ش مجددا به ثبت رسید، احزاب دیگر قزاقستان هستند. 


3 - 2 جمعیت 

قزاقستان از نظر تعداد مطلق جمعیت در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان در رده دوم قرار دارد اما از نظر نسبت جمعیت به مساحت، کمترین جمعیت را دارد. آمار و ارقام نشان می دهند که جمعیت قزاقستان در مدت 74 سال 5/2 برابر شده است (جدول 1 - 6). 

جدول 1 - 6 جمعیت قزاقستان در سالهای 1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش(1) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1371ش

جمعیت65008959294741130087261468500017048000 

مشاهده می شود در طی 33 سال اول، فقط 50 درصد به جمعیت قزاقستان اضافه شده است، در مقطع زمانی 1926 - 1959م/1305 - 1338ش به دلیل اجرای برنامه های سیاسی و اقتصادی دولت روسیه در قزاقستان، تعداد زیادی از قزاقها کشته شدند و شمار دیگری به سایر کشورها مهاجرت کردند. در 33 سال دوم، جمعیت 4/83 درصد افزایش یافته است. رشد بیشتر جمعیت در این دوره ناشی از مهاجرت روسها به ناحیه و افزایش میزان موالید در میان قزاقها بوده است (جدول 2 - 6). مهاجرت گسترده روسها به ناحیه عامل اصلی افزایش میزان رشد جمعیت به رقم 1/3 درصد در سالهای 1959 تا 1970م/1338 تا 1349ش است. کم شدن تعداد مهاجران به قزاقستان در کاهش میزان رشد جمعیت در سالهای بعد بی تأثیر نبوده است.
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1- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص371؛ حکومت مسکو و مسأله مسلمانان، ص107؛ نظری به شاخصهای جمعیتی، بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان امروز در سال 1992، ص23.




جدول 2 - 6 رشد جمعیت قزاقستان در سالهای 

1926 - 1992م/1305 - 1371ش (درصد) 

1959-1926م/1970-1959م/1979-1970م/1992-1979م/1992-1959م/1992-1926م/

دوره زمانی1338-1305ش1349-1338ش1358-1349ش1371-1358ش1371-1338ش1371-1305ش 

میزان رشد11/33/11/18/14/1 

میزان تراکم جمعیت در قزاقستان بسیار پایین است، کمی جمعیت و گستردگی کشور هر دو در این امر مؤثرند (جدول 3 - 6). با توجه به ویژگیهای جغرافیایی نسبتا مساعد قزاقستان، به ویژه در مقایسه با سایر جمهوریهای آسیای مرکزی، به نظر می رسد که تراکم پایین جمعیت بیشتر ناشی از کمی جمعیت و عمدةً به علت کنترل زاد و ولد باشد. این وضعیت در میان روسها بیشتر رعایت می شود و چون روسها رقم بزرگی از جمعیت قزاقستان را تشکیل می دهند، در میزان جمعیت تأثیر می گذارند. 

جدول 3 - 6 تراکم جمعیت قزاقستان در سالهای 

1926 تا 1992م/1305 تا 1371ش (نفر در هر کیلومترمربع) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1371ش

میزان تراکم4/24/38/44/53/6 

جمعیت قزاقستان از نظر ترکیب سنی بسیار نزدیک به وضعیت کشورهای توسعه یافته است (جدول 4 - 6). ترکیب قومی قزاقستان نقش مهمی در ایجاد این حالت دارد. زیرا گروه کثیری از جمعیت را گروههای قومی غیرقزاق تشکیل می دهند، این اقوام میزان موالیدشان کم است. در حالی که قزاقها نسبت به آنها میزان زاد و ولدشان بیشتر است. 

ارقام موجود نشان می دهند که در سال 1926م/1305ش از کل جمعیت قزاقستان، 7/52 درصد جمعیت را مردان تشکیل می دادند و 3/47 را زنان. در سال 1970م/1349ش مردان 5/49 درصد از کل جمعیت بودند،(1) به عبارت دیگر در سال 1926م/1305ش تعداد مردان از زنان بیشتر بوده است، در حالی که در سال
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ص208.




1970م/1349ش این وضعیت تغییر کرده و شمار زنان بر مردان فزونی یافته است. روند افزایش تعداد زنان نسبت به مردان تا زمان حاضر تداوم یافته است به طوری که در سال 1979م/1358ش نسبت جنسی 93 و در سال 1989م/1368ش 9/93 بوده است.(1) یعنی در مقابل هر 100 نفر زن به ترتیب 93 و 9/93 نفر مرد در قزاقستان می زیستند. قزاقستان از نظر ترکیب جنسی در میان جمهوریهای آسیای مرکزی نامتعادلترین وضعیت را داراست. 

جدول 4 - 6 توزیع جمعیت قزاقستان به تفکیک گروههای سنی عمده در سالهای 

1979 و 1989م/1358 و 1368ش (درصد)(2) 

سال

1979م/1358ش1989م/1368ش 

گروه سنی 

کمتر از 15سال7/329/31 

64 - 15 سال2/615/62 

65 سال به بالا1/66/5 

از سالیان دور مهمترین شیوه گذران زندگی در میان قزاقها، دامداری بوده است، به همین دلیل آنها کمتر در نقاط شهری سکونت گزیده اند. در نتیجه مشاهده می شود که در سال 1939م/1318ش، 72 درصد ازجمعیت قزاقستان در نقاط روستایی مستقر بودند، در حال حاضر نیز با وجود آن که بر جمعیت شهرنشین افزوده شده است (جدول 5 - 6) هنوز بیشتر قزاقها در نقاط روستایی ساکن هستند و نقاط شهری سکونتگاه سایر گروههای قومی، بویژه روسها و اروپاییهاست. بنابراین افزایش رقم شهرنشینان، بیش از آن که معلول شهرگرایی قزاقها باشد، ناشی از تعداد زیاد سایر گروههای قومی و میزان زاد و ولد بالای قزاقهای شهرنشین است. 

همان طور که تمامی قزاقها در قزاقستان ساکن نبوده و شماری بسیار از آنان در سایر کشورها زندگی می کنند قزاقستان نیز سکونتگاه اقوام بسیاری است. اقامت تعدادی از اقوام در اثر مهاجرتهای اجباری بوده و گروهی دیگر به اختیار قزاقستان را برای سکونت

انتخاب کرده اند. روسها و سایر گروههای قومی اروپایی در زمره کسانی هستند که به
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1- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص369.

2- «نظری اجمالی بر جمعیت آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص208.




دنبال مهاجرتهای اجباری اواسط قرن کنونی به ناحیه آمدند، خیل عظیم مهاجران، ضمن آن که سبب به هم خوردن خصوصیات جمعیتی قزاقستان شد، تحولات و اثراتی نیز در وضعیت اجتماعی واقتصادی کشور به دنبال داشت. 

جدول 5 - 6 توزیع جمعیت شهری و روستایی قزاقستان در سالهای 

1959 - 1992م/1338 - 1371ش (درصد)(1) 

سال

1959م/1338ش1970م/1349ش1980م/1359ش1992م/1371ش 

جمعیت 

شهری56504643 

روستایی44505457 

در سالهای اخیر و بویژه پس از استقلال قزاقستان روند مهاجرتها جهت دیگری گرفت و برخلاف سالهای قبل، تعداد خارج شوندگان از کشور بیش از وارد شوندگان به آن بود. سکنه اروپایی قزاقستان بیش از سایر گروههای قومی این کشور را ترک کردند. به

طوری که در سال 1992م/1371ش از رقم 370 هزار نفری که قزاقستان را ترک کردند، 150 هزار نفر آلمانی بودند. در همین سال 200 هزار نفر و در سالهای 1993 و 1994م/1372 و 1373ش به ترتیب 221 و 400 هزار روس نیز از قزاقستان خارج شده اند.(2) 

اوکراینی ها، لهستانی ها، یونانیها، یهودیها و شماری از قزاق ها از دیگر گروههای قومی بودند که در سال 1993م/1372ش از قزاقستان خارج شدند.(3) 

در چند سال اخیر گرچه تعداد زیادی از ساکنان قزاقستان، این کشور را ترک کرده اند، تعداد زیادی نیز به کشور وارد شده اند. در سال 1993م/1372ش تعداد 169 هزار نفر از روسهای تاجیکستان به قزاقستان آمدند.(4) و براساس قراردادی از سال 1991 تا 1993م حدود 60 هزار نفر در غالب 12 هزار خانوار برای کار در مجتمع های کشت و صنعت از مغولستان به قزاقستان انتقال یافتند.(5) به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص قزاقستان در سالهای آتی نیز شاهد ورود و خروج گروههای جمعیتی باشیم. 

جمعیت شناسان با توجه به ویژگیهای جمعیتی قزاقستان مدت زمان لازم برای دو
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص 206؛ راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 109.

2- «کشورهای حوضه دریای خزر در قرن بیست و یکم: منطقه رقابت یا همکاری»، ص13؛ «دکترین مونروئه: روسیه و ثبات منطقه ای»، ص72.

3- «سمینار بین المللی کار و مهاجرت». مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش 7، ص204.

4- «دکترین مونروئه: روسیه و ثبات»، ص72.

5- «سمینار بین المللی کار ومهاجرت»، ص 304.




برابر شدن جمعیت را مشخص کردند، آنها با استناد به نرخ زاد و ولد که در سال 1990م/1369ش رقم 4/30 در هزار بود و میزان مرگ و میر که 6/7 در هزار بود و همچنین نرخ رشد 3/2 درصد جمعیت در همین سال و 1/1 درصد در دوره زمانی 1979 - 1989م/1358 - 1368ش اظهار داشتند، 45 سال زمان لازم است تا جمعیت این جمهوری دوبرابر شود.(1) آنان همچنین جمعیت قزاقستان را تا سال 2010م/1389ش تخمین زدند (جدول 6 - 6). 

جدول 6 - 6 برآورد جمعیت قزاقستان در سالهای 

2000 تا 2010م/1379 تا 1389ش(2) 

سال2000م/1379ش2005م/1384ش2010م/1389ش 

جمعیت194460002099000022656000 


4 - 2 ترکیب قومی 

گفته می شود حدود 100 گروه قومی در قزاقستان وجود دارند که در میان آنها قزاقها و روسها از نظر تعداد جمعیت در صدر قرار می گیرند (جدول 7 - 6). 

مشاهده می شود که در سالهای 1926م/1305ش تعداد قزاقها که جمعیت بومی بودند، سه برابر تعداد روسها بوده، اما در سالهای 1959 تا 1979م/1338 تا 1358ش جمعیت آنها کمتر از روسها می شود و از سال 1989م/1368ش مجددا شمار قزاقها بر روسها فزونی گرفته است. 

اوکراینی ها و آلمانی ها در سالهای 1926 تا 1970م/1305 تا 1349ش به ترتیب پس از روسها و قزاقها دیگر گروه عمده قومی بودند. در سال 1989م/1368ش شمار آلمانیها بر اوکراینی ها پیشی گرفته است. این گروه که در سالهای دهه 1950م از ناحیه

ولگا به قزاقستان تبعید شدند، حدود 6 درصد ازجمعیت قزاقستان را تشکیل می دهند.(3) 

بدیهی است که مشابه تمام اقوام ناحیه، قزاقها نیز در یک محدوده سیاسی مستقر نبوده و در سطح ناحیه پراکنده شدند. کشورهای ازبکستان و روسیه بیش از سایر جمهوریها پذیرای قزاقها بوده اند.
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1- «نظری اجمالی بر جمعیت آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص216.

2- «نظری اجمالی بر جمعیت آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان»، ص215.

3- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ص271؛ «تحولات آسیای مرکزی»، ص21.




جدول 7 - 6 توزیع جمعیت قزاقستان به تفکیک گروههای قومی در سالهای 

1926 - 1989م/1305 - 1368ش (درصد)(1) 

سال

1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/ 

ملیّت1305ش1338ش1349ش1358ش1371ش 

آلمانی8/01/76/61/68/5 

ازبک3/35/17/18/12 

اوکراینی2/132/82/71/64/5 

اویغور2/06/09/01- 

تاتار2/11/22/21/2- 

روس7/197/424/428/408/37 

قزاق1/57306/323640 

کره ای08/06/06/0- 

سایر5/478/54/59 

جمع100100100100100 


5 - 2 زبانهای رایج 

مردم قزاقستان به زبان قزاقی تکلم می کنند. این زبان از گروه زبانهای ترکی مرکزی است و به دلیل آن که تنوع گویشی زیادی دارد، زبان شناسان آن را زبانی یکپارچه می دانند. واژگان زبان قزاقی ترکی است ولی به مرور زمان لغاتی از زبانهای عربی، فارسی، مغولی و روسی وارد آن شده است. همین وضعیت در نقاط مرزی رخ داده واز زبانهای کشورهای همسایه واژه هایی وارد زبان قزاقی شده است. 

پس از تسلط روسها بر قزاقستان و مهاجرت گسترده آنها به این سرزمین، زبان روسی زبان رسمی قزاقستان اعلام شد و اقدامات متعدد و مداومی برای آموزش و فراگیری این زبان به عمل آمد، در مراکز اداری و آموزشی مکالمه به زبان روسی اجباری شد. بنابراین

قزاقها به اجبار زبان روسی را فرا گرفتند، در حالی که روسها در یادگیری زبان قزاقی که

زبان دوم مردم قزاقستان معرفی شد اجباری نداشتند. این رویکرد موجب شد که اکثریت
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1- «ملتی با تاریخ و سرنوشتی تلخ»، ص204.




مردم قزاقستان زبان روسی یاد گرفتند، به طوری که در حال حاضر بیش از 50 درصد قزاقها زبان روسی را زبان دوم خود می دانند، اما کمتر از یک درصد روسهای قزاقستان می توانند به زبان قزاقی سخن بگویند.(1) 

پس از فروپاشی شوروی سابق و اعلام استقلال قزاقستان، قزاقها حق استفاده از زبان مادری خود را به جای زبان روسی به دست آوردند و زبان قزاقی در قانون اساسی زبان رسمی و زبان روسی زبان دوم مردم قزاقستان شناخته شد. 


6 - 2 مذهب 

اسلام و مسیحیت آیین اعتقادی ساکنان قزاقستان محسوب می شوند. قزاقها مسلمان و گروههای قومی اروپایی پیرو آیین مسیح هستند. با وجود آن که مبلغان مسیحی برای جذب قزاقها تبلیغات زیادی انجام دادند، اما اکثریت قزاقها به اسلام روی آوردند و مسیحیان کنونی این جمهوری، مهاجرانی هستند که از اواخر قرن نوزدهم در آنجا ساکن شده اند.

آشنایی با اسلام و پذیرش اصول آن در جنوب و شمال قزاقستان متفاوت بوده است، اصولاً قزاقها بسیار دیر با اسلام آشنا شدند، مردم جنوب کشور که زودتر از سایر نقاط به اسلام گرویدند، در قرن سوم هجری با دنیای اسلام ارتباط پیدا کردند. مردم سایر نقاط این جمهوری عمدةً در قرن نوزدهم میلادی به اسلام روی آوردند. در این زمان، روحانیون تاتار در نقاط مختلف قزاقستان بویژه روستاها فعالیتهای زیادی انجام داده، و

اصول و عقاید اسلامی را در میان قزاقها رواج دادند. 

قزاقها سنی مذهب و پیرو مکتب حنفی هستند و قبلاً در قلمرو مرکز روحانی آسیای میانه و قزاقستان قرار داشتند، اما پس از فروپاشی شوروی سابق، تشکیلات اسلامی مستقلی در قزاقستان پایه گذاری شد. 

تصوف در قزاقستان طرفدارانی دارد. از قرن ششم هجری / سیزدهم میلادی عقاید این فرقه در میان قزاقها رواج یافت و بتدریج بر تعداد طرفداران آن افزوده شد. «احمد

یسوی» معروفترین صوفی ترک تبار، اهل «یاسی» یا «ترکستان» کنونی، در جنوب قزاقستان بود طرفداران وی در نشر و گسترش اصول اسلام در سراسر منطقه ترک زبان

ص:331






1- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، ص215.




سعی وافری کردند، آرامگاه یاسوی در شهر ترکستان استان «قزاقستان جنوبی» یکی از مقدس ترین زیارتگاههای آسیای مرکزی است، تیمور در سال 1397م/776ش مسجدی بر روی مزار وی بنا نهاد و پس از آن شماری از بزرگان و اشراف مسلمان قزاق در این مکان دفن شدند. آرامگاه یاسوی همواره پذیرای زایران بسیاری بوده است، حتی پس از سلطه روسها بر ناحیه. 

فرقه یسویه قزاقستان پس از شکست قیام باسماچی در دهه 1920م/1399ش تشکیلاتی به نام ساچلوایشانلر (ایشانهای گیسو دراز) به وجود آوردند. این سازمان مخفی سیاسی، ضمن اعتقاد به جهاد، بابرگزاری جلسات قرائت قرآن، به زنده نگه داشتن اسلام همت گماشتند. مقامات اتحاد شوروی به اتهام خرابکاری، به شدت با طرفداران و اعضای این فرقه مقابله می کردند.(1) 

تا پیش از استقلال قزاقستان، شناخت قزاقهای مسلمان از اسلام سطحی بود و در انجام شعائر و احکام عملی چندان مقیّد نبودند، به طوری که اکثر نمازگزاران چند مسجد

قزاقستان را افراد کهن سال تشکیل می دادند.(2) روسها نیز برای تضعیف عقاید اسلامی تلاش بسیاری کردند. آنها با انجام اعمال مذهبی به شدت مخالف بودند و مانع برگزاری مراسم مذهبی می شدند و به جای آن با تبلیغ سنتهای قومی سعی می کردند روحیه ملی گرایی را در میان قزاقها تقویت کنند، هدف نهایی آنها دور کردن قزاقها از هویت اسلامی واتحاد مذهبی بود. اما در آن سالها، اسلام به عنوان یک زنجیر ارتباطی مهم وعامل حفظ خصوصیات ملی قزاقها درآمد(3) و فرهنگ قزاقی همراه با اعتقاد اسلامی

به مثابه ابزاری برای مقابله با هجوم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی روسها و وسیله دفاع از

هویت و حیات قزاقها مطرح شد.(4) 

در سال 1979م/1358ش از کل جمعیت قزاقستان 43 درصد مسلمان بودند، در میان سایر مذاهب، مسیحیت بیشترین جمعیت غیرقزاق را دارا بود. گرچه شماری از قزاقها نیز مذهبی غیر از اسلام داشتند، اما مهاجران روسی، اوکراینی و آلمانی بیشترین

درصد جمعیت غیرمسلمان قزاقستان را تشکیل می دهند (جدول 8 - 6). 

پس از فروپاشی شوروی و آزادی مردم در انجام عبادت، گرایش زیادی در میان مسلمانان قزاقستان برای انجام اعمال مذهبی به وجود آمد و تعدادی مسجد نیز
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1- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، ص 217.

2- «اتحادیه جوانان پیرو انبیاء»، ص192 - 193.

3- رضوی، حسین و علی رحمانی، «شوک آلماآتا»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش1، ص226.

4- ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، ص217.




بازسازی و نوسازی شد، اما هنوز هم در میان مساجد قزاقستان «مسجد حضرت» در شهر ترکستان و در کنار مزار احمد یاسوی مهمترین مسجد این کشور محسوب می شود. 

جدول 8 - 6 جمعیت مسلمان قزاقستان در سالهای 

1926 تا 1979م/1305 تا 1358ش (درصد)(1) 

1926م/1959م/1970م/1979م/1992م/

سال

1305ش1338ش1349ش1358ش1371ش

مسلمان6553354143 

غیرمسلمان3547655957 


7 - 2 رسانه های گروهی 

تاپیش از استقلال قزاقستان تمام رسانه های گروهی در کنترل دولت بود، پس از کسب استقلال همین وضعیت ادامه یافت فقط در ارائه اخبار آزادی مختصری به وجود آمد. 

نخستین روزنامه ای که به زبان قزاقی منتشر شد «ولایت ترکستان» نام داشت. این روزنامه در سالهای 1871 تا 1883م/1250 تا 1262ش به مدت 12 سال به همراه روزنامه روسی زبان «اخبار ترکستان» در تاشکند منتشر می شد. در سال 1883م/1262ش روزنامه اخبار ترکستان به زبان ازبکی و به صورت مستقل چاپ شد، بنابراین تا سال 1888م/1267ش روزنامه ای به زبان قزاقی وجود نداشت. در این سال روزنامه «ولایت استپ» به ضمیمه روزنامه «استپ قرقیز» در «اُمسک»(2) منتشر شد که

چاپ آن فقط 4 سال ادامه یافت. 

نخستین روزنامه مستقل به زبان قزاقی در سال 1907م/1286ش با نام «قزاق» به چاپ رسید. اما فقط یک شماره آن بیرون آمد و از آن به بعد روزنامه های دیگری به زبان

قزاقی منتشر شدند که مشهورترین و مهمترین آنها روزنامه قزاق بود، این روزنامه در فاصله سالهای 1913تا1918م/1292تا1297ش در شهر «اورنبورگ» به چاپ می رسید. 

پس از انقلاب اکتبر و تسلط روسها بر قزاقستان، روزنامه «راه حقیقت» در سال
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1- حکومت مسکو و مساله مسلمانان، ص92.

2- ksmO - 




1919م/1298ش به زبان قزاقی منتشر شد. و در سالهای بعد نشریات دیگری منتشر

شدند به طوری که در سال 1989م/1368ش از تعداد 453 نشریه قزاقستان، 160 نشریه به زبان قزاقی چاپ می شدند. سایر نشریات به زبانهای روسی، ازبکی، آلمانی و کره ای منتشر می شوند.(1) 

براساس اعلام وزارت مطبوعات قزاقستان در سال 1995م/1374ش بیش از 750 نشریه روزانه، هفتگی و ماهانه در قزاقستان به چاپ می رسد که مهمترین آنها عبارتند از:

«سوویتی قزاقستان»، ارگان شورای عالی جمهوری قزاقستان است که به دو زبان روسی و قزاقی منتشر می شود. 

«قزاقستان پراودا»، مدت 70 سال است به زبان روسی چاپ می شود. 

«یگه مندی قزاقستان» نام جدید روزنامه «قزاقستان سوسیالیست» است، اولین شماره آن در سال 1919م/1298ش منتشر شد وارگان شورای عالی و هیأت وزیران کشور می باشد. 

«دویچه الگمانیه»: نشریه آلمانی زبان است که از سال 1916م/1295ش با نام «فروند شافت» منتشر می شد. 

«هالیک کنزی»، از سال 1990م/1369ش به چاپ می رسد و مطالب آن را اخبار پارلمان و اجلاسهای آن تشکیل می دهند. 

«زاس آلاش»، این نشریه برای جوانان منتشر می شود مطالبی درباره توسعه اقتصادی و سیاسی به چاپ می رساند. 

«ایمان» این ماهنامه اسلامی با اجازه رسمی دولت منتشر می شود و مدیر مسؤول آن مفتی بزرگ قزاقستان است. 

«امامت»: ارگان جنبش «نورا سمی پالاتینسک» است و از سال 1990م/1369ش هر هفته مطالبی درباره خلع سلاح و حفظ محیط زیست منتشر می کند. 

نشریات «آلماتی اخشامی»، «آناتیلی» و «سوبات» دیگر نشریات مهم قزاقستان هستند. احزاب مخالف دولت نیز نشریاتی دارند که معمولاً سیاستهای دولت را نقد و بررسی می کنند، «آزات»، «آلاش»، «آلاش اوردا» و «خل توکسان» در زمره نشریات حزبی هستند که دوره انتشار منظمی ندارند.(2)
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1- «وسایل ارتباط جمعی در قزاقستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص353.

2- «وسایل ارتباط جمعی در قزاقستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص 357 - 359.




روزنامه «نور» نخستین روزنامه اسلامی است که از اوایل سال 1997م/اواخر سال 1375ش هر هفته منتشر می شود و هدف آن تبلیغ اصول اسلام است. این روزنامه در 8 صفحه به ضمیمه «قزل اوردا» به چاپ می رسد. 

خبرگزاری «کازتاک» از سال 1920م/1299ش فعالیت خود را زیر نظارت دولت شروع کرد. کازتاک مهمترین خبرگزاری قزاقستان است واخبار بین المللی را از خبرگزاری «ایتارتاس» مسکو دریافت می کند، برای گسترش دامنه فعالیتهای خود، کازتاک با خبرگزاریهای «بی بی سی» و چین قراردادهایی بسته است. «کاراوان» «آسیاپرس» و «داناپرس» که با رادیو و تلویزیون قزاقستان همکاری دارند، خبرگزاریهای دیگر قزاقستان هستند. دامنه فعالیت این خبرگزاریها در مقایسه با کازتاک بسیار محدود است.

رادیوی قزاقستان دارای چهار فرستنده است، فرستنده اول برنامه های سراسری و فرستنده دوم برنامه های محلی را پخش می کنند. فرستنده سوم فقط برای آلماآتی و فرستنده چهارم برنامه های برون مرزی را تدارک می بیند. 

تلویزیون قزاقستان نیز دو کانال دارد که به پخش برنامه های محلی و سراسری اقدام می کند. همچنین یک کانال تجارتی به نام K.T.K از سال 1990م/1369ش روزانه 8 ساعت برنامه پخش می کند. کانال خصوصی T.vin از سال 1991م/1370ش از ساعت 7 تا 8 صبح اخبار و موزیک پخش می کند. ایستگاه رادیوی بی نهایت نیز توسط همین کانال اداره می شود. کانال خصوصی TAV.TN که برنامه های آن فقط در شهر آلماآتی و حومه آن دریافت می شود از سال 1991م/1370ش برنامه هایی درباره امور مالی و تجاری و موضوعات تربیتی تهیه و پخش می کند.(1) 

رادیو و تلویزیون قزاقستان همچنین برنامه هایی به زبانهای قزاقی، روسی، آلمانی، کره ای و ایغوری نیز تهیه می کند. 


8 - 2 تقسیمات کشوری 


اشاره

جمهوری قزاقستان به 19 استان تقسیم شده است (جدول 9 - 6). مراکز استانها مهمترین شهرهای قزاقستان محسوب می شوند که اکثر واحدهای مهم صنعتی کشور نیز در آنها مستقر است (نقشه 46).
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1- «وسایل ارتباط جمعی در قزاقستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص 354 - 355.




جدول 9 - 6 استانهای قزاقستان و برخی مشخصات مراکز آنها(1) 

مرکز استان 

استاننامفاصله ازمرکزکشورجمعیت در سال 

(کیلومتر)1991م/1370ش

(به هزارنفر) 

آیتراو(گوریف) آیتراو1997149 

آق مولا(تسلینوگراد) آق مولا970277 

اکتیوبینسک آکتیوبینسک1689253 

آلماآتی آلماآتی-1128 

پاولودار پاولودار1006331 

تالدی قرغان تالدی قرغان-- 

(تالای گورکان) 

تورغای (تورگای) آرقالیق-- 

ژامبیل (جامبول) ژامبیل455307 

ژزقازغان(جزقازغان) ژزقازغان-- 

سمی سمی839334 

قراغاندی(کاراگاندا) قراغاندی786614 

قزاقستان جنوبی چیمکنت608393 

قزاقستان شرقی اوسکمن863324 

(اوست کامنوگورسک) 

قزاقستان شمالی پتروپاول1413241 

(پتروپاولوفسک) 

قزاقستان غربی اورال(اورالسک)2110200 

قزل اوردا قزل اوردا933153 

قستانای (کوستانای) قستانای1476224 

کوکچه تاو کوکچه تاو1245137 

منقشلاق (منگیستاو) آق تاو(شفچنکو)2071159 

بخش جنوبی سرزمین پهناور قزاقستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بویژه دو استان قزاقستان جنوبی یا چیمکنت سابق و ژامبیل که در زمره نقاط تاریخی با قدمت
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص114 - 115؛ ویژگهیای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 75 - 77 و 87 و 88.




نقشه 46
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سکونت طولانی هستند. دو ناحیه اخیر که مدت طولانی در قلمرو حکومت اسلامی بودند غنی ترین آثار دوران اسلامی قزاقستان را در خود جای داده اند. در طی چند دهه اخیر نقاط دیگری در این سرزمین اهمیت یافته اند، گرچه تاریخ سکونت درآنها چندان طولانی نیست. 


1 - 8 - 2 آلماآتی 

پایتخت قزاقستان آلماآتا پس از استقلال به آلماآتی تبدیل شد که در هر دو شکل به معنی «پدر سیب» است. هسته اولیه شهر مذکور در سال 1845م/1224ش در محل واحه ای به نام «آلماآتو» شکل گرفت. آلماآتو که معنی درخت سیب را در زبان قزاقی دارد، در آن هنگام به علت واقع بودن در مسیر ارتباطی جاده ابریشم از موقعیت ممتازی برخوردار بود. 

آلماآتی در ناحیه مرتفع جنوب شرقی قزاقستان و در دامنه کوههای آلاتاو قرار دارد وارتفاع متوسط آن 700 متر می باشد. 

شهر در طی زلزله سال 1910م/1289ش به کلی ویران شد و پس از بازسازی از ساختی نسبتا جدید با خیابان بندی منظم برخوردار شد. تمرکز فعالیتهای اداری، سیاسی، فرهنگی واقتصادی در آلماآتی زمینه مناسبی را برای تمرکز گسترده جمعیت فراهم کرد (جدول 10 - 6). به طوری که از نظر تعدادجمعیت اولین شهر قزاقستان و دومین شهر آسیای مرکزی محسوب می شود. 

جدول 10 - 6 جمعیت آلماآتی در سالهای 1939 - 1991م/1318 - 1370ش(1) 

1939م/1959م/1970م/1981م/1991م/

سال

1318ش1338ش1349ش1360ش1370ش

جمعیت2220004560007300009750001128000 

مهمترین و بزرگترین مراکز فرهنگی و اداری قزاقستان در آلماآتی مستقرند. همچنین کارخانه های متعددی بویژه در بخش صنایع غذایی و پوشاک نیز در این شهر تأسیس
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1- جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بخش دوم، ص 119؛ ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه و قزاقستان، ص 87.




شده است. در کنار مکانهای دیدنی شهر، کلیسای قدیمی که دومین ساختمان چوبی بلند جهان بشمار می رود، از شهرت ویژه ای برخوردار است. 


2 - 8 - 2 قراغاندی (کاراگاندا) 

این شهر در سال 1857م/1236ش تأسیس شد و پس از کشف حوضه های وسیع زغال سنگ در اطراف آن از اهمیت زیادی برخوردار شد و به عنون مهمترین مکان استخراج زغال سنگ مورد توجه قرار گرفت، به طوری که اکنون دومین شهر بزرگ قزاقستان محسوب می شود. فراوانی معادن زغال سنگ در این ناحیه سبب شده که یک نیروگاه حرارتی با سوخت زغال سنگ در آن احداث شود و شهر به دلیل فعالیتهای صنعتی مرکز حمل و نقل گستردهِ هوایی، راه آهن و جاده ای باشد. یکی از شاخه آبهای رودخانه ایشیم ضمن عبور از شمال شهر، آب زراعی زمینهای کشاورزی اطراف آن را تأمین می کند. 


3 - 8 - 2 سمی 

این شهر که تا پیش از استقلال قزاقستان سمی پالاتینسک نام داشت در سال 1718م/ 1097ش به عنوان پاسگاه مرزی روسیه تأسیس شد. بعدها با توسعه و گسترش آن بر اهمیتش افزوه شد، به طوری که در قرن نوزدهم میلادی از نقاط عمده تجارت میان روسها، چینی ها، قزاقها و قرقیزها به شمار می آمد. 

سمی که در شمال شرق قزاقستان، نزدیک مرز با روسیه واقع است و رودخانه ایریتش از وسط آن عبور می کند از سال 1949م/1328ش محل انجام آزمایشهای اتمی روسیه شد. در این سال اولین بمب اتمی و در سال 1953م/1332ش اولین بمب هیدروژنی شوروی در سمی منفجر شدند. آزمایشها وانفجارهای اتمی بین سالهای 1949 تا 1963م/1325 تا 1342ش و انجام 267 آزمایش اتمی، 25 انفجار هسته ای در سطح زمین، 8 آزمایش در ارتفاع بالا و 91 آزمایش هوایی، سمی را به یکی از آلوده ترین

نقاط دنیا تبدیل کرد.(1) 

پخش مواد رادیوآکتیو سبب آلودگی شدید محیط در سطح وسیعی از ناحیه شد که
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1- «وضع اتمی قزاقستان و امنیت منطقه»، ص 227.




بروز انواع سرطانها و بیماریهای روانی - عصبی آشکارترین جلوه آن بود. با استقلال قزاقستان در سال 1990م/1369ش انجام آزمایشهای اتمی در قزاقستان ممنوع شد و پس از 42 سال مکان آزمایشها در سمی بسته شد. 


4 - 8 - 2 چیمکنت 

این شهر از قدیمی ترین نقاط مسکونی قزاقستان محسوب می شود. مقدسی آن را جموکت نوشته و شهری بزرگ و بسیار مستحکم دانسته که دارای مسجد جامع و بازارهای پر رونق می باشد.(1) چیمکنت زمانی از مراکزعمده تجاری و محل رفت و آمد کاروانهای بزرگ بازرگانی بود. در سال 1864م/1243ش قلعه نظامی آن به تصرف روسها در آمد و از آن پس در قلمرو آنها قرار گرفت. 

با احداث راه آهن، چیمکنت نیز در مسیر خط آهن ترکستان - سیبری قرار گرفت و صنایع بسیاری مانند کارخانه های پارچه بافی، داروسازی، تصفیه فلزات و مواد شیمیایی درآن احداث شد. چیمکنت که جنوبی ترین شهر مهم قزاقستان است در نزدیکی مرز این سرزمین با ازبکستان و در فاصله اندکی با تاشکند واقع است. 


5 - 8 - 2 ترکستان 

این شهر در نزدیکی چیمکنت واقع است و همانند آن سابقه تاریخی طولانی دارد. گفته می شود مکانی که مقدسی با نام «شادغر» شرح داده، در واقع همان «یسی» [یاسی] و به عبارت دیگر ترکستان کنونی است. در وجه تسمیه آن آورده اند که این شهر به نام «حضرت ترکستان» یعنی شیخ احمد یسوی [یاسوی ]که از اولیاء الله بود نامگذاری شده است.(2) 

نامبرده در اوایل قرن ششم در این شهر وفات یافت و در زمان امیرتیمور بر مزار او بارگاهی ساختند که حتی اکنون نیز مهمترین مکان مذهبی مسلمانان قزاقستان و زیارتگاه مردم آن دیار می باشد.
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1- جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص 516.

2- جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص 517.





6 - 8 - 2 آق مولا 

این شهر که یکی از سرشاخه های رود ایشیم از میان آن عبور می کند، تقریبا در قسمت شمال ناحیه مرکزی قزاقستان واقع است. در سالهای پس از استقلال سیاستمداران قزاقی این مکان را به عنوان مرکز و پایتخت کشور معرفی کردند. زلزله خیز

بودن آلماآتی و دوری آن نسبت به بخش بزرگی از کشور علت اصلی این تغییر و تحول ذکر شده است. ضمن آن نزدیکی به مرزهای روسیه و نقاط روس نشین وجذب قزاقها در این شهر برای تغییر ترکیب قومی جمعیت در نقاط روس نشین شمالی در این انتخاب بی تأثیر نبوده است. قرار است آق مولا در دهه اول قرن بیست و یکم میلادی رسما پایتخت کشور اعلام شود و از هم اکنون نیز اقداماتی برای نقل و انتقال مراکز مهم اداری - فرهنگی - سیاسی و کارکنان آن انجام شده است. آق مولا نیز مشابه قزل اوردا و «لیساکوفسک» منطقه اختصاصی اقتصادی است که فعالیتهای اقتصادی در آن از امتیازهای بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار است. 


3 - ویژگیهای اقتصادی 


1 - 3 کلیات 

وسعت زیاد، تنوع شرایط اقلیمی و وفور معادن سبب شده که قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی، مواد اولیه معدنی و برخی تولیدات صنعتی باشد و به همین دلیل ثروتمندترین کشور ناحیه نیز به شمار می آید. 

اقتصاد قزاقستان تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، دولتی و وابسته به روسیه بود. پس از کسب استقلال دولتمردان کشور، برای ایجاد تحول اساسی در ساختار اقتصادی سرزمین خود اقدامات متعددی انجام دادند، اما دو موضوع مهم بجا مانده از وضعیت اقتصادی پیشین، تغییرات را با مشکلاتی مواجه کرده است. 

1 - در سیستم اقتصادی شوروی، برنامه های تولید و توزیع در مجموعه جمهوریها مورد نظر بود، نه در سطح جمهوریها و به صورت مجزا و منفک از یکدیگر. به همین
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دلیل مشاهده می شود که مکان تولید با مکان مصرف فاصله زیادی دارد، به طور مثال ذخایر گاز در بخش غربی و بزرگترین مراکز مصرف در بخش شرقی کشور و در فاصله 3 هزار کیلومتری از آن، قرار دارند. به دلیل عدم اجرای برنامه هایی برای انتقال نفت به

مراکز مصرف، نفت تولیدی قزاقستان به مراکز مصرف نزدیکتر، یعنی روسیه، منتقل می شود و نفت مورد نیاز قزاقستان از طریق خط لوله ازسیبری تأمین می شود. 

این وضعیت در مورد بسیاری از کالاها و مواد اولیه دیگر نیز وجود داشته است. اکنون که قزاقستان مستقل شده است، احداث و ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای انتقال کالاها و فراورده های گوناگون از مراکز تولید به مراکز مصرف یکی از معضلات کشور و یکی از برنامه های بلندمدت آن می باشد. 

2 - موضوع دیگر نداشتن تجربه لازم مسؤولان امور بازرگانی و تجارت این کشور در مورد بازار جهانی، چگونگی دستیابی به اقتصاد بازار و نحوه برخورد با مشکلات است که این وضعیت نیز ناشی از تمرکز برقراری وانجام روابط تجاری خارجی از طریق دولت مرکزی شوروی سابق است. 

مع الوصف قزاقستان پس از استقلال با اشتیاق فراوان به سوی خصوصی کردن سریع اقتصاد و روی آوردن به اقتصاد آزاد گام نهاد و مشابه روسیه سیاست «شوک اقتصادی» را به مرحله اجرا درآورد. نبود ساختارهای اقتصادی لازم و نیز فقدان تجربه کافی سبب شد سیاست اقتصادی اتخاذ شده، مشکلات فراوان و افت اقتصادی را به همراه آورد. 

در سالهای 1992 - 1993م/1371 - 1372ش هر سال 13 درصد از تولید داخلی قزاقستان کاسته شد. تولیدات صنعتی در سال 1992م/1371ش نسبت به سال قبل از آن 8/13 درصد کاهش یافت و در سال بعد نیز مجددا 1/16 درصد دیگر اُفت داشت. در 6 ماهه اول سال 1994م/1372ش مجموع تولیدات کشور نسبت به مدت مشابه سال 1992م/1371ش 9/26 درصد و تولیدات صنعتی 4/29 درصد کاهش داشته است.

در سالهای مذکور بیشتر کارخانه های بزرگ یا تعطیل شدند و یا کاهش تولید داشتند. در اول ماه ژوئیه سال 1994م/ تیرماه 1373ش، تعداد کارخانه ها و کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل بیش از 730 مورد بود و فقط 10 درصد کارخانه های خصوصی تولید عادی
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خود را داشتند. بیش از 60 درصد مؤسسه های اقتصادی قزاقستان با زیان روبرو بودند. 

کمبود تولید سبب تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد، از ابتدای سال 1992م/1371ش تا ماه مه 1994م/ اردیبهشت ماه 1371ش در حالی که میزان درآمد مردم 216 برابر شده بود قیمت کالاهای مصرفی 2200 برابر گردیده بود. 

با وجود بروز مشکلات متعدد، قزاقستان مصمم به تداوم تسریع در اصلاحات اقتصادی است و براساس برنامه استراتژیک رئیس جمهور، به اصلاحات اقتصادی تا نیل به اهداف پیش بینی شده ادامه می دهد. در برنامه ای که نظربایف در ماه مه 1992م/

اردیبهشت ماه 1371ش ارائه کرد مدت اصلاحات اقتصادی 15 تا 20 سال و در سه مرحله پیش بینی شده است. در مرحله اول بین سالهای 1992 تا 1995م/1371 تا 1374ش، خصوصی کردن خدمات ،مسکن، صنایع کوچک و بزرگ مد نظر است. در مرحله دوم از سال 1996 تا 2005م/1375 تا 1384ش، گسستن از وضعیت تک محصولی و ایجاد نیروی کار و بازرگانی و بازار پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است و سرانجام در سالهای 2006 تا 2013م/1384 تا 1392ش، توسعه اقتصاد مرتبط با جهان خارج و رشد و توسعه صنایع مورد توجه قرار می گیرد. ضمن آن که جلب سرمایه های خارجی، توسعه فعالیتهای اقتصادی وتجاری بین المللی و تأمین کالاهای مصرفی نیز از اهداف دیگر مرحله سوم است. 

مشکلات ناشی از شوک اقتصادی سبب شد که از نیمه دوم سال 1993م/1372ش دولت روش کنترل شدیدتری را به کار گیرد. کاهش هزینه های دولتی و بودجه نظامی، جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه های عمومی و محدود کردن میزان افزایش حقوق، تدابیری بودند که دولت برای کاهش نرخ تورم به کار گرفت. همزمان با این برنامه ها، تلاش بسیاری برای توسعه روابط بین المللی و بویژه اخذ وام از صندوق بین المللی پول،

بانک جهانی و کشورهای پیشرفته، برای بهره برداری از منابع زیرزمینی انجام گرفت. در واقع قزاقستان سیاست جلب سرمایه های خارجی و گسترش روابط بازرگانی را به عنوان حربه ای برای مقابله با بحران اقتصادی به کار برده است. بدیهی است که تثبیت شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی نیازمند زمان بیشتری است.(1)
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1- «ویژگیها و دورنمای اوضاع آسیای مرکزی در دوران پس از جنگ سرد»، ص 113، 114، 117.





2 - 3 کشاورزی 


اشاره

این بخش در اقتصاد قزاقستان نقش مهمی دارد. در سال 1992م/1371ش در حالی که فقط 16 درصد از نیروی کار در امور کشاورزی شاغل بوده اند، تولیدات آن حدود 38 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.(1) 



1 - 2 - 3 زراعت 

انجام کشت و زرع در اراضی جنوب قزاقستان به دلیل حاکم بودن ویژگیهای جغرافیایی نواحی گرم و خشک، با مشکل کم آبی مواجه است. به همین سبب این ناحیه به کشت آبی و دامداری و دامپروری اختصاص یافته است. بخش شمالی کشور مهمترین و وسیع ترین زمینهای زراعی را دارد. این ناحیه که تا دهه 1950م/1330ش کمتر مورد استفاده زارعان قرار می گرفت، با اجرای برنامه بهره برداری از اراضی دست نخورده در زمان زمامداری خروشچف، مورد توجه قرار گرفت و بیش از 20 میلیون هکتار از زمینهای آن به کشت گندم اختصاص یافت، و از آن پس این سرزمین به انبار غله شوروی شهرت یافت.(2) 

در میان محصولات زراعی گوناگون، غلات، بویژه گندمزارها بیشترین اراضی زیرکشت را تشکیل می دهند. سیب زمینی، انواع سبزی، میوه و علوفه نیز سطح زیر کشت زیادی دارند در حالی که پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و کتان مجموعا 12 درصد از اراضی زیرکشت را به خود اختصاص داده اند. 

گندم مهمترین محصول زراعی قزاقستان است. در سال 1990م/1369ش این جمهوری از نظر تولید گندم مقام ششم را در سطح جهان داشت. در حال حاضر حدود 36 میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی به کشت غلات بویژه گندم اختصاص دارد و به طور متوسط سالانه 18 تا 22 میلیون تن گندم تولید می شود. لازم به ذکر است که تحولات سیاسی واقتصادی سالهای اخیر و پیامدهای آن به صورت تغییر سیاستهای کشاورزی و رکود نسبی در فعالیتها، تولیدات زراعی نیز مشابه سایر تولیدات با کاهش روبرو شد. به طوری که در سال 1991م/1370ش میزان تولید گندم به 9/11 میلیون تن کاهش یافت،(3) اما با ایجاد ثبات سیاسی و تداوم فعالیتهای اقتصادی کشت و زرع نیز
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص117.

2- «سابقه و جایگاه قزاقستان در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش6، ص 192.

3- «اقتصاد قزاقستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش7، ص 187.




روند طبیعی خود را ادامه داد. 

بخش عمده مازاد غله تولید قزاقستان به سایر کشورها صادر می شود. روسیه بزرگترین وارد کننده غلات قزاقستان است. ارز حاصل از صادرات غلات در جهت رشد و توسعه کشاورزی مصرف می شود. در حال حاضر مهمترین هدف دولت ایجاد امکانات مناسب برای انبار کردن غلات و افزایش و بهبود وسایل حمل و نقل تولیدات زراعی می باشد. زیرا گفته می شود حدود 30 درصد از محصولات زراعی قزاقستان به علت فقدان امکانات مجهز انبار داری و کمبود وسایل حمل و نقل به هدر می رود. 

پنبه، برنج و چغندر قند از دیگر محصولات مهم زراعی قزاقستان محسوب می شوند که بیشتر در زمینهای آبی و در دره های رودخانه ها و یا کوهپایه های جنوب کشور کشت می شوند (جدول 11 - 6). 

جدول 11 - 6 میزان تولید برخی از محصولات زراعی قزاقستان 

در سال 1992م/1371ش (هزار تن)(1) 

محصولمیزان تولید 

انگور75 

پنبه252 

جو8510 

چغندر قند1300 

دانه های روغنی235 

سبزی1300 

سیب زمینی2570 

گندم18280 

میوه3/98 


2 - 2 - 3 دامداری 

نگهداری و پرورش دام بویژه به شکل کوچ نشینی و نیمه کوچ نشینی مهمترین حرفه سنتی قزاقها طی قرون متمادی بوده است. در نواحی نیمه بیابانی که زراعت با مشکلات فراوانی انجام می شود. پوشش گیاهی متشکل از انواع گیاهان مرتعی، منبع غذایی
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1- «مرزآینده»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال2، ش3، ص219.




رایگانی برای تغذیه دامها در فصل سرد سال مهیا می کند. در فصل گرم سال نیز دامها برای چرا به کوهستانهای شرقی و یا آبادیهای کوهپایه ها برده می شوند. سکنه قزاقستان

با بهره برداری بهینه از این امکانات بالفعل از دیرباز به پرورش گوسفند و بز و شتر مشغول بوده اند. 

با اجرای برنامه اقتصادی روسها پس از انقلاب اکتبر 1917م/1296ش و اسکان اجباری عشایر دامدار و سلب مالکیت آنها از دامها، بسیاری از دامداران یا جان خود را از دست دادند و یا به سایر کشورها مهاجرت کردند و دیگران نیز به سکونت در مساکن دایمی و تغییر شیوه معیشت تن دادند. در چند سال اخیر مجددا گروهی از مردم به زندگی نیمه کوچ نشینی در سطح محدود روی آورده اند. آنان در بخشهای جنوبی و مرکزی قزاقستان زندگی می کنند. در نواحی استپی شمال کشور در کنار پرورش دامهای کوچک، نگهداری از گاو و گاومیش نیز رونق دارد. 

قزاقستان در سال 1992م/1371ش دارای 5/34 میلیون رأس بز و گوسفند، 98/2 میلیون رأس خوک، 6/9 میلیون رأس گاو، 54 میلیون قطعه مرغ و ماکیان، 67/1 میلیون رأس اسب و 145 هزار نفر شتر بوده است.(1) 

تولیدات دامی قزاقستان (جدول 12 - 6) بخشی به مصرف نیازهای داخلی می رسد و بخشی دیگر صادر می شود. 

جدول 12 - 6 برخی تولیدات دامی قزاقستان در سال 1992م/1371ش(2) 

محصولمیزان تولید 

شیر3/5 میلیون تن 

گوشت3/1 میلیون تن 

تخم مرغ54/3 میلیارد عدد 

پشم105 هزار تن 

همجواری قزاقستان با دریای خزر این کشور را از نظر نیاز به آبزیان خودکفا کرده است. یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی کشور صید ماهی می باشد که علاوه بر ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز مردم، منبع ایجاد درآمد وارز برای کشور به

شمار می آید.
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص117 - 118.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص117 - 118.





3 - 3 منابع معدنی 


اشاره

قزاقستان ذخایر غنی از مواد معدنی دارد. زغال سنگ، نفت، گاز، سنگ آهن، سرب، روی، مس، کرومیت، نیکل، کادمیوم، تنگستن، مس، منگنز، بوکسیت، فسفر، تیتانیوم، نقره و طلا مهمترین کانیهای کشور به شمار می روند. 

قزاقستان در سال 1990م/1369ش حدود 90 درصد کروم، 50 درصد زغال سنگ و 7 درصد نفت اتحاد جماهیر شوروی را تأمین می کرد.(1) در سال 1993م/1372ش

میزان تولید مواد معدنی قزاقستان در مقایسه با کشورهای مستقل مشترک المنافع بسیار بیشتر از نیاز داخلی کشور بوده است (جدول 13 - 6). 

جدول 13 - 6 میزان ذخایر، تولید و مصرف مواد کانی قزاقستان نسبت به میزان 

کل کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1993م/1372ش (درصد)(2) 

کانیمیزان ذخایرمیزان تولیدمیزان مصرف 

زغال سنگ123021 

روی36556 

سرب38615 

طلا101/001/0 

فسفات401921 

قلع701 

کروم969546 

مس29316 

منگنز1334 

نقره26496 

نیکل476 

قزاقستان از نظر میزان ذخایر مواد کانی بسیار غنی است. بیش از نیمی از ذخایر شناخته شده کرومیت جهان در قزاقستان قرار دارند و معادن این سرزمین در «خرومتاو» و «دونسکویه» بزرگترین معادن کروم در جهان محسوب می شوند. 

ذخایر منگنز قزاقستان در میان کشورهای جهان رتبه سوم را به خود اختصاص
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص117 - 118.

2- «نقش منابع در توسعه اقتصادی آسیای مرکزی»، ص193.




داده اند. مهمترین معادن سنگ آهن کشور در ناحیه رودنی، ذخایر مس در ژزقازغان واقع در مرکز کشور، فسفریتها در ارتفاعات قراتاو قرار دارند. همچنین کوههای شرق کشور معادن فراوان مس، سرب، نقره، روی و کادمیوم را در خود جای داده اند. در سال 1992م/1371ش میزان تولید برخی از کانیهای قزاقستان و سهم آن در تولید جهانی در جدول 14 - 6 مشاهده می شود. 

جدول 14 - 6 میزان تولید کانیهای قزاقستان 

و سهم آن در تولید جهانی در سال 1992م/1371ش(1) 

نام کانیمیزان تولیدسهم در تولید جهانی 

(به هزارتن)(به درصد) 

اورانیوم39

تانتال3/033

روی2655/3

سرب1005/3

سنگ آهن17700- 

طلا012/0-

کروم350033

مس3003

نقره6/04

در میان منابع معدنی قزاقستان، کانیهای انرژی زا به ویژه نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. 


1 - 3 - 3 نفت 

برخی از اقتصاددانان قزاقستان را با کویت مقایسه می کنند. براساس تخمین منابع غربی میزان ذخیره نفت خام این کشور حدود 2/5 میلیارد تن (1/38 میلیارد بشکه) و براساس برآورد کارشناسان قزاق 6/15 میلیارد تن (114 میلیارد) بشکه می باشد.(2) 

میزان استخراج نفت خام قزاقستان در سال 1992م/1371ش رقمی بین 8/25 تا 27
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1- «ظرفیت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی: چشم انداز ادغام در سازمان همکاریهای اقتصادی»، ص307 - 308.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوریهای بالتیک، ص 118.




میلیون تن ذکر شده است که مقدار مازاد بر مصرف داخلی صادر شده است. 

بیش از 160 مخزن نفت در این جمهوری شناسایی شده است، ولی فقط 60 مخزن از نظر صرفه اقتصادی قابل بهره برداری می باشند و مخازن دیگر به دلیل هزینه های زیاد

برای استخراج و حمل و نقل اقتصادی نیستند.(1) 

بیشتر حوزه های نفت قزاقستان در بخش غربی کشور قرار دارند، حوزه تنگیز در شمال شرق دریای خزر، حوزه اورال، حوزه آلمونیسک و حوزه قره چغانک مهمترین مخازن نفت می باشند که از میان آنها حوزه تنگیز با چهار هزار کیلومتر مربع وسعت و 25

میلیارد بشکه ذخیره نفت قدیم ترین و مهمترین حوزه نفتی قزاقستان به شمار می رود. مؤسسه زمین شناسی قزاقستان اعلام کرده که تنها ذخایر سواحل دریای خزر آن کشور بالغ بر 50 میلیارد تن نفت (366 میلیارد بشکه) و 10 تریلیون متر مکعب گاز می باشد.(2) 

تا پیش از استقلال جمهوری قزاقستان، شوروی سابق در تمام زمینه های کشف، استخراج و صدور نفت قزاقستان سرمایه گذاری کرده بود و از منافع آن بهره برداری می کرد. پس از استقلال قزاقستان، این کشور با مشکلاتی در زمینه تأمین سرمایه، کاربرد

تکنولوژی جدید و استفاده از خطوط لوله برای انتقال نفت به بنادر صادراتی مواجه شد بنابراین برای جذب سرمایه و فن آوری غرب، راه ورود سرمایه گذاران غربی و کارشناسان نفتی آنها را به کشور باز کرد. 

کشورهای غربی نیز برای سود جستن از فرصتهای اقتصادی قزاقستان به سرعت به این سرزمین روی آوردند «انگلستان» و «ایتالیا» قرار داد استخراج نفت از میادین قره چغانک در ناحیه اورال را امضا کردند، «شورون» چهارمین کمپانی نفتی امریکا از نظر میزان سرمایه، قرارداد گسترش میادین نفتی تنگیز در شمال شرق دریای خزر را به عهده گرفت. قرارداد این شرکت 40 سال است و سرمایه گذاری آن به 20 میلیارد دلار خواهد رسید.(3) طبق برنامه تولید اولیه نفت این ناحیه 60 هزار بشکه در روز و پس از چند سال 750 هزار بشکه در روز و بهره برداری نهایی تا 7 میلیارد بشکه خواهد بود.(4) همچنین

براساس پیمانی شرکت «الف نفت و گاز» فرانسه در ناحیه ای به وسعت حدود 19 هزار کیلومترمربع در بخش مرکزی قزاقستان بر اکتشاف مخازن نفتی خواهد پرداخت.(5)
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1- «کشورهای حوضه دریای خزر در قرن بیست و یکم: منطقه رقابت یا همکاری»،ص 80.

2- «سمینار بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی قزاقستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، دوره دوم، ش7، ص196.

3- «کشورهای حوضه دریای خزر در قرن بیست و یکم: منطقه رقابت یا همکای»، ص 82.

4- «قزاقستان، میدان بزرگ نفتی قرن 21»، اقتصاد خراسان، س3، ش15، ص13؛ «نقش منابع در توسعه اقتصادی آسیای مرکزی»، ص194.

5- مرز آینده،ص216.




شرکت نفتی عمان نیز موافقت نامه ای با قزاقستان امضا کرده که براساس آن اکتشاف نفت در منطقه ای به وسعت 16 هزار کیلومتر مربع در شمال غربی قزاقستان با ذخیره 15 میلیارد بشکه را به انجام برساند. 

فعالیتهای اشتراکی با مشکلات متعددی روبرو شده است، زیرا از یک سو هنوز مشکل حمل و انتقال نفت حل نشده و از سوی دیگر مفاد قرار دادها به مرحله عمل در نیامده است. مثلاً در میدان نفتی تنگیز که قرار بود در پایان سال 1993م/1372ش حدود 3 میلیون تن نفت استخراج و صادر شود فقط 930 هزار تن نفت صادر شده است.(1) 

همچنان که ذکر شده میزان تولید نفت قزاقستان بیش از نیاز داخلی است، این وضعیت حتی در نخستین سالهای پس از استقلال که در تمام زمینه های اقتصادی کاهش تولید و کسری توزیع وجود داشت، حاکم بود. (جدول 15 - 6). 

جدول 15 - 6 توازن محصولات نفتی قزاقستان 

در سال 1991م/1370ش (میلیون بشکه در روز)(2) 

تولید ناخالصکل تقاضای داخلیجریان خالصدرصد خودکفایی 

37/033/004/0112

متخصصان براساس برآوردهایی از ذخایر نفتی قزاقستان، این کشور را یکی از مهمترین کشورهای نفت خیز جهان می دانند (جدول 16 - 6). 

جدول 16 - 6 جایگاه قزاقستان در صنعت نفت جهان در سال 1993م/1372ش(3) 

سهم در استخراج جهانیذخایر پیش بینی شدهمکان جهانی 

(درصد(میلیاردتن)براساس میزان ذخایر 

8/01/610

آنها همچنین براساس برآوردهای خود توازن نفتی قزاقستان را در سال 2000م/ 1379ش طرح ریزی کرده اند (جدول 17 - 6).
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1- مرز آینده،ص216.

2- «نقش منابع در توسعه اقتصادی آسیای مرکزی»، ص197

3- فشارکی، فریدون، «آسیای مرکزی و قفقاز: چشم انداز نفت و همکاری» ترجمه مرضیه ساقیان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص178.




جدول 17 - 6 برآورد توازن نفتی قزاقستان 

در سال 2000م/1379ش (میلیون بشکه در روز)(1) 

عرضهتقاضاصادرات خالص 

9/1 - 4/16/0 - 4/08/0 - 5/0 

مشاهده می شود که براساس برآورد کارشناسان نفتی بیشتر نفت تولیدی قزاقستان صادر خواهد شد. اما قزاقستان با مشکل حمل و انتقال نفت و گاز مواجه است. 

قبلاً روسیه نفت این کشور را از طریق خطوط لوله به بنادر دریای سیاه منتقل می کرد. اما اکنون، این کشور با اعلام خطرات زیست محیطی و عدم مقاومت لوله ها در برابر ترکیبات شیمیایی نفت حوزه تنگیز، استفاده از خط لوله را محدود نموده است. قزاقستان برای جبران خسارت ناشی از کاهش صادرات با شرکتهای غربی وارد مذاکره شده و قراردادهایی در زمینه ایجاد خط لوله ای که نفت قزاقستان را از طریق ترکیه به دریای مدیترانه برساند، منعقد کرده است. همچنین کنسرسیوم نفتی خزر متشکل از روسیه، قزاقستان و عمان قرار است لوله جدیدی برای حمل نفت قزاقستان از طریق روسیه احداث کنند. اقداماتی نیز برای انتقال نفت به بازارهای مصرف از راه خلیج فارس

انجام شده است. اما هنوز هیچ کدام از طرحها به مرحله اجرا و بهره برداری نرسیده است.


2 - 3 - 3 گاز 

ذخایر گاز قزاقستان حدود 10 تریلیون متر مکعب برآورد شده که از این میزان 3/2 تریلیون مترمکعب آن ذخایر کشف شده هستند. کارشناسان نفتی در پی شناسایی و کشف سایر ذخایر گاز هستند. 

منابع شناخته شده گاز قزاقستان در 9 منطقه متمرکزند که از میان آنها میدان بزرگ گازی «شاخپاخت» با ذخیره ای حدود 300 میلیارد مترمکعب و حوزه منقشلاق مهمتر از سایرین محسوب می شوند.(2) در سال 1993م/1372ش حجم گاز منتقل شده حدود 4/13 میلیارد مترمکعب بود که این رقم معادل 85 درصد حجم گاز انتقالی در سال
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1- ژوکف، استانیسلاو، «منافع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی»، ترجمه محمد نایب پور، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال 3، دوره دوم، ش8، ص101.

2- «آسیای مرکزی و قفقاز: چشم انداز نفت و همکاری»، ص 183.




1992م/1371ش بوده است. میزان گاز توزیع شده در داخل کشور نیز در سال

1993م/1372ش با 7/6 میلیارد مترمکعب نسبت به سال قبل که 1/8 میلیارد مترمکعب بوده، حدود 15 درصد کاهش نشان می دهد.(1) این وضعیت به دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی پس از استقلال به وجود آمده است. 

کارشناسان، میزان استخراج گاز قزاقستان را تا سال 2010م/1389ش برآورد کرده اند (جدول 18 - 6). 

جدول 18 - 6 برآوردمیزان گاز استخراجی قزاقستان در سالهای 

2000 تا 2010م/1379 تا 1389ش (میلیارد مترمکعب)(2) 

سال

2000م/1379ش2005م/1384ش2010م/1389ش 

شرکت گاز 

قزاق گاز3/113/173/19 

مونایا گاز21/1785/2083/24 

سرمایه گذاری مشترک54/098/012/2 

سهم کامل قزاقستان05/2913/3925/46 


3 - 3 - 3 زغال سنگ 

مهمترین منبع تأمین سوخت و انرژی قزاقستان زغال است و این کشور حدود 55 درصد از انرژی خود را با استفاده از این ماده معدنی تأمین می کند. ذخایر و معادن زغال

سنگ قزاقستان عمدةً در اطراف دریاچه زایسان در شرق کشور، اکی باستوز در شمال شرقی و تمیرتاو و قراغاندی در مرکز کشور واقعند. مجموع تولید زغال سنگ در سال 1993م/1372ش، حدود 5/126 میلیون تن بوده است. 

قزاقستان دارای ذخایر بسیار غنی اورانیوم خام است. از اواسط دهه 1950م استخراج اورانیوم قزاقستان از معادن ناحیه ژامبیل درجنوب شرقی و شبه جزیره منقشلاق در غرب کشور توسط روسها آغاز شد. در واقع معادن قزاقستان و ازبکستان هسته اصلی صنایع تولید این ماده مهم واستراتژیکی شوروی را تشکیل می دادند. 

معادن اورانیوم این سرزمین که حدود 1168000 تن اورانیوم دارند در شش ناحیه
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1- «برآورد نفت و گاز کشورهای همجوار دریای خزر»، ص56.

2- «ظرفیت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی: چشم انداز ادغام در سازمان همکاریهای اقتصادی»، ص312.




عمده متمرکز شده اند. این شش ناحیه عبارتند از «کوک چتاوسک»(1)، «پریا بالخاش»(2)، «پریکاسپیسک»(3)، «چو - ساریسیک»(4)، سیردریا و «ایلیسک»(5) در حال حاضر از چهار ناحیه سیردریا، چو - ساریسیک، کوک چتاوسک و پریکاسپیسک اورانیوم استخراج و تولید می شود. 

اورانیوم استخراجی عمدةً برای استفاده در نیروگاههای تولید نیرو در اروپا و امریکا، صادر می شود. در سال 1992م/1371ش، قزاقستان حدود 2500 تن اورانیوم صادر کرده است. به نظر می رسد با توجه به رقابت شدید میان کشورهای تولید کننده اورانیوم در پیشی گرفتن بر یکدیگر برای فروش محصول خود، میزان صدور اورانیوم قزاقستان بین 2 تا 3 هزار تن در سال ثابت بماند.(6) 


4 - 3 صنایع 

تا پیش از کسب استقلال، صنایع قزاقستان 30 درصد از تولید ناخالص ملی را تأمین می کرد. پس از استقلال و تحولات اقتصادی ناشی از آن، در بخشهای اقتصادی افت تولید مشاهده شد و چون در بخش کشاورزی و خدمات این وضعیت حادتر بود، نقش صنایع در تولید ناخالص ملی در سال 1992م/1371ش به 45 درصد افزایش یافت. 

صنایع این سرزمین عمدةً در زمینه های استخراج و پالایش مواد معدنی، ذوب فلزات، تولید تأسیسات مورد نیاز متالوژی، ابزارسازی، تجهیزات الکتریکی، ماشین آلات کشاورزی، پتروشیمی، نساجی، و صنایع تبدیلی متمرکز شده اند (جدول 19 - 6). 


5 - 3 انرژی 

قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی به سبب دارا بودن ذخایر فراوان نفت، گاز
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1- ksvatehckoK - 

2- hsahklabirp - 

3- ksyipsacirP - 

4- kisyraS - uhC - 

5- ksilI - 

6- «سمینار بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی»، ص200.




و زغال سنگ شرایط مطلوبی دارد. بهره برداری از این منابع به همراه نیروی برق تولید انرژی زیادی را به همراه داشته است. 

جدول 19 - 6 میزان تولید برخی کالاهای صنعتی قزاقستان 

در سال 1992م/1371ش(1) 

نوع کالامیزان تولید 

آهن و چدن 7/4 میلیون تن 

فولاد 1/6 میلیون تن 

مصالح ساختمانی 4/6 میلیون تن 

سیمان 4/6 میلیون تن 

کک 2/3 میلیون تن 

اسید سولفوریک 3/2 میلیون تن 

لاستیک 9/2 میلیون حلقه 

انواع کود 900 هزار تن 

الیاف مصنوعی 9/7 هزار تن 

لاستیک مصنوعی 5/19 هزار تن 

کاغذ 700 هزار تن 

فرش 7/1 میلیون متر مربع 

پارچه 4/228 میلیون متر مربع 

پوشاک 69 میلیون دست 

بولدوزر 3494 دستگاه 

بیل مکانیکی 312 دستگاه 

تراکتور 13414 دستگاه 

ماشین لباسشویی 370 هزار دستگاه 

ضبط صوت 114 هزار دستگاه 

نیروی برق قزاقستان از رودخانه ها و سدهای احداث شده، «قاپچاغای»(2) بر روی رودخانه ایلی و «چاردره» بر روی سیردریا، و همچنین نیروگاه برق هسته ای در ساحل
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1- «وضع اتمی قزاقستان وامنیت منطقه ای»، ص228.

2- yagahcpaK - 




دریای خزر تأمین می شود. حدود 80 درصد از برق مصرفی قزاقستان از 54 نیروگاه حرارتی با سوخت زغال سنگ تولید می شود. 

قزاقستان بخشی از نیروی برق تولید شده خود را از طریق شبکه انتقال نیروی روسیه به ناحیه اورال و سیبری صادر می کند و بخشی از الکتریسته مورد نیاز خود را از شبکه انتقال نیروی آسیای مرکزی در جنوب و از کشور قرقیزستان وارد می کند، به طوری که در سال 1992م/1371ش، 3/84 میلیارد کیلووات برق تولید شده، 2/12 میلیارد کیلووات ساعت آن صادر و 4/27 میلیارد کیلووات ساعت نیز وارد شده است.(1) 

میزان انرژی قزاقستان در سال 1989م/1368ش به شرح زیر بوده است:(2) 

نیروگاه برقنفتگاززغال سنگ 

(میلیون کیلووات)(میلیون تن)(میلیاردمترمکعب)(میلیون تن) 

7/886/252/79/136


6 - 3 حمل و نقل 

خطوط راه آهن بسیار و راههای جاده ای گسترده و به هم پیوسته، شبکه حمل و نقل قزاقستان را تشکیل می دهند. اصلی ترین نقش را در نقل و انتقال کالا و جابجایی مردم،

خطوط راه آهن برعهده دارند. حدود 14405 کیلومتر طول راه آهن این سرزمین است که ضمن عبور از شهرهای مهم و اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب کشور به یکدیگر، با راه آهن های روسیه، چین، ازبکستان و قرقیزستان پیوند دارد (نقشه 47). 

راه های ماشین رو با بیش از 162 هزار کیلومتر، به شکل شبکه به هم پیوسته ای نقاط مختلف کشور را به هم وصل می کند، اما مشابه دیگر کشورهای آسیای مرکزی که دارای خطوط آهن هستند، به اندازه راه آهن در امر حمل و نقل مؤثر نیستند. 

بندر آق تاو یا شفچنکو در ساحل دریای خزر امکان حمل و نقل دریایی با کشورهای حاشیه دریای خزر را برقرار می کند. این بندر گرچه فاقد تسهیلات مورد نیاز می باشد اما

مهمترین بندر قزاقستان در دریای خزر به شمار می آید.
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع وجمهوریهای بالتیک، ص120.

2- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع وجمهوریهای بالتیک، ص120.




نقشه 47
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7 - 3 بازرگانی خارجی 

در میان حدود 290 قلم کالای صادراتی، بخش قابل ملاحظه ای به صنایع استخراجی شامل فراورده های نفتی، سنگ معدن، فلزات آهنی وغیرآهنی تعلق داشته است. همچنین فراورده های کشاورزی، تولیدات صنایع سبک، ماشین آلات کشاورزی، مواد شیمیایی، پتروشیمی و منسوجات در زمره کالاهای صادراتی قزاقستان قرار دارند. ماشین آلات، کالاهای مصرفی و مواد غذایی مهمترین اقلام وارداتی قزاقستان را تشکیل می دهند.

مهمترین شریک تجاری قزاقستان در ورود و صدور کالا، جمهوریهای مستقل مشترک المنافع می باشند که هنوز بیش از 80 درصد بازرگانی خارجی قزاقستان با آنها صورت می گیرد. قزاقستان در سال 1990م/1369ش مبلغ 8443 میلیون روبل کالا به این کشورها صادر و مبلغ 13026 میلیون روبل کالا وارد کرده است. در سال 1992م/1371ش ارقام فوق به 9/5 میلیارد دلار صادرات و 5/7 میلیارد دلار واردات افزایش یافته است.(1) در میان کشورهای خارج از محدوده جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، کشورهای چین، امریکا، ترکیه واروپایی بیش از سرزمینهای دیگر روابط تجاری با قزاقستان برقرار کرده اند (جدول 20 - 6). 


8 - 3 روابط خارجی 


اشاره

رهبران قزاقستان در برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورهای جهان اولویتهایی را در نظر گرفته اند. نخستین و مهمترین کشوری که قزاقستان تمایل به ادامه

همکاریهای گوناگون با آن دارد روسیه است. پیوندهای محکم میان دو کشور به دلیل وجود مرز مشترک طولانی، سکونت گروه زیادی از روسها در قزاقستان و قابلیت منحصر به فرد قزاقستان، در میان کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه فعالیتهای هسته ای و وجود تسهیلات علمی و تکنولوژیکی و زیربناهای آن در قزاقستان می باشد. 

برقراری روابط گوناگون با کشورهای آسیای مرکزی در اولویت دوم قرار دارد. هدف قزاقستان از ایجاد پیوندهای محکم با کشورهای ناحیه، یکپارچگی سیاسی در ناحیه و
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1- «وضعیت کلی انرژی در شوروی»، ص55.




تشکیل واحد سیاسی یکدست به منظور ایجاد موازنه با دو قدرت بزرگ منطقه و همسایه با آنها، یعنی چین و روسیه می باشد. 

جدول 20 - 6 میزان تجارت خارجی قزاقستان با کشورهای غیرمنطقه ای در سالهای 

1992 و 1993م/1371 و 1372ش (به میلیارد ریال) 

سالصادراتوارداتتراز

1992م/1371ش5/15/01 

1993م/1372ش3/13/01 

در اولویت سوم، ایجاد روابط با کشورهای عضو اکو، بویژه ایران و ترکیه قرار دارد و در مرحله چهارم برقراری روابط گسترده با چین و سایر کشورهای پیشرفته اروپای غربی آمریکا و ژاپن مورد توجه بوده است و سرانجام گسترش ارتباطات با دیگر کشورها در مراحل بعد قرار می گیرد. بدیهی است که قزاقستان در ایجاد روابط با کشورهای مختلف، سعی دارد به گونه ای عمل نماید که از تأثیرات سلطه جویانه دو همسایه بزرگ خود، چین ، روسیه ، به دور باشد. 

در میان کشورهای غیر منطقه ای، چین بیشترین و گسترده ترین روابط را با قزاقستان برقرار کرده است، به طوری که در سال 1992م/1371ش حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور حدود 430 میلیارد دلار بوده است که این رقم از حجم تجارت ترکیه با پنج کشور آسیای مرکزی در سال مذکور بیشتر است.(1) 

چین در کنار امور بازرگانی همکاریهای فنی واقتصادی قابل توجهی با قزاقستان برقرار کرده است. این کشور در اوایل سال 1994م/1373ش در 313 مورد سرمایه گذاری با قزاقستان شریک بوده است و همچنین با احداث راه آهن اورم-چی به گذرگاه مرزی آلاتاو در مرز قزاقستان در سال 1992م/1371ش امکان دسترسی قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی را، با فاصله ای کمتر، به سواحل اقیانوس آرام فراهم نمود. 

مرز طولانی با قزاقستان، نیاز این کشور به منابع انرژی قزاقستان، امکان رسانیدن
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1- راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع وجمهوریهای بالتیک، ص122.




نفت و گاز این کشور به شرق آسیا از طریق چین، وجود بازار مصرف وسیع در چین، تولیدات فراوان چین از دیگر زمینه های مناسب برای گسترش روابط دو کشور به شمار می آیند.

کشورهای عربی نیز برای برقراری روابط با قزاقستان تلاش فراوانی کرده اند، به طور مثال عربستان سعودی طرحی برای چاپ و توزیع حدود 400 هزار نسخه قرآن ترجمه شده به زبان قزاقی در دست اقدام دارد و کویت نیز برای احداث یک پالایشگاه استخراج نفت و همزمان با آن ساختن یک مسجد بزرگ در آق تاو، قراردادی با دولت قزاقستان منعقد کرده است.(1) «مصر» نیز برای احداث یک دانشگاه تربیت معلم در آلماآتی با مقامات قزاقی به توافق رسیده است.(2) آنچه در روابط کشورهای عربی با قزاقستان

آشکار است، گسترش روابط فرهنگی می باشد. 

در میان سایر کشورهای جهان، امریکا، انگلیس، ترکیه، کره جنوبی، کانادا، ایتالیا، سویس واسترالیا در برقراری روابط با این سرزمین پیش قدم بوده اند. بارزترین جنبه روابط دوجانبه میان این کشورها و قزاقستان سرمایه گذاری آنها بویژه در بخش معادن وانرژی قزاقستان بوده است. به طوری که تا پایان سال 1993م/1372ش حدود 1300 شرکت با سرمایه خارجی در زمینه های مختلف قراردادهایی با دولت قزاقستان منعقد کرده اند.(3) در میان کشورهای مختلف انگلستان 3/30 درصد، امریکا 8/21 درصد، ترکیه 3/9 درصد. کانادا 3/9 درصد، آلمان 2/6 درصد واسرائیل 3 درصد از سرمایه گذاری خارجی را در قزاقستان به خود اختصاص داده اند.(4) 

در میان کشورهای مذکور، امریکا نقش فعالتری داشته است. این کشور علاوه بر سرمایه گذاریهای کلان، در اعطای وامهای گوناگون پیشقدم بوده است. به طوری که در سال 1993م/1372ش مبلغ 150 میلیون دلار برای توسعه بخش خصوصی کشور به قزاقستان وام داده است. لازم به ذکر است که کمکهای اقتصادی امریکا به قزاقستان مشروط به پذیرش معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی به عنوان قدرتی غیر اتمی از سوی قزاقستان بود. و در همین ارتباط امریکا مبلغ 134 میلیون دلار برای کمک به قزاقستان در انهدام تسلیحات هسته ای، شیمیایی و جلوگیری از گسترش این گونه سلاحها در نظر گرفته است.(5)
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1- «همکاریهای اقتصادی منطقه ای میان اعضای اکو و چین»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س2، ش4، ص451.

2- اولگات، مارتابریل، «استقلال ناخواسته برای آسیای مرکزی»، ترجمه مهدی اعیانی فرد، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س1، ش4، ص159.

3- «نقش خاورمیانه عربی در آسیای مرکزی»، ص399 - 400.

4- «نقش منابع در توسعه اقتصادی آسیای مرکزی»، ص196.

5- «سرمایه گذاریهای صنعتی در جمهوریهای آسیای مرکزی»، ص12.




امریکا ضمن اقدامات تجاری و مالی، در زمینه فرهنگی نیز در قزاقستان اقدامات گوناگونی انجام داده است. به طور مثال در سال 1993م/1372ش، این کشور از میان دانش آموزان قزاقستان تعدادی را پس از انجام گزینشهای علمی برای تحصیل در امریکا انتخاب کرد. 


1 - 8 - 3 روابط با ایران 

در میان کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان دورترین فاصله را با ایران دارد، اما این عامل نتوانسته در روابط گسترده دو کشور خللی وارد نماید. گذشته از منافع ناشی از گسترش پیوندهای اقتصادی برای هردو کشور بویژه قزاقستان که می تواند از طریق ایران به آبهای آزاد راه یابد، همجواری دو سرزمین با دریای خزر تأثیر بسزایی در افزایش ارتباطات دو کشور داشته است. 

سفر رؤسای جمهور دو کشور به سرزمینهای یکدیگر و افتتاح سفارتخانه ها زمینه مساعد را برای برقرار روابط اقتصادی و تداوم مراودات سیاسی فراهم کرد. 

نخستین تفاهم نامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان بین استاندار «گیلان» و استاندار منقشلاق قزاقستان به امضا رسید. در واقع بیشتر مبادلات تجاری میان دو کشور از طریق دریای خزر انجام می شود و به همین سبب بدیهی است که دو استان مازندران و گیلان از فرصتهای اقتصادی ایجاد شده بهره بیشتری ببرند. 

یکی از توافقهای مهم دو کشور ترانزیت مواد سوختی قزاقستان از طریق ایران است، براساس قرارداد منعقده سالانه بین 2 تا 6 میلیون تن نفت قزاقستان از بندر آق تاو در این کشور به بندر نوشهر حمل شده و به همین میزان در بنادر جنوبی ایران به مشتریان قزاقستان تحویل داده می شود. اولین محموله نیز در اول ژانویه 1997م/12 دی ماه 1375ش در نوشهر تخلیه شد. لازم به ذکر است تاپیش از این قرار داد میزان نفت صادراتی قزاقستان 200 هزار تن بود که از سال 1373 در بندر نوشهر تخلیه شده بود. 

با توسعه روابط دو کشور حجم مبادله کالا نیز افزایش یافت به طوری که در سال 1995م/1374ش حجم مبادله کالا میان دو کشور 60 میلیون دلار بود، پیش از این زمان حجم تبادل کالا فقط 22 هزار دلار بود.
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دو کشور ایران و قزاقستان به عنوان دو سرزمینی که خط ساحلی وسیعی در دریای خزر دارند، برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع آن و حفظ محیط زیست دریا مذاکرات متعددی با یکدیگر داشته و سرانجام به توافقات مهمی دست یافته اند که موارد آن به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده است. همفکری دو کشور آنها را در جبهه واحدی قرار داده تا در تلاش خود برای دستیابی به یک تفاهم همه جانبه در میان تمام کشورهای حاشیه دریای خزر، به موفقیت برسند. 

گشایش راه آهن سرخس - تجن امکان برقراری ارتباط مستقیم قزاقستان با ایران را از طریق راه آهن فراهم کرد و شرایط آسانی را برای ترانزیت کالا میان قزاقستان و سایر نقاط جهان بویژه حوزه خلیج فارس فراهم کرد. اهمیت خراسان به عنوان پایگاه حمل و نقل زمینی ایران با آسیای مرکزی سبب شد که پس از راه اندازی راه آهن مذکور کنسولگری قزاقستان در مشهد در همان سال، 1374ش، افتتاح شود و خراسان نیز مشابه استانهای مازندران و گرگان از شرایط ویژه ای از نظر ارتباط با قزاقستان برخوردار گردد.
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فصل 7: ایران و آسیای مرکزی 


روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی 

با فروپاشی شوروی، دگرگونیهایی در جهان و تحولاتی در روابط بین المللی صورت گرفت. تقسیم دو قطبی جهان، جنگ سرد و برخوردهای سیاسی ناشی از آن جای خود را به برتری کشورهای جهان براساس میزان رشد و توسعه آنها داد و عناصر مذهبی، قومی و فرهنگی در ساختار سیاسی کشورها اهمیت یافت. 

ایران که سالها در همسایگی اش یکی از ابرقدرتهای جهان حکومت می کرد که روابطی نابرابر و یک سویه با همسایه جنوبی خود پایه گذاری کرده بود، اکنون شاهد شکل گیری جمهوریهایی است که پیدایش آنها فرصتهای جدیدی را برای برقراری روابط مشترک و متقابل فراهم آورده است. 

جمهوریهای آسیای مرکزی حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی را مورد توجه قرار داده اند و نوسازی و دگرگونیهای اقتصادی را درجهت نیل به اهداف فوق پی گرفته اند. ایران که در طی تاریخ طولانی مدت خود، روابط و مناسبات گسترده سیاسی، فرهنگی واقتصادی با ناحیه داشته است، به دلیل موقعیت مناسب و ویژه خود، تمایل بسیاری به توسعه روابط اقتصادی و همکاریهای دوجانبه دوستانه با این کشورها دارد. بدیهی است که رشد وتوسعه این کشورهای نوپا در ثبات سیاسی و توسعه کشورهای
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مجاور بی تأثیر نیست. بنابراین روابط اقتصادی ما با جمهوریهای آسیای مرکزی براساس منافع مشترک و دو جانبه شکل گرفته است. 

روابط ایران و آسیای مرکزی را در انواع مختلف می توان بررسی کرد، یکی از قالبهای بررسی روابط ایران و ناحیه تأثیر و نقش این روابط در سطوح مختلف است. به طور کلی این روابط را در چهار سطح می توان بررسی کرد: 

الف - روابط ایران و آسیای مرکزی در سطح بین المللی: جمهوریهای آسیای مرکزی

پس از استقلال، اشتیاق فراوانی برای برقراری روابط با کشورهای مختلف جهان دارند. ایجاد روابط و حمل ونقل کالاها نیازمند دسترسی به آبهای آزاد است. آسیای مرکزی جایگاه جمهوریهایی است که در ردیف کشورهای بسته و محاط جهان قرار می گیرند. آنها برای دسترسی به بنادر آزاد باید مسیرهای طولانی را در شرق، شمال و غرب طی کند، این مسیرها علاوه بر بُعد مسافت، هزینه های حمل و نقل را افزایش می دهد. بنابراین نزدیکترین راه، از جنوب و از مسیر ایران و یا افغانستان و پاکستان است، با توجه به مشکلات سیاسی افغانستان، مسیر ایران شرایط مطمئن و آسانی را برای این کشورها فراهم می کند. 

انتقال نفت و گاز به کشورهای مصرف کننده جهان نیز همین وضعیت را دارد. منابع سوخت و انرژی نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می کند و با توجه به فراوانی این محصولات، صدور آنها از برنامه اقتصادی مهم کشورهای ناحیه است. برای دسترسی به بازارهای جهان، ایران که در ابعاد مختلف اقتصاد نفت و گاز صاحب تجربه و امکانات کافی است می تواند این کشورها را یاری دهد. احداث خطوط لوله وانتقال این مواد از ایران و با استفاده از خطوط لوله کشور ما، می تواند بسیار با صرفه تر از مسیرهای

دریای خزر و یا خط لوله افغانستان و پاکستان باشد که سرمایه گذاری فراوانی را طلب می کند. بنابراین مشاهده می شود که ارتباط ایران با آسیای مرکزی از طریق دریا و خشکی برقرار است و این امکان ارتباط در سطح بین المللی قابل بررسی می باشد. 

ب - روابط ایران و آسیای مرکزی در سطح منطقه: این رابطه نیز برقرار بوده و قابل بررسی است. همکاریهای گوناگون، بویژه روابط اقتصادی میان ایران و آسیای مرکزی و شماری دیگر از کشورهای ناحیه در قالب سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)(1)، یک
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1- در بهمن ماه سال 1363 طی اجلاسی در تهران قطعنامه ای بین ایران، پاکستان و ترکیه به امضا رسید که طی آن «سازمان عمران منطقه ای» که در پیش از انقلاب اسلامی فعال بود، با نام تازه «سازمان همکاریهای اقتصادی» (اکو) شروع به کار کرد. در همین قطعنامه پیکره اساسی سازماندهی اکو تعیین شد. کشورهای بنیانگذار در 28 نوامبر 1992م/1371ش در اسلام آباد پاکستان «عهدنامه ازمیر» را که قبلاً درباره مشارکت کشورها و سایر مسایل تهیه شده بود اصلاح کردند و زمینه را برای پیوستن اعضای جدید هموار کردند، به این ترتیب در حال حاضر سازمان اکو به جز سه عضو بنیانگذار دارای 7 عضو دیگر است. این 7 عضو، عبارت اند از افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان. در فوریه 1993م/بهمن 1371ش اعضای اکو در کویته پاکستان برنامه عمل اکو را تهیه کردند. همکاریهای بانکی، ایجاد دانشکده، مطالعه برای شرکت در تشکیل بانک سرمایه گذاری و توسعه، بررسی پیوستگی شبکه حمل ونقل، همکاریهای دریایی، همکاریهای پستی، کشتیرانی در دریای خزر، توسعه وگسترش خطوط حمل ونقل، حفاظت محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر وتوسعه شبکه پستی و ارتباطی از مهمترین اهداف اکو بشمار می آیند. 




محدوده وسیع جغرافیایی، فرهنگی واقتصادی را در بر می گیرد که در صورت تداوم موفقیت آمیز همکاریهای مشترک در آینده ای نه چندان دور، از اهمیت زیادی نه فقط در منطقه، بلکه در سطح جهان برخوردار می شود و می تواند یکی از قطبهای اقتصادی مهم جهان را شکل دهد. 

علاقه و پیگیری ایران برای تشکیل سازمان متشکل از کشورهای ساحل دریای خزر موضوع دیگری است که در تحلیل روابط ایران و آسیای مرکزی در سطح منطقه قابل بررسی است. جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل این سازمان تلاش زیادی کرده است، زیرا بهره برداری عاقلانه از منابع متعدد دریای خزر فقط در قالب همکاریهای گوناگون میان کشورهای ذینفع امکان پذیر است. 

ج - روابط ایران و آسیای مرکزی در سطح ملی: پا گرفتن جمهوریهای آسیای مرکزی و برقراری روابط مستقل با دنیای خارج، ایران را که در مسافتی زیاد با ناحیه هم مرز بود در موقعیت مناسبی برای ایجاد روابط مشترک قرار داد. برقراری روابط در سطح ملی اثر بسیاری به همراه داشت. ایجاد پیوندهای مستحکم سیاسی، فرهنگی و تجاری نه تنها از سوی رهبران سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفت، بلکه بسیاری از صاحبنظران، این امر را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و بر گسترش ارتباطات گوناگون تأکید کرده اند. 

ایجاد روابط مشترک، ضرورت شناخت کشورهای آسیای مرکزی را پدید آورد و همین امر سبب رونق پژوهشها وانجام مطالعات گوناگون درباره این کشورها شد به طوری که بسیاری از علاقه مندان به همراه مراکز مطالعاتی، طرحهای کوتاه مدت و دراز مدتی را برای انجام تحقیقات گوناگون و همه جانبه به مرحله عمل درآوردند. 

به همراه تغییر نگرش پیشین و رشد فعالیتهای فرهنگی، مؤسسات و مراکز اقتصادی وتجاری نیز در سطح کشور برای سرمایه گذاری در این کشورها و صدور کالاهای تولیدی و ورود کالاهای مورد نیاز پا گرفتند. در سطح کلان صنعت نفت و گاز، صنعت حمل و نقل، صنعت مواد غذایی و صنعت پوشاک و کفش و در سطح خرد فروشگاههای عرضه کالاهای روسی را می توان برای نمونه نام برد. 

د - روابط ایران و آسیای مرکزی در سطح استان: با فروپاشی شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل، به سرعت مرزهای ناحیه با دنیای خارج گشوده شد. بدیهی است که
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استانهای مرزی در برقراری ارتباط اهمیت زیادی دارند. در ایران دو استان خراسان و مازندران و بویژه خراسان در ارتباط فزاینده با آسیای مرکزی قرار گرفته است. در چهار

چوب سیاست خارجی کشور، خراسان و مازندران روابط گسترده ای را با کشورهای آسیای مرکزی بویژه ترکمنستان برقرار کردند. این ارتباط در ابعاد گوناگون برقرار شده

است، تردد مرزنشینان دو کشور و سفرهای گردشگری به خراسان، گشایش نمایندگی وزارت امورخارجه در مشهد، افتتاح کنسولگری ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در مشهد و کنسولگری ایران در شهر مرو ترکمنستان، حضور بازرگانان ایرانی در آسیای مرکزی، ساماندهی مراکز فروش اجناس آسیای مرکزی در مشهد، گسترش و توسعه شرکتها و مؤسسه های بخش خصوصی در امور تجاری و حمل و نقل در استان خراسان به منظور فعالیت در آسیای مرکزی، نوسازی واحداث تأسیسات و خدمات مورد نیاز نقاط مرزی در شهرهای شمالی استان و نقاط ورودی، حضور چهره های غیربومی و آشنای مردم آسیای مرکزی در سطح شهرهای شمالی استان بویژه شهر مشهد، رونق فعالیتهای کشتیرانی در بنادر جنوبی دریای خزر و رشد فعالیتهای تجاری در بنادر استانهای گیلان و مازندران و شهر مشهد، بارزترین آثار توسعه روابط ایران و آسیای مرکزی در سطح استان به شمار می آیند. 


اهداف سیاست خارجی ایران در روابط آسیای مرکزی 

ایران از سوی شمال با کشورهایی هم مرز است که مشترکات زیادی با آنها دارد. مرزهای طولانی خاکی و آبی، تاریخ مشترک کهن و میراث فرهنگی و اصول ایده ئولوژی مشترک شاخص ترین وجوه اشتراک کشور ما با جمهوریهای نوپای آسیای مرکزی است. 

احترام به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تمامیت ارضی اصول اصلی سیاست خارجی ایران در روابطش با کشورهای ناحیه است. برقراری ثبات وحفظ امنیت ناحیه از اهمیت ویژه ای برای ایران برخوردار است. زیرا ناامنی در سرزمینهای آن سوی مرزهای شمالی ضمن ایجاد مشکلات متعدد، صلح و امنیت کشور را به خطر می اندازد، زیرا در دو سوی مرز افرادی با ویژگیهای همسان قومی زندگی می کنند که بی گمان نسبت به رویدادهای آن سوی مرز بی توجه نخواهند ماند.
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بنابراین حفظ صلح و ثبات در ناحیه یکی از برنامه های سیاست خارجی ایران است و همکاری گسترده ایران با ناحیه نیز به موازات همین هدف صورت می گیرد. میانجیگری ایران در بحران و درگیریهای داخلی تاجیکستان به همین منظور انجام شد و توسعه روابط اقتصادی نیز همین هدف را دنبال می کند. 


روند روابط گوناگون ایران با آسیای مرکزی 

ایران به دلیل موقعیت ویژه و مناسب خود تمایل فراوانی برای توسعه روابط و همکاریهای دوستانه با کشورهای آسیای مرکزی دارد و از اولین روزهای کسب استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی روابط دوجانبه در ابعادمختلف برقرار شده است. در مجموع همکاریهای ایران با ناحیه در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل ذکر است.

الف - روابط سیاسی ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی: پا گرفتن کشورهای مستقل

آسیای مرکزی سبب شکل گیری مرحله نوینی در سیاست خارجی کشور ما شد. در همان ماههای اول فروپاشی شوروی، ایران از تشکیل جمهوریهای مستقل استقبال کرده و این کشورها را به رسمیت شناخت. متعاقب آن زمینه برقراری روابط سیاسی فراهم شد و ایران در تمام کشورها سفارتخانه دایر کرد و متقابلاً جمهوریهای آسیای مرکزی نیز

در تهران به تدریج سفارتخانه های خود را گشودند. 

دیدارها، ملاقاتهای سیاسی، اجلاس سران کشورها و بازدیدهای مقامات سیاسی از کشورهای یکدیگر آغاز شد و به سرعت گسترش یافت به طوری که تمام سران کشورهای آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند وریاست جمهوری ایران نیز چندبار از ناحیه دیدار کرده است. بازدید دیگر مقامات رسمی دولتهای ناحیه و ایران از سرزمینهای یکدیگر بارها صورت گرفته است و قراردادهای متعددی در زمینه های مختلف در جریان دیدارها به امضای طرفین رسیده است. 

ایران با مدنظر قرار دادن صلح و ثبات منطقه اقدامات سیاسی دیگری نیز انجام داده است. حمایت شدید از عضویت کشورهای آسیای مرکزی در پیمان اکو، تأکید بر گسترش مناسبات سیاسی واقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق ایجاد

ص:369






اتحادیه همکاریهای کشورهای حاشیه دریای خزر در سال 1992م/1371ش در زمره ابتکارات سیاسی ایران بوده است. 

تلاش ایران برای حل بحران داخلی تاجیکستان و برگزاری مذاکرات صلح بین دولت و گروههای مخالف کشور از شهریور 1373 به بعد در تهران، حاکی از تمایل ایران در حل مشکلات کشورهای آسیای مرکزی برای برقراری صلح و آرامش در منطقه است. 

گشایش کنسولگریهای ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان در مشهد و کنسولگری ایران در مرو ترکمنستان وگسترش همکاریهای استانهای مازندران، گیلان و خراسان با جمهوریهای آسیای مرکزی از دیگر اقدامات ایران برای گسترش مناسبات سیاسی و سهولت برقراری روابط گوناگون به شمار می آید. 

ب - روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی: ایران از ابتدای استقلال کشورهای آسیای

مرکزی در صدد توسعه روابط اقتصادی خود با این جمهوریها بوده است. بخشی از روابط در چارچوب همکاریهای اقتصادی اکو و بخشی دیگر نیز با انعقاد قراردادهای متعدد اقتصای با هر یک از این کشورها برقرار شده است. 

یکی از موضوعات مهم در روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی، مسأله ترانزیت کالا می باشد ایران برای مبادله کالا با روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع و حتی

اروپایی می تواند از این کشورها استفاه کند و کشورهای آسیای مرکزی نیز با بهره گیری از طرحهای ترانزیتی ایران می توانند از مزایای بسیاری سود برند. 

کشورهای بسته آسیای مرکزی برای دستیابی به بنادر آزاد چند مسیر را باید طی کنند. در داخل جمهوریهای مستقل مشترک المنافع و با استفاده از خطوط راه آهن سه مسیر قابل استفاده است. دسترسی به بندر ولادی وستک و ناخودکا در شرق که حدود 10 تا 11 هزار کیلومتر مسافت دارد، مسیر بنادر سنت پترزبورگ و ریگا در شمال اروپا با

8 تا 9 هزار کیلومتر فاصله و مسیر بنادر اودسا، سواستوپول و نووروسیسک در دریای سیاه با 6 تا 7 هزار کیلومتر فاصله. این مسیرها ضمن طولانی بودن، هزینه حمل و نقل زیادی در بر دارند. 

کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی به بنادر آزاد مسیرهای دیگری نیز در اختیار دارند. یک مسیر استفاده از دریای خزر و باکو و رسیدن به دریای سیاه است که با
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وجود کوتاه بودن مسیر به دلیل شرایط سیاسی ناحیه قفقاز اکنون قابل بهره برداری نیست. مسیر دیگر خطوط آهن چین و دستیابی به بنادر شرقی چین است. این مسیر گرچه نسبت به خط آهن سیبری سه هزار کیلومتر کوتاهتر است اما فاصله زیادی دارد. ضمن آن که در مرز چین و قزاقستان مسافت کوتاهی در دو سوی مرز فاقد ریل راه آهن است. مسیر ارتباطی افغانستان و پاکستان به اقیانوس هند مسیر دیگر است که به علت شرایط سیاسی افغانستان قابل بهره برداری نیست و سرانجام مسیر ارتباطی از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان. 

شواهد موجود حاکی از آن است که بهترین مسیر ارتباطی برای جمهوریهای آسیای مرکزی دستیابی به آبهای گرم جنوب ایران است. این کشورها برای برقراری روابط تجاری با کشورهای منطقه اقیانوس هند، ژاپن، کشورهای عربی و قاره افریقا وامریکا نیاز به بهره گیری از راههای ترانزیت و بنادر آزاد ایران دارند و در چند سال اخیر نیز

توافقنامه هایی در زمینه های حمل و نقل وتوسعه راههای ارتباطی میان ایران و کشورهای

آسیای مرکزی منعقد شده است. (نقشه 48) 

مهمترین اقدام ایران برای بهبود وضعیت خطوط ارتباطی خود افتتاح راه آهن سرخس - مشهد در اردیبهشت ماه سال 1375 بود. با افتتاح این راه آهن، آسیا بار دیگر با

اروپا از طریق خطوط آهن پیوند خورد و در واقع جاده ابریشم به شکل نوین خود احیا شد.

جاده ابریشم که قدمت آن را به قرن دوم قبل از میلاد نسبت می دهند سالیان متمادی آسیا را به اروپا پیوند می داد. این جاده از شرق آسیا تا حوزه دریای مدیترانه امتداد

داشت و با شاخه های متعدد خود در نواحی شمالی وجنوبی در انتقال فرهنگ، مذهب و همچنین انواع کالا نقش بسیار مهمی داشت. 

جاده ابریشم از شهر لویانگ در کنار رودخانه زرد سرزمین چین آغاز می شد و با عبور از شهرهای سیان ولانگ چئو در محل توان هونگ به دو شاخه اصلی تقسیم می شد، شاخه شمالی از طریق هالی، تورقان، کوچا و آقا سو به کاشغر می رسید و شاخه جنوبی میران، نیا و ختن را به کاشغر متصل می کرد. جاده پس از خروج از سرزمین چین با عبور از منازل اوزکند، اوش، اخسیکث (فرغانه)، خجند به سمرقند می رسید و سپس
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نقشه 48 

شهرهای بخارا، کش، چارجوی، مرو و سرخس را به نیشابور متصل می کرد. مسیر دیگری که کاشغر را به نیشابور متصل می کرد از شهرهای تاش کورگان، پامیر، قندوز و بلخ و سپس یا از میمه و مرو و یا از هرات، فوشنج وجام عبور می کرد و به نیشابور می رسید. این مسیر بیشتر در فصل زمستان محل رفت و آمد تجار و کاروانها بود. 

از نیشابور جاده به سوی غرب امتداد می یافت و پس از عبور از شهرهای شاهرود، دامغان، ری، ساوه، همدان، کرمانشاه، قصرشیرین به بغداد می رسید. کاروانیان در بغداد

یا از طریق موصل، اورنا و حلب به انطاکیه می رفتند یا از مسیر رقه و حلب به بندر انطاکیه

می رسیدند و یا مسیرهای دیگری را در خشکی و آب می پیمودند تا به روم برسند.(1)
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1- راه ابریشم، ص 18 - 21. 




اکنون با احداث خط آهن مشهد - سرخس - تجن به نوعی مسیر قدیمی جاده ابریشم احیا و ارتباط چین و کشورهای آسیای مرکزی از طریق ایران با کشورهای اروپا و کشورهای عرب خاورمیانه برقرار شده است. ضمن آن که با احداث خط آهن بافق - مشهد، که عملیات ساختمانی آن آغاز شده است، کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بود به طور مستقیم و بدون نیاز به ترانزیت کالا از طریق تهران، به بنادر جنوبی

ایران دسترسی پیدا کنند. 

خط آهن مشهد - تجن 297 کیلومتر طول دارد که 167 کیلومتر آن در هفت قطعه از ایستگاه سنگ بست، در مسیر راه آهن مشهد - تهران، به سوی سرخس امتداد یافته است. در خاک ترکمنستان پس از عبور از رودخانه تجن 130 کیلومتر راه آهن تا شهر تجن ادامه می یابد. این خط آهن دارای هشت ایستگاه و سه تونل به طول حدود 6 کیلومتر است و پیش بینی می شود سالانه حدود 2 میلیون تن کالا و 500 هزار مسافر در این مسیر جابجا شوند. درحالی که ظرفیت نهایی این خط تا حدود 8 میلیون تن بار و یک میلیون نفر مسافر قابل افزایش است(1) (نقشه 49). 

ترانزیت مواد سوختی از طریق ایران یکی دیگر از موضوعات مهم روابط اقتصادی ایران وآسیای مرکزی به شمار می آید. و اقداماتی جهت احداث خطوط لوله وانتقال نفت و گاز جمهوریهای آسیای مرکزی از طریق ایران به بازار مصرف جهان انجام شده، همچنین توافقهایی برای انتقال مواد سوختی به مرزهای شمالی کشور و دریافت آن از بنادر جنوبی ایران به عمل آمده و محموله هایی نیز تاکنون به کشور منتقل شده است که معادل آن از طریق بنادر جنوبی به مشتریان کشورهای آسیای مرکزی تحویل داده شده است.

سرمایه گذاری ایران در آسیای مرکزی از دیگر زمینه های فعالیتهای اقتصادی ایران در آسیای مرکزی است، این سرمایه گذاری ها برخی به صورت مشترک با کشورهای مجری و برخی به تمام توسط ایران انجام می شود. بخشی از سرمایه گذاری ها در قالب طرحها و پروژه های صنعتی و بازرگانی توسط دولت و شماری دیگر از طریق بخش خصوصی انجام می شود. 

استخراج مواد معدنی، پروژه های حمل و نقل، همکاری در زمینه نفت و گاز،
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1- «راه آهن سرخس - مشهد، مرکز ثقل تجارت آسیا و اروپا»، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،ش3، خرداد 1375، ص55 - 62. 




نقشه 49 

مهم ترین زمینه های سرمایه گذاری بخش دولتی و شرکتهای خصوصی است و فعالیت آنها در زمینه های تولیدی و خدماتی شامل ساختمان سازی، هتل سازی، بانکداری، کشاورزی، خدمات وانتقال کالا بیش از سایر رشته ها بوده است. 

فعالیت حدود 400 شرکت خصوصی ایرانی در قزاقستان و تقریبا به همین تعداد در ازبکستان و مشارکت ایران در اجرای بیش از 100 طرح صنعتی و بازرگانی در ترکمنستان از اثرات روابط اقتصادی ایران با آسیای مرکزی است.
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همجواری ایران با آسیای مرکزی و فاصله اندک کشورمان با ناحیه مذکور شرایط مناسبی برای ایران به عنوان یکی از بازارهای مصرف کالاهای صادراتی آنها و مرکز تأمین نیازهای اقتصادی آنها فراهم کرده است. افزایش حجم صادرات و واردات میان ایران و کشورهای مذکور یکی از پیامدهای گسترش روابط اقتصادی در ناحیه است و ایران برای سهولت فعالیتهای تجاری با ایجاد تسهیلات گمرکی وایجاد بازارچه های مرزی تلاش بسیاری کرده است، که حاصل آن رشد مبادلات ایران با ناحیه بوده است. به طوری که در سال 1372ش میزان صادرات ایران به آسیای مرکزی حدود 57 درصد و میزان واردات کالا حدود 60 درصد نسبت به سال 1371 افزایش داشته است. 

مهمترین کالاهای صادراتی ایران به ناحیه شامل وسایل حمل و نقل زمینی، پوشاک، کفش، میوه و مواد غذایی و مهمترین اقلام وارداتی ماشین آلات، مواد معدنی، مصنوعات آهن، فولاد و چدن بوده است. 

ج - روابط فرهنگی ایران با آسیای مرکزی: پیوندهای تاریخی - فرهنگی ایران با آسیای مرکزی پیشینه ای کهن دارد. آثار باستانی نشان می دهند که ایران و آسیای مرکزی

از دوران قبل از تاریخ جایگاه فرهنگ و تمدنهایی بوده اند که همسانی و تشابهاتی چشم گیر با یکدیگر داشته اند. 

در طول بیش از هفتاد سال روسها تلاش کردند که این پیوندهای کهن را نادیده بگیرند و به شکل گسسته هویت تازه ای به ساکنان آسیای مرکزی بدهند و میان آنها وایران فاصله بیندازند و اقدامات گوناگون نیز برای دستیابی به این هدف انجام دادند. اما با فروپاشی شوروی روابط فرهنگی ایران با آسیای مرکزی مجددا برقرار شد. 

ارائه خدمات و دوره های آموزشی برای کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی در زمینه های علوم سیاسی، امور گمرکی، کشاورزی، هواشناسی، سند خوانی وترمیم اسناد کتابخانه ها، برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش دانشجویان رشته زبان فارسی دانشگاههای آسیای مرکزی در ایران، چاپ قرآن به زبانهای محلی، اعزام رایگان حجاج ناحیه به مراسم حج و... از مهمترین اقدامات فرهنگی ایران در آسیای مرکزی است. 

در میان کشورهای ناحیه، تاجیکستان روابط فرهنگی گسترده تری با ایران دارد و کشور ما برای احیای زبان فارسی در این سرزمین فعالیتهای زیادی انجام داده است.
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خراسان و آسیای مرکزی 

خراسان و آسیای مرکزی مناسبات تاریخی و فرهنگی یکسان و کهنی با یکدیگر دارند، که قدمت آن را می توان به درازای عمر تاریخ منطقه دانست. خراسان بزرگ و ماوراء النهر در طول تاریخ خود پیوندهای عمیق با یکدیگر داشته اند که در دوران سلطه

روسها بر ناحیه این پیوندها به اجبار از هم گسست. اما وابستگی ها آنچنان ژرف و پایدار

بود که تلاش گسترده روسها نتوانست راه به جایی برد و پس از فروپاشی شوروی سابق بلافاصله روابط متقابل برقرار شد. 

گذشته از پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک خراسان با آسیای مرکزی، همجوار بودن ناحیه با جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و مرز زمینی طولانی شرایط مساعدی برای برقراری روابط مشترک اقتصادی و فرهنگی ناحیه با ایران از طریق خراسان فراهم کرده است. به همین سبب در سالهای اخیر خراسان مرکز رفت وآمد گروهها و هیأتهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بوده است. 

اهمیت سیاسی و اقتصادی خراسان در ناحیه سبب رونق فعالیتهای سیاسی و تجاری در استان شده، این رویکرد از یک سو در آن سوی مرز مشاهده می شود و از سوی دیگر در محدوده استان، بویژه ناحیه شمالی چهره خود را نشان می دهد. 

در پی گسترش روابط خارجی، وزارت امور خارجه برای سرعت بخشیدن به امور سیاسی و نظارت بر تحولات و روابط در استان خراسان اقدام به گشایش دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد کرد. این دفتر تنظیم امور مربوط به روابط خارجی در سطح استان خراسان را عهده دار است. 

با توسعه روابط سیاسی ایران با آسیای مرکزی، کشورهای ناحیه به جهت نزدیکی با استان خراسان اقدام به تأسیس سرکنسولگریهای خود در مشهد کردند که ابتدا کنسولگری ترکمنستان و سپس در فروردین سال 1375 کنسولگری قزاقستان و در مرداد ماه همان سال کنسولگری قرقیزستان شروع به فعالیت کردند. افتتاح کنسولگریها در مرکز استان به گسترش وسیعتر روابط جمهوریهای آسیای مرکزی با استان خراسان کمک شایانی خواهد کرد. 

مهمترین بخش روابط استان خراسان با آسیای مرکزی در امور اقتصادی و تجاری
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است. علاوه بر توانهای تولیدی فراوان استان، اقدامات زیربنایی ملی نیز در توسعه روابط تجاری خراسان با همسایگان شمال شرقی کشور تأثیر بسزایی داشته است. 

احداث خط آهن مشهد - سرخس - تجن مهمترین رویدادی بود که جایگاه ویژه خراسان را با آسیای مرکزی پس از چندین دهه دوباره آشکار کرد. گشایش راه آهن مذکور که به حمل و نقل میان آسیا، اروپا وخلیج فارس بُعد تازه ای بخشیده و فاصله میان چین و آسیای مرکزی را نسبت به خط آهن سیبری 3 هزار کیلومتر کوتاهتر کرده است(1)، می تواند در گسترش تجارت و توسعه صنعت گردشگری در ناحیه و بویژه در استان خراسان نقش مهمی ایفا کند. برهمین اساس پیش بینی می شود درآینده نزدیک خراسان به یک قطب اقتصادی و تجاری مهم و مرکز صدور و ورود و ترانزیت کالای کشور تبدیل شود. 

از زمان افتتاح راه آهن در 24 اردیبهشت ماه 1375 تا اواسط مهرماه همین سال حدود هشتاد هزار تن کالا از طریق راه آهن وارد استان شده و حدود 30 هزار تن کالا نیز صادر

شده است. آرد و بذر گیاهان مهمترین اقلام صادراتی و پنبه، گازوئیل، آهن و... کالاهای

وارداتی بوده اند.(2) بیشتر مراودات از طریق راه آهن با کشور ترکمنستان بوده است گرچه کشورهای دیگر نیز برای استفاده از این خط آهن اظهار تمایل کرده و اقداماتی انجام داده اند به طوری که نخستین قطار حامل گازوئیل به ظرفیت 10 هزار تن از ازبکستان پنج ماه پس از شروع به کار راه آهن وارد مشهد شد. 

راههای زمینی در امر تجارت و ترانزیت کالا هنوز بیش از راه آهن مورد استفاده قرار می گیرند. مراکز گمرک سرخس، باجگیران، لطف آباد و دوقارون محل ترانزیت کالای استان هستند، بدیهی است که حجم عظیمی از صادرات کالاهای خراسان روانه بازارهای آسیای مرکزی می شود. به طوری که از رقم 35 میلیارد ریال صادرات خراسان در سال 1372، حدود 5/28 میلیارد ریال آن به آسیای مرکزی صادر شده است. 

توسعه روابط ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی بر اهمیت تجاری استان خراسان به عنوان پل ارتباطی ایران و ناحیه افزوده و میزان ترانزیت کالا از استان خراسان را با

افزایش فزاینده ای روبرو کرده است، به طوری که در سال 1373، میزان کالای ترانزیت از خراسان، رقم دو هزار و 168 تن و در سال 1374، رقم 427 هزار و 602 تن بوده
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1- برای کسب اطلاعات فنی نگاه کنید به: «احداث راه آهن مشهد - سرخس علاوه بر اهمیت بین المللی آن نشانگر تکنولوژی پیشرفته کشور در پل سازی و تونل سازی است»، اقتصاد خراسان، س4، ش148، اول اردیبهشت 1374. 

2- «علل کندی در صادرات و واردات ریلی کالا، وقفه در برنامه قطار مشهد - سرخس و تشکیل کمیته ترانزیت کالا تشریح شد»، اقتصاد خراسان، سال4، ش174، 28 مهر 1375. 




است که حکایت از رشدی معادل 210 درصد دارد. 

در شش ماهه نخست سال 1375 نیز میزان ترانزیت کالای استان حدود 323 هزار و 48 تن بوده است که بخشی از کالاها از مشهد و بخشی از مراکز گمرک مرزی شمال استان ترانزیت شده است (جدود 1 - 7). 

جدول شماره 1 - 7 کالاهای ترانزیت از مراکز گمرک شمال استان خراسان 

در شش ماهه اول سال 1375ش(1)

نام گمرکنوع کالا ارزش ریالی 

اتومبیل و کامیونسایر 

باجگیران9789815300000000 

دوقارون16527-- 

سرخس494147874311149000 

لطف آباد67891972- 

موقعیت استثنایی خراسان و نقش ارتباطی آن با آسیای مرکزی ضمن ایجاد درآمد ارزی برای کشورمان، سبب رونق فعالیتهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و بالا رفتن رفاه عمومی در استان، بویژه در قسمت شمالی شده است. در چند سال اخیر که روابط تجاری ایران با آسیای مرکزی گسترش یافته است خراسان و بویژه مشهد، شاهد فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه تولید و صدور محصولات مورد نیاز بازار آسیای مرکزی و حمل و نقل کالا بوده است. 

در کنار واحدهای صنعتی و تولیدی که با افزایش تولید و صدور کالا بر درآمد ارزی خود افزودند فعالیت شرکتهای حمل و نقل آشکارتر است. حدود 54 شرکت مجاز و 46 دفتر نمایندگی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در مشهد فعالیت می کنند که حدود 3000 دستگاه کامیون و تریلر حمل بار را انجام می دهند، مجموعه این تشکیلات برای 30هزار نفر ایجاد اشتغال است. 

همچنین ورود کالاهای آسیای مرکزی به بازارهای داخلی استان، ضمن ایجاد مراکز خاص فروش این محصولات، بخشی از نیازهای مصرفی را برطرف کرده وسبب اشتغال
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1- اقتصاد خراسان، س4، ش174، 28 مهر 1375. 




شماری از مردم شده است. فروشگاههای متعددی که در سطح شهرهای استان به عرضه محصولات آن سوی مرز مشغولند و مراکزی که منحصرا کالاهای آسیای مرکزی را بفروش می رسانند، در نقاط مرزی، شهرهای شمالی و مشهد شاهد آشکاری است بر بازتاب روابط گسترده تجاری استان با آسیای مرکزی. 

توسعه سیاست ایران و آسیای مرکزی در بهسازی و نوسازی شهرها و نقاط مرزی خراسان تأثیر شگرفی داشته است، نوسازی راههای منتهی به مرزهای زمینی، ایجاد امکانات خدمات و رفاهی در نقاط ورودی مرز و ایجاد تأسیسات زیربنایی در نقاط مورد نیاز تغییر زیادی در چهره و چشم اندازهای آبادیها و شهرهای مجاور مرز به وجود آورده

است.

شهر سرخس که درآینده نزدیک به یک شهر تجاری آزاد تبدیل می شود و مرکز ثقل روابط تجاری ایران و آسیای مرکزی خواهد شد، در طی چند سال اخیر شاهد تحولات و تغییرات شگرفی بوده است. احداث خط آهن، افتتاح فرودگاه بین المللی و آغاز فعالیت منطقه آزاد تجاری الماس سرخس و شروع عملیات احداث سد هریرود مهمترین رویدادهایی هستند که زمینه مناسبی برای رشد و توسعه سرخس به عنوان دروازه ایران به آسیای مرکزی فراهم کرده است. 

شایان ذکر است که آستان قدس رضوی نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه شهر سرخس داشته است و سرمایه گذاری های کلان آن در زمینه های مختلف شکوفایی اقتصادی و اجتماعی آن را به ارمغان آورده است. 

گذشته از روابط تجاری، به دلیل آن که خراسان گلوگاه ورودی آسیای مرکزی به ایران به شمار می آید و دارای قابلیتهای تولیدی بسیار و جاذبه های فرهنگی فراوانی است، از

ابتدای برقراری روابط مشترک ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی مورد توجه مسافران و مشتاقان آن سوی مرز قرار گرفت. 

در سالهای اولیه استقلال به دلایل متعدد آمد و شد ساکنان دو سوی مرز منحصر به مرزنشینان بود، اما بتدریج بر تعداد مسافران افزوده شد و مشهد شاهد حضور گسترده زنان و مردان غیر بومی بود که با دو انگیزه تجارت و سیاحت روانه کشور ما شده

بودند. در عشق آباد نیز مسافران ایرانی به وفور بچشم می خوردند. پس از گذشت 2 - 3
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سال از تب و تاب مسافران ایرانی کاسته شد و بر اشتیاق گردشگران آسیای مرکزی افزوده شد به طوری که در سال 1373، حدود 120 هزار نفر از ناحیه به خراسان آمدند. این افراد روزانه بین 2 تا 8 هزار دلار کالا خریداری می کردند و بنابراین هر روز 200

هزار دلار ارز وارد کشور واستان خراسان می شد.(1) 

افزایش تعداد گردشگران آسیای مرکزی ضمن آن که رونق تجارت را به همراه داشت سبب رشد و توسعه فعالیتهای ساختمانی در زمینه ساخت و ساز مهمانپذیرها و هتلها شد. اما برخی عملکردهای نادرست و بی توجهی و نبود برنامه ریزی مناسب به همراه سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، رکود نسبی در آمد و شد گردشگران آسیای مرکزی در سال 1374 را به همراه داشت، به طوری که افت زیادی در تعداد مسافران مشاهده شد (جدول 2 - 7). 

جدول 2 - 7 آمار مسافران خارجی ورودی به کشور از گمرکات استان خراسان 

در طی چهار ماهه اول سال 1374ش(2)

تعداد مسافر 

ماهمرز باجگیرانمرز سرخس مرز لطف آبادمرز هواییتعداد کل 

فروردین1481483242011185509 

اردیبهشت783235062680173915957 

خرداد941115718555724525 

تیر604173211276594122 

مشاهده می شود که در طی سه ماه یعنی از اردیبهشت ماه تا تیر ماه سال 1374، شمار مسافران آسیای مرکزی بیش از 70 درصد کاهش یافته است. کاهش تعداد گردشگران در ماههای بعدی نیز تداوم یافت اما از شدت آن کاسته شد. به طور مثال می توان به کاهش تعداد مسافران ورودی از ازبکستان در نیمه اول سال 1374، اشاره کرد (جدول 3 - 7). 

مشاهده می شود که تعداد جهانگردان از خرداد ماه رو به کاهش می گذارد، اما با مشخص شدن وضعیت مسافران از نظر مسایل ارزی مجددا شمار گردشگران افزایش
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1- اقتصاد خراسان، س4، ش159، 16تیر 1375. 

2- اقتصاد خراسان، س4، ش170، 31 شهریور 1375. 




می یابد، اما به حالت اولیه باز نمی گردد، به طوری که در پایان سال 1374ش رقم مسافران ورودی به استان 34 درصد کمتر از سال 1373 بوده است. 

جدول 3 - 7 شمار مسافران ورودی به خراسان از ازبکستان 

در 7 ماهه اول سال 1374ش(1) 

ماه فروردین اردیبهشت خردا دتیر مرداد شهریور مهر 

تعداد2790207611688682513001350 

در طی سالهای 75 - 1374 تلاشهای بسیاری برای نظم دادن به امور گردشگران و بازگرداندن رونق گذشته به عمل آمده است. اما عزیمت مسافران آسیای مرکزی به سایر کشورها و شرایط سهلتر آمد و شد آنها، تا حدودی از تمایل آنان برای سفر به ایران کاسته است. پیش بینی می شود که با گشایش خط آهن ابریشم و ایجاد منطقه آزاد تجاری در سرخس، این مکان به عنوان کانون ارتباط با آسیای مرکزی و خراسان به عنوان بازار جذب توریست، شاهد فعالیت های سیاحتی و بازرگانی گسترده ای باشند که حاصل نهایی آن افزایش در آمد ناشی از جهانگردی است. 

بدیهی است که با برنامه ریزی و کاربرد تدابیر لازم و هدایت و جهت دهی مسافران وتاجران خارجی مطابق با سیاستهای اقتصادی کشور و اصول فرهنگی حاکم برآن از یک سو و پیش بینی و تدارک تسهیلات و خدمات مورد نیاز آنها از سوی دیگر صنعت گردشگری به شکل یک فرصت فرهنگی و اقتصادی مناسب برای کشور و استان جلوه خواهد کرد. 

در کنار روابط گسترده اقتصادی استان خراسان و آسیای مرکزی تبادلات فرهنگی بین دو ناحیه نیز توسعه یافته است. تبادل استاد میان دانشگاه فردوسی و دانشگاه مختوم قلی ترکمنستان برای تدریس زبان فارسی و زبان ترکمنی و روسی، بازدید استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی از ترکمنستان به دفعات مکرر، و دانشجویان دانشگاه مختوم قلی از خراسان و ایران، دیدار کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان خراسان از آثار تاریخی آسیای مرکزی و اجرای طرحهای بازسازی و مرمت تعدادی از بناهای

ص:381





1- اقتصاد خراسان، س3، ش135، 23 دی 1374. 




مذکور، بازدید متخصصان اداره کشاورزی خراسان از ترکمنستان و برگزاری دوره های آموزشی و برپایی نمایشگاههای متعدد انواع کالاهای تولید استان در جمهوریهای آسیای مرکزی برخی از فعالیتهای فرهنگی میان استان خراسان و کشورهای آسیای مرکزی است. 

به دلیل همجواری مستقیم استان خراسان با جمهوری ترکمنستان روابط استان با این کشور بیش از سایر جمهوریهای آسیای مرکزی است. استان ماری در ترکمنستان بیشترین روابط را با خراسان برقرار کرده و به همین دلیل این دو استان با یکدیگر خواهر خوانده معرفی شده اند. جمهوری تاجیکستان که درگیر مناقشات سیاسی داخلی بوده است، در حال گسترش روابط خود با ایران و بویژه استان خراسان است. جمهوری قرقیزستان بویژه استان اوش این کشور روابط گسترده و بسیار نزدیک با استان خراسان برقرار کرده و برگزاری چند نمایشگاه تخصصی کالاهای استان در این ناحیه و سفرهای متعدد مسؤولان و بازرگانان خراسانی و قرقیزی به استانهای یکدیگر حاکی از گستردگی روابط است. پس از افتتاح راه آهن ابریشم روابط قزاقستان با استان خراسان از طریق راه آهن گسترش یافت و ایجاد کنسولگری قزاقستان در مشهد نیز با هدف توسعه روابط استان با این جمهوری صورت گرفت. به نظر می رسد استان خراسان می تواند به عنوان پایگاهی مهم، نقش فعالتر و مؤثرتری در روابط کشورمان با ناحیه داشته باشد، دستیابی به این مهم مستلزم گسترش بیشتر روابط کشورمان با ناحیه در سطح ملی و برنامه ریزی برای استفاده از فرصتهای مناسب فراهم شده در سطح استان می باشد. 

ص:382





ص:383





ص:384





پسگفتار 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دوران جدیدی را در روابط بین المللی گشود و بحث نظام دگرگون شونده جهانی را به عنوان یک واقعیت مطرح کرد. پیامد این رخداد تحول اساسی در تمام ابعاد سیاستهای بین المللی بود که از میان آنها می توان به دگرگون شدن نظام قدرت درسطح جهان، توسعه و گسترش مناسبات و روابط منطقه ای، اهمیت یافتن فزاینده عنصر اقتصادی در ارتباطات بین المللی و آشکار شدن بیشتر نقش عوامل قومی، مذهبی در رخدادهای سیاسی، اشاره کرد. 

پنج کشوری که در آسیای مرکزی از 31 اوت تا 27 اکتبر سال 1991 میلادی مطابق با 10 شهریور تا 6 آبان سال 1370 شمسی به استقلال رسیدند، پدیده نوینی را در جغرافیای سیاسی جهان و بویژه منطقه ایجاد کردند. تا پیش از فروپاشی شوروی سابق این کشورها در یک نظام سیاسی و اقتصادی برنامه ریزی شده از بالا و به هم پیوسته قرار

داشتند. در آن زمان تمام تصمیمات اساسی در ابعاد گوناگون، از سوی دولت مرکزی مستقر در مسکو اتخاد و به وسیله یکایک جمهوریها به مرحله اجرا در می آمد. بدیهی است هریک از کشورها با توجه به توانها و تنگناهای محیطی دریک زمینه خاص فعالیت می کردند و به مرحله تخصص می رسیدند و برای تأمین سایر نیازهای خود در رابطه ای نزدیک و متقابل با یکدیگر قرار داشتند. 

با سقوط شوروی، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها با دگرگونیهای عمیقی روبرو شد. اقتصاد جمهوریها به سرعت از یکدیگر جدا شد، نابسامانیهای گوناگون ناشی از تحولات ناخواسته سبب کاهش فعالیتهای اقتصادی و تولیدات گوناگون
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شد. درموقعیت جدید رهبران کشورها با تمام توان خود برای تغییر ساختارها، ایجاد ثبات سیاسی واقتصادی و رفع بحرانهای گوناگون تلاش کردند. و نخستین اقدام آنها در این جهت پیوستن به جمع کشورهای جامعه مستقل مشترک المنافع بود. 

جمهوریهای آسیای مرکزی از نخستین روزهای پس از استقلال، تلاش خود را به دستیابی به توسعه ای پایدار و همه جانبه قرار داده اند. برای رسیدن به این هدف آنان به دنبال یافتن الگوهای موفق می باشند، بدیهی است که الگوهای غربی متکی بر بازار و اقتصاد آزاد سخت مورد توجه آنها قرار گرفته است. کشورهای قدرتمند، بویژه کشورهای غربی نیز با اطلاع از این موضوع و با نیت بهره برداری هرچه بیشتر از منافع سیاسی واقتصادی ناحیه هریک به دنبال اعمال قدرت و نفوذ بر هر یک از این کشورها به صورت منفرد و مجموعه آنها هستند. 

تحولات سیاسی مذکور ایران را در موقعیت ویژه و در پیوند با دو منطقه حساس جهان یعنی خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار داد. در خاورمیانه کشور ما همواره به عنوان

یک اقلیت متمایز از سایر کشورهای عرب زبان به شمار می آید. و ما هیچ گاه نتوانستیم در یک اشتراک فرهنگی وحتی مذهبی با آنها قرار بگیریم. حال با ایجاد جمهوریهای آسیای مرکزی برای ما فرصت بسیار ارزشمند و گرانقدری پدیدار شده تا بتوانیم در این ناحیه که اشتراکات تاریخی و فرهنگی کهنی با آنها داریم، چه در مجموعه کشور و چه در هر یک از آنها، نقش آفرین باشیم. 

در کنار روابط پایداری که کشورمان با آسیای مرکزی می تواند برقرار نماید، ایجاد اتحادیه ای منطقه ای متشکل از کشورهای اطرافمان، ضمن آن که فواید بسیاری برای هر یک از کشورها دارد، در سطح جهان نیز می تواند به یک قدرت منطقه ای قوی و قدرتمند تبدیل شود و در وقایع سیاسی به عنوان یک وزنه قدرتمند به شمار آید. اما رسیدن به این

اهداف مستلزم انتخاب راه و روشهای مناسب و درست به لحاظ ارتباطات گوناگون کشورمان با آسیای مرکزی می باشد. 

نکته ای که در برقراری ارتباط با آسیای مرکزی، امتیاز ویژه ای به شمار می آید، موقعیت جغرافیایی عالی کشورمان است. ما ضمن آن که مرز مشترک زمینی و آبی با این کشورها داریم، قادریم ضمن برقراری روابط گسترده با آنها، به عنوان پل ارتباطی، ارتباط

ص:386





آنها را با آبهای آزاد و سایر کشورهای جهان برقرار سازیم. 

ارتباط با آسیای مرکزی و گسترش آن با توجه به اهمیت ویژه ای که دارد در دو بُعد فرهنگی و اقتصادی قابل اجرا است. در بعد فرهنگی با توجه به پیوندهای دیرینه تاریخی و فرهنگی ایران با این ناحیه اکنون باید تلاش گسترده ای برای بازشناساندن هویت مشترک فرهنگی انجام دهیم. نخستین قدم در این زمینه اطلاع رسانی است. 

برای اطلاع رسانی وسیله ای که براحتی در اختیار ماست و می توانیم از آن برای پیام رسانی استفاده کنیم، صدا و سیما است. این رسانه ها باید ساعاتی از روز را به پخش برنامه های برون مرزی ویژه آسیای مرکزی اختصاص دهند. برنامه های تهیه شده باید ضمن آن که شادی آور باشند مردم ناحیه را با انواع مفاخر فرهنگی ما آشنا سازد و با نشان دادن تشابهات فرهنگی، پیوندهای دیرین را زنده کند. 

برگزاری گردهمایی ها و کنگره ها در امور ادبی، برپایی جشنواره ها و نمایشگاههای هنری در جمهوریهای آسیای مرکزی، اهدای بورس تحصیلی به دانشجویان این کشورها برای ادامه تحیصل در ایران، احداث مراکز آموزشی در برخی از کشورها، استفاده از توان پژوهشی و تخصصی جمهوریهای آسیای مرکزی و رونق دادن صنعت جهانگردی، از موضوعات دیگری است که در توسعه روابط فرهنگی میان کشورمان و ناحیه آسیای مرکزی مؤثر خواهد افتاد. 

بدیهی است که فعالیتهای فرهنگی ایران خود بخود در انتقال اصول اعتقادی ما نیز مؤثر است، و در مدت کوتاهی سبب جلب جوانان این کشورها خواهد شد. در این باره باید به گونه ای عمل شود که ضمن جلوگیری از بروز اختلافات مذهبی میان ما و آنها، زمینه ای برای رشد فعالیتهای کشورهای مخالف ما فراهم نشود و تبلیغات سوء آنها درباره اصول ایده ئولوژی ما و عملکردمان بدل به واقعیت نشود. بویژه که در این سرزمینها مردمی سکونت دارند که بیش از 70 سال از مسائل و اصول اعتقادی به دور بودند و اشتیاق فراوان آنها، زمینه مساعدی را برای پذیرش افکار ما فراهم می کند. 

در برقراری روابط اقتصادی ایران با آسیای مرکزی نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد شناخت توانهاو تنگناهای بخشهای مختلف اقتصادی آسیای مرکزی است(1) که با توجه به قابلیتهای مادی و معنوی و نیازهای کشورمان در بخشهای
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گوناگون اقتصادی می توان جهت دهی های مناسب را انتخاب کرد. 

در بررسی و شناخت توانهای ناحیه باید به موضوعات زیر توجه کرد: 

- شناخت موقعیت ترانزیت ایران، هم از نظر حمل و نقل کالا و هم در انتقال منابع انرژی زا. 

- شناخت چگونگی فعالیت تجاری کشورهای دیگر جهان با آسیای مرکزی 

- شناسایی نیازهای وارداتی ناحیه و قابلیتهای تولیدی وکالاهای صادراتی آنها 

- شناخت زمینه های مناسب موجود در ناحیه برای سرمایه گذاریهای مشترک 

پس از شناسایی موارد فوق ما باید از توانهای گوناگون خودمان نیز اطلاع داشته باشیم:

- شناسایی توان بخش دولتی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آسیای مرکزی

- شناخت توان تولیدی کشور، برای رفع نیازهای آسیای مرکزی 

- شناسایی نیازهای کشور برای رفع آن از طریق منابع آسیای مرکزی 

پس از بررسی موضوعات مذکور روابط اقتصادی کشورما با ناحیه می تواند بسیار گسترده و همه جانبه ادامه یابد، این مراودات هم در غالب اتحادیه های گوناگون مانند سازمان همکاریهای کشورهای حوضه دریای خزر و سازمان اکو وهم در چارچوب ارتباطات متقابل با هر یک از کشورها قابل اجراست. 

بدیهی است سیاستهای ارشادی دولت نقش مهمی در گسترش روابط دارد، زیرا دولت با برطرف نمودن مشکلات بازرگانی، ایجاد دفاتر بازرگانی و تجاری در کشورهای ناحیه، ایجاد مناطق آزاد تجاری در نقاط مرزی وجهت دهی برخی از امکانات کشور برای تأمین نیازهای جمهوریها، احداث و نوسازی جاده های ارتباطی کشور بویژه در ناحیه شرقی از نقاط مرزی تا سواحل خلیج فارس، توسعه وایجاد خطوط آهن در همین ناحیه، ایجاد امکانات حمل و نقل دریایی در بنادر ساحل جنوبی دریای خزر، احداث و تکمیل راههای جاده ای و راه آهن در مسیرهای منتهی به کشورهای همسایه، ایجاد امکانات رفاهی درنواحی مجاور مرز و بویژه استان خراسان واستان سیستان و بلوچستان، می تواند نقش مؤثری در گسترش و رونق روابط اقتصادی ایفا نماید.
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پی نوشت 

آرامش ناپدار و بروز درگیری های دوره ای در تاجیکستان، گسترش روابط اقتصادی کشورهای ناحیه بویژه در زمینه منابع غنی انرژی زا، بحث و گفت وگو پیرامون دریای خزر مهمترین رخدادهای آسیای مرکزی از پاییز سال 1375 تا پاییز سال 1377 بوده است.

در تاجیکستان پس از برگزاری نشست های متعدد بحث و گفت وگو میان دولت و نیروهای مخالفِ آن با حضور میانجیان و ناظران بین المللی سرانجام در تیرماه سال 1376 پیمان نهایی صلح در مسکو به امضای دو طرف رسید. اما پس از یک دوره آرامش نسبی در اردیبهشت سال 1377، درگیری های گسترده ای در پایتخت کشور، میان نیروهای دولتی و اتحاد مخالفان تاجیک رخ داد. این ناآرامی ها چند روز ادامه داشت تا

سرانجام با متعهد شدن طرفهای درگیر به اجرای مفاد قرارداد صلح درگیری ها به پایان رسید. پس از آن، دولت با ادغام شماری از نیروهای مسلح مخالفان در ارتش ملی، عضویت تعدادی از رهبران مخالف در ترکیب هیأت دولت و تهیه لایحه جدید عفو زندانیان، گامهای اولیه را برای برقراری ثبات سیاسی در کشور برداشت. 

غیر از تاجیکستان، که درگیر حلّ مشکلات سیاسی داخلی بود، دیگر سایر کشورهای ناحیه در اندیشه توسعه مبادلات تجاری و روابط اقتصادی بودند؛ نفت ، گاز و چگونگی انتقال آن به بازار مصرف، بیشترین و مهمترین پیمانها را شامل می شد. بدیهی است که شرکتهای نفتی و کشورهای ذی نفع با توجه به صرفه های اقتصادی و محدودیتهای سیاسی، هر یک، مسیری را برای خطوط انتقال نفت و گاز پیشنهاد داده اند.
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شماری از این مسیرها عبارت اند از(1): 

مسیر (1) : از قزاقستان به چین. 

مسیر (2) : از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان. 

مسیر (3) : از ترکمنستان به ایران و خلیج فارس. 

مسیر (4) : از ترکمنستان به ایران و ترکیه. 

مسیر (5) : از ترکمنستان و زیر دریای خزر به آذربایجان و دریای سیاه. 

مسیر (6) : از قزاقستان و زیر دریای خزر به آذربایجان و دریای سیاه. 

مسیر (7) : از آذربایجان به بندر سوسپای گرجستان در دریای سیاه. 

مسیر (8) : از آذربایجان به بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه. 

مسیر (9) : از آذربایجان به داغستان و چچن و بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه.

مسیر (10) : از قزاقستان به بندر روسی نووروسیسک در دریای سیاه. 

مسیر (11) : از قزاقستان به لوله های نفتی روسیه. (نقشه 50). 

شرکتهای نفتی که در اندیشه ارزانترین هزینه دسترسی به بهترین بازار هستند، از میان مسیرهای مذکور، خط لوله ای را که به خلیج فارس پایان می یابد (مسیر 3) بهترین مسیر دانسته اند، اما امریکا برای حفظ منافع خود و جلوگیری از نفوذ ایران در ناحیه،

کوشیده است شرکتهای نفتی و کشورهای ذی نفع را از سرمایه گذاری در این مسیر برحذر دارد. 

به هرحال، کشورهای آسیای مرکزی برای بهره برداری از این منابع، کوشش فراوان دارند و قراردادهایی نیز در این جهت بسته اند. قزاقستان در سال 1376 با تعدادی از شرکتهای نفتی قراردادی را برای ساختِ خط لوله مسیر (11) امضا کرده است. در مهرماه همین سال، چینی ها به عنوان بخشی از معامله خرید دو میدان نفتی قزاقستان، برای احداث خط لوله مسیر (1)، تفاهم نامه ای تهیه کردند. همچنین رؤسای جمهور سه کشور ایران، ترکیه و ترکمنستان در اواخر اردیبهشت ماه سال 1376، توافق کردند که خط لوله مسیر (4) را بسازند تا برای مدت 30 سال سالانه 28 تا 30 میلیارد متر مکعب گاز
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1- «بازی خط لوله»، صفحه اول، ش 52، ص 62 - 63 . 




طبیعی به ترکیه و اروپا صادر شود. افتتاح خط لوله 200 کیلومتری ترکمنستان به ایران در دی ماه همین سال در واقع بخشی از همین مسیر است. 

نقشه 50
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یکی از مباحث مطرح در مناسبات اقتصادی آسیای مرکزی، موضوع دریای خزر است. با همه گفت وگوهای زیادی که پیرامون مسایل این دریا مطرح است، هنوز نظام حقوقی آن مشخص نشده و فقط برخی طرحهای مشترک هواشناسی، آب شناسی و مراقبت از محیط زیست دریا مورد توافق کشورهای همجوار دریا قرار گرفته است. 

در حالی که ایران همچنان پافشاری می کند که بهره برداری عادلانه از منابع دریا، بستر و زیر بستر، باید در چارچوب رژیم حقوقی مورد قبول همه کشورهای حاشیه دریا باشد، کشورهای دیگر علاقه چندانی به این موضوع نشان نمی دهند. به نظر می رسد مانع جدّی و مؤثّر در کند شدنِ روندِ تعیینِ نظامِ حقوقیِ دریا، مواد سوختی زیر بستر

دریا و اندیشه کشورهای جدید التأسیس حاشیه دریا باشد که می کوشند هر چه زودتر از منافع دریا بهره مند شوند و توافقهای حاصل شده نیز در همین راستاست. 

بر طبق موافقت نامه ای که در تیرماه 1377 میان روسیه و قزاقستان به امضا رسید، بستر سواحل مجاور دو کشور بین آنها تقسیم می شود و حقوق حاکمیّت هر طرف برای توسعه و مدیریّت منابع زیر بستر شمال دریا در چارچوب خطوطی که ترسیم خواهد شد، تضمین شده است. این قرارداد که مورد تأیید شرکتهای غربی است و حضور آنها را در ناحیه تحکیم می کند، با مخالفت شدید و جدّی ایران روبه رو شد. 

همچنین امریکا برای انتقال نفت کشورهای حاشیه شرقی دریا به بازارهای مصرف، طرحی را ارائه داده که خط لوله در زیر بستر دریا جاسازی شود و برای اجرای آن نیز گفت وگوهایی با کشورهای ذی نفع انجام داده است. اجرای این طرح، خطرهای زیست محیطی عظیمی را به همراه دارد زیرا ممکن است نوسانهای بیشتر دریا و تغییرات فشار آب، که در دریای خزر به فراوانی اتفاق می افتد، مقاومت لوله ها را درهم

بشکند و یا پایه هایی که لوله ها بر روی آنها متصل شده اند، در اثر زلزله های زیر بستر،

شکاف بردارند. در هر دو حالت تا برای ترمیم آنها اقدامی صورت می گیرد، چه بسا هفته ها نفت وارد دریا شود. به دلیل وجود زمینه مناسب برای آلوده شدن دریا، ایران مخالفت خود را با اجرای طرح مذکور اعلام کرده است. 

و سرانجام، این که در این مدت، کشورهای آسیای مرکزی همچنان پی گیر گسترش مناسبات سیاسی و روابط اقتصادی خود بوده اند و شرکتهای اقتصادی و کشورهای
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گوناگون، بویژه غربی ها، بسرعت جای خود را در اقتصاد ناحیه باز کرده اند. در حالی که به نظر می رسد ایران نتوانسته است از امکانات و شرایط مناسب خود برای بسط روابط گوناگون با کشورهای ناحیه استفاده بهینه ای ببرد و حتی در برخی زمینه ها نه تنها افزایشی در سطح مناسبات تجاری نداشته بلکه نسبت به قبل، رَوَند نزولی داشته است. این امر حتی در بخش گردشگری نیز صادق است، به طوری که در سال 1376، ورود گردشگران آسیای مرکزی به استان خراسان نسبت به سال 1375 حدود 9/13 درصد کاهش نشان می دهد. امید است با بهبود و بسط روابط سیاسی ایران با کشورهای ناحیه، زمینه مساعدی برای گسترش روابط اقتصادی فراهم شود و ایران در جایگاه واقعی خود در ارتباط با این ناحیه کهن و وسیع قرار گیرد. 

در آخرین روزهای انتشار این اثر، کتاب Human Geography در دسترس نگارنده قرار گرفت که جدول 4-7 براساس آمار این کتاب تنظیم شده است.
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- «سیستم آموزشی درجمهوری قرقیزستان»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره 3، زمستان 1372، ص 229 - 232. 

- شارپیف، آلیشر، «ازبکستان کشوری کشف نشده»، ترجمه قاسم ملکی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره 2، پاییز 1372، ص 147 - 158. 

- شیخ عطار، علی رضا، ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، وزارت امور خارجه، تهران، 1371، 236ص. 
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ص:400
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- مدیریت نقشه برداری وجغرافیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جغرافیای اتحاد جماهیر شوروی

سوسیالیستی، 4 جلد، تهران، 1367، 1400ص. 
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نمایه

نام اشخاص

آقاخان محلاتی، 202

ابوسعید ابی الخیر، 250

ابوعلی سینا، 207

احمد یسوی [یاسوی]، 331، 340

استالین، 151

اسکندر، 144، 160، 190

اسلام کریم اف، 146

اسماعیل سامانی، 144

اسوبالیف، 279، 280

اکبر تورجان زاده، 195

الکساندر فن هومبولت، 19

امام بخاری، 154

امام رضا علیه السلام، 235، 243

امامعلی رحمانف، 194، 224

امان گلدی، 322

اوراد، 320

ایوان موشکتف، 20، 32

ایوب پیامبر، 159

بابر، 145

بارق خان، 154

بهاءالدین نقشبندی، 154، 159

تیمور، 68، 145، 159، 160، 248، 340

جغتای، 278

چنگیز، 68، 278، 320

حاج ایشان قلی مجید اوغلی، 243

حضرت ترکستان، 340

حضرت محمد صلی الله علیه و آله، 154، 161، 287

خان کنزاری کاظم اُف، 321

خروشچف، 344

رحمان نبی اف، 194

رودکی، 207

سلطان سنجر سلجوقی، 250

سید عبداللّه نوری، 224

شادمان یوسف، 195

شاه اسماعیل صفوی، 145

شاهرخ، 68

صدرالدین عینی، 207

عسگر آقایف، 279، 280
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فردوسی، 207

فرونزه، 292

فریدنانید ریشتوفن، 20

قاسم بن عباس، 153

قاسم خان، 321

قاضی تورجان زاده، 193

قتیبة بن مسلم، 91، 153

کروپتکین، 32

کونایف، 323

گورباچف، 73، 193، 195، 323

گوورر، 32

لنین، 207، 292

ماسالیف، 279، 280

مأمون، 235، 243

مقدسی، 340

میرزا تورسان زاده، 207

نادرشاه، 236

ناصرالدین شاه، 250

نجم الدین کبری، 154

نظربایف، 323، 324، 343

نیکلای خانیکف، 19

ولهر، 32

هانتینگتون، 32
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حکومتها

آریایها، 42

آلمانی، 87، 285، 321، 328، 329، 330، 332،

335

ارساری، 241

ازبک، 68، 84، 85، 87، 89، 90، 145، 150،

151، 152، 154، 155، 175، 191، 193،

199، 236، 241، 279، 285، 320، 330

اسلاو، 69، 84

اشکانیان، 248

افغانها، 191

امرای هشترخانی، 68

امویان، 67

اوکراینی، 83، 84، 87، 90، 151، 199، 285،

328، 329، 330

اویراتها، 321

اویغور، 67، 277، 285، 330، 335

ایرانی، 66، 67، 90

ایلخانان مغول، 68

باکتریا، 144

بوریات، 276

پارتها، 246

تات، 191

تاتار، 90، 151، 199، 285، 287، 330، 330،

331

تاجیک، 84، 85، 87، 89، 90، 151، 152، 190،

191، 193، 199، 204

تپور، 42

ترک، 66، 67، 127، 144، 150، 151، 190،

191، 193، 235، 241، 320

ترکمن، 70، 84، 85، 87، 89، 90، 199، 236،

241

تکه، 70، 241

تیموریان، 68، 91، 159، 160، 248

چینی، 67

خانات بخارا، 68، 69، 70، 145

خانات خوقند، 68، 69، 70، 145، 278

خانات خیوه، 68، 69، 70، 145

خانات قزاق، 320، 321
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ختاییان، 67

خزر، 42

خوارزمشاهیان، 67، 68، 114

دیلم، 42

روس، 69، 70، 83، 84، 86، 87، 88، 90، 91،

118، 122، 123، 151، 172، 192، 193،

199، 241، 278، 285، 321، 322، 327،

328، 329، 330، 341

روسهای سفید، 70

ساسانیان، 66، 67، 90، 191، 234، 235

سالور، 241

سامانیان، 67، 144، 158، 159، 160

سرت، 191

سغدیان، 160

سکا، 144، 190

سلجوقیان، 67، 144، 241

شیبانی، 68، 145، 159

صفویه، 236

طاهریان، 247

طخارها، 190

عباسیان، 67

عرب، 66، 144، 190، 191

غز، 144، 235

غزنویان، 67

فارس، 151، 191

قراخانیان، 67، 144، 191

قراختاییان، 67، 68، 144، 191، 277

قراقالپاق، 84، 151، 162

قرقیز، 84، 85، 87، 89، 90، 199، 276، 278،

279، 285، 284، 298

قرقیز دقا آمنجی، 276

قرلق، 67

قره قرقیز، 276

قزاق، 69، 70، 84، 85، 87، 89، 90، 151،

199، 199، 241، 278، 285، 320، 323،

324، 325، 327، 328، 329، 330، 341

کاسپی، 42

کالمیک ها، 278، 321

کوشانیان، 67، 144، 190

گوگلان، 241

گیلها، 42

ماساژت، 190، 234

مغول، 66، 67، 68، 91، 145، 159

هپتالیان، 66، 67، 144، 159، 235

هخامنشیان، 190، 191، 234

هون، 144، 190، 235، 277

یموت، 70، 241

یونانی، 42، 51، 328

یهودی، 328

ص:408





نام جایها

آب خنگو، 209

آب کوهک، 55

آب گرم، 35

آتیراو، 120

آذربایجان، 42، 45، 62، 63، 257، 390

آرال، 59

آرامگاه امیر اسماعیل سامانی، 159، 160

آرامگاه بویان قلی خان، 160

آرامگاه بی بی خانم، 161

آرامگاه پهلوان محمود، 161

آرامگاه تیمور، 161

آرامگاه سیف الدین بخارایی، 160

آرامگاه معروف به رخ آباد، 161

آرامگاه یاسوی، 332

آرژانتین، 263

آرقالیق، 336

آستارا، 42

آسیا، 19، 20، 22، 23، 371، 377

آسیای پیرامونی، 20

آسیای داخلی، 20

آسیای دور، 22

آسیای شرقی، 23

آسیای مرکزی، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25،
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